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زان داتژو 


مردی با نقاب آهنین 


مارتن.گر 


مقدمة متر چم 


الکماندر دوما در سال ۱۸۰۲ در وبل ر کوتره بدنیا آمد, او فرژند 
ژنرال دوما از انسران ارتش نارن بود. وی کار خود را با مسضرداری» و 
منځیگری نوک دورلنان آغاز کرد و با ماشدت چندتش از دوستانش 
ازجمله اگوست ماکه» که,در تمام دوران نویسند گیش با او همکاری 
داشت» به نرشتن کتاب پرداخت و بیش از سیصد اثر برشته تصربر 
در آورد که اکثر آنها در زمان خود از موققیت زیادی برخوردار شد۔ 

الکاندر دوما نمایشنامه‌های زیادی نیز نرشت که موفقترین آنہا 
عبارتده از: هانری سوم و دربارش (۱۸۲۹)» کریستین (۱۸۳۰)؛ برج 
نل (۰)۱۸۳۲ مادم رال دوبل‌ایل (۱۸۳۰) و دوشی زگان صن‌سیر 
(۱۸4۳). رمانہای تاریخی او نیز با استقبال بی‌سابقهٌ مردم رویرو شن 
ازجمله کتاب سه تفنگدار (۱۸16) که در دنال آن کتابهای بیست سال 
بعد (۱۸۱۵) و لوویکرنت دویراژلون (5ع۱۸) را نوشتء ملکه مار گر 
(۵) ۱۸)» خانم مونسورو (۱۸4) و چبل و پتج نفر (۱۸4۸)» شوالیه 
دومزون‌روژ (۰)۱۸:۱ خاطرات یک پزشک یا ژوزف بالسامو (۱۸4۸)» 
گردنبند ملکه (۱۸۵۰)» آنژپتو (۱۸۵۳) و لاکتتس دوشارنی (۱۸۵۵)- 
به این آثار باید سفرنامه‌ها () ۱۸۴) که مشحرن از لطابف گزنده است؛ 
گنتگوها (۱۸۹۰) و خاطرات ()۱۸۵۷-۵) او را نیز افزود که اگرچه از 


٩‏ / جتایات مشمرر 


نظر تاریخی چندان سندیت ندارندء ادا صرشار از نوف شاعرانداند. دوما که 
مدبریت تئاتر و روزنامه‌ای را هم بعجده داشت» با درآمد سرشار خود 
زند گی بی‌حسابی را درپیش گرفت و در اواخر عمر دچار تنگدستی شد و 
صرانجام در سال ۸۷۰ ٩‏ فز پو کر کی 
کتاب جنایات مشمرر در هشت مجلد نوشته شده و دامتانمای آن 
از یکدیگر مستقل است؛ اما زمیدۂ کلی آنها یکیسست» یعنی روایت 
جنایاتی ک در تاریخ ثبت شده است. دوما در این اثر بیشتر بر واقعی 
بودن ماجراها تکیه داشته تا ماستانپردازی و حتی در بعضی از داستانم‌ای 
این مجمرعد» نظیر «مردی با نقاب آهنین» تا حد یک مورخ محقق پیش 
رفته است؛ با اینسال روایاتی را که در اہن اثر می‌خوانید» شایه بخاطر 
همین وسراسی که نربسنده در رعایت امانت تاریخی بکار برده» از 
جذابیت و کششی بیش از داستانبای خیالی برخوردار اصت. 
هرمز حبیمی اصفمانی - پابیز ۱۳۷۱ 


ژان دانزو 
Jeaîne d'Anjou‏ 
1۳۳-۴ 


در شب بین پانزدهم و شانزدهم ژانوي؛ مال ۰۱۳۶۳ مردم 
شهر ناپل با شنیدن صدای نافوسهای سیصذ کلیسای پایتخت» 
سراسیمه از خواب بیدار شدند. بدنبال هیجان و اضطرابی که 
دربی نواختن ناقوسها در شهر حاکم شده نخین اندیشای كذ خر 
ذهن مردم پدید آمد این بود که تمامی شهر آتش گرفته یا این که 
سپاه دشمن» در پتاه تاریکی شب به درون شهر نفوذ کرده است و 
مدافعان شهر با ب‌صدا در آوردن ناقوسها از مردم می‌خوآهند که 
شمشیربه‌دست بگیرند و از وطن خود دفاع کنند. لیکن طنین 
غم‌انگیز و ناپیرسته ناقوسها که در فواصل نامنظم سکوت شب را 
درهم می‌شکست و از مردم باایمان می‌خواست تا برای شخصی 
درحال احتضار دست به دعا بردارنده بزودی پایتخت‌نشینان را 
مطسلن کرد که هیچ واقع؛ نا گواری برای شهر محبوبشان روی 
ندادهء بلگه شاه در شرف سوت است. 


۰ جتایات مشپور 


درواقع از چند روز پیش در کاخ کاستل نووو" و اطراف 
آن؛ اضط, اب شدیبدی به چشم می‌خورده صاحب‌منصیبان 
عالي‌رتبه روزی دوبار گرد هم جمع می‌شدند و نجبای طراز اول؛ 
که اجاز؛ ورود به آپارتمان ملطنتی داشتدد» هربار که از پیش شاه 
برمی‌گشنند افسرده‌تر و نگران‌تر بنظر میرسیدند. درعین حال؛ 
اگرچه همه مي‌دانستند که مرگ زودرص شاه قطعی است.: اما 
تمامی مردم شهر بەمحض آگاهی از فرارسیدن آخرین ساعات 
زند گی او؛ بی‌اندازه غمگین شدند و خواننده پس از آنکه دریافت 
شاه محتضر کی نیست مگر روبر دانژ و" خردمندترین؛ 
درستکارترین و مشهورترین حکمرانی که بر تخت ملطنت سیل 
نشسته است» به‌علت اندوه مردم پې خواهد برد. او با خود تأسف 
عسق و ستایش بی‌شائب؟ تمامی رعایایش را به گور می‌یرد. 

سربازان او بدنبال جنگهایی طولانی که علیه فردریک" و 
پدرو؟؛ سلاطین آراگرن*؛ هنری هشتم و لوبی دوباویر؟ تحت 


Castel - Nuovo ۱ 

۰) ۱۳۰۹-۰۱۳۹۳ ( Robert نامز0۵‎ -۲ 

۳- ۲۲۴1 مقصرد فردریک دوم پادشا» آلمان (۱۳۰۸-۱۲۳۰ع) 
اعبت د هتر جم 

٤‏ ۴۵0۲۵ مقصوه پدرو سوم ملقب نه کبیر سلفان آراگول است 
( ۱۲۷۱-۱۲۸۵ م) شرجم. ۱ 

۵- 2900ع۸ از ابالات.اسپانیا که سابقاً سل برد. مترجم. 

Louis dc 12۷16۲0 -1‏ ( ۱۲۸۷-۱۳۸۷ م(« 


ژان دانژو !۱۱ 


فرماندهی او با پیروزی پشت سر گذاشتند» شدیداً به پادشاه خود 
علاقمعند شدند چتانکه با بپاه آوری جههای لیباردی و 
توسکانی» اشک در چشمانشان حلقه می‌زد. روحانیون بخاطر 
اینکه هميشه در برابر حملات گیلینو۷ها از پاپ دفا ع کرده بود و 
نیز بخاطر دیرهاء کلیماها و بیمارستانهایی که در سرتاسر قلمرو 
خود تأسیس کرده بود همواره او را مورد ستایش قرار می‌دادند» 
ادیبان او را به چشم فاضل ترین مرد جهان مسیحیت می‌نگربستند: 
پترار کا" حاضر نشد که تاج افتخار شاعری را جز از دست او 
قبول کند و در آندوقع نیز سه روز تمام را به پاسخگویی به 
سوالاتی پرداخت که روبر متواضعانه در همة زمینه‌های دانش 
بشری از او پرسید. قانون‌دانان که خرد شگفت‌انگیز او در تکمیل 
قوانن نابل "نها را به حبرت واداشته بود؛ به روبر لقب سلیمان 
زمان دادند. تجبا او را بخاطر احترامی که براي حقوق ویژه آنان 
قائل بود تحسین می‌کردند و عوام‌الناس ترمخویی؛ پرهیز کاری و 
خوشدلی او را می‌ستودند, لذا در آن ایام سربازان و کشیشان: 
دانشمندان و شعراء اشراف و مردم عادی؛ همگی با نگرانی و 
تشویش در انعظار حکومت یک دخعر جوان بیگانه بودند و 
سخنانۍ را که خود روبر هنگام عبور از درگاه کلیاء بدنبال 


۷- وستاات0015 اعضای پک حزب سیاسی آریستو کراتیک در ایتالیای قرون 
وسطی که از سلطا امپراتوران آلمان حمایت م يکردند. (هترجم). 
۸- ۳۵1۲۵۲ ( ۱۳۰۲-۱۳۷۶ م) شاج ابتالیاپی( عتر جم )۰ 


۲ ! جنایات مشبور 


جنازة تھا برش شارل بر زبان آورده بیاد مي‌آوردند. 

در آنروز و رو به بارون‌های ملازم خود کرد و با صدایی 
که هد مق گریه "ن رانامفهوم می‌کرد گفت: «امروز تاج 
ساطنت از سر من بر زمین افتاد! ای‌وای برمن! ای‌وای برشما[» 

آنشب؛ هنگامی که ین صدای ناقوسها خر از احتضار 
شاه داده همه مردم این , گفتا: ر مشگویانه زویر را بیاد آوردندء زنها 
خالصانه دست په دعا بر داشتتد و بردان سراسیمه از هر سو بطرف 
کاخ سلطنتی روان شدند تا آخرین و موثقترین اخبار را دربارۂ 
تاه بدست بپ‌ورنده اما پس از دفایفی انتظار که به گفتگوهای ۱ 
مأیوس کننده گذشت: همگی مجبور شدند که اطراف کاخ را 
ترک کنند و به خانه‌هایشان بار فردند زیرا از آنچه درون کاخ 
جریان داشت خبری به بیرون درز نمی کرد. قصر در خاموشی فرو 
رفنه بوده پل متحر ک مانند هر شب برداشته شده بود و نگهبانان 
در محل نگهبانی خود حضور داشتند. 

با اینهمه اگر خوانند گان مایل باشند کداز صحنة آخرین 
ساعات عمر پرادرزاد* سن لویی؟ و نوادة شارل دانژو'' ۲ 
شوند: ما قدرت ابن را داریم که آنها را به آپارتسان مرد محتضر 

چرافی مرمرین که از سقف آوپزان بود» اتاقی وسیم و 


-٩‏ :زلنما الاک با لویی نیم پادهاه قرانمه ( ۱۲۲-۱۲۷۰ ع)۰(مترجم) 
“(pF ۱۲۲۱۱۲۸۵ ( Charles dF Anjou -‏ 


زان دانژو ۱۳۰ 


دلگیر را که دیوارهایش با پارچة مخملی سیاه مزین به گل زثبق 
ردو ی‌شده بوقانده شده بود روشن می کرد. بشت به دیوار» 
درست روبروی دو لیگ در ورودی اتاق که در آنهنگام i‏ 
ہود؛ تختخوابی از چوب آبتوس قرار داشت که سایبانی زربفت» بر 
چهار ستون جوبی کنده کاری‌شده بر فراز ان دیده می‌شد. شاه 
پس از یک تشنج شدید بیهوش در مان بازوان پزشک و 
کشیش اعتراف گیرندة خود افتاده بود. هر یک از آندو» یکی از 
دستهای بحتضر را گرفته برد و با اضطراب ضربان نبض را زیر 
انگشعان خود حس می‌گرد و گهگاه نگاهی پرمعنی بین آنها 
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ردوبدل می‌شد . پایین تخت؛ زنی حدودا ینجاه سانه که دستانش 
را بهم معصل کرده و به اسمان خیره شده بود؛ با حالت ثشخصی 
که دچار رنج شحمل ناپدیری شده و تن به قضا داده باشد» دیده 
می‌شد . این زن ملکه بود. در جشماذشی اشکی دیده نمی‌شد و 
گونه‌های لاغر و فرورفته‌اش؛ مثل موم زرد بود. در ظاهر او رنح " 
روحی مصییت‌زده؛ و سرشار از ابمان مذهبی بود, 

پس از گذشت یکساعت د, سکوت کامل در کار بححر 
مرگ: شاه کم کم بهوش "مده چشمانش را بزحمت از هم گشود 
و سعی گرد سرش ربلد کند. شاه با یک لیخد از کیش و 
اشاره از ملکه خواست که نزدیک او برود. آنگاه با صدایی 


4 1 / جتایات عشپرر 


بدون حور دیگران با او صحبت کند. پزشک و اعتراف گیرنده 
تمظیمی کردند و از اناق بیرون: رفتند. شاه نیز آنها را با نگاه 
تعقیب کرد تا آن که دره پشت سر آنها بسته شد. آنگاه دستش 
را روی پیشانی کشید چنان که گویی می‌خواست فکر 
ناخوشایندی را از مخزش براند. سپس تمام قوای خود را جع 
کرد تا در آن لحظة استشایي سخنان زیر را بر زبان بیاورد: 
خانم» چیزی که اکنون می‌خواهم به شا بگویم 
موضوعیست که ارتباطی به این دو نفر ندارد زیرا آنها وظایف 
خود را به انجام رسانده‌اند. یکی از کسانی که هم‌اکنون اتاق را 
ترک گردنده هرچه در حیطة دانش انان است برای نجات 
جم من انجام داد و نتیجه‌ای جز طولائی‌تر کردن لحظات 
احتضار من بدست نیامد: و دیگری تمام گناهان مرا بخشید و 
وعده داد که خداوند نیز مرا خراهد آمرزید؛ اما او نیز فدرت آن 
را نداشت کداشبا ح خوفناک و ارواج خبیده‌ای را که در این 
ساعات هول‌انگیز پیش چشمان من ظاهر شده‌انده از اینجا براند. 
تا کنون دوبار خود دیده‌اید که در بنج یرویی فوق انسانی دست 
فريادهايم را دستی آهنین در گلو خفه کرد. آیا خداوند به ابلیس 
اجازه داده است تا روح مرا با خود به جهنم پبرد؟ یا ظاهر شدن 
این اشباح برای توبه کردن بن است؟ بهرحال» توان من در این 
دو مبارزه بکلی از میان رفته است و گان نمی‌کنم که بتوانم از 


ژان دانزو ۲ ۱۵ 


حملۀ سوم جان سالم بدر ببرم. بتابراین سانچا! ای عزیز از تو 
خراهش می‌کنم بدقت به حرفهای من گوش کن زیرا از تر 
تقاضای انجام دادن کارهایی را دارم کہ شاید آمرزش روح عن 
به آن بستگی دارد. 

ملکه با لحنی ملایم و فروتنانه گفت: ((سرور عزیزم؛ من 
برای شنیدن دستورهای شما آماده‌ام و اگر اراد خداوند بر ان 
نعلق گرفته باند که شما را به جوار رحمت خود ببرد و مشپعشی 
آن است که ما را عرق در اندوهی جانگاه کند» مطمئی باشید که 
آخرین خواستهای شما در این جهان؛ با دقت تبام انجام خواهد 
گرفت» اما ابتدا به من اجازه بدهید که قدری از این آب مقدس را 
در اطرات بپاشم تا ارواح خبیثه از اینجا دور شوند و جتد قطعه 
از ادعیه‌ای را که به افتخار بر ادر رو حانیتان سروده‌اید بخوانم تا در 
این لحظه که ناز زیادی به کمک داریم؛ از ایخان استمداد 
بطلب..» 

ملکه در همان هنگام که این سختان را بر زبان می‌راند؛ 
کتابی را که جلد زیبا و آراستیای داشت کفود وبا شوری عمیق 
به قرائت اشعاری مذهبی پرداخت که روبر به زبان لاتین و با 
قصاحت تمام برای برادرش لوبی اسقف تولوز سروده بود و در 
مرامم مختلف كلاو حتی شورای ترانت؟۲ مورد استفاده قرار 
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Coach de 1۲20۵ -۲‏ اتجمنی مذهبی که تا ماله ۱۵۱۳۲ در شهر 
ترنت ایعالیا فمالیث مي کرد ( متر جم)۰ 


آهنگ دلنثین ابیات روبر چدان خود او را تحت‌تأثیر قرار 
داد که شاء تا چند لحظه منظور خود رااز آن گفتگر از یاد برد و 
با لحنی هذیان گونه زیر لب گفت: وا آری؛ حق با شماست 
خانم ؛ خواهش می‌کنم ہرایہ دعا کید چون شا فرشته‌ای 

دونا سانچا گفت: «اين حرفها را نزنید سرورم چون شا 
نجیس‌ترین و خردمندترین و عادل‌ترین پادثاهی هید که تا کون 

در داپل بر تخت دشسته است.)) 

EEE E 
همانطور کد شما خودتان می‌دانید؛ این تاج و تخت به برادر‎ 
بز رگ من شارل.مارتل ۲۳ تعلق داشت و چون در آن هنگام او بر‎ 
تخت سلطحت محا رستان که از ز مادرش بهارث برده بود تگیه‎ 
دا شت؛ قانوناً سلطتت ناپل به پر بزر گش کارویر ؟۱ می‌رسید و‎ ۰ 
نه به من که سومین پسر خانواده بودم, اما بن بجای برادرزاده‌ام‎ 
که تنها وارث قانونی سلطنت ناپل بود احگذاری کردم و به این‎ 
کنون می و سه سال است که نیش وجدان خود را تحسل کرده‌ام‎ | 
و دم برنیاورده‌ام, درست است که من در جنگهای زیادی پیروز‎ 


{¢ ۱۲۷۱-۱۲۹۵ ( Chaslcs Martel ۳ 
{¢ ۱۲۹۱-۸۱۳4۲ ( Caroburl -1 


وان داتژو ۲ ۱۷ 


ستایشم وضع کرده‌آند» بی‌اعتبار می‌سازد یدای کدی گزفن 
E‏ اکن رصا از همه تملقات دربا ریان» مدایح شرا ر 
تین راهبان دارد: من یک عاصیم !» ٤‏ 
E‏ ««دربار 4 خودتان بی‌انصافی نکنید صرورم و بیاد 
ید که دلیل شما برای نادیده گرفتن حق وارث قانونی» 
نجات مردم این کشور از بیچار گی و بینوایی برد.» 
می‌داند افزود: «بعلاوه شا تاج و تخت خود را با موافقت و تأیید 
پدر مقد س؛ پاپ بدست آورده‌اید که حق اعطای آن را بعنوان 
تیول کلب دارد.» 
مر د محتضر پاسح داد «من تا مدتها با اہن استدلال ندای 
وحدان خود را خامرش کردم و تأیبد پاپ مرا کانلا آسوده 
زا کک جکر رای گی آصوده و بی‌دعد غد زیسته 
باشم» ساعتی هرانا ک و هیپت‌انگیز وجود دا رد که در آن همه این 
تصورات پوج کنار گذاشنه می‌شود + و آن ساعت ائنون برای 
من فرارسیده است و من باید در پیشگاه خداوند که تنها قاضی 
و وا کی ۳ 
گفت: را تن E E‏ آیا جخمتش نیز 
بی‌انها پیست؟ فرض کیم گناهی که روح شبا را ما زارده گناه 


۸ ! ججتابات مشمور 


بزرگی باشد ؛ آخر کدام خطایی است که چنین پشیمانی و توب 
صمیمانه‌ای آن را نشوید؟ گذشنه از اینهاء آیا مگر شما خطایی را 
که در حق برادرزادة خود کاروبر انجام دادید با فراخواندن 
پرش آندره*" به اینجا و دادن ژان دختر بزر گ فارل بیچاره ما 
به هسری اوء بکلی جبران نکرده‌اید؟ آپا خانوادة آنها وارث 
تاج و تخت فما نیست؟» 

روبر آه عمیقی کشید و گفت: «افسوس! شاید خداوند 
به این خاطر که تلافی گناه خود را اینقدر به تأخیر انداختهام مرا 
شکنجه می‌کند | سانچای عزیزم! سانچای مهربانم ! تو دست روی 
موضوعي گذاشحی که قلب مرا به درد آورده است و می‌بینم 
مطلب غم‌انگیزی را که مي‌خواهم نزد تو فاش کنم» خود از روی 
حدس فهسیده‌ای. من واقعة نا گواری را پیش‌بینی می‌کتم و 
می‌دانی پیش‌بینیهایی که با فرارسیدن مرگ به کسی الهام می‌شود؛ 
قابل اعتساد است. من احساس می کلم که دو پر برادرزاده من ؛ 
یعنی لویی که پس از مر گ پدر بر مجارستان سلطئت کرده است» 
و آسدره که من او را به عنوان وارث تاج و تخت ناپل 
بر گزیده‌ام» مایۀ ندگ خانوادة من خواهند بود. از همان روزی که 
مدای ر و هب 
مرموز دست بکار شد تا هم نفشه‌های مرا با شکست مواجه کند. 
من امیدوار بودم که اگر آندره و ژان در کار یکدیگر بز رگ 


.(p ۱۳۳۲-۱۳۹ ۵( Andrê d"Anjou - ۵ 


ژان دانرژو ۱٩۲‏ 


شوند؛ طبیعتاً صیمیتی عاشقانه ہین آنها بوجود بیاید و دیگر اپنکه 
نرمش رفتار او اس و رمع 

و شکره دربار ماروح سرکش و گستا خ این مجار جوان را رام 
و تربیت کند اما علیرقم ها تلافهاء بنظر می‌رسد که نوهی 
بی‌تفاوتی و حتی انزجار بین آندو جوان پدید آمده است. ژان که 
هنوز پانزده سال تسام هم ندارد: ظاهرا بسیار بزر گتر از سن 
واقعیش بنظر می‌رسد. طبیعت به او فکری روشن و قوی؛ طبعی 
بلند و نجیپ و رفتاری گرم بخشیده است چنانکه گاه مثل یک 
بچه بازیگوش است و زمانی مانند یک ملکد» مفرور و پرهیبت؛ 
مشل یک دختر جوان معصوم و ساده و چون یک زن احساسانی ؛ 
ران با ابن خصو مات درست نقطۂ مقابل آندره است چرا که.اين 
پسر پس از ده سال اقامت در دربار ما از روز اولش وحشی‌تر و 
خشر‌تر شده است. چهرة خشک و تأثیرناپذیر آندره؛ بی‌عاطفگی 
او و انزجارش از همه تفریحاتی که مورد علاقۂ ژان است» دیواری 
از بی‌مهری و بی‌تفاوتی بین آندو کشیده اسث. هر بار که ژان 
می‌کوشد تا به او نزدیک شود: آندره تنها با یکی دو کلمه یا با 
نکان‌دادن سر به او پاسخ می‌دهد و بنظر مي‌رسد که خوشترین 
ساعات زند گی اوه هنگامی است که می‌تواند گروهی را آماده 
کند و به بهانۀ شکار از قصر خارج شود. خانم» دو جوانی که 
قرار است تخت سلطنت من به آنها واگذار شود چنین خصو صیاتی 
دارند. تا چند لحظ؛ دیگر احساسات پرشوری که اکنون زیر 
آرامش ظاهری آنها را از درون مي‌سوزاند؛ بکباره بروز خواهد 


۰ / جتابات مشپور 


کرد و همین که دیگر نفی از سین من برنيایده آندو برای رسیدن 
به خواستهای خود؛ با شدت هرچه تمامتر دست بکار خواهند 
شد .»4 

ملکه با ياس فریاد زد: رخدای من! خدای من » 

و انگاه دستهایش پایین افتاد و در دو طرف بدنش فرار 
گرفت و حالت مجسمههایی را بیدا گرد که کار مقابر: درحال 
سو گواری؛ نصبب می‌شوند. 

روبر ادامه داد «به من گوش کید دوناسانچا. من می‌دانم 
که قلب شما همیشه از هوسهای دنیری و تمایلات خاکی دوری 
چسته و شما مستظر روزی هستید کد خداوند مرا به پیشگاه 
عدالتش فرابخواند تا با فراغ‌بال به دیر سانتا ماریا دا کروچ۱۶ 
که خود آن را تأسیس کرده‌اید بروید و روزهای آخر عمرتان را 
در آنحا بگذرانید. خدا نکند که من در این لحظات کد باید راهی 
گور شوم و به بی‌ارزشی همة مقامات دنیوی پی برده‌ام؛ بخواهم 
شما را از تصمیم شریفنان بازدارم. اما لاافل این یک خواهش مرا 
اجابت کنید: پیش از آنکه برای هميشه از دنا دست بشید 
بکسال برای من سو گواری کید و لباص عزا بپوشید و در این 
مدت مراقب ژان و شوفرش باشید و خطرانی که وجودشان را 
تهدید می‌کند؛ از آنها دور نگه دارید. درحال حاخیر هسر 
خوان‌الار دربار و پنرش نفوذ زیادی بر تو ما دارند. مواظب او 


Maria della Croce -1‏ اند 


ژان دانژو / ۲۱ 


باشید خانم و در میان همه وسوسههايي که در دل ملک؛ٌ جوان پدید 
می‌آید و دسیب‌هایی که علیه او طرحریزی می‌شود؛ بیش از همه 
مراقب عشق برتران دارتوا""» زیبایی لویی دوتارانت4! و جاه‌طبی 
شارل دودورازو "" باشید.» 

شاه بخاطر ثیروی زیادی که برا ی این گفدگوی طولانی 
ابکار برده بود» خسته شد و کی مکث کرد. آنگاه با حالتی 
ملتمسانه به چهره؛ همشرش خیره شد و دست لرزان خود را . 
بسویش دراز کرد و با صدایی که بزحمت شنیده می‌شد گفت: 
«ریکبار دیگر فما را قم مي‌دهم که تا یکال پس از مرگ من 
دربار راق رک نکتید. آنا این قول را د به من می‌دهید خانم؟») 

ملکه گفت: ««قول می‌دهم سرورم.) ۱ 

روبر. که با شنیدن این کلمات چهره‌اش فشوده شده بود 
گفت: «اکنون اعتراف گيرنده و پزشک مرا به اینجا بخوانید و 
اعضای خانواده را نیز در این اتاق جسم کنید کید زیرا ساعت مرگ 
من نزدیک است و تا چند لحظ؛ دیگرء قدرت ادای سخن از من 
گرفته خواهد شد و نخراهم توانست با آنان وداع کنم.» 

چند ثانی؛ بعد پزشک و کشبش که صورتشان غرق در 
اشک بود به اتاق بیمار باز گشتد. شاه از آنها بخاطر زحماتی که 
طی بیماری او کشیده بودتد صمیمانه تشکر کرد و از آنان 


Louis de 13۳46 1 ۸ ٩۵۲۱۲۵۹۵4 FArtvis ۷ 


"(f ۱۳۳۵۲۱۳ ۸( Charles de Durazzo ٩ 


۲ / جنابات مشیرر 


خواست که به او کسک کنند تا جامة خشی راهبان فرق 
فرانسیسکن را پوشد زیرا می‌گفت در آنصورت شاید اگر خداوند 
او را در کسوت فقر و در حالت توبه و بینوایی ببیند؛ زودتر 
گناهانش را مشمول عفو کند. اعتراف گیرنده و پزشگ» 
کفشهای صندل مخصوص آن فرق درویشی را به پای شاه کردند 
و عبای سن فرانسوا را به تنش پوشاندند و تسمه مخصوصی را په 
دور کمرش بستند. پادشاه ناپل که با ان جامه روی بتر دراز 
کشیده بوده با تارهای بلند و متفرق موی ابروانش» ریش سفید و 
بلند و دمتانی که روی سینه صلیب کرده بود» بیشتر از هر به 
زاهدان گرشه‌نشین و پارسایی شباهت داشت که عمرشان را به 
عالم ابدیت است بی‌آنکه اثری از آگاهی و درد در صورتشان پیدا 
می‌شتابند . 

روبر مدتی با همین وضع و با چشمان بسته در رختخواپ 
بی‌حر کت ماند و زیر لب به خواندن دعا پرداخت. آنگاه فرمان 
داد تا آن آپارتمان بز رک را تا حد مسکن روشن کدند چنانکه 
گوبی می‌خواست کاری خطیر را به اجام برساند. سپس اشاره‌ای 
4 1 5 . + 
دیگری کنار پای او. در همان لحظه هر دو لنگ در باز شد و تمام 
اعضای خانرادۂ سلطْنتی در حالیکه ملکه پیشاپیش ایشان و نجبای 
طراز اول مملکت پشت سرشان حر کت می‌کردند» وارد اتاق 


زان دانژو ۲۳۲ 


شدند و در حای خود ابستادند و در مکوت متظر شنیدن آخرین 
در خواستهای پادشاه ماندند, 

نگاه شاه با حالتی مخلوط از علاقه و اندوه بر ژان که در 
سمت راست او جای گرفته بود» خیره ماند. زیبایی ژان چنان 
خیره کندده و باورنگردني بود که حتی پدربزر گش بر اثر حضور 
ناگهانی او به اشتباه افتاد و برای لحظه‌ای گمان کرد که فرشته‌ای 
از جانب خداوند برای تسکین آلام او در آخرین ساعات عمر بر 
بالیدش حاضر شده است. اجزای خوش ت ر کیب صورت او 
بخصوص در حالت نیسرخ؛ چشمان درشت و سیاهش که بر اثر 
گریستن مرطوب فده بودء پیشانی بلند و گشاده‌اش» گیوانی 
چون پر زاغی سیاه و براق» دهان خوش‌تراش و خلاصه تک‌تک 
اجزای صورتش و ت کیب آنها بروي هم» چنان اثری بر بینند گان 
می‌گذاشت که تا عمر داهتند زیبایی خیره کنند؛ چهرة ژان را 
فراموش نمی‌کردند. او قدی بلند و اندامی کشیده داشت بي آنکه 
مانند اکتر دختران هسال خود بیش از حد لاغر باشد ء رفتاری 
باشکره و موقر داشت و حر کاتش چنان بود که بیتنده را بیاد 
ساقه گلی لرزان در مان باد می‌انداخت. اما در ورای این ظرافت 
و زیبایی افون کننده: فن تین می‌توانست نشانه‌های اراده‌ای 
خال ناپدیر را برای عله بر تمام موان» در چهرة وارث شاه روبر 
ببیند و حلقههای تیره‌ای که اطواف چشمانش را گرفته برد نشان 
میداد که ژان تحت نفوذ عشقی زودهنگام قرار دارد. 

درکنار ژان» خواهر جوانترش ماري ایستاده بود که در 


۽۲ / جابات مشپور 


آنهنگام. دوازده با سیزده سال داست. او بز دختر شارل» دوک 
دو کالابریا"" برد که پیش از تولد ماری از جهان رفت و مادرش 
ماری دووالوا"" بود که در کود کی او زند گی را بدرود گفت.. 
ماری دختربچه‌ای زیا و شیرین بود اما بدظر می‌رسید که در 
اجتماعات بزر گ دچار کمرویی می‌شود بنابراین در تست پیز 
E BE‏ ۳ 
احترام کت ت که گویی فبلا را مادر خود ر 
پسرش روبرتر دی کابانه""» جوانی خوش‌سیما با ظاهری آراسته 
و تاحدودی جلف آایستاده بود و مبیل باریکش رابا دضتان 
کوچک و ظربف خود تاب میداد و در هسان حال دز دانه 
نگاههای تحسب. ن آمیز و بی‌ثر مانه‌ای به زان م انداخت. لن رد 
۳ دو نا کانچا؟۲ خدمتگار مخصو س شاهراده خانمها و کتت 
دوترلیزی۲۵ تکمیل می‌کردند و گهگاه میان آندو جشکی پنهانی 


و با پخندی بیاراده رزدوبدل می‌شد . 


Marie de Valois ۱ Duc de Calabria -۲ + 
ہنی «فیلیپا اهل کاتانیا» و کائانیا شڄر و‎ Filippa the. Calatian _r r 
بندری است در شرق سیل( مترجم)‎ 
Donna Cancia i; Roberto di Cabage ۳ . 
Corre de Terlirdi -۷۵ 


. زان دانزو ۲۵۸ 


گروهی دیگر را آندره همسر ژانء و برادر روبر: آموز گار 
آندره - که همراه او از بوداپست به ناپل "مده بود و لحظه‌ای 
تنهایش نمی‌گذاشت ‏ تشکیل می‌دادند. در این هسگام آندره 
حدود هیجده سال داشت a RE a‏ اول 

تحتتاثیر نظم کامل اجزای صورتء زوشنی چهره و گیسوان 
بلوطی رنگ او قرار می‌گرقث اما در مقایسه با چهره‌های زیبا و پر 
از احساس ایتالیایی‌هایی که در آنجا حضور داشتنده سیمای او 
بی‌حالت و سرد جلوه می کرد + چشمانی خیره و بی‌فرو غ داشت و 
در اجزای صورتش چبزی بیروح و آزاردهنده به چشم می‌خورد 
که نشان از خوی س رکش و بیگانه بودن آندره در آن محیط. 
داشت. و اما درباره آموز گار او باید گفت کد پترار گا تصویری 
کامل از او برای ما بجا گذاشته است: او مردی بود با صورتی 
سرخ و ریش و موی سر خ» هیکلی کوتاه و بدحالت که درعین 
فقر معکبره و در ناپاکی و شرارت نی بود و قادر نود که مانند 
دیوژن دست و پای بدشکل و نفرت‌انگیزش را زیز عبا پنهان 
کند. ۱ 
در گروه سوم؛ بیو فیلیپ شاهزاده تارانت و برادر شاه دیده 
می‌شد که در دربار ناپل عنوان اقتخاری امپراتریس قسطنطیه را 
دادم بزدند چرا که او نواد بووین درم بود. اکر کی 
ر آنجا حضور داشت که مي‌ترانست به درونی‌ترین زوایای قلب 


Baudouin II 17‏ )1-11 م۰ 


۹ ! جتاباث مشپور 


انسان نفوذ کند, با یک نگاه درمی‌یافت که پشت چهرڈ کبود و 
رنگ پربدة آن زن» دنیایی از نفرت» حسادت زه رآگین و 
جاه‌طلبی خصومت‌انگیز نهفتم است. در آنهنگام سم پسرش یعنی 
روبر» فیلیپ. و لوبی جوانترین آنهاه او را در میان گرفته بودند. 
اگر شاه می‌خواست از ميان برادرزاد گان خوده زیباترین» 
سخاونمندترین و شجاعترین آنها را بعنوان جانشین خود بر گزیند؛ 
بدون شک بلافاصله لویی دوتارانت را انتخاب می‌کرد. او با آنکه 
در آنموقع نها بیست و سه سال داشت در فنون جنگی گوی 
سبقت از همه شوالی‌های معاصر خود ربوده بود. مردی 
گشاده‌دن» وفادار و شجاع بود و همین که تصسیم به انجام دادن 
کاری می‌گرفت بی‌درنگ دست بکار می‌شد و تا رسیدن به هدف 
خود دست از کوشش برنمی‌داشت. پیشانی بلندش چنان 
درخششی داشت که هالهٌ سر قدیین را در نظر مجم می کرد ؛ 
چشمان سياه و زیبایش دل هر کسی را چان نرم می‌کرد که 
مقاومت در برایر او غیرممکن می‌شد ؛ و لبخند دلنشین او تملای 
دل حریفانی بود. که در دوئل از او شکست می‌خوردند. خلاصه 
بنظر می‌رسید که لوبی دوتارانت فرزند محبوب طبیعت است زیرا 
هرچه را که آرزو می‌ کرد بطریقی مرموز و با با نیروبی ناشناخته؛ 
مغل پری مهربانی که هغه او را همراهی گند در اختیارش 
می‌گذاشت و همۂ موان را از پیش پایش برمی‌داشت. 


تقریبا در کنار اوه در گروه چهارم: چهرة اخمالود پسر 


. زان دائژور ۲ 


عمویش شارل دودورازو دیده می‌شد. مادر قارل» آنیی۲۷ بیوة 
ژان دو ک دودورازو برادر دیگر شاه؛ با وحشت به او خیره شده 
بود و بر اثر لیروی غریزه» دو پسر خردسال دیگرش يعني 
لردوویکو کنت دو گراویتا*"» و روبرشاهزادة مورنا؟؟ را بر سینه 
می‌فشرد. شارل جوانی رنگ پریده با موی کوتاه و ریش انبوه 
بود و بنظر می‌رسید که در آنهنگام افکاری ناخوشایند» مئل خار 
در مفزش فرو می‌رود چنان که بزحمت می‌توانست سر پای خود 
بایستد. رفتار تب‌آلود و یرعادی او درست برخلاف برتران 
دارتوا بود که بخاطر اینکه برای پدرش جای بیشتری باشدء حود 
را به ملکه در پای تخت بیمار نزدیک کرده بود و لذا خود را 
درست روبروی ژان می‌یافت. مرد جوان چنان مجذوب وجاهت 
شاهزاده خانم شده بود که بنظر می‌رسید هیچکس جز او را در 
به‌عحض آنکه ژان و آندره: شاهراد گان وراز کته 
دارئوا و ملکه سانچا در حای خود و اطراف تخت بصورت یک 
نیمدایره؛ بترنیبی که ذ کر شد قرار گرفتند» نایب صدراعظم ناپل 
راه خود را از ميان نجیب‌زادگانء که پشت سر شاهزاد گان 
بلاقصل اجتماع کرده بردند گشود و پس از آنکه در مقابل شاه 
تعظیم کرد؛ طوعاری را که مهر سلطنتی بر آن دیده می‌شد باز 


Ludovico, تاه‎ de Gravind =A Agnts ¥ 


-۹٩‏ ۷۵۲6۵ با کoponesuاPe‏ دماغه‌ای در چتوب وتان ( مر جم). 


۸ / جنایات مشبور 


کرد و در مان سکرت کاعل 2 لحتی با ابهت و صدابی 
گرفته متن زیر را قرائت کرد: 

(«روبره که با تأیدات خداوند» شاه سیل و آورشلیم*؟» 
کت پرووانس» فور کالکیه"" و پیه‌مون و نایب لحکومة کلیسای 
مقدس رم است؛ بدین‌وسیله اعلان می‌دارد که تتها وارث تاج ۳ 
تخت سیسیل ؛ هردوسوی فاروس ۲ و نیز کنت‌نشینهای 
پرووانس؛ فور کالکیه و پیسون» ژان دانزو دوشس دو کالابریاه 
دخعر بر رگ شارل فقیدء دوک دو کالایرپا - که پادش گرامی باد 
خواشد بود. 

همچنین اعلام می‌کند که دوشیزه ماری بزر گوار؛ دختر 
کک بر که کید کات ماهوا ار کے ادا و 
در گراتی۳ و املاک جوردانو*" و کلیه قلاع و ضمائم آنها 
خواهد برد؛ و امیدوار است که ماری مذ کور این تیول را بعنوان 
حق قانونی از خواهرش دوشس و یا وارث او دریافت کند اما اگر 
دوشس نامبرده با وارث او چنین صلاح بداند» می‌تواند مبلغ ده 
هزار اولس طلاء بعنوان جبران خسارت به ماري بپردازد که در 
آن صورت کشور و مستغلات مذ کور؛ به فلسرو دوشس منصم 


۳- عوا افتخاری پادشاهان سیل در آن عصر. (مترجم): 
۰- ۴ بخشي در دامن کوه آلپ- (منرجم)- 
Pharos ۲‏ جزیره‌ای در مذیتراته ملق یه مصر. ( مر جم) ۰ 
۳۳ فاد معقه‌ای در یمرن ایعالیا. از عش رجہ )۰ 
Giordana ۳۵ ۰0۵۴2۸ -‏ 


زان داتژو / ۲۹ 


خواهد شد. ۲ ۱ 
ایضاً روبر شاه سیل نا به دلایلی که تنها بر شخصي أو 
سملوم است: ميل دارد که ماری مذ کور به همری شاهزادة 
بزر گوار لویی» که اکنون پادشاه مجارستان است در آید. اما اگر 
مانعی بر سر راه این ازدواج بوجود بیاید» چرا که پیش از این 
قراردادی بین پادشاه مجارستان و پادشاه بوهم منعقد گردیده 
است که طبق آن می‌باید دختر پادشاه بوهم به همری پادشاه 
مجارستان در آید» بادشاه ما مقرر می‌دارد که مارا به عقد ازدواج 
پر بز رگ عالیجناب ژان د وک دونورماندی؛ فرزند ارشد 
پادشاه فرانسه در آید .)) 

هنگامی که این عبارت خوانده شد» شارل‌دودورازونگاهی 
پرمعنی به ماری انداخت؛ نگاهی که از نظر همه حاضران پنهان 
ماند زیرا تمامي توجه آنان به قرائت وصیتنامه مععلوف بود. و اما 
خود دخ رک بیچاره؛ همین که تام خود را شنید: گوندهایش 
برافروخت و مضطرب شد و چنان شرم و حیا بر او غلبه کرد که 
حتی جرت نکرد نگاهش را از زمین ب رگیرد. 

«بعلاوه مقرر می‌دارد که کنت‌نشینهای فو ر کالکید و 
پرووانس برای همیه یکپارچگی خود را با قلمرو سلطعت نایل 
حقظ کنند و این سد: پیوسته تحت حگومت شیخهصی واحد باشند و 
ه رگز کنت‌نشینهای مزپور مستقی نشوند حتی اگر تعداد 
شاهراد گان زیاد باشد چرا که این اتحاد برای سلامت و رقاه 
متقابل مردم ناپل و کنت:خبها ضروری و اسای است. 


۰ / جدایات مشبرر 


ایضاً مقرر می‌دارد که علیاحضرت علکه همراه با شورایی 
متشکل از عالیجناب پدر دون فیلیپ د و کاباسوله۳۶ اسقف 
کاوایو ن نایب صدارت پادشاهی سیسیل و وللامقامان فیلیب 
دوسانگوینت*" نایب الحکومه پرووانس۰ گودفروا دی مارسان 
کیت دو اسکپلاچد؟۳: دریاسالار میحیل؛ و شارل دارتوا کنت 
در ۴ء بحنوان نایب‌السلطنه مربی و مراقب آندره و ژان و ماری 
مذ کور خدمت کند تا آنکه ایشان به سن بیست و پتجالگی 
پر ست م ..)) 

وقتی نایب صدارت عظمی به پایان و صیتنامه رسید» شاه 
روی تخت خود نشست و یک‌یک اعضای خانوادة پرجمعیت و 
محبویش را از نظر گذراند و آنگاه گفت: «فرزندان منء فما 
وصایای مرا شنیدید. من بدنبال شما فرستادم تا به اینجا بیایید و په 
چشم خود ببپنیند که افتخار و عظمت این دنیای خاکی تا چه 
اندازه ناپایدار است. کسانی که مردم آنان را بز ر گان این جهان 
می‌دانند: هسانهایی هستند که در زند گی وظایفی خطیر و سخت 
به‌عهده دارند و پس از مرگ با سختگیری و دفتی بیش از دیگران 
اعمال آنان را مورد قضاوت قرار می‌دهند و مزر گی ایشان از 


Cavaillon ۷ Don Philip de Cabassale ۷ 
Philip de Sanquinelo -A4 

Marsan, Comlc de Squillace -*‏ تلزنم 
Comle d'Ait ۰‏ عام‌عشت Charles‏ 


ژان دانژر / ۳۱ 


همینجا سرچشمه می گیرد. من سی و سه سال سلطنت کرده‌ام و 
خداوندی که بزودی باید به یشگاهش بروم» همان خداوندی که 
در طول زندگی پرمشفت و و ظیقه؛ٌ سخت من بارها بهنگام 
درماند گی به پاریم آمد؛ ننها او سی‌داند که در واپین دقایق 
حیات؛ چه فکری رو ح مرا شکنجه می‌کند. مرا بزودی در گور 
می‌گذارند و از آن ببعد برای تمامی جهان جز یک مرده چیز 
دیگری نیستم مگر برای آنهايی که مرا بیاد می‌آورند و آمرزشم را 
به دعا از پرورد گار طلب می‌کنند. اما پیش از آنکه برای همیشه 
فما را ت رک کنم؛ آپا شما دختران عزیزم که نواد گان من هتید 
و من شمارا با عشقی مضاعف دوست می‌دارم؛ و شما 
برادرزاده‌هايم که همیشه چون پدری به شما علاقه‌مند بوده‌ام» به 
من قول می‌دهید که هينه چه در ضمیر و چه در فلب خود متحد 
باشبد همانگونه که در قلب من چون جسم و روحی واحدید؟ من 
از پدران شما بپشتر در این جهان ماندم هرچند که قزر گر از آنان 
بودم و بدون شک این مشیت الهی بوده است تا به این ترتیب 
علاق؛ محکمتری بین شما پدید بیاید و بیاموزید که مثل یک 
خانواده با یکدیگر زند گی کنید و از یک رهبر فرمان ببرید. من 
همه شما را یکسان دوست داشتهام» درست مثل یک پدر وافسی و 
بی‌آنکه یکی را بر دیٔگری ترحیح دهم. من ترتیب جانشینی خود 
را آنگونه که قانون طبیعت حکم می‌کند و براساس ندای وجدان 
خود تعین کرده‌ام. این دو نفر وارتان تاح و تخت ناپل هستند. 
ژان؛ و تو آندره؛ هرگز از عشق و احترام متقابلی که شایستة یک 


۲ ؛ جتاپات میور 


زن و شوهر است غفلت نورزید و سو گُندی را که کنار محراب 
باد کرده‌اید زیر پا نگذارید و نسبت به یکدیگر وفادار باشید. و 
هم شا برادرزاد گان من: تجبای وفادارم و صیاحب متصبان 
کاخ از حاکمان قانونی خود حمایت کید و مطیع آنان باشید. 
آندرة مجارستانی» لويي دوتارانت؛ شارل دودورازو: فراموش 
نکنید که شا با یکدیگر برادریده وای بر آنکس که جنایت قابیل 
را تکرار کند | لمنت خدا بر او باد همانگرنه که اینک من درحال 
احتضار او را نفرین می‌کنم! و درود و رحست پدر؛ پر و 
روحالقدس بر آنکه قلبی پاک دارد! این آرزوی من در لحظاتی 
است که خداوند روح مرا احضار کرده است.» 

شاه پس از ادای ابن سختان؛ در حالیکه دستانش را با 
آورده و به‌سوی آسمان خیره شده بود و صورتش بطرزی غریب 
می‌در خشید در حای خود بی‌حر کت ماند و شاهزاد گانء بارون‌ها 
و صاحب‌سمبان دربار نسبت به ژان و همسرش سو گند وفاداری 
باد کر دند. 

وقتی که نوبت به شاهزاد گان خاندان دورازو رسید» شارل با 

احالتی عصبی از کنار آندره گذشت و در مقابل ران یک زانوی 

خود رابر زمین گذاشت و درحالی که دست او را می‌بوسید 
گنت: «علیاحضرتاء من وفاداری و فرمانبرداری خود را نسیت یه 
شما اعلام می کلم .)» 

هم کانی کد ابن کلمات را شنیدند: با ترص و حپرت 
فراوان نگاه خود را بسوی شاه محتضر بر گرداندند اما آن شاه 


ژان دانژو ۳۳۲ 


نیک‌سیرت چیزی نشنید, دوناسانچا بمحض آنکه دید روبر شل 
یک تکه چوب خشک روی بالش افتاد» گریه را سرداد و با 
صدایی که هق‌هق گربه آن را تطم مي کرد فریاد زد : («(شاه مرده 
است. ببایید برای آمرزش روحش دعا کنیم.» 

اما در همان لحظه تمامی شاهزاد گان بسرعت از اتاق ببرون 
رفتتد و هم احساسات دشینانه و تلخی که در حضور شاه مخقی 
نگاه داشته شده بوده در یک لحظه چون سیل جاری شد تا هر 
چه را که سر راه می‌بیند از ميان بردارد. 

روبرتو دی کابانه؛ لوبی دوتارانت و برتران دارئوا اولین 
کسانی بودند که فرپاد زدند: (رزنده‌باد ژان دانژو !4 

در همان حال آمو زگار قاهزادة مجار: با کیک آرنج با 
هیجانی دیرانوار راء خود را از میان جمعیت گشود و چندین‌بار 
خطاب به اعضای شورای نیابت سلطئت گفت: « آقابان محنرم» 
شا به همین زودی خواستهای شاه را فراموش کردید؟ شا باید 
این را هم فرباد بزنید که «ز نده‌باد آندره» !» 

و سپس باتسام توان این کلمات را فریاد زد چنان که 
صدایش با مجو ع اصوات بارون‌ها برایری می‌کرد. او پیوسته 
فریاد ميزد: «ررنده‌باد شاه اپل ) 

ابا کی با او همصدا نشد و شارل دودوراژو با نگاهی 
تهدید آمیز سراپای آن کشیش دومینیکن را از نظر گذراند و 
سپس بسوی ملکد رفت و دستش را در دستان خود گرفت و پردۀ 
پنجرة رو به بالکن را کنار زد و نمای میدان اصلی شهر هویدا شد . 


6 / جایات عشجور 


در نور مهتاب؛ جمعیت آنوهی دیده می‌شند که نا چشم کار 
می‌کرد چسبیده بدیکدیگر در خیابانهای اطراف کاخ ایستاده 
بودند و هزاران نفر سر خود را بنوی بالکن کاستل .نووو بالا 
گرفه وبا اضطرایی نضی گیره متظر شنین اغبار اه برد 

شارن با احنرام از سر راه ملک دور شد و درحالي که‌با 
انگشت به دخترعموی زیبای خود اشاره می‌کرد ہانگ دد: 
((مر دم ناپل | شاه مرده است. زنده‌باد ملکدا» 

جععیت؛ بکپار چه با صدایی رعب‌انگیز که در هر گوشة شهر 
طنیر. انداخته پاسخ داد: («: نده‌باد ژان دانژو ملک ناپل 4 

وقایمس که مانند یک رویای آشفته یکی پس از دیگرې روي 
داده بوده چنان تأثیر عمیقی‌بر زان باقی گناشت کهاو 
درحالیکه دستخوش افکار گونا گون و پریشانی شده بود» په 
اتاق خود پناه برد و در را بروي خود بست و به تختخواب رفت و 
خود را بدست اندوه سپرد, در حالی که شاهزاد گان جاه طلب و 
کیته‌توز در کتار تابوت شاه متوفی به مشاجره و نزاع مشغول 
بودند؛ ملکة جوان بی‌آنکه تسلی کسی را بپذیرد» در تتهایی برای 
پدربز رگش که تا حد پرستش او را دوست می‌داشت» اشک 
می بخت , 

شاه روبر طي مراسی باشکوه در کلیای سانتا کیارا'؟ به 
خاک.سپرده شد. روبر خود آن کلیسا رابنا کرده و پس از 
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ژان دانژو ۳۵۲ 
تزیین: آن با نقاشن‌های دیواری جوتو؟؟» به مراسم عضای ربانی 
اختصاص دلده بود. در آن کِا باد گارهای زیادی از شاه رویر 
وجود دارد ازجمله دو ستون مرمر سفید که از معد سلیمان آورده 
شده بود و امروز نیز می‌توان آنها را پشت گالری محراب اصلی 
آن کلیسا مشاهده کرد. و در همان کلیا باقیمانده استخوانهایش 
را می‌توان در قبری یافت که او راهم با شنل سلطنت و هم با 
عبای برادرن رای کن در آن دفن گرده‌اند. ان قرا در سمت 
راست ستون یادوار پسرش ثارل دو ک دو کالابریا قرار دارد. 

بلافاصله پس از مراسم تشییم جنازه؛ آموز گار آندره با 
شتاب هرچه ثمامتر جله‌ای با شر کت نجیای طراز اول مجار و 
در حضور شاهزاده تشکیل داد و در آن جلسه تصمیم گرفته شد 
که نامه‌ای به مادرش الیزایت ملکۂ لهستان و برادرش لوبی پادشاه 
مجارستان بنویسند و مفاد وصبتنام روبر را به اطلاع آنان 
برسانند و درضمن از رفتار مردم ناپل که تنها ژان را ملکۀ ناپل 
می‌خواندند و حقوق آندره را نادیده می‌گرفتنده به دربار 
آرینبون ۴ شکایت کنند و از پاپ بخواهند که حکم تاجگذاری 
آندره را صادر کند , 

برادر روبر که مطالمات عميقي در زمينة دانش 


۲- 30410) نقلش و کاشیگار لوراني ( ۱۲۹۱-۱۳۳۷ ۰)۳ ( مترم)- 
۳- 90۲[ شپری در فراتسه که از ۱۳۰۹ نا ۱۳۷ م۔ مقر پاپہا 


بود. (عترجم)* 


۳٩‏ ! جایات مشبرر 


دسیسه‌چینی‌های درباری داشت و تجربۂ دربار را با فون رهبائیت 
درهم آمیخته بود: به شا گردش گفت کهپیش از آنکه 
دوستان ژان دورش را بگیرند و اهداف خود را بصورت نصیحت 
به وی بقبولانند؛ آندره باید از اندوهی که بدنبال مرگ شاه در 
Û‏ ار جوم نله ام وه و و وب ای رک 

اما سو گواری ژان چنان پرسروصدا و افراط آمیز بود که 
بزودی فر و کش کرد. هق‌هق گریه‌ای که تا مدتی چهار سترن 
بدنش را می‌لرزاند ناگهان متوقف شد و اندیشة روزهایی بهعر 
ذهدش را اشفال کرده نشان اشک از چهره‌اش ناپدید شد و 
لبخندی پرفرو غْ در چشمان مرطوبش درخشیدن گرفت؛ درست 
مثل اولین شعاع خورشید پس از فرونشستن طوفان - 

ندیم جوان اناق زان بزودی متوجه این تغییر حالت شد. او 
که مدتها بی‌تابانه در انتظار این روز نشسته بوده بسرعت خود را 
به اتاق ملکه رساند و در کنار پاهای او به زانو افتاد و با کلماتی 
چابلوسباند به او تبریک گفت. ژان آغوش خود را گشود و مدتی 
او را روی سینه فشرد زیرا دونا کانچا برای او بیش از یک تدیمه 
بوده ار همبازی دوران کرد کی» مخزن همث اسرار ژان و محرم 
افکار درونی او محسوب می‌شد. درواقم با انداختن یک نگاه بر 
آن دختر هر کس می‌فهسید که تا چه اندازه در ملکه تُفوذ دارد. 
چهرة او یکی از آن چهره‌های گشاده و همیشه خندان بود که در 
نگاه اول» علاقه و اطمینان هر کسی را به خود جلب می‌کند. 
گیسوان طلایی و مواج» چشمان آبی درخشان؛ لبهای خوش 


ژان دانژو "۳۷ 


تر کیب با گوشه‌های بر گشته و چان؛ ظریف و دلنشین اوه 
جذابیت مقاومت‌ناپذبری به صورت او می‌داد. 

دونا کانچا دختری سبکر و بوالهوس بود که هرز گی از 
سرایایش می‌ریخت؛ جز به کلمات عاشقائه گرش نمی‌سپرد» مثل 
یک افمی خطرناک بود و درعین زیبایی عهدشکن, او در آنهنگام 
شانزده سال داشت ولی مانند یک فرشته زیبا و چون یک شیطان 
فاسد بود, در دربار همد او را ستایش می‌کردند و ژان به او بیش 
از خواهر ش علاقه داشت. 

ملکه درحال ی که آه می‌کشید زمزمه کرد: «آء کانچای 
عزیزم» من بسیار غمگینم و خیلی بدبخت.» 

ندیمه همچنانکه با نگاهی ستایش آمیز به او خره شده بود» 
پاسخ داد: «درحالیکه من بسیار خوشحالم بانوی زیبای من زیرا 
اولین کی هستم که در مقابل شما زانو می‌زنم و به سروری که 
قلب همه مردم ناپی را فرا گرفته» گواهی می‌دهم . شاید دیگران به 
ناجی که بر تار ک شما می در خشد حد بورزنده پا به تخت 
سلطتتی که یکی از فدرتمنذترین حکومتهای جهان است» و پا به 
ابراز احساسات تمامی مردم شهره اما من خانم به گیوان مشکین 
زیبای شماء نگاه شیرینان و شکوه و وقار شما که هر انسانی را به 
زانو درمی‌آورد رشک بی‌برم.» 

ژان گفت: «با اینهیه کانچای عزیزه نو خود خوب می‌دانی 
که من چه بعنوان یک زن و چه بعنوان یک ملگه درخور ترحم و 
دلوزیم زیر در سن پانزده سالگی یک تاج» بار سنگینی است و 


۳ / جنابات مشمور 


من حتی مثل پست‌ترین رعایای خود هم حق ندارم هر کسي را که 
می‌خواهم دوست بدارم و مرا پیش از آنکه بتوائم خوب و بد را از 
هم تشخیص بدهم: قربانی مردی کردند که هر گز دوستشی 
نداشتدام .)) 

تذیمه با لحنی پرمعنی پاسخ داد؛ ززاما خانم: در همین دریار 
نجیب‌زادهة جوانی هست که عشق عمیق و علاقه برسدش آميزش 
می‌تواند شما را در فرامرش کردن رنجهایی که در چنگ این غریبه 
متحمل می‌شوید؛ باری دهد؛ غریبه‌ای که نہ شایستگی ملطنت را 
دارد و نه شوهری شما را.» 

ملکه آه عیتی کشید و گفت: « جه مدت است که تو دیگر 
قدرت خواندن صمیر مرا نداری؟ آپا باید به تو هم بگریم که 
است که در ابتدا این عشق گناه آلود در اعماق قلبم ريشه دوانید و 
من احساس کردم که زند گی تازه‌ای ۳ شرو ع کرده‌ام و 
اظهار ات عاشقانه و اشکها و ناامیدی او مرا قریب داد و مرقعیتهایی 
که مادر آن جوانء همان زنی که او را چون مادر خود 
می‌پنداشتم: در اختیار ما می گذاضت به آنش این عق دامن 
می ده e1‏ خدای من؛ من او را دوست داشتم ! َء که من برای 
داشتن چنین گذشته‌ای چه جوانم! گاهی افکار غریبی به مغزم 
هجوم می‌آورد و بنظرم می‌رسد که او دیگر مرا دوست ندارد؛ که 
او هیچگاه مر دوست نداشته است و اد « وهای جاه‌طلانه؛ 
خودخواهانه و پست او را واداشته است تا به عشقی تظاهر کند که 


زان دانژو / ۳۹ 


هر گز آن را احساس نکرده است. خود من هم دیگر نسبت به او 
سرد شده‌ام و ندتنها علافه‌ای به او ندارم: بلکه حضورش موجب 
ناراحتی من است؛ نگاهش تنم را مي‌لرزانده صدایش مرا مشمتز 
می‌کند؛ از او می‌ترسم و حاضرم یکسال از زند گیم را بدهم و 
در عوض دیگر او را نبینم.) 

بنظر می‌رسید که شنبدن این سخنان: ندیمهٌ جوان را بشدت 
تکان داده است زیرا چهره‌اش درهم رفت و قیافه‌ای غمگین به 
خود گرفت» سرش را پایین انداخت و تا چند دقیقه هیچ کلمه‌ای 
بر زبان نیاورد. در چهره‌اش آتار اندوه بیش از حبرت به چشم 
می‌خورد . عاقبت به‌آرامی سرش را بلند کرد و با صدایی که 
لرزش آن کاملاً بحسوس بود گفت: «من پیش از این هر گز 
جرئت نداشتم که چنین کلمات شماتت آمیزی را در مورد مردی 
TE E‏ و 

ی را پر سای ر رعایای خود برتری داده بردند, اما اگر روبرتو 
E Eo‏ است که شابستهٌ صقت حی ناشناسی و 
سبکسری باشدء اگر تاکنون نشان داده است که پیمان‌شکن 
فرومایه‌ای بیش نیست» بجرئت مي‌گریم که او پست‌ترین مرد 
روی زمین است زیرا به افتخاری پشت پا زده که هر مردی ممکن 
است سالها آن را به دعا از خداوند بخواهد؛ پا هرچه دارد و ندارد 
ره آن فدا کند. من خود مردی را می‌شناسم که شب 
و روز می‌گرید و ناامید و تسلی‌ناپذیر است و بیماری مزمن و 
کشنده‌ای روزیروز او را ضعیفتر مي‌کند اما تنها یک کلہۂ 


+ ا جنایات مور 


ترحم آمیز کافی است تا به هم در دهای او پایان دهد بشرط آنکه 
این یک کل از میان لبان باتوی بزر گوار من بیرون بیاید.» 
ژان بسرعت از زوی صندلی برخاست و بانگ زد: 

کافی است! دیگر نمی‌خواهم چیزی بشنوم. دیگر حاضر نیستم 
که تا زنده‌ام کاری کم که پشیمانی ببار بیاورد. من هم در عشق 
قانونی خود و هم در عشق گاهکارانام شکت خوردم. 
انسوس! دیگر نخواهم کوشید تقدیر خود را عوض کنم؛ بلکه 
بدون هیچ کلامی سرم را در مقابلش فرود می‌آورم و به آن رضا 
می‌دهم. من یک ملکعام و می‌باید زند گی خود را وقف رفاه حال 
رعایای خود گنم .6 

دونا کانچا با لحنی ملایم و نوازشگر گفت: «خانم آیا مرا 
مع می‌کنید از اینکه نام برتران دارتوای بیچاره را که به زیبایی 
فرشتگان بهشت و مثل یک دختر جوان محجوب است؛ در 
حضور شما بیاورم؟ حال که شما ملکهاید و زند گی و مرگ 
رعایای خود را در اختیار دارید» ایا حاضر نیستید به مرد 
بیچاره‌ای رحم بیاورید که گناهی ندارد جر اینکه شا را دوست 
دارد و هر گاه نگاهان با یکدیگر تلافی می‌کند ناچار است همه 
توان خود را بکار گیرد تا از خوشی قالب تھی نکند؟» 

نلکه درحال که دمتخوش احساساتِ گونا گون شده بود و 
بیهوده می کوشید تا بر اعصابش مسلط باشد فریاد زد؛ ««می نهایت 
ثلاش خود را بکار گرفته‌ام تا نگاهم را از او دور نگه دارم.» 

اما لحظه‌ای بعد برای آنکه اثر این اعتراف را در ذهن 


ژان دانزو ! 4۱ 


بان ا سر یی وتان ف گت ون 
1 او را در حضور من بری و او حتی اگر 
جرئت کند که کلمه‌ای دربارة عشق به من بگویده به تو فرمان 
می‌دهم که از قول من به او بگوپی که اگر روزی حتی به حدس 
بفهمم که علت غم و اندوه او چیست بلافاصله از دربار و از 
حضور من رانده خواهد شد .» 
دونا کانچا گفت: «پس مرا هم از حضور برانید خانم چون 
من آنقدر سنگدل نیستم که بتوانم این فرمان شما را اجرا کنم ام 
خود آن بینوای نگونبختی که قادر نیست ذره‌ای در دل شما تأثیر 
بگذارد» مي‌توانید هماکنون با خشم خود او را نابود کید زیرا ار 
در اینجا حاضر شده است تا حکم محکومیت خود را پشنود و در 
پاي شما حان بدهد .» 
دونا کانچا جمله آخر را به صدای بلد گفت بطوری که در 
بیرون از اتاق هم شنبده شود و برتران دارتوا بصرعت وارد اتاق 
شد و در مقابل ملکه بزانو افتاد. ندیم ملک مدتی بود که 
می‌دانست روبرتر دی کابانه» عشق ان را از دست داده است زیرا 
در سنگدلی و بی‌احسامی حتی از شوهرش نیز تحمل ناپذپرتر شده 
بود. دونا کانچا جر گگزاز آن بود که متوجه نگامهای 
محبت‌آمیز و پرمعنای خانم خود به برتران نشود. او می‌دانست 
که برتران چوانی محجوب و عاشق‌پیشه است و وقتی که تصیم 
گرفت تا بنفم او ند ان ی کله بلا ف تاکز 
خانمش به او دل بسته است. 


۲ ؛ جایات مشمور 


با اپنحال ران با دیدن آنوضم گونه‌هایش از فرط خشم 
برافروخت و کم مانده بود که غضب خود رابر سر هر دو 
گناهکار فرود آورد: که صدای قدمهای شخصی از سالن محاور 
شنیده شد و مماقب آن صدای بیو؛ پشکار اعظم کد با پسر خود 
سخن می‌گفت؛ مقل غرش رعد آن سه نفر را در جای خود 
میخکوب کرد. چهره ندیمه مانند مرد گان رنگ باخت و برتران 
نیز بیش از او دچار وحشت شد زیرا حضور خود را مایا بدنامی 
سلکه می‌دید. در این ميان تتها زان با نیروی خودداری 
خارق العاده‌ای که همیشه هنگام رویارویی با مخاطرات به یاریش 
مي‌آمد: توانست افکارش را جسم کند و برتران ر به پشت 
تختخواب خود براند و او را در ميان پرده ضخیم و چندلاية آن 
کاملا بپوشاند, آنگاه با اشاره به دونا کانچا فهماند که به اسفیال 


اموز گار او و پسرش برود. 


۳ 


اما پیش از آنکه اجازه دهیم تا این دو شخصیت کتاب؛ که 
خوانند گان پیش از این در کنار بستر رور با آثان آشنا شده‌اند 
بدرون اتاق ژان بروند: باید محموعه‌ای از شرابط. و اتفاقات 
باورنکردنی و شگفت‌انگیزی را که باعث شده بود بک رختشوی 
کاتانیایی و خانواده‌اش بسرعت از مان طبقات پست جامعه به 
میان نجبای طراز اول مملکت راه پیدا کنند؛ در اینجا توضیح 
بدهیم . 

وقتی که دونا ویولانته داراگون" همسر اول روبس دانژو؛ 
شارل دوک دو کالابریا را بدنیا آورد؛ قرار شد که از مان زنان 
قوی‌بنیه پر ستاری برای نوواد انشخاب کننذ. پس از آنکه عدة 
زیادی از زنان جوان و زیبای منقاغی این شغل در پررسی ابتدای 
پذیرفنه شدند؛ شاهزاده خانم» زن جوانی از اهالی کاتانیا موسوم به 


Donna Yialantc FAragon ~1 


4 " جنایات شیور 


فیلیپارا که هسر ماهیگیری از مردم تراپانی" بوده و خود 
رختشویی می کرد بعنوان پرستار نوزاد خود بر گزید. این زن 
جوان آنطور که خود می‌گفت؛ یک روز هنگام شستن رخت در 
کنار یک چشمة آب: مورد الهام فرار می‌گیرد و در رژیایی مجم 
می‌بیند که به دربار معرفی شده و با شخصی بسیار مهمی وصلت 
کرد و به افتخارات باارزشی دست پافته است. بنابراین وفتی که 
به کاستل نووو احضار شده سر از پا نمی‌شناخت زیرا می‌دانست 
که عتفریب رژیایش به حقیقت خواهد پیرست, به این ترتیب زن 
رختشوی وارد دربار شد و هنوز یکماه از آغاز وظیفة پرستاری او 
نمی‌گذشت که مرد ماهیگیر از جهان رفت و او بیوه شد. 

در همین ایام» رایسوندو دی کابانه" ناظر دربار شارن دوم: 
که سیاهی را از یکی از دزدان دریایی خرنده بوده او را عسل 
تعمد داد و نام خود را بر او گذاشت و وی را آزاد کرد. از 
آنجایی که جوان سیاهپوست هوش و استعداد و پشتکار کافی 
داشت؛ رایموندو او را به فتصب‌سرپیشخدمتی گمارد و سپس خود 
عازم جنگ شد . 

مرد سیاهبرست که در غیاب ارهابش در دربار مانده بوده 
چنان لیاقتی از خود نشان داد کہ در مدتی کوتاه توانست خانه و 
ملک و مزرعه و دام و ظروف نقره‌ای برای خود بخرد و از حیث 


و Trapani‏ بندری در رب حییل. (مترجم )۰ 
Raimondo di Cabanc ¥‏ 


زان دانژو 1۵ 


جلال و شکوه با ثروتمندترین نجبای کشور برابری کند و چون 
در اینمدت نیز از حفظ احترام خاندان سلطنت و تین متافع انان 
فر و گذار نکرده بود» از مقام صرپیشخد متی به جامدداری 
اعلیحضرت ارتقاه بافت. از سوی دیگر فیلیپا نیز اطمینان و 
رضایت کارفرعایان خود را کاملاً جلب کرده بود لذا ملکه به 
پاداش شور و شوقی که او برای پرستاری نوزاد نشان می‌داد؛ 
فیلیپا را به عقد مرد سياه در آورد و بعنوان هدید عروسی» به . 
رایموندوی یاه امتباز نجیب‌زاد گی اعطا کرد. از آن بدبمد؛ 
رایموندو دی کابانه و فیلپای رختشوی با چان سرعتی در دربار 
ترقی کردند که پس از مدتی کوتاءء هيج کس به انداز؛ "نان در 
خانوادة ساطتي نفوذ نداشت. 

پس از مرگ دونا ویولانته» فیلیپا به‌صورت دوست صسمي 
دوناسانچا: همسر دوم روبر که در صفحات گذشته او را به 
خوانند گان ععرفی کرده‌ایم» در آمد. پسرخواندة ملکه یعنی شارل؛ 
او را مغل یک مادر واقعی دوست داشت بنابراین هر دو همسر او 
نیز بخصوصی همر دومش ماری دووالواء او را مورد اعتماد قرار 
دادند. از آنجایی کد رختشوی سابق با رسوم و اداپ دربار 
آشنابی کاءلی یافته بود؛ وقتی که ژان و خواهرش بدنیا آمدند: او 
ی به سمت آموزگاری آنها بررگزیدند. در همان هنگام رایموندو 
نیز به مقام خوانسالاری با نظارت دربار سیسیل رسید. سرانجام 
مازی دووالوا در بتر مرگ دو شاهزاده خانم جوان را به فيليا 
سبرد و از او خواست تا از آنان همچون فرزندان خویش مراقبت 


۷ ! جنابات هشجور 


1 
به این ترتیب فیلیپای کاتانیایی که به افتخار ماد رخواند گی 
وارت تاج و تخت نایل نایل فده بوده توانست منصب پیش کار 

ما . ۰ ۰ ۰ ۰ 3 4 
اعضم را که یکی از هفت منصب بز رگ کشور بود؛ به شوهر ش 
اختصاص دهد و برای سه پسرش امتیاز نجیب‌زاد گی بگیرد. پس 
از مرگ رایموندو دی کابانه: او را با شکوه هرچه تمامتر در 
کلیسای عشای ربانی.در یک مقبرة مرمرین دفن کردند و بزودی 
دو پسر دیگرش نیز به او پیوستند. پسر سوم که روبرتو نام داشت 
و از نیروی آراده و جمالی فوق‌الصاده برخوردار بوده حرف 
کشیشی راترک گفت و منصب نظارت دربار را بعهده گرفت و 
دو دختر برادربزر گش را به‌همسری کنت دوترلیزی و گنت 
دومور کونه؟ در آورد. 

اوضاع به همین منوال پیش می‌رفت و بنظر می‌رسید که 
قدرت بیو پیشکار کل بر پایهای استرار قرار دارد اما ناگهان 
واقعه‌ای عمیرقابل پیش‌بینی؛ تفوذ او را در دربار تحت‌الشما ع قرار 
ذره‌ذره ندوخته بود در ظرف یکروز به حد نابودي کشاند. 

ظهور نا گهانی برادر روبر که بدنبال شا گرد جوان خود؛ 
بعنی شوهر آینده زان دانژو به درپار ناپل آمده بود؛ تفاد شدیدی 
با منافع فیلپا داشت و آیندة او را جداً تهدید می‌کرد زیرا اهداف 


Comte dê Morcont -f 


ان دانژو ۶۷ 


آندو درست در جهت مخالف یکدیگر بود. برادر روبر زیر کتر از 
آن بود که بزودی متوجه نشود اگر فیلیبا در دربار بماند» 
شا گردش جز برده‌ای در چنگ همسرشء با حتی قربانی او 
نخواهد بود. بنابراین تحام توان و دانش خود را بکار بست تا هر 
طور که شده او را از دربار براند و یا لاقل نفوذ او را ازبین ببرد. 
آموز گار شاهزاده آندره و مربی وارث تاج و تخت؛ تنها بک 
E‏ ر | 
همان نگاه» آتش نفرت و حسد از چشم هر یک به دیگری متقل 
شد, 

به این ترتیب رختشوی کاتانیابی که دریافته بود نقشه‌هایش 
برملاشده است؛ و از طرفی شهامت آن را نداشت که علناً با 
رقییش مبارزه گند: تصمیم گرفت که برای تقوبت نیروی رو 
بمزوالش به هرز گی و فدون قوادی روی بیاورد. فیلیبا ب‌تدریج 
زهر فاد و عیاشی را وارد قلب و روح شاگردش کرد و با 
سوءاستفاده از احساسات نوجوانی اوه عضقی زودر س را به وی 
تحسیل کرده عده‌ای از زنان ناصالم را در اطراف او گسارد؛ 
نخم نفرتی تکین‌ناپذیر از غوهرش را در دل او کاشت و 
کانچای زیا و افسونگر را که مورخان همعصرش او را روسبی 
خوانده بودنده بعنوان نديمةٌ زان تعین کرد؛ و برای تکمیل درس 
رذالت خود» ژان را به آغوش پمرش انداخت. دخترک بیچاره 
که پیش از آنکه معنی گناه را بقهمد به بی‌عفتي کشاننه شده برد 
بزودی با همۀ شور نوجوانی عاشق شد و عشق او نسبت به روبرتو 


۸ / جتایات مدپور 


دی کابانه چنان وحشی و دیوانهوار بود که مربی حبله گرش 
بخاطر موفقیت بز ر گی که بدست آورده برد به خود تبریک گفت 
و گمان می‌کرد که چنان تسلطی بر قربانی خود یافته است که 
دیگر گریختن از آن بد برای او محال است. 

بکال به این ترئیب گذفت و ژان که با تمامی وجود خود 
را بدست مستی عشن سپرده بودء کرچکترین شکی به صداقت 
عاشن خود نداشت, روبرتو که در طبیعتش جاه‌طلبی بیش از 
محبت و شور وجود داشت؛ زیر کانه بی‌تهاوتی خود را پشت نقاب 
مهر برادرانه پنهان مي‌کرد و چنین نتان میداد که آماده است تا 
با یک اشاره ژان به استقبال هر خطری برود و به هر کار 
فیرممکنی دست بزند. درواقم اگر کنت دارتوای جوان به عشق 
زان گرفتار نمی‌شد؛ ممکن بود که روبرتو بتواند تا مدت مدیدی 
او را بفریبد. مدنبال عاشق شدن دارتواء نا گهان پرده از مقابل 
چشمان دختر ک جوان برداشته شد چرا که عشق آندو را با 
یکدیگر مقایسه بی‌کرد و با آن غریزة شگفت‌انگیزی که در قلب 
هر زنی وجود دارد و هر گز در مورد آنهایی که دوستش دارد 
دچار اشتباه نمی‌شود؛ دریافت که روبرتو دی کابانه تتها برای 
رصیدن به مقاصدش او را دوست دارد درحالیکه کنت دارتوا 
حاضر است جانش را هم برای خوشبختی او فدا کند. به این 
ترتبب نوری بر گذشعة زان تابید که توانست به کیک آن 
ماجراها و دقایقی را که به عشق او انجامیده بود ببیند و ناگهان 


حقیقت را دریابد . ژان با اندیشیدن به شر ایط عاشق شدن خوده 


زان دارو / 4٩‏ 


خون در عروقش منجمد شد زیرا بیاد آورد کسی که او را به این 
رسوایی کشانده: زنی است که بیش از هر کی در این جهان او را 
دوست دارد و نام مقدس مادر را بر او نهاده است. 

ژان تا مدتی به فکر فرو رفت و بدلخی بر سرنوشت خود 
افوس خورد. آنگاه نسبت به عشق خود دچار خشمی بی‌حد 
شد اما تأسف و اندوهش را پنهان نگه داشت و با کی در اینباره 
چیزی نگفت تا اینکه غضب نهانی: نا گهان غرورش را به تلاطم 
د رآورد و عشقش وا به نفرت بدل کرد. روبرتو از اینکه می‌دید 
رفتار محبت آمیز و دوستانه ژان جای خود را به سردی و عرور 
داده است» دچار حسد شد و اخساس کرد که رورش 
جریحه‌دار شده است بتابراین شرو ع به پرخاشگری و بدرفتاری 
کرد و همین امر بیش از پیش نقاب از چهرة او برداشت بطوری که 
دیگر کوچکترین نفوذی بر پرنسی نداشت, 

بیوة ناظر اعظم موجه شد که خود باید دست بکار شود, او 
پسرش را مورد شماتت قرار داد و او را متهم کرد که نقشه‌هایش 
را از روی بی‌فکری نقش بر آب کرده است. او به پسرش 
می‌گفت: «حال که نعوانستی با عشق او را در چنگ خود 
بگیری» باید با استفاده از رعب و هراس به مقصودت برسی. ما 
آبروی او را در دست داریم و بنابراین هر گز جرئت نمی‌کند که 
عليه ما دست بکاری بزند. کاملا معلوم است که ژان» برتران 
دارتوا را دوست دارد زیرا نگاههای عاشقانه و آههای پرسوز او 
درست برخلاف خونسردی منکپرانه و طبع مستبد توست. مادر 


,۵ " جنایات شور 


شاهزاد گان تارانت و امپراتربس فسطنطنیه: بزودی از این وضع 
استفاده خواهد کرد و به مشق ژان دامن خواهد زد تا هر چه 
بیشتر او را از شوهرش دور کند. در این مان از کانچا به‌عنوان 
یک دااله استفاده خواهد شد و ما دير با زوده دارتوا را در مقابل 
پائ ژان فافلگیر خواهیم کرد. از آن پس ژان دیگر نخواهد 
توانست که از بر آوردن درخواستهای ما امتا ع ورزد.» 

a aA SE‏ که متر صد موقعیت 
مزبور بود و با هوشیاری تمام پیش آمدن آن را پیش‌بینی کرده 
بوده همین که دید فیا رز آپارتمان زان شد یلاقاصله با 
صدای بلید پرش را صدا زد و همچنانکه او را بدنبال خود 
می‌کشید گفت: «دنبال من بیاء ملکه در چنگ ماست.» 

ژان با رنگی پریده در وسط اتاق ایستاده بود و چشم از پردة 
تختخواب برنمی‌داشت و سعی می کرد تا با لبخندی اضطراب 
خود را پنهان کند. ژان چند قدم بسوی مربی خود رفت تا از او 
استقبال کند و پیشانیش را به او تفديم کرد تا به عادت هر روز 
صبح ببرسد. فیلیپا با گرمی تمام او را در آغوش گرفت و 
درحالیکه با اثشارة دست» روبرتو را که زانو بر زمین زده بود 
نشان می‌داد خطاب به ژان ان گفت: («علیاحضر تا: احازه بدهید تا 
کرچکترین رعایای شماء تبریکات یمان خود را تقدیم کند و 
مراتب فرمانیرداری خود را به عرض برساند .» 

ژان با خوشروبی دستش را بسوی روبرئو دراز کرد و با 


لحنی که کوچکترین اثری از رنجش در آن دیده نی‌شد گفت: 


ژان دانزو ۵1 


(«برخیز روبرتو! ما با پکدیگر بز رگ شده‌ایم و من هرگز فراموش 
نمی کتم که در کود کی يعني آن دوران سعادت‌آمیزی که با هر 
دو بی‌گناه و صادق بودیم تو را برادر خطاب می‌کردم.» 

روبرتو با لبخندی استهزا آمیز پاسخ داد: «خانم: حال که 
شما مرا به این عنوان مفتخر می‌کنید؛ من نیز به خود اجازه می‌دهم 
نامهایی ر! که پیش از این علیاحضرت بر گوارانه به من اعطا 
کرده‌اند به خاطرشان بیاورم.» 

فیلیپا سخن پرش را قطم کرد و گفت: «و من هم 
فرابوش س یکم که در حضور ملک ابل هستم و بار دیگر دختر 
محبوبم را در آفوش می‌گیرم. ببایید خانم و این آخرین باقیماندة 
اندوه را از خود دور کید ما تا امروز به احترام عزاداری شما 
چیزی نگفنه‌ايم اما دیگر به حد کافی گریسته‌ابد و وقت آن فرا 
رسیده است که خود را به اپلی‌های نجیب نشان بدهید زیرا آنها 
هنور مشغول شک ر گزاری ب در گاه پرورد گارند که چنین ملکة 
زک قب و انی را به آنان داده استه دیگر وقت آن رسیده 
که مراحم بی‌پایان خود را شامل حال رعایایتان کید و پسر من 
که در وفاداری» از تمامی رعابای شما پیشی گرفته است؛ پیش از 
همه به دیدار شا آمده و تقاضای مرحمتی دارد تا بتوائد با فرق 
بیشتری به خدمتگزاری بپردازد.» 

ژان نگاه سردی به روبرتو انداخت و با لحی که تحقیر از 
آن می‌بارید گفت: ((مربی عزیزم» شما خود می‌دانید که من 
نمی‌توانم چیزی را از پسرتان دریم کنم.» 


٣م‏ / جتایات مسشپرر 


مربي ملکه پاسخ داد: «او هیچ چیز از شما تقاها من گت 
مگر عنوانی را که از پدرش به او رسیده و قانوناً به روبرتو تعلق 
داردء بعنی عنوان نظارت دربار را و من مطمئنم دخترم که تو 
هیچ مانعی در راء بر آوردن تقاضای او نسی‌ینی.» 

ژان گفت: ما من اول باید با شورای نيابت سلطنت 
مشورت کنم !4» 

روبرتو درحالی که ورفه‌ای را بوی او دراز مي‌کرد گفت: 
«من مطسلنم که شورا درخواستهای علکه راء هرچه باشده با شوق 
فراوان اجابت خواهد کرد. کافی است آنچه را که مي‌خواهید با 
کت دارتوا در بیان بگذارید .)) 

روبرتو هتگام ادای این کلمات نگاه تهدید امپزی. به پر ده 
تختخواب که کی تکان می‌خورد انداخت. 

ملکه با دستپاچگي پاسخ داد: «حتي با توست.» 

و آنگاه بسوی میزی رفت و ورقهٌ مزبور را با دستی لرزان 
!مفا کرد. 

فیلیپا گفت: «و حالا دختر عزیزم: تو را قسم به هة 
مهربانیهایی که در کرد کی در حت تو کرده‌ام» و به عشق و علاقۀ 
بیش از حدی که نسبت به تو داشته‌ام و حتی بیش از یک مادر به 
تو عشق ورزیده‌ام» می‌خواهم لطفی در حق ها بکنی که خانوادة 
ما تا ابد سیاسگزار تو باشد :۷ 

مرک از مرک ووه ران یت ان کی 
خود را جع کرد اما پیش از آنکه بتواند جواب منامبی بیابد؛ 


ژان دانژو !۲ج 


بیو؛ پیشکار کل با لحنی بی‌تغاوت گفت: «من از تو تقاضا 
م یکتم که عنوان کت دبرلی" را به پسرم اعطا کی.» 

ملکه گفت: ر«انجام دادن این کار در حد توانایی من نیست 
خانم. اگر من تنها به ميل خود و بدون درنظر گرفتن رسوم» یکی 
از پرجسته‌ترین عناوین مسلکت را به کسی ببخشم؛ تمامی نجبای 
کشور بکپارچه عليه من ثررش خواهند کرد بخصوص که این 
عنوان را به پر ...» 

روبرتر غرش کان گفت: «بسر یک رختشوي و یک 
سیاهپرست» همین را می‌خواستید بگوبید مگرنه؟ شاید برتران 
دارتوا اگر ببیند که من نیز مشن او کنت خوانده می‌شوم» خود را 
مورد اهانت بپندارد.» 

رر و وق کات ران کا 
روی قبضۂ شیر گذاشته برد بسوی تختخواب رفت. ملکه 
بسرعت سر راه او قرار گرفت و بانگ زد: «محض رضای خدا 
روبرتو! هرچه از من بخواهی به تو می‌دهم.» 

آنگاه سندی که او را کنت دبولی می‌نامید: امضا کرد. 
روبرتو پا لحنی بی دبانه و اعتماد بفی ادامه داد؛ (رو حالا برای 
آنکه عنوان من چیزی بیش از یک اسم بی‌مسمی باشد» و چون 
شما امروز حال و حوصلا أمضا کردن دارید» مرحست بفر مایید و 
امتیاز حضور در شورای سلطنت را نیز به ن بدهید و اعلام کنید 


Uomlte dEboli -۵ 


٤‏ / تابات عشیور 


که بنا به خواست شماء هر گاه مسئلاً مهمی در شورا عنوان می‌شود 
و مورد بررسی قرار مي‌گیرد من و مادرم نیز باید حضور داشته 
باشیم .)) 

ژان که رنگ صورتش مدل مرده‌ای سفید شده بود بانگ 
زد: «هر گز! فیلیپاء روبرتوه شما می‌خواهید از ضمف من 
سوء‌استفاده کنید و با این کار ولینعمت خود را عورد اهانت قرار 
می‌دهید. من در این چند روز رنج زیادی را مححمل شدهام و 
پیرسته درحال گریستن بوده‌ام و درحال حافسر قدرت کافی 
ندارم تا ہہ کارهای مملکت رسید گی کنم ہس خواهش می‌کنم از 
اینجا بروید زیرا بشدت احاس خستگی و بیماری می‌کنم.» 

فیلیپا با لحنی دلسوزانه گفت: «آه چه می‌شنوم دختر 
عزیزم؟ آیا واقعاً بیمار شده‌اید؟ خواهش می‌کنم فوراً روی تخت 
دراز بکشید.6 

آنگاه بوی تختخواب دوید و دستش را به پرده‌ای گرفت 
که کت دارتوا پشت آن پنهان شده بود. 

ملکه فرباد بلتدی کشید و مانند ماده‌شیری زخمی خود را 
روی فیلیپا انداخت. سپس با صدایی لرزان از خشم بانگ زد: 
«دست نگهدار! این هم امتبازی که از من می‌خواهید. حالا اگر به 
حان خود علافه دارید از ابن اتاق یرون بروبد!» 

ییا و پسرض پس از گرفتن احکام دورد نظرشان» بی‌آنکه 
کلمه‌ای بر زبان بیاورند بلافاصله از اتاق بیرون رفتند زیرا به هر 
چه می‌خواستند» رسیده بودند. ژان که سراپا می‌لرزید و کاملا 


احساس درماند گی می‌کرد» بسرعت بسوی برتران دارتوا رفت. 
دارتوا هم که از شدت غضصب کم مانده بود دیوانه شود» خنجر ش 
را بهدست گرفته بود و فصد داشت که برای گرفتن انتقام 
اهانتهایی که در حق ملکه روا داشته بودند» در پی مادر و پسر 
برود. اما بزودی برق سوزان چشمان زیبا و نگاههای ملتسانة 
ژان؛ بازوانی که بدور گردنش حلقه شد و اشکی که چون باران 
فرو می‌ریخت: او را خلم سلام کرد. برتران نیز در پای زان 
افتاد و بر آن بوسه زد و حتی به فکرش هم نرسید که باید از او 
بخاطر حضورش در آن اتاق عذرخواهی کند. و نیز سخنی هم از 
عشق بزبان نیاورد؛ گوپی مدتها برد ک یگدیگر را درست 
مي‌داشتند , برتران همۀ توان خود را پکار برد تا قدری از اندوه ژان 
بکاهد. ژان کم کم خشم خود را فراموش کرد و بدون توجه به 
آنچه که در آن قصر می گذشت» به کلمات آرامش‌بخش برتران 
گوش سپرد. 

نا گهان سروصدایی که از آپارتمان مجاور شنبده شد؛ آندو 
ر بخود آورد اما این‌بار کنت جوان فرصت کافی در اختیار 
داشت که بتواند به اتاقی دیگر بگریزد و ژان هم آماده شد تا 
ملاقات کنده خود را با جهره‌ای سرد و وقاری کرمز بپدیرد. 

شخصی نگون‌بختی که در چنین وقت ثامناسبی آمده بود تا 
غبار کدورت از خاطر ملکه بزداید» شارن: پسر ارشد خانوادة 
دورازو بود. او پس از آن که دخترعمویش را بعنوان ثنها جاشین 
رویر به مردم معرفی کرده بارها کوشیده بود تا بتواند از ژان وقت 


٩‏ / جبنایات مشخبرر 


ات ری میتی که بان یله درآ موب شرا 
ژان می‌شد. شارل از آن گروه مردانی برد که هر گز برای رسیدن 
به مقصود خود دچار تردید نسی‌شونده جاء‌طلبی تمام وحودشان را 
فرا گرفته است» از کرد کی آموخته‌اند که همواره نیات قلبی خود 
را زیر نقاب خونسردی و بی‌تفاوتی پتهان کنند» قدم به‌قدم اهداف 
خود را با روشی حماب‌شده دنبال کنند بی‌آنکه سرموبي از مير 
ازپیش تعیین‌شدة خود منحرف شوند» پس از هر پیروزی بر حزم 
و بعد از هر شکست بر شهامت خود بیفزایند؛ بهنگام فادی 
چهره‌ای گرفته ر رنگ پریده دارند و زمانی که قلبشان سرشار از 
سیاهی و نفرت است لبخند می‌زنند» و حتی وقتی که قویترین 
احساسات بشری بر آنها چیر» می‌شود؛ مطلقاً نفو ذناپذیرند. شارل 
دوراژو نیز چنین انسانی بود و قسم خورده بود که روزی بر تخت 
سلطنت نابل بنشیند زرا از مدتها پیش خود را پس از 
برادرزاد گان روبر» وارث ب رحق سلطنت می‌دانست, دروافع ۱ 
شاه فقید در اواخر عمر تصمیم نمی‌گرفت که آندره را از 
مجارستان فرابخواند و برای جبران گذشت‌ها و احیای حقوق 
شاخۂ کهن سلطبت که دیگر بکلی از خاطره‌ها محو فده بود؛ او 
را به همسری زان در آورد؛ بدنون شک او شوهر ژان مي‌شد. 

اما نه ورود آندره به ناپل و نه رفتار سرد ژان که آنزمان 
عشن A E TOE‏ از در اجرای 
نفشباش مردد نساخت. زیرا در نظر او وقتی که پای یک تاج 


درمیان بود؛ نه عشق زان اهمیت داشت و نه جان مردان. 


ژان دانژو ۵۷۲ 


شارل پس از آنکه مدتی در اطراف آپارتمان ملکه پرسه زد: 
و در آن مدت ملکه در را بروی همه بسته بود؛ آنروز با احترام 
تمام تقاضای حضور کرد تا از دخترعموی خود احوالپرسی کند. 
شارل کوشیده بود نا بنحوی زیبایی چهرة خود را جلوة بیشتری 
ببخشد و لذا صورت خود را کاملاً آرایش کرده بود و لباسی 
زردوزی شده بعن داشت که سنگهای درخشان و گران‌قیمتی 
روی آن نصب شده بود. جلیقه و کلاه ارغوانی او هماهتگي 
خیره کننده‌ای با رنگ پوست او داشت و چشمان سیاهش که 
شبیه چشم عقاب بود: مانند دو اخگر فروزان می‌دررخشید و په 
صیمایش حالت زند گی می‌داد. 

فارل و دخترعمویش مدت زیادی راجم به شادی مردم از 
به سلطنت رسیدن ژان صحبت گردند و از آبنده درخشان و 
شدف عالی او مسخن گفتند. ثارل بدفت و با سرعت اوضاع 
مملکت را مورد بررسی قرار داد و در مواقعی که عقل و خرد ملکه 
و نمی‌ستوده بزر گی مسائلی را که نباز به املاحات فوری داشت 
بهاو گوشزد کرد. خلاصه او آنقدر جدی و درعین حال چنان 
در گفتن منظورش محتاط و با بصیرت بود که بوفق شد تأثیر 
ناخوشایندی را که ورودش بر ژان گذاشته بوده ازبین ببرد. 
علیرغم اشتباهاتی که از روی هرسرانی جوانی و تربیت شلط. 
کرد کی در ژان وجود داشت» طبم او بطور کلی تمایل به نجابت 
داشت. و چون وقتی صحبت اصلاح وضع رعایایش بمیان 
می‌آمد؛ رفتاری برتر از سن و جنش از خود نشان می‌داده در 


۵۸ / جتابات شور 


آنهنگام نیز موقتاً وضعیت امتنایی خود را فراموش کرد و با 
علاقۀ قلبی و دقتی موشکافانه به گفه‌های شارل دودورازو گوش 
سر د . 

به این ترتیب شارل به خود جرئت داد و با گوشه و کنایه به 
خطرهایی که ملک؛ جوان را تهدید می‌کرد اشاره نمود و از 
مشکلات تسیز دادن وفاداری مخلصانه از چاپلو سی و اتحادهایی 
که بر بنای نفع شخصی بوجود می‌آیند؛ سخن گفت و بسختی از 
کانی که ملکه بیش از همه به آنها لطف و اعتاد زبادی نشان 
می‌داد ؛ اناد کرد. 

ژان که بعاز گی صحت این گفتار را تجربه کرده بود و 
می‌دانست که در این مورد حق کامل به جائب شارل است؛ آه 
عمیقی کشید و پس از لحظه‌ای سکوت پاسخ داد؛ من از در گاه 
خداوندی که او را برای صداقت و پا کي نیت خود به شهادت 
می‌گیرم؛ می‌خواهم کہ نقاب از چهرهٌ خائنان بردارد و دوستان 
وآقعی را به من بشناساند. می‌دانم باری کد بر دوش من گذاشته 
فو یجان منکن اس وش ترا وشاندن آ نب تمد 
نمی‌توانم تدها بر قدرت خود تکیه کنم. اما تجارب طولانی 
مشاورانی که پدربزر گم برای حفاظت و راهنمایی من تعیین 
کرده؛ همراهی و همکاری خانواده‌ام و از همه مهمتر دوستی 
بی‌شانبه ر صمیمان؛ شما پسرعموی عزیزم» به من قدرت خواهد 
بخشید تا به اهداف خود دست پابم و وظایفم را به انجام 


ژان دانژو ۲ ۵٩‏ 


شارل گفت: «از صمیم قلب آرزو می‌کنم که موفق باشید 
دخترعموی زیبای من و دلم ن‌خواهد که تخم شک و بد گمانی 
را در دل شما بکارم» آن‌هم در زمانی که هیچ چیز نباید سعادت و 
خوشی شما را برهم بزند. اصلاً نمی‌خواهم خوشحالی و نشاطی را 
که همه‌جا بخاطر رسیدن شما به سلطتت بوجود آمده است زایل 
کنم؛ هرچند که همه مثل من پشدت متأسفند که تقدیر کوره 
در کار زنی که همه ما او را می‌پرستيم» در کار شما دخترعموی 
عزیز که تنها با یک نگاه خود می‌توانید هر مردی را به سعادت ` 
برسانید» بیگانه‌ای را نشانده است که نه لیاقت تصاحب قلبحان را 
دارد و نه شایست‌گی شریک بودن در تاج و تخت را.» 
گفت: «شارل» شما فراموش کرده‌اید که آندره شوهر من است و 
این پدربز رگ ما بود که بدنبال او فرستاد تا در سلطنت شریک 
من باشد.)» 

دوک با رنجید گی خاطر بانگ زد: («هر گز| آن مردک 
پادشاه ناپل بشودا! شما رأ بخدا به آين موضوغ فکر کید کهاگر 
اینطور بشوده مردم یکپارچه قیام خراهند کرد ر شهر بلرزه 
درخواهد آمد , نافرس کیها مواخته خواهد شد تا ناپلی‌های 
نیک‌فطرت دست بدعا بردارند و از تن دادن به حکومت مشتی 
مجار بدمست» راقبی بد طینت و شیطان‌صفت» و شاهزاده‌ای که 
مردم شمانقدر که شما را دوست دارئد از ار متنفرند؛ خودداری 
کند .)) 


+ / تابات متیر 


ملکه گفت: «آیا شا دلیلی برای مخالفت با آندره دارید؟ 
از شما خواهش م یکن به من هم بگویید که او چه کرده است.» 

ثارله گفت؛ (زاو چد کر ده است؟ خانم مي خواهيد بداد 
که چرا ما از او متنفریم ؟ مردم از او بیزارند زیرا او جانوری پست 
و بی‌مایه بیش نیست» نجیب‌زاد گان با او مخالفند زیرا امنیازات 
آنها را نادیده می‌گیرد و بی‌هیچ ملاحظه از كساني حمایت 
می‌کند که اصل و نسب حسابی ندارند و من خانم؛ از آن جهت 
او را دشمن می‌شمارم که شما را بدبخت کرده است.» 

زان با شنیدن این جحل گویی نکی بر زخمش پاشیده 
باشند: یکباره تکان خورد؛ اما احساسات خود را زیر نقابی از 
آرامش پنهان کرد و با لحنی بی‌تفاوت پاسخ داد: «شارل؛ 
مطملنم که تو دستخوش اوهام شده‌ای و گرنه چه حقی داری که 
بگویی من بدبختم ؟)) 

شارل گفت: «دخترعموی عزیزه بیهوده انکار نکنید زیرا با 
این کار تنها خود را آزار می‌دهید بی‌آنک, نفعی به حال ِ 
داشته باشد .4 

ملکه عمیقاً به چهر؛ پسرعموبش خیره شد چنانکه گوبی 
می‌خواست درونی‌ترین افکار او را بخواند و به معنای واقمی 
کلمات او یی ببزد. اما از آنجایی که قادر نبود انديشة خوفنا کي را 
که در ورای گفته‌های او میدید باور کندء چنین وانمرد کرد که 
به پسرعمویش اعتماد کامل دارد تا بهتر بتوائد به کند ضير او پي 
یبرد و گفت: «بیارخوب شارل؛ فرض کنیم کد من بدبختم. 


زان دانژو / ۱۱ 


شما برای درمان من در چنین شرایطی چه پیشنهاد مي کنید ؟» 

شارل گفت: «این را از من می‌پرسید خانم؟ ایا در این 
موقعیت که شمانا گام شده‌اید و چیزی که بايد دربی ان بود 
گرفتن اتقام شماست؛ دست ز دن به هر کاری مسصفانه نیست؟» 

ملک گفت: «اما حتی در آنصورت نیز ما باید خود را به 
انجام دادن کارهابی محدود کیم که در حد توان ماست. آندره 
باد گي حاضر نخواهد شد که از ادعاهای خود دست بردارد. در 
دربار گروهی هستند که از او طرفداری مي‌کتند واگر ما علناً 
روابط خود را با او بهم بزنیم؛ برادرش شاه مجارستان؛ مسکن 
است علیه ما اعلان جنگ کند و قلسرو ما را به مرگ و نابودی 
بکشاند .» 

شارل گفت: «شما متوجه منظور من نشدید خانم.» 

ملکه درحالی که می‌کرشید اضطراب عمیق خود را پنهان 
کند گفت: «پس شما خود بدون حاشیه رفدن منظورتان را بیان 
کید .» 

شارل دست ملکه را گرفت و روی سینۀ خود گذاشت و 
گفت: «گوش کسید آپا این خنجر را زیر لباس من حس 
می کنید ؟)» 

رت از وروی ان پرید و گفت: «آری.» 

شارل گفت: « کافی است تنها یگ کلمه بگویید تا...» 

ملکه گفت: (رتا جد؟») 

شازل گفت : تا فر دا شما آزاد پاشید )) 


١ ۲‏ مابات مسبرر 


ژان از وحشت خود را عقب کشید و بانگ زد (رحنایت! 
من در مورد تو اشتباه کرده بودم. پس تو می‌خواهی مرا به جنایت 
واداری !) 

دوک با رامش پاسخ داد (راین کار کامله ضروری است, 
امروز من این را به شما پيشنهاد می‌کنم؛ اما دیری نخراهد گذشت 
که شما خود فرمان اجرایش را صادر خراهید کرد.» 

ملکه بانگ زد: «کافي است؛ مرد ک پست! نمی‌دانم بگویم 
که رفتار تو بپشتر ناجوانمردانه است با تهور آمیز. تو ناجوانمردی» 
چون پیشنهاد دست زدن به یک جنایت هولنا ک را می‌دهي زیرا 
اطمینان داری که من تو را بروز نخواهم داد؛ و متهوری زیرا 
نمی‌دانی که هیچکس دیگری در این اطراف نیست که صدای تو 
را بشنود.» 

شارل گفت: («بسیار خوب خانم. از آنجایی که من کاملا 
خود را در اختبار شما گذاشته‌ام: باید بدانید که از اینجا نمی‌روم 
مگر اینکه بدانم آپا بابد خود را دوست شا بدانم یا دشنتان.» 

ژان با حالتی حاکی از رنجش خاطر گفت: «از اینجا برو! 
تو به ملکۀ خود توهین کرده‌ای !» 

شارل گفت: «دخترعموی عزیز؛ گویا فرامرش کرده‌اید که 
من نیز ممکن است روزی در این تاج و تخت حقی داشته باشم.» 

ژان درحالی که بسمت در قدم بر می‌داشت گفت: (( مرا 
مجبور نکن که تو را از حضور در دربار محروم کتم.» 

شارل گفت: «هر کاری می‌خواهید بکنید دخترعموی عزیزم 


ژان دانژو ۱۳۲ 


نگذارید احساسات و عواطف خانواد گی بر شما چیره شود. من از 
اینجا می‌روم اما پیاد داشته باشید که دست خود را برای پاری به 
شما تقدیم کردم اما آن را پس زدید. آنچه را که در این لحظه 
می گویہ خوب بخاطر بپارید و به آن بیندیشید: امروز من یک 
محکومے آماشاید روزی خود تاضی باشم .4 

شارل پس از ادای این کلمات به‌آرامی از اتاق خار ح شد و 
در همان حین دوبار بسوی ژان بر گشت و با ستی شاهانه بر 
مب کوش شود تأکید کرد. وان صورتش ۳ ميان دو دست پنهان 

۰ ای 

خوف‌انگیز شد عاقبت دونا کانچا را احضار کرد و اکیدا دستور 
داد که هیچکس به هیچ عنوان نباید وارد آپارتمان او بشود. 

الته اين دستور شامل حال کت دارئوا نمی‌شد زیر! همانطور 
که خوانند گان بیاد دارنده او در یکی از اتاقهای مجاور بسر 
می‌برد: 

در همین حال شب فرارسید و از موله* تا مرجلینو" و از قلعت 
کاپوا* تا کره سنت المو" سکوتی بس عمق ؛ پرسرو صداترین شهر 
دنیا را دربر گرفت. دوک دودورازو برای آخرین‌بار نگاهی پر از 
که به کاستل نووو انداخت و برعت از میدان کورجو*" دور 
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شد و در خیابانهای تاریک و هزارتوی شهر کهن براه افتاد و پس 
از حدود یکربم سامت راهپیمایی گاه آرام و گاه با حد؛ کثر 
سرعت؛ که حا کی از افطراب و هیجان ضمیر او بوده به کاخ 
خود در نزدیکی کلیسای سان جووانی" * رسید. شارل هنگام 
ورود به قصرء خطاب به پیشخدمتی که شمشیر و ردای او را 
گرفت» با صدایی خشن دستورهایی صادر کرد و سپس به اتاق 
خود رفت و بی‌آنکه به دیدن مادر بیچاره‌اش برود در را بروی 
خود بست. در آنهنگام مادر شارل غمگین و تنها در اتاق خویش 
از حق ناشناسی پسرش گله می‌کرد و مانند همه مادرها در اینگونه 
اوقات؛ با دعای خیر در حق پسرش, از او انتفام م‌گرفت. 
دوک مشل شیری در قفس؛ در اتاق خود بالا و پایین 

می‌رفت و دقایق را می‌شمرد و با بی‌صبری مشغول تدخین برد. 
شارل مي‌خواست زنگ بزند و پیشخدمتی را فرابخواند و 
دستورهایش را تکرار کند» که صدای دو ضربه که بر در نواخته 
شد به او فهماند شخصی که در انتظارش بوده؛ عاقبت نزد او آمده 
است. شارل باشتاب در را گشود و مردی پنجاه ساله که از سر تا 
پا سباه پوشیده بود وارد اتاق شد و جتان د تعظیمی کرد که سرش 
به زمین نزدیک شد و آنگاه با دقت در را پشت سرش بست. 
شارل خود را روی یک صندلی راحتی انداخت و به تازه‌وارد 
خیره شد که در مقابل "و ایستاده بود و صرش را پایین انداخته و 


San Giovanni ۱ 


زان دانژو / ٩۵‏ 


احترام آمیز داشت و بنظر مي‌رسید که برای اجرای هر فرمانی از 
سوی شارل آماده است. عاقبت شارل با کلماتی شمرده و لحنی 
آرام به او گفت: ««اسناد نیکولو دې ملات و۱۲ آیا هنوز خدمتی را 
که من در حق تو انجام دادم بخاطر داری؟» 

مردی که ابن حمله خطاب به او ادا ره بوده گوبی مدای 
ابلیس را شنیده باشد که از او می‌خواهد روحش را به وی تصلیم 
کنده از سر تا با بر خود لرزید. آنگاه سرش را بالا گرفت و با 
نگاهی هراسنا ک به همصحبت خود نگریست و با صدای ضعیف 
پاسخ داد : «آقا مگر من چه کرده‌ام کد مستوجب این شماتت 
شده‌ام ؟)» 

شارل گفت: (ذمن کلام شائت اميزی به زبان تياور دم استاد 
محضردار, فقط از شا سوالی کردم.» 

محضردار گفت: «آیا همکن است که حضرت اقا حتی 
احسانهای حضرت عالی را فرابوش کنم؟ عجب: حتی‌اگر هم 
من عقل و حافظة خود را تا این‌حد از دست بدهم: آبا ۳۹ 
و پسر من هر روز بیادم ن‌آورند که ما زندگی و ثروت و شرف 
خود را مدیون شماییم ؟» 

محضردار تن صدای خود را پایین آورد و ادامه داد: ««دمن 
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مرتکب عمل رذیلانای شدم. جمل یک سند که ندتنها به قیست 
جانم؛ یلکه به مصادرة اموالم » نابودی خاندام و فقر و خجلت تنها 
پسرم تمام می‌شد؛ همان پسری که من بدیخت بینوا می‌خواستم 
بوسپل؛ یک جنابت برای او آینده‌ای درخشان تأمین سر .و شما 
هم مدار ک لازم را برای اثبات جرم من در اختیار داشتید و ...4 
شارل گفت: : «رهنوز هم دارم.» 

محضردار که از سر تا با می‌لرزید: با ناا فا ف 
(«آه عالیجناب؛ یعنی حال می‌خواهید مرا نابود کیدا آه آقاء 
جانم را بگیربد؛ مرا در پای خود قربان کنبد! به شما قول می‌دهم 
عالیجتاب که زیر سخت‌ترین شکنجه‌ها جان بدهم اما دم 
برنیاورم» اما از شما خواهش مي‌کنم که به پسرم رحم کنید 
همانطور که تا امروز بزر گواری و مرحمت را در حق او بجا 
آورده‌اید: به مادر ش رحم کنید. رحم کید عالیجناب!») 

قارل با اشاره به او دستور داد که‌از جا برخیزد و سپس 
گفت: «نعرسید استاه نیکولوه درحال حاضر نیازی به جان شما 
ندارم اله شاید روزی آن را هم از شما بخواهم. در خواستی که 
اکتون از شما دارم» اجابتش برای شما بسیار آسانتر از آن است.» 

محضردار گفت: (رمتتظر شنیدن دستورهای شما تہ 
«al‏ 

دوک با لحنی که حالت تسخری در آن مشهود بود 
خطاب به محضردار گفت: «قبل از هر چیز می‌خراهم که 
عقدنامه‌ای رسبی برای من بنودسید .» 


زان دانزر ٩۷!‏ 


محضردار گفت: «الساعه حضرت والا.» 

دوک گفت: («در مادة اول آن بتویسید که‌همسر من 
بعنران جهیزه کنت‌نشین آلباء مناطق گراتی و جوردانو را همراه با 
تمامي مستغلات: کاخهاو قلاع مربوط به آنها؛ برای من 
می آورد.4 . 
دار بیچاره که بیش از حد تصور گیج و مضطرب 
شده بود گفت؛ راما عالیجتاب ,, .)) 

دوک سخن او را پرید و گفت؛ «آیا مشکلی در این کار 
مہ ید استاد ن‌کو لو ؟» 

محضردار گفت: ررخدا نکند آقاء اما...» 

شارل گفت: (راما چه؟ حرف بزنید!») 

محضر دار گفت: (دمر! ببخشید عالیجتاب. اما در ناپل ثها 
یک شخص وجود دارد که می‌تواند چنین جهیزیه‌ای با خود 
یاورد.» 

دوک گفت: ((خوب» ادامه بدهید ) 

محفردار که هر لعظه بیشتر شگفت‌زده می‌شد ادامه داد: 
«و آن شخصی خواهر ملکه است.» 

دوک با خونردی گفت: «پس شما باید نام ماری دانژو 
را در عقدنامه بنویسید.» . 

فا سیک تقو هه رای ای 
...اما شاهزاده خانس که عالیجناب مایلند با ایشان ازدواج 
کنندء طبق وصیتنام؟ شاه مرحوم می‌باید به همسری پادشاه 


۸ / جنایات هشپور 


مجارستان و پا نو شاه فرانسه دربیایند مگر آن که من در اینمورد 
دچار اشنپاه شده باشم ,)4 

شارل گفت: «آ»» حالا علت شگفتی شمارا می‌فهسم 
محضردار عزیر] اما این موضو ع به شما خواهد آموخت که 
وصیت یک عموه همیشد نمی‌نواند بر خواست برادرزادهاش اثر 
بگذارد.» 

محقردار گفت: «در ابتصورت. اگر اجازه داشته باشم - 
اگر عالیجناب بزر گواری بفرمایند و اجازه بدهند -اگر حق 
تصیحت کردن داشته باشم» خاضعانه به عرص حضرت واا 
می‌رسانم که متوجه باشنده قصد دارند شخص صغیر و تابالفی را 
از خانواده خود فرار دهند.)» 

شارل گفت: رشا از کی تا بحال ابنندر در مورد مائل 
قانونی سخت گر شده‌اید استاد تیکولو؟» 

این جمله با چنان نگاه معنی‌دار و هولنا کی همراه بود که 
محضردار بیچاره با زحمت فراوان تنها توانست درپاسخ دوک 
بگرید: (رطرف یکاعت: عقدنامه حاضر خواهد شد.» 

" شارل لحن عادی خود را از مر گرفت و گفت: رپس ما در 
مورد قسمت آول به توافق رسیدیم . حال به دستور دوم من گوش 
کنید, اینطور که من فهمیده‌ام؛ شما سالهاست که با خادم دوک 
دو کالابر یا دوستی صممانه‌ای ذارید .) 


Tamasso Pace ۳ 


ژان دانژو / ٩٩‏ 


بهترین دوست من است.» 

شارن گفت: «بسیار عالی است! به آنچه اکنون می‌گویم با 
دقت گوش کنید و بیاد داشنه باشپد که سمادت یا نابودی 
خانوادڈ شما بستگی به لیاقت و بصیرتتان دارد. دسیسه‌ای عليه 
شوهر ملکه چیده شده است که بزودی اجرا خواهد ند و من 
شک ندارم که توطله گران؛ پیشخدمت مخصوص آندره را نیز با 
خود هدست خواهتد کرد پعنی هسان کسی را که شما بهترین 
دوست خود می‌خوانید . حتی یک لحظه او را تنها نگذارید و مثل 
سایای قدم بدقدم در کنارش باشید و هر روز و هر ساعت نزد من 
اندو گار ن صادقانه‌ای از پیشرفت توطته و شر کت کنند گان 
در آن را در اختیار من بگذارید.» 

مح ضر دار پرسید: ددابا دستورهای عا ل حاب فقط. شتامل 
همین دو مورد است؟» 

شارل گفت: «آری همین بود.» 

محضردار درنهایت احترام تعظیمی کرد و برای اجرای 
دستورهایی که دریافت کرده بود از اتاق خارج شد. 

شارل بقیه شب را به نوشتن نامه‌ای برای داییش کاردیتال 
دوپربگور ۶۱۲ یکی از بانقوذترین خلیف‌های دریار آوینیون گذراند 
و در آن نامه از او خواست کد با استفاده از نفوذ و قدرت خود» 
نگذارد که پاپ کلمان ثشم: حکم سلطنت آندره را ثتفیذ کند و 


Cardinal de Perigord -۶ 
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در پایان نامه با اصرار و الحاح از عمویش درخواست کرد کد 
اجازة وصلت او را با خواهر ملکه از پاپ بگیرد. 

شارل درحالی که نامڈ مزبور را مهر و موم می‌کرد با خود 
گفت: «بزودی خواهیم دید که کدامیک از ما در تشخیص 
مصالح خود روشن‌بین‌تر است دخترعسوی عزیزم. تو حاضر 
نیستی که مرا به دوستی خود بیذیری؛ باشدء پس باید مرا دشمن 
خود بدانی, اگر دلت می‌خواهد می‌توانی در آغوش عشاق خود 
آسوده بخوایی اما هر گاه وقتش برسد» من تو را از خواب بیدار 
خواهم کرد. شاید روزی من عتوان دو ک دو کالابریا را بدست 
بیاورم و همانطور که خودت می‌دانی» صاحب این عنوان شدن 
یی وارث سالنت بودن .4 

از آن روز ب‌بعد؛ در رفتار شارل نسبت به آندره تغییر بسار 
زیادی احساس می‌شد: به این‌ترتیب که ه رگاه او را می‌دید با 
حالتی دوستانه و صیمی به استقبالش حیرفت و با او گرم صحبت 
مي‌شد؛ با زیر کی تمام می کوشید تا هوسهای او را جامة عمل 

1 ۳۹ = 

بیرشاند و کاری کرد که برادر روبر واقماً باور کند که او هیچ 
مخالفعی با تاجگذاری شاگردش ندارد و برعکس: مجدانه 
خواستار اجرای وصایای عمویش» شاه روبر است و اگر در ابتدا 
چين وانمود کرده که با بادشاهی آند, ه موافق نیست» به این 
خاطر پوده است که خشم مردم تاپل را فروبنشاند زیرا چيزی 
نسانده بود که اهالی شهر سر به طفیان بر آورند و بر مجارها 
بشورند. شارل به آنها می‌گفت که پشدت نسبت به اطر افیان ملکه 


ژان دانژو ! ۷۱ 


مظنون است زیرا گان می‌کند که آنها با نصایح خود او را از 
طریق صواب منحرف می کد و موافقت کرد که همة توان خود 
را بکار گیرد و با برادر روبر همکاری کد تا بتواند نزدیکان ملکه 
را از دربار بر اند. 

اگرچه راهب دومینیکن بهپجوچه از خلر صن نیت متحد 
جدید خود میلمئن نبود و نمی‌توانست به گفته‌های او اعتماد کند 
با اینحال در کمال مسرت این انحاد را پذیرفت زیرا گمان م کرد 
که عاقبت به نفع شاگردش تمام خواهد شد. او تغییر روية 
نا گهانی شارل را به جریانات چند روز اخیر و اختلانی که بین او 
و دخترعمویش پیش آمده بود مربوط می‌دانست و بخود وعده 
میداد که از شرابط مو جود نهایت استفاده را ببرد. بهرحال شارل 
بخوبی موفق شد که خود را در قلب آندره جا کند چنانکه پس از 
جند هفته آندو بصورت دو یار جدانشدنی در آمدند. اگر آندره به 
شکار می‌رفت ۔ که فالباً هم چنین برد زیرا شکار محبوبترین 
تفریح او محوب می‌شد - شارل بی‌درنگ سگهای شکاری و 
شاهبدهای خود را در اختبار او می‌گذاشت: اگر آندره برای 
سواری و گردش در شهر از قصر خار ج می‌شد؛ شارل نیز بدون 
شک در کتار او اسب می‌راند: همواره در هرز گیها و عباشیها 
شمراه آندره بود و او را په خوشگذرانی و هر زگی تشویق می‌کرد 
و می‌کوشید آنش انتقامجویی وی را دامن بزند. در یک کلمه 
می‌توان گفت که شارل کسی بود که افکار شاهزاده را شکل 
می‌داد و اهدافش را تین مي‌کرد. 


۳۲ / جنایات مور 


ژان بزودی توانست پی به نقشة شارل ببرد زیرا درواقع این 
رفتار او و هدفهایش را همیشه پیش‌بینی می‌کرد. ژان می‌توانست 
بساد گی تنها با گفتن یک کلمه دورازو را نابود گند اما او از 
بکار گیری روشهای ناجوانمردانه برای ازمیان برداشتن دشسانش 
۳ داشت و فقط به همین کفایت کرد که رفتاری سرد و مرهن را 
با او درپیش بگیرد. 

به این ترتیب دربار به دو چناج متخاصم نقسیم شد. یک 
جناح متشکل از مجارها به رهبری برادر روبر و با حمایت آشکار 
از جانب شارل دودورازو و جناح دیگر تمامی نجبای ناپل که 
شاهراد گان تارانت در راض آنان ترار داشتید, ان تحت‌تایر بیوهٌ 
پیشکار کل ودودخترش» کنتس دوترلیزی و گنس 
دومو رکوند؛ و همچنین دوناکانچا و امپراتریس قسطنطیيه به 
ناپلی‌ها که علیه ادعاهای شوهرش فعالیت می‌کردند ملحق شد. 

سرسیرد گان ملکه قبل از هر کار: دقت داشیند که در تمام 
مدار ک + سمی و عمومی نام علکه بدون الحاي نام آندره به آن 
ذ کز شود. اما ژان که هدوز در نهادش حی عدالت و درستکاری 
وجود داشت و او را در میان فساد دربار راهنمایی مي‌کرد» در ابتدا 
حاضر به‌این کار نشد تا آنکه با آندره دیسرنیا!!؛ یکی از 
عالمترین قضات عصر که هم بدلیل شخصیت وال و هم بخاطر 
دانایی زیادش شهرت فراوانی داشت» به مشاوره پرداخت و به این . 


Andre d'lkernia -1 ù 


وان دانژو yy‏ 


ارا 
ندره که بخاطر کنار گذاشته شدن ار قدرت ینت 
0 دست زدن به اعمان خشونت امیز و کارهای 
خودسرانه رقتار ملکه را تلافی می‌کرد. او به سئولیت خود 
تمدادی از زندانیان وا آزاد .گرده پاداتهای کلانی به محارها 
بخشید و عداوین و مستمریهای زیادی به جووانی پیپینو گنت 
دالتامورا۱۶ که قدرتمندترین و منفورترین دشمن ناپلی‌ها بود اعطا 
کرد. بنابراین کنتهای سان سوریو" و میلتو*"؛ ترلیزی و 
بالتو!؛ کاتانتزارو"؟ و سان اجلو و اکثر نجبای برجستة 
کشور: که دیگر تحمل اهانات و سوءرفتار شخص مورد ترجه 
آندره را نداشتدد و می‌دیدند که این حرکات روزبروز بیشتر بروز 
می‌کند تصیم گرفتند که کار او را یکره کند و همینطور حامي 
او را اگر باز هم به نادیده گرفتن امتبازات و حقوق آنان و 
رنحاندنخان ادامه دهد از مپان بردارند.. 
از سوی دیگر هر یک از زنانی که ملکه را احاطد کرده 
بودند؛ به روشی مطابق با منافم خود؛ او را به ادامة , ابططاش با 
عاف شق حدید خود ترغیب می‌کردند و زان نگونبخت نیز که 
شوهرش او را رها کرده و کابانه به او خیانت ورزیده بود و زیر 
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۴+ ! جایات مشمرر 


بار مسئولیتهای سنگینی که بعهده داشت» بتدریج کمرش خم 
می‌شد : به عشق برتران دارتوا پناه برد و دیگر حتی برای گربختن 
از این گناه ششی هم نکرد زیرا حص رعایت اصول و قوانین 
مذهبی و پرهیز کاری بعمد در ملک؛ جوان سر کرب شده بود و 
قلب ژان هنگامی که کود کی بیش نبود بکلی به انسراف و فساد 
کشانده شده بود درست مئل کود کان یچاره‌ای که مع ر که گیرها 
استخرانهایشان را می‌شکنند تا انمطاف بدنشان بیشتر شود و 
بتوانند نمایشهای خود را بر گزار کنند. 

و اما برتران؛ او چنان شيفغتهة زان بود که عشفش از حدود 
زمین خاکی برتر می‌نمود. برتران وقتی به سعادتی دست یافت که 
اوج آرزوهایش بود و دستیابی به آن را حتی در خواب هم 
نمی‌دیده جیزی نمانده بود که از شدت شعف عقلش رااز دست 
بدهد. پدر او فارل دارشوا گنت در نیز که از اخلاف فیلیب 
جسور!" و یکی از اعضای شورای نیابت سلطدت بوده بیهوده 
پرتگاه بازدارد. برتران هیج صدایی جز ندای عشقش به ژان و 
فریاد نفرتش از تمامی دشان اوه نمی‌شنید. بارها و بارها هنگام 
غروب او را می‌دیدند که پشت یکی از پنجره‌های کاستل نووو 
ایستاده و درحالی که نسیم؛ گیسوانش را پربشان کرده است. با 


Philippe ]1] Lc Hardi ۱‏ ( ۱۲۱۵-۱۲۸۵ ۶) پادشاه فرانسهه 


خرزند لوی نیم» ( مت جم) 


زان دانزو ۷۵۲ 


نگاهی پرمعنی دو ک دو کالابریا و شارل دودورازو را که در میان 
ابری از غبار پس از گردش روزانه بوی کاخ اسب می‌تازنده 
تعقیب می‌کند. کت جران با دیدن اپن صحنه ابروان کم‌پشتش 
را درهم می‌کشید و در چشمان آبی و مهربانش برتی تهدید آمیز 
می‌درخشید و فکر انتقام و م رگ در فیرش غوفا می‌کرد. 
نا گهان دستی لطیفه بنرمی روی شانه‌اش فشار می‌آورد و او 
برعت برمی‌گشت؛ گوبی می‌ترسید مبادا تصویر رژیای دلنشینی 
که در برایرش پدیدار شده است محو شود؛ و آنگاه زنی جوان با 
گونه‌های سرخ از شدت هیجان» سینه‌ای که بر اثر آه کشیدن 
بالا و پایین می‌رفت و چشمانی مرطوب و درخشان را می‌دید که 
آمده بود تا به او بگوید که روزش را چگونه گذرانده و به پاداش 
زجانی که متحمل شده است و برای حبران فراق چند ساعثه: 
بوسه‌ای تقاضا کند. و این زن که وظیفداش وضع قوانین و 
نظارت بر احرای آن بوده آن هم در ان عده‌ای از قانونگذاران 
برجسته و وزبران خشک و جدی» تنها پانزده سال داشت و این 
مرد جوان» که اندوه خود را تراموش کرده بود و فقط. به این 
می‌اندیشید که شاهی را به قتل برساند تا انتقام دختر ک را گرفته 
باشد» هنوز به بیست صالگی نرسیده بود! آندو فقط دو کود ک 
بدبخت بودند که تقدیر بی‌رحم آنان را بازیچۀ دست خود کرده 
بو د. 
دو ماه و چند روز از مرگ شاه روبر می‌گذشت که 

روز جمعه ببست و هشتم مارس» فیلپا بیوة پیشکار کل که موفق 


۷۹ جنابات مشپور 


شده بود پس از تلاش فراوان بار دیگر دل ملکه را بدست بیاورد 
و از بابت حق؛ کقیفی که زده بود تا ملکه تمامی درخواستهای 
پرش را بر آورده صازد غذرخواهی کند -باری همان فیلیپا 
درحالی که رنگ به چهره نداشت سراسیمه و باشتاپ وارد 
آپارتمان ملکه شد. فیلپا که در چهره‌اش آثار احاس بروز خطر 
دیده غی‌شد؛ او اود ا ملکه برساند که احتمالا 
تمامی دربار را دچار اندوه و هراس می‌کرد: ماری؛ خواهز 
کوچکتر ژان ناپدید شده بود. هم؛ حياط ها و باعهای قصر را در 
پی‌او گشته بودند و به هر گوشه سر زده بودند تا شاید رد او را 
بيابند. نگهبانان مورد استنطاق قرار گرفتند و به شکنجه تهدید 
شدند تا شاید بعوان حقیقت را از زبان آنان بیرون کشید اما 
E‏ و و یا حتی چیزی را مشاهده 
نکرده بود که بنوان از روی آن حدس زد که ماری قرار کرده با 
ریو ده شده است. 

ژان که دیگر تحمل این ضربه را نداشت» چرا که فم 
جدیدی بر عمها و دردهای او می‌افزود» در ابعدا بکلی خود را 
باخت و نتوانست کوچکترین وا کنشی نشان دهد . وقتی که آثار 
اولیهٌ ابن ضربه تا حدودی کاهش یافت؛ جتونی انی به ژان دست 
داده درست مثل موجودات نگوثبختی که ناامیدی آنان را په 
مرحد دیوانگی می‌کشد» و شروع به صدور دستورهایی کرد که 
پیش از آن انجام گرفته بود و چندین‌بار همان سوالات پیشین را از 


نگهبانان و پیشخدمتها تکرار کرد و همان جوابهای همیشگی را نیز 


زان داتژو ۲ ۷۷ 


گرفت و هر بار مخاطب خود را مورد شماتت قرار داد. 

بزودی این خبر در سراسر شهر پیچید و همگان را بخدت 
شگفتزده کرد. هیجان بسیار زیادی بر دربار حکمقرما بود, 
اعضای شورای نیابت سلطنت برعت مجلس مشورتی اآراستند و 
سپس جارچیان از هر سو روانه شدند تا اعلام کتند که به‌هر کس که 
محل اختقای شاهزاده خانم را پیدا کند؛ سه هزار دو کای "۲ طلا 
جایزه داده خو اهد شد , بلافاصله سربازانی که هنگام ناپدید مدن 
ماری در اطراف قصر نگهبانی می‌دادند مورد با جویی قرار 
گرفنند. 

برتران دارتوا ملکه را به کناری کشید و نظر خود را در 
این‌باره با او در مبان گذاشت و علدا به شارل دودورازو اشاره 
کرد و گفت که در این ماجرا به او ظنپن است اما ژان باد گی او 
را قانم کرد که دچار افتباه شده است و چنین چیزی ب سح وجه 

۰ 4 
ممکن نیست؛ زیرا اولا شارل پس از روزي که با ملکه مشاحره 
کرده بود؛ قدم به کاستل نووو کش داكت و هند وقتی با 
آندره از گردش بازمی‌گشت: همین که به مجاورت قصر می‌رسید 
با حالتی متفظاهرانه از پیش رفشن سر باز رد جر کار 
متحر ک قلمه از او حدا می‌شد. و انیا هر گز دیده درخله بود که 
د وک حتی یک کلمه یا یگ نگاه با ماری ردوبدی کد: 


lat ۲‏ سک طلای. که در اغلب کشورهای اروپایی رایج بود. (عترجم )۰ 


۷۸ / جنایات مشیور 


شاهزاده خانم» هیج غریبهای به قلعه پا نگذاشته است البتد بجز 
شخصی بنام استاد نیکولودی ملاتسو؛ محضرداری نیسه‌دیوانه و 
خرف که توماسو پاچه پیشخدعت مخصوصص دوک دو کالابریا 
حاضر بود به قیست جانشی ضمانت او را بکند. 

برتران تسلیم نظر ملکه شد و از سوءظن به شارل دست 
کشبد اما هر روز با نظريه جدیدی نزد او می‌رفت که یکی از 
دیگری ناممکن‌تر می‌نمود. درواقم قصد برتران از این کارء زنده 
نگه‌داشتن اميد در دل ملکد بود فرچتد که خود در این امیدواری 
بهیچرجه صهیم نبرد 

یکاه پس از ناپدید شدن پرنسس ماری؛ صبح روز ۳۰ 
آوریل واقعهای عجیب و باورنکردنی که از همه حدود 
شناخته‌شدة گستاخی فراتر رفته بود» مردم ناپل را از فرط حيرت 
بر جای خود میخکوب کرد و اندوه ژان و دوستانش را به 
رنجشی حضب الود بدل ساخت. در آنروز همین که ناقوس 
کلیای سان حووانی ساعت دوازده ظهر را اعلام کرد» درهاي 
بز رگ کاخ خانواد گی دورازو گشوده شد و دو ستون از سواران 
که بر اسبهای پوشیده از زره و تزیین‌شده نشسته بودند و روی 
سپرشان علامت مخصوص دوک دیده می‌شد؛ در ميان نوای 
شیپور از حباط فصر خارج شدند و دورتادور کاخ موضم 
گرفتند تا از مداخلۀ کسانی که بیرون از کاخ بودند جلوگیری 
کنند زیرا قرار بود در برابر جمعیتی ابوه که به یک چشم بهم 
زدن در آنجا حاضر شدند» چنانکه گوبی انوئی آنان را یکباره 


زان داو ۲ ۷۹ 


در آن نقطه گرد آورده بوده مراستی انجا م گیرد, در انتهای دیگر 
حياط روبروی در اصلی؛ محرابی بریا شده بود و روی یک سکوه 
دو نازبالش برنگ ارغواتی دیده می‌شد کہ بر آنها نشان گل 
زنبق و نیستاج مخصوص دوک‌ها با نخ زرین گلدوزی شده 
بود. 

آنگاه شارل با لباسی بر جلال و خیره کننده بطرف محراب 

خ ر 
پیش رفت و در همان حال دست پرنسس ماری خواهر کشدة 
ملکه را که کود کی سپزده ساله بود؛ در دست داشت. پرنسس 
ماری با حالت تسلیم و رضا روی یکی از تازبالشهازانو زد و پس 
از آن که شارل نیز چنین کرده کشیش قصر دورازو با لحنی 
شمرده و مین از دوک پرسید که به چه علت آنگونه خاضعانه در 
برابر یکی از نمایند گان کلیسای مقدمن حاضر شده است. در این 
هنگام استاد نیکولودی ملائسو در سمت چپ محر اب قرار گرفت 
و با صدایی صاف و واضح ابتدا عقدنامة شارل و ماری را قرائت 
کرد و سپس ناما رسی حضرت قدوسی‌ساب پاپ کلمان ششم را 
برای همگان خواند که ہنا به اختیارات مطلق خود تمامی موانم 
موجود در راه آن وصلت از جمله سن کم ماری و درجۂ نزدیک 
خویشاوندی آندو را از مان برداشته بود و در آن نامه په پسر 
محبویش شارل دوک دودورازو و آلبانی اجازه داده بود تا 
شاهزاده خانم بزر گوار» ماری دانژو خواهر ژان ملک؛ ناپل و 
اورشلیم را به همسری خود در آورد و دعای خير و تقدیس خود را 
هبراه آنان کرده بود. 


۸۰ ! جابان مشبور 


آنگاه کشیش دست پرنسس را گرفت و در دست شارل 
گذاشت و سپس ادعیۂ مخصوص مراسم ازدواح را بر زبان راند. 
پس از خانم؛ مراسم شارل بسوی حاضران بر گشت و با صدای 
بلند گفت: «در پیشگاه خداوند و حضور انسانها» این زن را 
همسر خود می‌دانم .» 

ماری نیز با لحن بچگانه و کلمات جویده اضافد کرد: ««و 
من آین مرد را توهر خود می‌دانم.» 

جمعیت حاضر کف‌زنان فریاد کشید: «زنده‌باد دوک و 
دوضی دودوراز و آ» 

تازه داماد و ثازه عروسص» بلافاصله سوار دو اسب زیا شدند 
و با حالتی موقر و باشکوه» درحالی که شوالیهها و خدمتکارانشان 
آنها را همراهی می‌کردند؛ یکدور در اطراف شهر گشتند و سپس 
در میان هلهلۂ مردم و آراز شیپورها به قصر باز گشتند. 

وقتی گزارش ابن عسل باورنکردنی به گوش علکه رسید 
اولین احباس او خوشحالی بود زیر می‌دید که خواهر کوچکش 
پیدا شده است. و وقتی برتران دارتوا پیشنهاد کرد که سوار اسب 
شود و در رأس گروهی از نجبا بر آنها بتازد و رباینده؛ ماری را 
گرضالی‌بدهده ژآن بااشارادست او راساکت کردو 
درحالیگه با نگاهی صرشار از اندوه به او خیره شده بود گفت: 
«افسوس که دیگر دیر شده انست! آنها قانوناً ازدواج کرده‌اند 
زیرا رهبر کا که طبق وصایای پدربز رگم رهبر خانواده ما نیز 
موب می‌شود؛ وصلت آنها را تقدیس کرده است. اما براستی 


ران دانژو ۲ ۸۱ 


دلم برای خواهر بیچارهام می‌سوزد. باور کن که از سم قلب 
برای او متأسفم زرا به این زودی در زند گی: ندای هوسها و 
جاه طلیهای مردی بدطینت و جانی شده است که تصد دارد او را 
قربانی آرزوهایش کند و امیدوار است که با سوءاستفاده از او 
مدعي تاج و تخت من بشود. خدا به فریادمان برسد! چه 
سرنوشت شوم و مر گیاری خاندان دانژو را تعقیب می‌کند! پدرم 
در علفوان جوانی و در اوح موفقیت از این دنیا رفت؛ دیری بايد 
که مادرم نیز بدنبال او راهی گور غد و این هم از خواهرم و خود 
من که آخرین ملالة شارل اول هستیم و حتی پیش از آنکه به سن 
بلو غ قانونی برسیم» در چنگال مردان پستی گرفتار شده‌ايم که به 
ما تنها بعنوان نردبان ترقی و کسب قدرت نگاه می‌کنند.» 

ان پس و این سخنان روی صندلی افتاد و قطره‌ای 
امک از گوشة موگانش روی گون‌اش غاد 

برتران با لحنی شات آمیز گفت: «این بار دوم است که من 
شمشیر کشیدهام تا انتقام توهینی را که به تو روا داشته‌اند بگیرم. 
و دومین باری است که بدعتور تو آن را در غلاف جای می‌دهم؛ 
اما بیاد داشته باش ژان؛ که بار سوم تا این حد مطیم نخواهم بود 
زیرا اگر بار سومی فرابرسد» دیگر تيغ افتقام من نه بر سر روبرتو 
دی کابانه و نه شارل دودو ازو ب پلکه بر کی فرود خواهد آمد که 
متشأ همه سیدروزیهای توست.» 

زان بانگ زد: «محضی رضاي خدا برتران! تو دیگر این 
کلمات را بر زبان نیاور بگذار هر بار که این افگار سیاه آزارنده 


۸۲ / نابات هشپور 


بسراغم مي‌آید: هربار که این صحنه‌های فجیم و تکاندهنده پیش 
چشمانم پدیدار می‌شود و یا هربار که این تهدید شوم در گوشم 
زنگ می‌زند» نزد تو بیایم دوست من و سرم را روی شانههایت 
بگذارم و گریه کنم تا شاید نفس تو آتش پیشانی سوزانم رافرو 
پنشاند و برق چشمانت قلب مرا از عشق و امید سرشار کند. آه 
دوست عزیزه من بقدر کافی بدبخت هستم و دیگر لازم نیست 
کاری کنم تا پشیمانی و نیش وجدان نیز تا پابان عمر مرا بخاطر 
ارتکاب قتل بیازارد. درعوض برای من از بخشیدن و فراموش 
کردن بگو؛ نه اینکه تر هم تخم نفرت و انتقامجویی در دلم 
بکاری, در میان ابرهای تیره‌ای که مرا احاطه کرده‌اند؛ پرتو نور 
امید را نشانم بده و بجای آنکه مرا بسوی مقاک برانی؛ به 
قد مهای لرزانم قدرت و ثبات بده.» 

اینگونه باحفات تقریباً هر روز و پس از هر اقدام تازه آندره 
با اعضای جناحش؛ بین ژان و برتران تکرار می‌شد و صرانجام 
چون دلایل برتران و سایر دوستان ملکه بیش از همیشه منطقی و 
روشن جلوه می‌کرد؛ و اگر بتوانیم چنین ادعابی بکنیم» حق نیز 
بجانب آنان بود؛ مقاومت ژان درهم شکست. رفتار زشت مجارها 
هر روز زشتفر و تحمل ناپدیرتر می‌شد بطوری که مردم زیر لب 
در این‌باره به یکدیگر شکایت می‌کردند و نجبا بصدای بلد فریاد 
اعتراض برمی‌آوردند. 

سربازان آندره به شرارتهایی دست می‌زدند که حتی در یک 
شهر تسخیرشده نیز برای مردم قابل تحمل نیست. آنها در تمامی 


زان دانژو ۸۳۲ 


میخانه‌ها دیده مي‌شدند که مست لابعقل مشفول منازعه و با 
فریکه کی بودند و آندزه نمتها از یوضع جر گیرفی ترک 
بلکه می‌گفتند خود در ابن عیاشپها با آنان همراه می‌شود. مربی 
ساب او که قاعدتاً می‌بایست از نفوذ خود استفاده کند و آندره را 
از راه ناصوابی که درپیش گرفته برد برحذر دارد: خود او را به 
هرزگی,و زباده‌روی در اعمال حیوانی تشویق می کرد تا فکرش را 
از ممائل کاری منحرف کدد و به اين ترتیب بیآنکه خود بداند 
۳ و رح بحران هولنا کی که در نهان در 
ی تووو د شکل می‌گرفت؛ دامن می‌زد , 

بیوۀ شاه روبر» يعني دوناسانچای آراگونیء زن نیک و کاری 
که به قدیسین شبافت داشت و احشالاً خوانند گان نیز تا کنون 
مانند افراد خانواده‌اش او را فراموش کرده‌اند؛ از آنجایی که 
می‌دید مکافات الهی دامن خانه و خانواده‌اش را گرفته است و او 
بهبچوجه قادر نیست که با نصیحت کردن آنان جلو عذاب 
خداوند را بگیرد و چون طبق عهدی که با شوهرش بسته بود؛ 
یکسال تمام لباس عزا پرشیده و سوگواری کرده بود» تصمیم 
گرفت کد گریها و دعاهایش را در دیر سانتاماریا دلا گروچه 
ادامه دهد بناپراین لباس راهببهای آن دير را به تن کرد و مانند 
پیامبران باستان که به مردم فاسد و نفرین‌شده پشت می کردنده 
دربار را برای جاه‌طلبان و دنیاپرستان باقی گذاشت و در آن دیر 
معتکف شد. 

کناره گیری سانچااز دربار خبر از فرارسیدن روزهای 


٤۾‏ ' جتایات مشپرر 


نکپت‌بار می‌داد و درواقم طولی نکهید که اختلافات داخلی 
علیرغم تلاش فراوانی که برای پتهان کردنش صورت می‌گرفت؛ 
کابلاً برملا شد و دیگر کی ہے نداشت که میادا این اختلافات 
شخصی بقیمث زین رفتن مملکت تمام شود. به این ترتیب طوفانی 
که در دور دست آغاز شده بود: ناگهان شدت گرفت و سرامر 
ناپل را به تلاطم در آورد و دیری نپایید که غرش تندر نیز بگوش 


ر سید . 


۳ 


در آخرین روز ماه اوت ۰۱۳۸4 ژآن در برابر نمايندة پاپ 
کلمان ششم؛ بتام آمریک» کاردینال دوسن مارتن‌دومون!» با او 
بیعت کرد. کلمان همواره قلمرو حکرمت ناپل را تیول کلیا 
می‌دانست زیرا اسلاف او پس از تکفیر و معزول کردن خاندان 
سوابیا"ه آن سرزمین را به شارل دانژو داده بودند. - 

کلیای سانتا کفارا» مدفن پادشاهان ناپل؛ جایی که بتاز گی 
اجساد پدر و پدربزر گ ملکه را در دو طرف محراپ اصلی آن 
با رده بودند؛ برای اجرای مراسم مزبور انتخاب گردید. 
ژان درحال ی که شل سلطنتی پوشیده بود و تاجی بسر داشت در 
برابر قرستادة معظم حضرت قدوسیمآب. سو گند وفاداری یاد 
کرد. در این مراسم شوهرش نیز مانند سایر شاهزاد گان بلافصل 


Amcric, Cardinal de 5 Martmn de Monts ۱ 
Suahia ۲ 


۸۷ " نابات مشپور 


تنها بوان یک شاهد پشت سر او ایسناده بود. 

در میان روحانیانی که با لباسهای فاخر خود در معیت 
فر ستادة دربار آوینیون در وس یو ای 
شهرهای پیزاء باری؛ کاپوا و برودیسیوم"؛ و عالیجابان هو گولن؟ 
اسقف کاستلا" و فیلیپ اسقف کاوایون و رایزن ملکه» بیش از 
دیگران جلب نظر می‌کردند. گلیۂ نجبای ثایل و مجار در آن 
مراسم که بطور رسمی و آشکارا اندره را از حقوق سلطنت 
محروم مي‌کرد: حضور یافتند. تیجه این امر آن شد که پس از 
خاتمة مراسم سو گند؛ وقتی که ايندو دسته از کلیسا بیرون رفتند: 
هیجانشان بقدری از ج گرفته بود که طرفداران هر یک از آنها؛ 
نگاههای غضمبآلود و تهدید آمیزی به یکدیگر انداختند و سپس 
کلمات ناصوابی بین آنان ردوبدل شد آنهم چنان آشکار و بدون 
پرده‌پوشی که آندره دریافت ترانایی کافی برای مقابله با ذشمنانش 
نداره و لذا همانروز عصره نامهای به مادرش نوشت و در آن 
اعلام کرد که قصد دارد آن کشور را ترک کنده کشوری که از 
هنگام کرد کی جز ناملایمات و مشکلات چیزی برای او نداشته 
استه: ۱ 

آنهایی که با زیر و بم قلب یک مادر آشنایی دارند بلافاصله 
می‌فهمند که وقتی الیزابت ملکة نهستان دریافت که پسرش 


Hugolin ۶ Brundisium ۴ 


Castella -۵ 


ژان دانژو / ۸۷ 


درمعرض خطر قرار گرفته است؛ بدون درنگ راهی تاپل شد و 
حعی پیش از آنکه کسن بداند که او در راه است؛» وارد ناپل 
گردید. بزودی در ەجا شایم شد کہ سلک؛ لهستان به آنجا 
آىده است تا پپرش را با خود یبرد و این واقعۀ پیش‌بيني نشده 
باعث حیرت و اظهارنظرهای گوناگون شد و ذهن مردم را 
بطریق تازه‌ای مشرش و نگران کرد. امپراتریس قط دط دیب 
فیلیپای کانانیایی و دو دخترش و تمام درباریان که با رفتن 
ناگهانی آندره همه نقش‌هایشان نقش بر آب می‌شد با صفا و 
صمیمیت ظاهری و احترامی مبالغه آمیز به او خوشامد گفتند و از 
دلتنگی شاهرادة جوان در دربار ناپل» هچ دلیلی مگر سوءظن 
ناشی از غرور و مردم گریزی و گوشه گیری ذاتی او ندارد. 
مادرشوهر خود استقبال کرد که‌الیزابت علیرعم هة 
پیشداوربهایش مجبور شد که تربیت ولا و عمق احصاسات 
عروسش را تحصین کند. 

شادمانی توأم باقد» جشنها و مسابقات چندی برگزار شد که طی 
آنها نجبای مملکت با یکدیگر به رقابت پرداختند و این رقابت 
درخشندگی زین و یراق اسب آنها صورت می‌گرفت. امپراتریس 
قسطنطنیه و فیلپاء همراه شارل دودورازو و همسر جوانش؛ بیش 


۸۸ / جتایات عشمور 


از دیگران در توحه به مادر آندره زیاده‌روی می کر دند . باری که 
جوانی بیش از حد و تازه عرو س بودنش او را از دایرۀ دسیسه‌ها و 
توطه‌ها بیرون نگه می‌داشت» در این زمینه بیش از آن که بخواهد 
فرمان شوهرش را اطاعت کند از فتوای قلب خود پیروی می کرد 
و صمیمانه می‌کوشید تا هر چه از دستش برمي‌آید برای 
خدمتگزاری به ملک لهستان انجام دهد, اما علیرم همة این 
احترامات ظاهری و علایق واقعی؛ غريزث مادری البزابت او را 
وامی‌داشت که نگران سمادت پسرش باشد و قصد خود را از 
آمدن به تاپ فراموش نکند زیرا کما کان فکر می کرد تا وقتی که 
آندره به اندازة کافی از آن دربار دور نشده باشده جانش در امان 
نیست چرا که میدید در آن محیط چگونه همه با ظاهری مدب و 
رفتاری دللشین: افکاری قوم و میاه در سر می‌پرورانند. 

شخصی که بنظر می‌رسید بیش از هر کس دیگر با پيشنهاد 
ترک ناپل مخالف است و از هر وسیلة ممکن برای جلو گیری از 
رفتن آندره استفاده می‌کرد؛ برادر روبر بود. او که غرق در 
مبادلات سباسی و کار کردن بروی طرحهای مرموز خود بود 
حالت انردگی قماربازی را داشت کدبا در دست داشتن 
برگهای برنده قادر به ادامة بازی نباشد؛ زرا این کشیش 
دومینیکن که گمان می‌کرد در آستانڈپیروزی قرار گرفته است و 
زحمات مختی که متحمل شده و نقشه‌های محلانه‌ای که به اجرا 
در آورده است بزودی به نتیجۀ دلخواه خواهد رسید. و او با در 
اختیار گرفتن عدان همه دقمنان؛ قدرت مطلق در آن کشور 


زان دانژو / ۸٩‏ 


۱ خواهد شد ناگهان می‌دید که چیزی نمانده است همة رویاهایش 
لقض بر ادو بهمین دلیل بشدت تلاش می کرد تا مادر 
شاگرد خود را بهر نحوی که شده از تصمیمش منصرف کند. اما ۱ 
صدای ترس در گرش دل الیزابت بسیار رساتر از استدلالهای آن 
راهب بود و او هر بار در برابر احتجاجات برادر روبر همان پاسح 
اول را تکرار می‌ کرد که چون پسرش قرار نیست پادشاه سابل 
بشود و از قدرت مطلق و نامحدود برخوردار باشده رها کردن او 
در میان دشمنان و خطرات زیادی که تهدیدش می کنده دور از 
حزم است». 

مرد راهب که می‌دید تلاش در جلب موافقت الیزابت و 
پاسخ دادن به اشکالات او جز اتلاف وقت و نیرو نتیجة دیگری 
ندارد: درخواست خود را تنها به همین محدود کرد که سه روز 
دیگر به او مهلت بدهند و اگر در پایان آن مهلت پاسخی که در 
انتظارش بودند بدسحش نرسیده نه‌تتها با رفحن آندره از ناپل 
تفای دی کو پاک کرد ت ار آن گکرر و درک 
خراهد کرد و طرحهابی را که برایش آنقدر اهمیت داشت پرای 
همیگه بدست فر آموشی خواشد سبرد. ۱ ۰ 

بعداز ظهر روز سوم درست هنگامی که الیزابت آماده می‌شد 
تا از ناپل برود؛ برادر روبر با چهره‌ای بشاش وارد آپارتمان او 
شد و نامای را که چند لحظه پیش مهرومومش را تشوده بود به 
وی نشان داد و با حالعی فاتحانه بانگ زد: ررخدا را شکر خانم! 


عاقبت آنروز فرارسید که بتوانم دلیلی تردیدناپدیر برای شرق 


۰ / جتایات مشپور 


خدمتگزاری خود و درستی پیش‌بیی‌هایم به شما ارائ دهم .)) 

مادر آندره پس از آنکه بسرعت با یک نگاه سرتاپای نامه 
را خواند: سرش را بالا گرفت و درحالی‌که هدوز به گفتههای 
راهب اطمینان نداشت و درعین حال نمی‌خواست شادی عمیتی که 
قلبش را لبریز کرده برد بروز دهد به چشمان او خیره شد. 

راهب نیز با افتخار سرش را بالا گرفت و درحالی که برق 
ذ کاوت» چهرۀ زشتش با دوچندان کریه جلوه می‌داد خطاب به 
الیرابت گفت: «آری خانم! آری خانم» شما که به گفتههای من 
اطمینان نکر دیده حداقل ا کون می‌توانید به چشمان خود اعسماد 
کنید. این دیگر خواب و خیال نیست» رژیای یک شخص 
ساده‌لو خ و خوش‌بین نیست و گزافه گویی‌های یک مرد 
خودپسند و مفرور هم نیست بلکه نتیجڈ نقشه‌ای است که با دقت 
طراحی شده است: زحمات زیادی برای اجرایش کشیده‌اند و با 
هوشیاری و نگته‌بینی به ثمر رسیده است» آری این میوه تفکرات 
من در روزها و شب‌های متوالی است و درحفیقت ثاهکار زندگی 
من محسوب می‌شود. من بخوبی می‌دانستم که پسر شماو 
اهدافش+ دشمنان باتفودی در دربار آوبنیون دارد اما این را هم 
می‌دانستم که روزی که من بخاطر منافع شاهزاده عزیزم» به پاپ 
بگویم که آندره پس از تاجگذاری؛ قوانینی را که تدها مورد 
اختلاف بین شاه روبر و کلیا بود لغو خواهد کرده آری هن با 
اطمینان می‌دانستم که او در برابر این پيشنهاد کوچکترین مقاومتی 
نخواهد کرد بهمین دلیل این پیشنهاد را بعنوان آخرین حربه بکار 


ان دانژو ۰٩‏ 


گرفتم و همانطور که خود می‌بینید» حدس من درست برد و 
دشمنان ما سرافکنده شدند و پسرتان به پیروزی و افتخار دست 
بافت.4 

برادر رور پس از ادای این سخنان؛ رو به آندره گرد که از 
جچند لحظه پیش وارد اتاق له بوه و در آستان؛ در ایستاده و تنها 
چند کلمۂ آخر را شنیده بود» و گفت: «بیایید فرزندم؛ عاقبت ما 
به آرزوهایمان رسیدیم و شا شاه شدید 4 
بود زیر لب تکرار کرد: «شاه (» 

راهب گفت: «آری سرورم؛ پادشاه سیسیل و اورشلیم ] 
لازم نیست حکم پادشاهی خود را در این نامه بخوانید بلکه 
می‌توانبد آن را در چشمان پر اشک مادرتان ببینید که آغرضش 
گشوده است تا شما را روی قلبش بفشارد. و می‌توانید آن را در 
اشک شوق ممل پیرتان بخوانید که خود را روی پایتان می‌اندازد 
تا بخاطر این موفقیت په ضما تبریک بگوید» موفقيتي که حاضر 
بود آن را با ریختن خون خود نصیب شا گرداند.» 

. الیزابت پس از چند دقیقه تفکر گفت: «و با اینهمد اگر هدوز 

| ے بت خود ای 1 
شم بخواهم به جس پس بمتی ود عساد کنم» باید بگویم که این 
قتضیه هی تغبیری در تصمیم من ایجاد نمي کند و من و آندره از 
اینجا خواهیم رفت.» 

آندره با هیجان گفت: HT‏ که دلت 
نمی‌خواهد من با ترک این کشور آبروی خود را بریزم. اگر پیش 


۲ ! جاپات مشمور 


2 ز این می‌شنیدی که من همیشه از ناامیدی و محدت خن می گویم 
و از ز تاجوانمر‌دیهای دشمنان خبیت خود که جوانی مراتباه گردند 
O DT‏ 
بلکه از آنجهت بود که می‌دیدم نمی‌توانم بطور آشکار انتقام خود 
را از کسانی که با کنایه و اشاره به من اهانت می‌کنند بگیرم و 
ناگزیرم که طعنۂ آنها را تحنل کنم و دمیڈ ایشان را نادیده 
بگیرم. تو نباید گمان گنی که یازوی من قدرت کافی برای 
داشت. شاید می‌توانستم برخی‌از آن جنایتکاران؛ مفلا 
کلیف‌ترینشان را هلاک کنم اما مجبور بودم که در تاریکی په 
آنها حمله کنم و تازه این دسته کرچکترین آنها بودند و من دستم 
به سر کردۀ دشمتان خود نمی‌رسید و نمی‌توانستم به رکز این 
توطتۂ تکبت‌باز دست بيابم. بهن دلیل همواره خشمم رافرو 
خوردم و سرافکند گی خود را در سکوت پنهان کردم. اما اکنون 
که حقوق حتۀ من توسط. کلیسابه رسمیت شتاخته شده» خواهی 
دید مادر عزیزم که همه این نجیب‌زاد گان قدر تمد این مشاوران 

ملگه این خود ر E‏ مرا ل 
E E ۳‏ 
آنها را به سبارزه می‌خواند» هم شان خو دشان نبست؛ نه این پادشاه 
E BS‏ 


ان دانژو / ٩۳‏ 


ملک د, حالیکه می گریست» بانگ زد: اه پسر عزیزم؛ من 
هیچگاه به نجابت روح تو و نه به شایستگی کامل تو براي 
سلطتت شک نداشتمام اما وقتی کد جان تو در خطر است؛ آیا من 
می‌توانم بہ هیچیک از این استدلالها وقعی بگذارم و آیا می‌توانم 
ابدرز دیگری؛ جز آن که عشق مادری به من مي‌گوید» به تو 
بدهم ؟)) 

آندره گفت: «باور کن مادر که اگر دست این خانان 
پست‌فطرت مثل قلبشان سست و لرزان نبود» ماهها پیش برای 
فرزندت سو گواری میکردی.» 

ملکه گفت: «اما من از زور بازوی دشمتانت بیم ندارم 
چيزي که مرا می‌تر سانده خیانت است.» 

آندره گفت: ««زند گی من مثل همه ابنای بشر به خداوند 
تعلق دارد و هر جنایتکار فرومایه‌ای ممکن است در هر گوشة 
خیابان آن را از من بگیرد اما یک شاه باید عرش صرف خدمت 
به مردهش شرد.») 

ماد, بیجاره مدت زیادی کوشید تا با ارائٌ قواهد و با حتی 
تهدید؛ آندره را از تصمیمی که گرفته بود متصرف کند: اما پس 
از آنکد آخرین استدلالهای خود را بیان کرد و آخرین قطرات 
اشکش را بر زمین ریخت و دریافت که سرانجام باید او را بحال 


خود بگذارد و برود برترام دوبو؟ قاضی‌القضات نابل و ماري 


Bcrtratn de Beaux ۱ 


6 / جتایات مشپور 


دوشس دو دورازو زا تراخواند وبا اعحاد به خرد و حرم یکی و 
جوانی و بی‌گناهی دیگری؛ پسرش را به آنها سپرد و با جملات 
گرم و صمیمانه از آنها خواست که تا حد توان مراقب آندره 
باشند. آنگاه انگشتری خوش‌تراشی را از انگشت خود بیرون 
آورد و آندره را بکناری کشید و الگشتري را در انگشت سبابة 
او کرد و بازوان خود را دور گردنش حلقه کرد و با صدایی 
لرزان و مفسطرب گفت: «حال که حاضر نیستی با من اینجا را 
ترک کنیه این طلسم شگفت‌انگیز را که نمی‌بایست جر در موارد 
فوق‌الماده خطیر از آن استفاده کنم» از من بگیر. پسرم» تا وقتی 
که این حلقه وا در از شت داری؛ نه فولاد و نه زهر قادر نیست 
که به تو آسیبی برساند.» 

شاهزاده لبخندی زد و گفت: («می‌بینی مادر؛ وفتی چنین 
تعویذی از من محافظت می‌کند دیگر دلیلی وجود ندارد که برای 
جان من بترسی.» 

ملکه آهی کد و گفت: «جز شمشیر و زهرء راههای 
دیگری هم برای کشتن افراد وجود دارد,» 

آندر ه کشت * بم نداشته باش مادر؛ دعاهایی که تو برای 
حفظ جان من بدر گاه خداوند خواهی کرد بهترین طلسم برای 
محافظت من در برابر هر گرنه خطر خواهد بود و خاطرة 
روحبخش چهر؛ زیبای تو همیشه مرا در راه درستی و عدالت نگاه 
خواهد داشت و عشق مادری نو از دور مراقب من خرآهد بود و 
مانند بال فرشتگان مرا در پناه خواهد گرفت.» 


زان دانژو ۲ ٩۵‏ . 


الیزابت پسرش را در آغوش فشرد و بتلخی اشک ریخت و 
هنگامی که حلقة بازوانش را از دور گردن او می‌گشود» گویی 
براستی قلبشس درهم شکسته است. ۱ 

عاقبت ملک؛ لهستان عزمش را جزم کرد تا از آن کشور 
برود و پسرش را تنها بگذارد. هنگام عزیمت الیزابت و صوار 
شدنش به کشتی؛ تمامی درپاریان که درمدت اقامت او کوچکترین 
قصوری در خدمتگزاری و ادای احترام مرتکب نشده بودند؛ در 
ملازمت او بسر می‌بردند. مادر بیچاره با رنگ پریده و قدمهای 
لرزان» به آندره تکیه کرده بود تا از شدت ضعف و اندوه بر 
زمین بیفتد. روک عرشة کشتی بزرگی که قرار بود او را برای 
هیشه از پسرش دور کند؛ برای آخرین‌بار خود را به آغوش 
آندره انداخت و بی‌آنکه حر کتی کند و با سختی بگوید» مدت 
زبادی بهسان حال یاقی ماند. عاقبت چون کشتی برای حر کت 
علامت دادء ندییهای ملکه او را با حالتی نیمه‌هوشیار از مان 
بازوان آندره بیرون کشیدند. 

آندره کنار ساحل ایستاد و به آن کشتی کد برعت از 
آنجا دور می‌شد و تنها کی را که او در این دنیا دوست 
می‌داشت با خود می‌برد؛ خیره شد و در همان حال فکر گرفتن 
ازتقام را در دل می‌پروراند, نا گهان بنظرش رسید که شئ سفیدی 
را در دوردست می‌بیند که به چپ و راست حرکت مي‌کند. 
درواقع الیزابت که با زحمت زیاد حواسش را بازیافته و خود را به 
دیوارةٌ عرشة کشت رسانده بوده دستمالش را برآی پرش تعان 


٩‏ / جایات متبور 


میداد تا برای آخرین‌بار با او وداع کند. مادر بیچاره تفرپاً 
اطمینان داشت که دیگر هر گز پرش را نخواهد دید , 

دوناسانچا نیز زند گی را بدرود گفت و او را با نام کلر" که برای 

دوران راهبگی خود انتخاب کرده بود در کلیسای سانتاماریا 

دلا کروچه بخاک سپردند و سنگ قبر او که عبارات زیر بر آن 
حک شده بود هنوز در آن کلیسا قابل وویت است: 

((در ایتجا نون فروتتی و انسانیت بخاک هیرده شده 

است. کالبد قدیسی بنام زنده‌یاد خواهر کلر که پیش از این 

سانچاملکۀ سیل و اورشلیم خوانده می‌شد و بیوة 

اعلیحضرت جلالت‌ماب روبر پادشاه سیسیل و اور شلیم 

عهد خود یکسال برای او س وگ راند» لذائد ناپایدار دنیوی 

را رها کرد و به سعادت ابدی روی آورد و به اختیار خود 

پس از بخشیدن کلیۂ دارایبهایش به فقراء رند گی نقیرانمای 

زا در واه ی الهن بر کدی لو مه ان وی کن کو ا 

دوازدهمین دوره۸ فدم گذاشت و آنکه در اینجا 


Clairê ۷‏ 
۸- 00تل8] یک دور ۵! ساله که بعتوان واحد زمان در بسیاری از 


قرقه‌های قرون وسطا بکار می‌رفت. ( کر جم) ۰ 


-.. ژان دانزر / ٩۷‏ 


تحت راهنماییهای سان فرانچسکوی مقد س پدر فقرا زند گی 

معصومانه‌ای را گذراند» آخرین روز عمر پربرکتش را در 

سال ۱۳4۵ بیست و هشتمین روز ژويية سیزدهسین دوره 

پشت سر گذاشت و روز بعد در این مزار دفن گردید.» 

مرگ دوناسانچا فاجعه‌ای که تاج و تخت ناپل را به غرق 
قدن در خون و جنایت نهدید می‌کرد جلو انداخت. گويي مشیت 
خداوند چتین بود که آن فرشته محبت و پا کی که برای بخشوده 
شدن گناهان خانواده‌اش خود را فدا کرده بود قاهد ماجرای 
هول‌انگیزی که درضرف وقو ع بود نباشد. 

یک هفته پس از تشیبم جنازة ملکة مرحوم؛ برتران دارتوا با 
رنگی پریده و نفس‌زنان» با حالتی از اضطراب و هیجان که قابل 
توصیف نیست؛ وارد آپارتمان ژان شد. زان که از وضع ظاهر او 
دچار هراس شده بود پسوی برتران شنافت و با نگاه علت 
تشویش او را جویا شد. 

کنت دارتوا با هیجان بانگ زد؛ (رهمان شد که به شیا گفتد 
بودم خانم! به شما گفته بودم که عاقبت همه ما را به نابودی 
خواهید کشید اما شما چنان لجوج و خودسر بودید که حاضر 
نشدید به نصایح من کوش بل مد ,)) 

زان گفت: «محض رضای خدا برتران واضح‌تر صحبت 
کن! دیگر چه وافعة نا گواری روی داده: من از کدام اندرز تو 
پبروری نکرده‌ام؟» 

برتران گفت؛ «خانم: شوهر عالیقدر و نجیب شما؛ یمتی 


۸ / جایات متیرر 


آندرة مجار؛ از جانب دربار پاپ در آوینیون به‌عنوان پادشاه 
سیسیل و اورشليم شداخته شده است و بنابراین شما از این ببعد 
چیزی جر برده او نیستید .» 

ان گفت: «مثل اينک تو خواب دیده‌ای برتران4» 

برتران پاسخْ داد: «نه خانم من خواب ندیدهام و برای آنکه 
دقیقاً به ا من پی ببرید اجازه بدهید عرض کنم که 
فرستادگان پاپ که حامل حکم اجازه تاجگذاری او هستند 
هما کنون در کاپوا بسر می‌برند و ار همین امروز بعدازظهر وارد 
کاستل نووو نشوند؛ بقیناً به این خاطر است که می‌خواهند به شاه 
جدید فرصت پپثتری برای آماده شدن بدهدد ,» 

اک ری را باس باه کر امعان بیان ون 
هبوط کرده برد. 

کیت جوان با خشمی افزاینده سختانش را از سر گرفت: 
«وقتي به شما می‌گفتم که ما بابد در برابر زور از زور استفاده 
کتیم» یو غ اسارت این ظالم ناجوآنمرد را بدور بیندازیم و پیش از 
آنکه آنمرد فرصت آسیب رساندن به ما را بيیابد خود را از شرش 
رها کنیم: شما همیشه بدلیل ترس بچگانه و بخاطر دودلی ناشی از 
بیمی که در هر زنی وجود دارد» خود را کنار می کشیدید .» 

ژان سرش را بالا گرفت و با چشمانی که بر اثر قطرات 
اشک می‌درخشیدند؛ به او نگاه کرد. آنگاه ناامیدانه دو دستش را 
بهم کوفت و بانگ زد: «خدای من[ خدای من[ آیا تقدیر من این 


است که همیشه بانگ مرگ در گوشم طنین بیندازد و جز این 


زان دانژو ۹۶ 


سخنی نشنوم؟ و تو برتران؛ تو هم مثل روبرتو دی کابانه و شارل 
دودورازو هميشه از قحل و زور و اسارت صحبت سس کنی! آخر 
مگر دلت می‌خواهد که تا ابد نیش وجدان ما را بیازارد و شبحی 
خون آلود دست مردش را بین ما حائل کند؟ دیگر حرف از 
جنایت کافی است! اگر جاه‌طلبی‌های آندره او را به این کار 
وامی‌دارد؛ بگذار سلطتت کند» برای من قدرت چه ارزش دارد 
اگر نتوانم از عشق تو برخوردار باشم؟» 

برتران گفت: «بهیچوجه معلوم نیست که عشق ما هم دوام 
یادی داشته باشد .)) 

ران پرسید: «منظورت چیست برتران؟ گمان می‌کنم از 
شکنجه کردن من لذت می‌بری » 

برتران گفت: «منظورم این است خانم که پادشاه جدید 
E‏ 
پیشاپیش مو کب او ح ر کت داده شود.» 

زان رنگ از صورتش پرید و مشل مرده‌ای در کفن بیرنگ 
شد و گفت: «و تو فکر می‌کنی که این پرچم سیاه نشانه تهدید 
است ؟)» 

برتران گفت: «تهدیدی که هما کنون نیز به مرحلة اجرا 
در آمده است.)» 

ژان با صبایی لرزان گفت: «تو را بخدا همه‌چیز را برایم 
بگو. از ترساندن من بیم نداشته باش! ببین» دیگر نمی‌لرزم! آه 
برتران از تو خواهش س کنم !») 


۰ ا جایات ملرر 


- خاینان 9 گرفتن را با مردی شروع گر ده‌اند که 


در نظر شما بمپار محترم؛ خردمندترین مشاور شورای نیابت 
سلطنت؛» برترین قاضی کشور؛ نجیب‌ترین انسان؛ پرهیز کارترین و 
درست کارترین و .. 


ژآن بانگ زد: « آندره دیرنیا؟» 

برتران گفت: (راو دیگر و جود ندار د خانم.» 

ژان جیم کوتاه و خفه‌ای کشید؛ گویی آن پیرمرد که در 
نظر ژان مانند یک پدر محترم و محبوب بود» پیش چشمانش به 
قتل رسیده است؛ آنگاه یکیا یکباره درهم شکست و تا مدتی کلامی بر 
زبان تیاورد. 

عافبت ژان ‏ چشم در چشم کنت دوخت و با حالتی 
مضطرب پرسید: هدور را چگونه کش نژ ۱ 

برتران گفت: «شب پیش هنگامی که او پس از ترک کاخ 
بوی خانهاش می‌رفت؛ در نزدیکی دروازه پتروچاا ناگهان 
مردی در برابرش ظاهر شد. آین مرد از دوستان می او 
بنام کتراد دو گوتس "۱ بود و بدون شک او را از آنجهت برای 
ابن کار بر گزیدند که با قاضی فادناپذیر ما سابقۂ عداوت داشت 
و او در قضصب‌ای عله كراد حکم داده بود و می‌خواستند به این 
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زان دائژو ۱۰۱۲ 


دورتادور قربانی خود را احاطه کردند و راه گریزی برای او 
نگذاشتند. پیرمرد بیچاره ستعیماً در چشمان فاتل نگاه کرد و با 
آرامش تمام از او پرسید که چه می‌خواهد, 

جنایتکار بانگ زد؛ «می‌خواهم جان تو را بگیرم همانطور 
ET‏ 

و سپس بی‌آنکه به او اجازۂ پاسخگریی بدهدء شعشیرش را 
از بدن قاضی گذراند. دیگران نیز خود را بروی پیرمرد بیچاره 
انداختند و او حتی نتوانست قرباد بزند و کمک بطلید. طولی 
نکشید که جانیان بدن او را بطرزی وحشتنا ک از هم دریدند و 
سپس آن را در حوضی از خون باقی گذاشتند و رفتند.» 

ژان صورتش را با دو دست پوشاند و زیر لب گفت: «وای 
بحال ما !)4 

برتران گفت: این تازه شرو ع اقدامات آنهاست زیر 
هما کتون فهرستی از کسانی که باید به فتل پرستد نهیه شده است. 
آندره می‌خواهد بمنوان یادبود تاجگذاری خود دریاها خون 
بریزد. ژان؛ آیا می‌توانی حدس بزنی که در رس فهرست 
محکومین نام چه کس ثبت شده است؟») 

ملکه همچنانگه از سرتاپا می‌لرزید پرسید : ««نام چه کسی؟» : 

کتت با لحلی بی‌تفاوت پاسخ داد * تام من ۰ 

زان که خشمش به او ج رسیده بود بانگ زد: «نام تو؟ آنها 
می‌خواهند تو را بکشند؟ آه: ای آندره مواظب خودت باش؛ تو 
حکم نابردی خود را امضا کرده‌ای | عن عدت زبادی است که 


۱.۷۲ / ابات شور 


کوشیده‌ام تا خنجری که سینه تو را نشانه گرفته؛ از تو دور نگه 
تا ره اندازه از صیر و طاقت من سرعاستفاده 
کرده‌ای. م رگ بر تو ای شاهزاد* مجار| خونی که بر زمین 
ریختهای دامتت را خواهد گرفت و سرت را بباد خواهد داد 

ژان درحالیکه این کلمات را پر زبان می‌راند» بتدریج. سر خی 
صورتش بازمی گشت و چهر؟ زیبایش با اندیشه سوزان انعقام 
درخشیدن می‌گرفت و از چشمانش اتش مي‌باربد. در آن لحظه 
نگاه کردن به آن کود ک شانزده ساله بینده را به وحشت 
می‌انداخت. ژان با هیجانی زایدالوصف دست برتران را محکم 
چسبید و خود را به او چسباند گوبی می‌خواست بدنش را بین او 
۳ 

برتران گفت: «برای خشمگین شدن دیگر دیر است!» 

برتران این جمله را با لحنی اندوهگین و آرام خطاب به ژان 
که آن لحظه بقدری در چشم کنت جوان زیبا 
می‌نمود که دلشس نمی‌خواست سرزنشش کند. برتران ادامه داد: 
««مگر به تو نگفته‌اند که مادرش وقتی از اینجا می‌رفت طلسمی را 
برای او گذاشت که در برابر خنجر و زهر از او محافظت 
بی کند؟)) 

ژان با صدایی که دیگر هیچ لرزشی نداشت پاسخ داد: (او 
خراهد مرد ) 

و آنگاه لبخندی چان عجیب بر صورتش نقش بست که 
کنت جوان حیرت‌زده شد و سرش را پایین انداخت. 


ژان علنژر ۲ ۱۰۳ 


روز بعد ملک؛ جوان اپل زیباتر و بانشاط تر از همیشه کنار 
پنجره‌ای که دورنسایی زیبا از خلیج در ورای آن جلب نظر 
می‌کرد» نشسته بود و بی‌هیچ منظور خاصی با نخهای زرین و 
ابریشمین رشتهای مي‌یافت, خورشید که دیگر سفر آتشین خود را 
به‌انتها ر سانده بود» کم کم در آبهای زلال لاحوردی فرو 
می‌رفت. نسیمی ملایم و خنک که از میان نارنجتان‌های سورنتو 
می‌وزبد و بری خوش مرکبات را با خود می‌آورد: با عطر 
روحبرور خود مشام پابتخت‌نشیدان را که غرق در رخوتی 
شهو ت آلود بودند» تازه می‌کرد و گلها و علفهای ساحل را به 
رقص وامی‌داشت. تمامي شهر: از خواب خوش نیمروز بیدار شده 
بود و سینهاش را از عطر نسیم پر می کرد و با زحمت زیاد 
می‌کوشید تا چشمان خواب‌زده‌اش را بگشاید. در لنگررگاه؛ 
جمعیتی انبوه گرد آمده برد و سروصدای زیادی بگوش می‌رسید؛ 
مجسوعه‌ای از رنگهای روشن و بانگهای شادی و تصانیف 
عاشقانه و رندانه در هر گوشه از این آمفی‌تئاتر وسیع» که یکی از 
بزر گترین عجایب خاقت بشمار مي‌روده ژان را بر سر نشاط آورده 
بود. 

او روی رشتای که می‌بافت خم شده و غرق در تفکر بود 
که ناگهان صدای تقریباً نامحنوس نفس زدن تند شخصی که 
پشت سرش ایستاده بود؛ و ساییده شدن پار چڈۀ لباسش روی 
خان‌های او باعت شد کد‌ناگهان از جابپرد. ژان همين که 
بر گفت هوعرف را دی لاس فاعر اون داهت و با ی 


4 ۰ / جتابات عشبرر 


عادی به پشتی صندلی او : تک داده بود , مدت مدیدی برد که 
آندره آنچنان دوستانه با همسرش رفتار نگردهبود و به هن 
دلیل ژان آنوضم را به فال بد گرفت و اندیشید که بدون شک 
واقعة شومی درشرف وقو ع است. پنظر می‌رسید که آندره متوجه 
نگاه نفرتباری که ژان بی‌اختیار بر او انداخت نشده است زیرا در 
چهرهاش تغییری احساس نشد و کوشید تا حدی که ثرابط به او 
اجازه می‌دهد قیافه‌ای مهربان و دوستانه به خود بگیرد و با 
لبخندی از ژان پرسید: «همسر عزیز و وفادارم» این طتاپ را به 
چه سظور مي افد ,)) 

ملکه نیز در پاسخ لبخندی زد و گفت: «برای دار زدن شما 
سرورم.» 

آندره با بی‌اعتنایی شانه‌هایش را بالا انداخت زیرا در گفته او 
چیزی جز یک فوخی بیمزه نس‌دید و گمان کرد که ان تنها بر 
۰ مزاح و از روی دستپاچگی آن کلسات را بر بان آورده 

. چون زان بار دیگر کار خود را از سرگرفت آندره صعی 

مب کی ور بدهد , 

او پا آرامش تمام گفت: «اعتراف می‌کنم که سوالم کاملا 
بیمورد بود زیر اگر کمی حضور ذهن وح از روی شتابی که 
برای تکل این شاهکار بخر ج می‌دهید: حتماً حدس می‌زدم که 
آن را برای یک فرالیۂ عاشق پیشه می‌بافید که قرار است او را 
تحت نام و لوای خود به مأمرریتی بسیار خطرناک بفرستید. اگر 
براستی ابنطور باشد: علیاحضرت زیبای منء از شما خواهش 


زان دانژو / ۱۰۵ 


می‌کنم که زمان و مکان این نبرد را به من هم بگویید و مطمئن 
باشید که می‌توانم حابزة این مسابقه را با فکت دادن فد 

ژان پاسخ داد: راما من اصلا از این بابت مطمئن نیستم 
چون می‌ترسم بخت شما در جنگ نیز بیش از عشق نباضد.» 

ژان با گفتن این کلمات چنان نگاه پرمعنایی به شوهرش 
انداخت که تا بنا گوش سرخ شد. 

آندره خشم خود را فرو خورد و گفت: «امیدوارم بزودی 
چان دلیل محکمی از عنق خود به شما ارائ کنم که دیگر 
بهیچوحه ننوانید آن را انکار کنید.» 

زان گفت: «ممکن است از سرورم برسم که چدچیز این 

آندره کت «اگر می‌دانستم که بطور جدی به گفته من 
کوش می‌دهید: به شا ميگفنم .) 

ژان گفت: «من سرایا گرشم.» 

آندره گفت: «بسیار خوب پس باید بگویم که این اطمینان 
پیشتر از رویای شب گذشت؛ من سرچشمه می گیرد .» 

ژان گفت؛ «یک رویا؟ اگر توضیح بیشتری ندهید من 
چیزی نمی‌فهسم .»4 

آندره گفت: «خواب دیدم که جشن بزرگی در شهر برپا 
e:‏ استته جمعیت وهی مشل رودی که طغیان م کنل و دو 
طرف بستر وا س‌پوشاید در تمامی خیابانها دید ه شد ید ۔ مر دم 


۰۱۰۸ / نابات عشهرر 


حلقد‌های ثادمانی تشکیپل داده بودند و فربادهای شادی 
برمی‌آوردند. من در کنار تا ات می آندم...» 

ژان وقتی این را شنید حالتی از غرور و اکراه بخود گرفت و 
آندره که متوجه منظور او شده بود گفت: («مرا ببخشید خانم: 
این تتها یک رویا بود. باری من در کنار شما اسب می‌راندم و 
موار بر اسبی سفید و زیبا بودم که ساز و برگی مجلل و باشکره 
داشت و عالیجناب فاضی بزر گ شهر ناپل پای پیاده پیشاپیش من 
حرکت مي‌کرد و به افتخار من پرچمی را که در دست داشت 
تکان می‌داد. پس از آنکه با شکوه تمام از خبابانهای اصلی شهر 
گذشتيم: وارد کلیسای سلطنتی مانتا کلارا شدیم پمنی جايي که 
پدربزر گ شما و عموی من بخاک سپرده شده است. شیپورها و 
طبلها به افتخار ما به صدا در آعد و نمایند؛ پاپ که مقابل محراب 
اعظم اپستاده بود دست شما را در دست من گذاشت و پس از 
یک سخترانی طولانی تاج لطت اورشلیم و سیسیل را یکبار بر 
سر شما و بار دیگر بر سر من گذاشت و در همین هنگام جبا و 
مردمی کد در آنجا حضور داشتند یکصدا فریاد زدند: «زنده باد 
پادشاه و ملک؛ ناپ !» و من که دلم می‌خواست خاطره آن 
لحظات را جاودان کنم تصمیم گرفتم که به وفادارترین و 
شابسته‌ترین درباربان القاب و عاوین ثازه‌اي اعطا کنم .6) 

ان گنت؛ « آیا نام آن افراد سعادتمندی را که مورد عنایت 
ملو کانه قرار دادید بخاطر داربد؟» 

آندره پاسخ داد ؛ («آری خانم بخوبی همه را باد دارم: قل 


ژان دانژو / ۱۰۷ 


از همه پرثران دارتوا...» 

ژان گفت: « کانی است اعلحضرتا. دیگر به شا زحسته 
نبی‌دهم که دیگران را هم نام ببرید. من همیشه مي‌دانستم که شما 
مردق وفادار: غیرخواه و سخاوتن‌دید اما شما دلیل دیگری 
بدست دادید که نشان می‌دهد بزر گواری و سعۀ صدرتان بیش از 
آن است که من گمان مي‌کردم زیرا کسانی را مورد مرحست قرار 
داده‌اید که طرف توجه و اعتماد من قرار دارند. نمی‌دانم آیا 
روبای شما بزودی به حقیقت خواهد پیرست یا نه آما بهر صورت 
مراتب امتنان بی‌پایان هرا بپذپرید.» 

از مدای ژان بیهیچرجه اصطراب و هیجان خوانده نمی‌شد 
و حتی در نگاهش نوعی رأفت بچشم می‌خورد و لبخندی شیرین و 
کاملاً دوستانه بر لب داشت. اما از همان لحظه به کشتن آندره 
تحت هر شرایطی مصمم شد. آندره نیز چنان غرق در افکار 
انتقامجویانة خود بود و بلدری به شهامت و نیز نیروی طلم خود 
اعتماه داشت که حتی به فکرش خطور هم نکرد که ممکن است 
دیگری بر او پیشی بگیرد. او مدت زیادی با همسرش دربارة 
مساثل عادی بطرزی کاملاً دوستانه صحبت کرد و کوشید که 
اسرار او را از زبانش بیرون بکشد؛ درحالی که خود با جملات 
جستد و گریخته‌ای که به زبان آورد تا حدودی پرده از تمایلات 
خویش برداشت و پس از آنکه به گمان خود تمامی آثار رنجش و 
ضدیت را از قلب ژان زدود از او خواست که همراه با ملتزمین 
رکابش در مراسم شکار باشکوهی که قرار بود روز بیستم اوت 


۱۰۸ / جایات شپرر 


برگزار شود آندره را همراهی کند و اضافه کرد که پذیرش این 
در خواست از جاتب او بهعرین و قانع کتنده‌ترین شانه آشتی آندو 
تاش کو تععهای ا وخ ماع وهای 
دعوت او را پدیرفت و انهاه آندره درحالیکه کاملاً از 

نتیجه این مذاگره » راضی بود از اتاق خارج شد. او گمان م یکره 
ا صورت پدیرده قلم و قمع دوستان و اطرافیان 
در اورد و حش به عشق و دومتی او دست یابد, 

اما در شب قبل از بیستم اوت. در یکی از برجهای کناری 
کاستل نووو: صحته‌ای عجیب و تگاندهنده پیش آمد. شارل 
دو دورازو که از اجرای نقشه‌های شیطانی و دنال کردن مقاصد 
رم د 0 بوده از محضردار که فرار برد پیشرفت 
ی 
سیاهرنگ پیچید و دزدانه وارد یک راهرو زیرزمینی شد و پشت 
یکی از ستونها خود را مخقی کرد و منتظر ماند تا از نتیجهٌ جله 
آگاه شود. پس از دو ساعت انتظار کشنده» کد هر احظیاش با 
نیش‌های سریم قلب شارل امپخته وده بنظرش رسید که صدای 
پایی بگرخش می‌رسد و در همین لحظه دری با احتیاط کامل باز 
شد. تک فعاعی از شکاف دیوار در پشت قاب یک فانوس 
بیرون خزید بی‌آنکه جایی را روشن کند و مردی با قدمهای 
آهسته بسوی او آمد. شارل سرفهٌ کرتاهی کرد. این علامتی 


ژان دائزو ۱+٩‏ 


ازپیش تعن شده بود و تازه‌وارد بلافا صله فانوسی را که در دست 
داشت خاموش کرد و ختجری را که برای رویارویی با هر گونه 
غافلگیری بدست گرفته بود غلاف کرد. 

دو ک با صدابی آهمته پرسید : «رشماید اسناد پکولو؟» 

محضردار پاسخ داد «آری سرورم.» 

دوک پرسید : «(خوب» چه خبر تازه‌ای دارید؟» 

محفردار گفت: ام بر ان شد که شاهزاده را فردا 
هنگام عزیست به شکار به قتل برسانند.» 

دوک گفے: ««آیا هة تو طكه کنند گان را شتاختبد؟» 

محضردار گفت: ررهمه را شناختم هرچند که نقاب بر چهره 
داشتند؛ زیرا وک کن مگ او ری می‌دادند از روی صدا 
گویند گان را بوضوح تشخیص دادم.» 

دوک پرسید: «آیا می‌توانید نام آنها را به من بگویبد؟» 

محش دار حواب داد؛ ((بزودی شمه رابه شما خواهم 
شناساند زیرا همگی از انتهای این سرسرا خواهند گذشت. ببینید | 
او توماسو پاچه است که پیشاپیش دیگران حرکت می‌کند تا پیش 
پایشان را روشن کند.» 

درحالیکه محضردار این گلمات را می‌گفت؛ شبحی بلند قد 
که سرتاپا سیاه پوشیده بود و نقابی مخملین بدقت چهره‌اش را 
می‌پوشاند: در انتهای دیگر سرسرا پدیدار شد. او مشعلی در دست 
داشت و پس از آنکه چند قدم پیش رفت کنار اولین سکوی 
پلکانی که به قسمت فوقانی قصر منتهی می‌شد توقف گرد. 


۰ / جنایات مشمرر 


توطهکنند گان با نظم و ترتیب» دوبدو از حیطۀ نور مشمل 
می گذ شتند و در تاریکی ناپدید می‌شدند, 

محضردار گفت: (« آندو؛ ثارل و برتران دارتوا هستند. 
پشت سر آنها کنهای ترلیزی و کاتانتزارو حرکت می‌کنند و دو 
تفر بعدی عبارتند از امیرالبحر و پیشکار کل گودفروا دی مارسان 
کنت دواسکیلاچه و روبرتو دی گابانه ګنت دبرلی؛ آن دو زنی 
که با هیجان با یکدیگر صحیت می‌کنند و سر و دستشان را تکان 
می‌دهند یکی کاترین دوتارانت امپراتریس قسطتطنیه و دیگری 
لپای کاتانبایی آموز گار ملکه و ندیم اول اوست. بعد از آنها 
دونا کانچا ندیمڈ مورد اعتماد ملکه و کنتی دومور کوند...» 

با ظهور یکی از توطنه‌گران که سرش را پایین انداخته و 
دستانش در کنارش آویزان بود و برخلاف دیگران بتنهايي راه 
می‌رفت و هق‌هق گریه‌اش را در لابلای یک طیلسان بزر گ 
پنهان س کرد محصر دار ساکت شد. 

دوک بازوی استاد نکولو را نشرد و پرسید: « آن زن که 
بنظر می‌رسد بزحست می‌نواند بدئال دیگران قدم پردارد 
کیست؟)» 

استاد نیکولو زمزمد کرد: «آن زن؛ ملکه است1» 

شارل درست مثل ابلیس که پس از نبردی طولاني روح 
کی را از آن خود کرده باشد؛ نفي عمیقی کشید و احماس 
رضایت کرد و گفت: درآ عاتبت به چنگش آوردم!» 

وقتی بار دیگر سکوت و تاریکی بر سرسرا حکمقرما شد؛ 


زان دانژو !۱۱۱ 


استاد کولو به شارل دودورازو گفت: رحالا ارباب؛ اگر قصد 
شما از گماردن من به جاسوسی توطكه گران نجات جان شاهزادۀ 
جوان بوده است و اینطور که می‌بیم علاقة زیادی هم به أو دارید: 
بشتابید و اورا از خطر آگاه کنید زیرا شاید فردا بیگر دیر 
باشد.» ۱ 

دوک با لحنی آمرانه بانگ زد: «بدنبالم بیابید! وقت آن 
است که منظور واقعی مرا از این کارها بفهمید تا بوانید دستورهای 
مرا پا دقت هرچه تمامتر اجرا کنید.» 

دوک پس از ادای این سخن: محضردار را برخلاف جهتی 
که توطله‌گران درپیش گرفته بودند راهنمایی کرد. محضردار که 
کاملاً گیج شده بود و نی‌توانست علت و معنی تغییر رویة 
نا گهانی دو ک را بفهمد؛ بی"ختبار او را تعقیپ می‌کرد تا آنکه 
ناگهان در یکی از ساختمانهای کتاری قلعه با آندره روبرو شدند. 
او با شادمانی به آنها سلام داد و دست پسرعمویش دورازو را شل 
همیشه دوستانه فشرد و با حالتی که بنظر می‌رسید از پذیرفته شدن 
دعونش مطمئن است به او گفت: «خوب درک عزیز ممم که 
فردا با عا به شکار می‌آی.») 

شارل تا کمر خم شد و پاسخ داد: «مرا ببخشید سرورم. 
متأسفانه آمدن من با شما ممکن نیست زیر! همسرم بسختی بیمار 
است اما از شما خواهش مي‌کنم که بهترین شاهین مرا برای شکار 
پذیربد.)» 

شارل هتگام ادای این کلمات چتان نگاهی به محضردار 


۷۲ ! جایات مشپور 


کے کار در چان ر ۳ ۱۳ 
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صبح روز بیستم اوت صبحي آرام و زیبا بود» گوبی 
طبیعت با طبم شوخش آنروز را چنان آراسته بود که با جنایات 
بشر تقابلی شاعرانه داشته باشد . از سح ر گاه» اربابان و نو کران 
شوالی‌ها و مهترانء شاهراد گان و درباریان همدو همه آمادة 
حر کت بودند. وقتی ملکه در جسم آنها نمایان شد: مریادهای 
شادی از هر سو در فضا طبن انداخت., او سوار بر مادیانی 
بسفیدی برف بود و در رأس گروهی از زنان و مردان که البة 
فاخر بتن داشتند اسب می‌راند. در آنهنگام ژان از همثه رنگ 
پریده‌تر بنظر می‌رسید اما همه آن رنگ‌پرید گی بی‌سابقه را به 
کم خوابی و بیدار شدن در آن ساعت أولة صیح نسیت می‌دادند . 

آندره آنروز سوار بر سر کش‌ترین اصبی که در عمر خود بیاد 
می‌آورد؛ کار همسرش ح رکت می‌کرد و درحالیکه مر کیش 
مرتباً سرسم می‌انداخت و بازبگوشی می کرد» او نیز سرخوش از 
سلامت و میروی جوانی و سرخوش از هزاران امید و آرزوی 
طلابی که آینده را در نظرش درخشان و پرثمر جلوه می‌داد؛ با 
قامتی افراشته و چهره‌ای سرشار از غرور پیش می‌راند. 

هرگز تا آنروز درباریان ناپل چنان نمایش باشکوهی بر گزار 
نکرده بودند؛ بنظر می سید که همه آثار نفرت و بی‌اعتیادی ازبین 
رفته است و حتی برادر رویر که مظهر سوءظن و بددلی بوده 
آلروز چین از پیشانی فرسودهاش زدوده بود و منرورانه دستی به 


" زان دانژر ۱۱۳۲ 


ریشش می‌کشید و گروه سوارانی را که از زیر پنجره‌اش 
مي‌گذشتند: نظاره می‌کرد. 

آندره قصد داشت که چندین روز به شکار در نواحی بین 
کابوا و آورسا"" بپردازد و آنقدر دفع الوقت کند تا وفتی به ناپل 
ا و ۱ 
هسان روز اول در نزدیکۍ میلتو شکار را آغاز کردند و از چند 
دهکده در ترادی لابورو"' گذشتند و نزدیک غروب به آورسا 
رسیدند و تصمیم گرفتند که شب را همانجا بگذرانند. چون قصبر 
با قلمه‌ای که برای سکونت ملکه و شوهرش و عدة زیادی که 
آنها را همراهی می کر دند وجود نداشت: بلافاصله دیر سان 
پیتر و۳" ر! که در سال ۱۳۰٩‏ توسط, شارل دوم ساخته شده بود» 
برای اقامت موقت مو کب سلطنتی آماده کردند. 

درحالی که پیشکار کل با شتاب مشغول صدور دمتوزرهایی 
برای آماده کردن شام و مرتب کردن اتاقی برای آندره و 
همسرش بود» شاهزادة جوان که تسام روز با حرارت جوانی و 
علیرغم گرمای شدید هوا اسب تاختد بود؛ به روی مهتابی رفت تا 
از نسیم خنکی که می‌وزید لذت برد. در آنهدگام ایزولدا؟": داب 
او که حتی بیش از مادرش به او وایسته بود؛ و تا می‌توانست 


۱- ۷۲5۵ از هرهای اپتالبا در متطقه کامپانبا (اطراف رم) ۰ (عترجم) ۰ 
Terra di 12170۲ 1¥‏ 


Isolda -1 £ Sar Pietro -۳ 


۶6 / جابات مشسپرر 


هیچگاه آندره را تنها نمی‌گذاشت» هبراه او بود. 

کمتر کسی آندره را آنقدر خوشحال و بانشاط دیده بود. 
آنروز زیبایی چشم‌آندازه لطافت هوا و عطر دلشینی که از گلزار 
پرمی‌خاست بشدت او را مجذوب کرده بوده آندره در آن حال: 
هزاران سوال مختلف از دابه‌اش می‌پرسید بی آن که منتظر شنبدن 
پاسخی باشد. ایزولدا نیز زیر لب سخنان نامفهرمی بر لب می‌آورد 
" زیرا دایۂ بیچاره با علاقڈ فراوانی که یک مادر را وقتی به گفت‌های 
فرزندش گوش می‌دهد» گیج و بی‌حواس می‌نماید؛ به او خپره 
شده بود اما چیزی از گفته‌هایش نمی‌فهمید. وقتی آندره با جدیت 
و هیجان از گرازی هولناک سخن می‌گفت که آنروز صبح در 
جنگل به تعقیبش پرداخته و عاقبت حیوان را پیش پای خود در 
خون غلتانده بود ایزولدا سخنش را قطم کرد تا بگوید گوشة 
چشمش غباری نشسته است. و بار دیگر هنگامی که آندره پا او 
از نقش‌هایش برای آینده می‌گفت: ایزولدا با گیوان بلوطی 
مجمد او بازی می‌کرد و می‌گفت که حتماً خیلی خسته است. 
عاقبت شاهزادهُ جوان که هیچ چیز جز رویاهایش دربارۂ فدرت و 
افتخار نمی‌شناخت: با صدای بلبد فضا و قدر را به مبارزه طلبید و 
بانگ زد نا هر خطری از هر نوع به سراغش بیاید و ببیند که او 
چگونه همه را مفلوب و منکوب خواهد کرد. در اینجا دايا بیچاره 
هق‌هق کنان به میان حرفش پرید و گفت: «فرزندم؛ مگر تو دیگر 
هرا دو ست ندار ی ؟)4 

آندره که دیگر از گفته‌های بیجا و بیسوقم دایداش خسته 


ژان دانژو !وه 


شده بود با ملایمت او را مورد شماتت فرار داد و په ترس 
بچگان‌اش خددید. آنگاه چون دستخوش احساسی مالیخولیایی 
شده بود؛ او را واداشت تا هزاران ماجرای کرد کي او را برایش 
تعریف کند و از برادرش لوبی سخن بگوید و از مادرش نکاتی 
نقل کند و با بیاد آوردن آخرین خداحافظی مادرش آشک در 
چشمان آندره حلقه ژد. ایزولدا با حالعی شید ممتان به آندره 
خیره شده بود و در برابر سوالهایش؛ بی‌آنکه بدرستی بداند چه 
می‌گوید؛ پاسخی مي‌داد اما در قلبش اصلاً احساس نمی کرد که 
حادثه شومي درشرف وقوع است زیرا اگرچه داي بیچاره از 
صسیم قلب آندره را دوست داشت و حاضر بود جانش رافدا کند 
تا او به آرزویش برسد؛ اما بهر حال مادر او بود! 

روبرتو دی کابانه پس از آنکه هم‌چیز را آماده و مرتب 
کرد؛ نزد آندره رفت و به او اطلاع داد که ملکه منتظر اوست. 
آندره برای آخرین‌بار» در حالي که لپخندی بر لبانش نشسته بود 
نگاهی به منظرۂ زیبای روبروی خود کرد که بتدریج شب بر آن 
سایه می‌انداخت: دست داپهاش را بر لبهای خود فشرد و آن را 
روی قلبش گذاشت و سپس بدنبال پیشکار کل ؛ به‌آهستگي و با 
حالعی حا کي از پشیمانی آن نقطه را ترک کرد. اما بزودی 
در خشند گی سالن شام؛ شراب که در آن مجلس چون رود جاری 
بوده گفتگوهای نشاط انگیز و لاف‌زدنهای شکارچیان از تهور و 
مهارتی که آنروز در شکار بکار برده بودند: غبار غم از چهرة 
شاهزادث جوان زدود. در این مان تنها ملکه که در صدر مجلس 


٩‏ ! جنایات هشبور 


جای گرفته و آرنجهایش را روی میز گذاشته بود و لبهایش را 
بهم می‌فشرد و چهره‌ای رنگ پریده داشت: مانتد شبحی بنظر 
می‌رسید که سر از قر بر آورده است تا عیش مهمائان را برهم 
بزند . ۱ 

آندره که آنشب طبع شوخ و ظرینش گل کرده بود و 
شرابهای کاپری و سیراکوز نیز به سرخوفی او دامن می‌زد؛ از 
می‌دانست؛ لوانی را لبالب از شراب کرد و بطرف او گرفت. 

ژان مشل ب رگ درختی در معرض نسیم می‌لرزید و لبانش 
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ٹیڈ لیل بهم می‌پیچید ام سایر توطئه گران غر سي ر که ناخودآگاه 
از دهانش بیرون آمد؛ در سروصدای بی‌وقن؛ خود محو کردند, 
در مان این شمهمه: روبرتو دی کابانه پیشنهاد کرد که آنشب 
تشریقات را نادیده بگیرند و از شرایی که سر سفر9 ملطدعی 
گذاشته بردند؛ به افراد گارد مجار نیز که در اطراف نگهبانی 
مي‌دادند بدهند و این سخاوت شاعانه با تشویق و کف‌زدن‌های 
حاضران توآم شد. بزودی دسته‌های مختلف سربازان بجار که از 
ات دست‌ودل‌بازی غیر منعظره حیرت‌زده قده بودند: با ابراز 
احساسات درباریان قا ا برای تکمیل قريب" 
شاهزاده» فریادهای «دزنده‌باد ملکه! زنده‌باد اعلیحضرت بادشاه 
ناپل» از هر طرف ظنین انداخت: 

عیاشی درباریان تا نیمڈ شب ادامه یافت و از آجایی که شمه 


زان دانزو ۱۱۷۲ 


برتران دارتوا اظهار کرد که اگر پیش از آن بیدار بمانند ممکن 
است هنگام صبح هیچکس بموقع از بستر برنخیزد. آندره در 
جواب گفت تا آبجایی که به او مربرط است یک يا دو ساعت 
خواپ بر ایش س کافی است و پس از آن می‌تواند با حجمی آماده به 
شکار بپردازد و امیدوار است که دیگران نیز از سرمشق او پیروی 
کنند کنت‌دوترلیزی به‌خودجرئت داد و با احترام تمام گفت که 
شک دارد شاهزاده بعراند بموقم از خواب برخیزد. آندره با 
شتیدن ایر حرف تهتهه سرداد و پس از آنکه به تجبای حاضر ` 
گوشرد کرد که سعی کنند بیش از او وقت‌شتاس باشند؛ همراه 
ملکه از سالن خار ج شد و به آپارنمانی که برای ايشان درنظر 
گرفته بودند رفت و بزودی خوابی عق و سنگین او را درربود. 
حدود ساعت دو صبح؛ توماسو پاچه خدمتکار مخصوص 
آندره و سرپیشخدمت آپارتمانهای سلطنتی» در اتاق اربابش را 
کوبید تا او را برای شکار بیدار کند. اولین ضربۂ او بی جواب 
ماند و پس از ضربهة دوم» ژان که حتی لحظهای چشم بهم 
نگذاشته بود تکانی بخود داد تا شوهرش را از خواپ بیدار کند و 
با ضربهٌ سوم شاهزاده سراسیمه از جا جست و چون صدای زمزمه 
و خنده را از اتاق مجاور شید؛ به این گمان که درباربان به مستی 
و رخوت او می‌خندند: درحالی که جز پیراهن خواب لباس 
دیگری به تن نداشت بوی در رفت و آن را کُشود. 
از اینجا به‌بعد ما فقط نوشه‌های دومتیکو گراوینا۵!؛ یکی از 


Damcnico Gravina ۱ ۵ 


۸ !۲ جنایات مشبور 


برجست‌ترین و قابل اعتمادترین وقایم‌نگاران آن روز را ترجه 
می کیم : 

«بهمحضی آنکه شاهزاده از در بیرون آمد؛ توطئه کنند گان 
همگي یکجا به او حمله بردند تا با دستانشان او را خفه کنند زیرا 
می‌دانستند که بخاطر حلقدای که مادرش به او داده است با 
شمشیر یا زهر نمی‌تواند او را بکشتد. اما آندره که جوانی قدرتمند 
و چالاک بوده وقتی متوجه شد که چه دام ننگیتی برای او 
گسترده‌انده با نیروبی فرق انسانی به دفا ع از خود پرداخت. او از 
خشم و درد فریادهای گوشخراش برمی‌آورد و پس از چند لحظه 
ترانست خود را از چنگ مهاجمان خلاص کند. در آنهنگام 
بخاطر آنکه ف رکس مني از گیسوان او را از سرش کنده بوده 
چهره‌اش غرق در خون بود. جوان نگونبخت کوشید به اتاق 
خود باز گردد تا اید سلاحی بدست بیاورد و در برابر توطله گران 
مقاو مت کند. اما همین که به در اتاق رسید» استاد نیکو لودی 
ملاتر خنجرش را مانند یک زبانه در پشت‌بند در فرو کرد و 
مانم باز شدن در شد. شاهزاده که هنوز با حد اعلای توان فریاد 
می‌زد و از دوستانش یاری می‌طلبید» بطرف سرسرا باز گشت. اما 
در آنجا هم درها بسته بود و حتی یکنفر نیز بیاری او نیامد. ملکه 
در اتاق خود ارام نشسته بود و اهیتی به بلايی که سر شوهرش 
می‌آمد : نمی‌داد . 

در این مان اپزولدا دای آندره بر اثر فریادهای فرزند عزیز و 
اربابش از خواب پرید و از تختخواب بیرون جست و بسوی 


ژان دانژو ۱۱۹۲ 


ER E E E 
E EY ۱ کا‎ 
کی فریاد آنان ر! نمي‌شنید. اما آنها بقدری تر سیده بودند که‎ 
برتران دارتوا که می‌دید در ابن ماجرا بیش از دیگران گناهکار‎ 
استه و نیزا ۳ ز آنجایی که اتش غضب سراسر وجودش را‎ 
فراگرفته بودء کمر شاهزاده را گرفت و پ پس از تلاش فراوان او را‎ 
به زمین انداخت. سپس چنگ انداخت و موی آندره را گرفت و‎ 
کشان کشان او را بطرف مهتابی برد و درحالی که یک زائویش را‎ 
روی سین؛ او گذاشته بود بانگ زد: «آقایان کمک کنید! من‎ 
را در اختیار دارم و می‌توانیم دارش بزییم.»‎ 

آنگاه رشتد‌ای که از تارهای ابریشم و طلا بافته شده بود 
بدور گردن آندره انداخت و اگرچه آن بیچاره بسختی مي‌کوشید 
تا خود را رها سازد اما برتران بسرعت حلقه را دور گردنش گره 
زد و دیگران تبه‌اش را از روی مهتابی به پایین پرتاب کردند و 
همانطور او را نگه داشتند تا پس از مدتی جان کندن و دست و پا 
زدن؛ م رگش فرارسید. وقتی‌کنت‌دوترلیزی ازترس‌صحنة احتضار 
آندره روی خود را بر گردانده روبرتو دی کابانه با لحنی آمرانه 
بانگ زد؛ «این چدکاری است که می کنید شوهرخراهر عزیزم؟ 
طتاب آنقدر بلند هست که هر یک از ما بتواند قسمتی‌از آن را 
بدست بگیرد. ما به هىدست نیاز داریم نه شاهد » 


۰ / جنایات مشپور 


بمحض آنکه حرکات بدن آندره متوقف شد او را رها 
کردند تا از طبق؛ سوم بروی زمین بیفند» سپس در را گشودند و 
چنانکه هیچ اتفافی نیفتاده باشد» هر یک براه خود رفت. 

ایزولدا که عاقبت توانسنه بود مشعلی تهید کنده با حد 
اعلای سرعت بسوی اتاق ملکه دوید و چون در را بسنه یافت تا 
جایی که رمق داشت فریاد زد و فرزندش را صدا کرد. اما هیچ 
جوابی نشنید درحالی که می‌دانست ملکه هنوز در اتاق است. دایة 
بیچاره که حدس میزد واقعۀ شومی رخ داده است؛ در حالی که 
بخود می‌لرزید از میان همة سرسراها دوان‌دوان می‌گذشت و همه 
درها را می‌کوبید و راهبان را یکی پس از دیگری از خواب پیداز 
می کرد و از انان می‌خواست تا برای یافتن شاهزاده په او کک 
کنند, رافبها می‌گفتند که صدای داد و فریاد ر؟ شنیده‌اند اما گمان 
کرده‌اند که عده‌ای سرباز مست عربد» می‌کشند و لذا صلاح 
ندانسته‌اند که مداخله کنند ‏ 

ییزولدا لابه کنان از آنها می‌غراست تا به یاری اربابش 
بشتایند. در نمامی دیر آثار وحشت و سراسيسگي بچشم می‌خورد 
و راهبان بدنیال دایه که مشعلی فروزان در دست داشت براه 
افتادند. ایزولدا وارد با غ شد و نا گهان لکۀ سفیدی را روی چنها 
دید و با بدمی لرزان بسوی آن رفت و یکباره فریادی هولناک 
بر کشید و نقش زمین شد. ۱ 

آندرة بیچاره عرق در خون روی زمین اقتاده بود و طتابی 
دور گردنش دیده می‌شد و جمجمه‌اش بر اثر سقوط کاملاً خرد 


ژان دانژو ۱۳۱ 


شده بود, 

دو تن از راهبان پس از مشاهدة این صحنه به آپارتمان ملکه 
رفعند و با احترام در زدند و با لحنی مشئوم گفتند: «رخانم» دستور 
می‌دهید با جد شوهرتان چه کیم ؟)) 

چون ملکه جوابی نداد آنها هم با قدمهایی آهسته به با غ 
باز گشتند و در کتار چسده یکی بالای سر و دیگری پایین پاهای 
او زانو زدند و قروع به خواندن ادعیه کردند, پس از آنکه 
حدود بکاعت به دعا خواندن گذشت؛ دو راهب وکر 
تاق ژان رفتد و چون همان سوال را نگرار کردند بی‌آنکه پامخی 
بگیرند به دو راهب اول پیوستند و بنوبة خود برای آمرزش روج 
آندره به خواندن دعا پرداختند. باز هم پس از مدتی دو راهب 
دیگر به در بستة اتاق ژان رجو ع کردند و باز هم بدون کسب 
موفقیت نزد سایرین باز گشتند و مشاهده کردند که مردم در 
اطراف دير جسم شده‌اند و زمزمهای قل در مان اتان دهان 
بدهان می‌گردد. حمعیت هر لحظه آنوه‌تر می‌شد و صداها حالت 
تهدید آمیزتری بخود می‌گرفت و مردم کم کم مي‌گفتند که باید به 
آپارتمان سلطتی حمله برد و بزور در را گشود اما در همین لحظه 
گارد ملگذ درحالی که سربازان نیزه‌هایشان را بدست گرفته بودند 
ظطاهر شد و هم اه آنان تخت روأنی دیده می‌شد که درباریان آن 
ر؛ احاطه کرده یودند, حاملان تخت روان از ميان مزدم 
و حشت‌زده عبور کردند. ان با لباس و روبنده سیاه به کاستل 
نووو با ز گشت و آنطور که مورخین گفه‌اند از آن پس هیچکس 


۴ 4 جتاپات مشمپور 


لکد کار رک اوه ان او یدنم 

اما نقش هولدا کی که شارل دودورازو برای خود درنظر 
گرفته بود» تازه با اجرای قتل آندره شرو ع می‌شد. زرا دو روز 
پس از آنکه جسد مردی که به حکم پاپ می‌بایست بعنوان 
پادشاه سیسیل و اورشلیم تاجگذاری کند؛ درمعرض باد و باران 
باقی ماند بی‌آنکه دفن شود و یا مراسم مذهبی برایش انجام بگیرد؛ 
تا شاید منظره مشمئز کنندة جسد در آن حالت موجب نفرت 
بیشتر مردم از آندره شوده دوک دودورازو در روز سوم دستور 
داد که آن را با شکوه تمام به کلیسای جامم شهر اپل ببرند و 
در آنجا همة مجارها را دور تابوت آندره جمع کرد و با صدایی 
ر عد آسا ا زد رای نجیب‌زاد گان و ای مردم شریف این 
شاه باست که اینجا خوابیده است زرا مشتی حرامزاده ناجوانمرد 
به خدعه و نامردمی او را به‌قتل رسانده‌اند. خداوند بزودی این 
پست‌فطرتان حنایتکار را به ما خواهد شناساند . هر کس مي‌خواهد 
که عدالت اجرا شود دستش را پلند کند و سو گند یاد کند که 
بدون کوچکترین ترحم» انتفام او را از قاتلانش بگیرد و در این 
راه حتی از بذل حان مضابقه نکند .4 

از .جمعیتِ حاضر تنها یک مدا برخاست که حا کی از طلب 
دک برای توطله گران بود و آنگاه مرده در حالي که بی‌وقفه 
فریاد می‌زدند: «انتقام!)» در سراسر شهر پر کنده شدند. 

عدالت الهی که نه شاه مي‌شناسد و نه درویش و هیچ تاجی 
را مایۂ تضیلت نمي‌داند» قبل از هر چیز عشق ژان را هدف قرار 


زان دانژو ۱۳۳۶ 


داد. وقس عشاق دیروز: پعنی ژان و برتران برای اولین‌بار پس از 
ر آندره یکدیگر را ملاقات کردند» ناخود؟گاه خود را از 

یکدیگر عقب کشیدند زیرا چهر؛ یکی برای دیگری ترسنا ک 
بود؛ ملگه در سیمای برتران» قاتل شوهرش را می‌دید و برتران در 
صورت ملکه جز عامل جدایت خود و مکافات بی‌چون و چرای 
آن چیزی مشاهده نمی‌کرد. اعضای حورت برتران چنان درهم 
رفته بود که چهره‌اش بزحمت قابل تشخیص بود. در اطراف 
چشمانش حلقههای کبود دیده می‌شد» گون‌هایش فرو رفته و 
لبهایش تغییر حالت داده بود. برتران هر گاه سرپا می‌ایستاد و 
دستش را ہالا می‌آورد و با انگشت به شریک جرمش ش آثاره 
می‌کرد» شبحی هولنا ک پیش چشمانش پدیدار می‌شد. یکبار 
بنظرش رسید رشته‌ای که ملکه بافته بود و او بوسیله آن آندره را 
به فتل رسانده بوده دور گردن ملکه می‌بیند و گره آن‌چنان سفت 
است که در گوشت او فرو می‌روده در آنحال وسوسه‌ای شيطاني 
او را ترغیب می‌کرد که بدست خود ژان را خنه کنده زنی را که 
زمانی با عشق و ستایش در مقابلش زاثر می‌زد. برتران با شتاب از 
اتاق علکد پرون دوید و درحالی که سر و دستش را بشدت تکان 
می‌داده کلمائی نامفهوم زیر لب ادا مي‌کرد. چون در او تشانههایی 
حاکی از جنون دیدة می‌شد» پدرش شارل دارنوا او را با خود از 
کاستل نووو برد و همان شب بسوی املاکش در سنت آگاتاه! 


Saine Agatha -17 


۶ ا! جایات مشپور 


براه افتاد و پسرش را هم با خود برد تا در قلعة خود پناه بگیرد و 
برای دفا ع در مقابل حمله احتمالی آماده قود, 

اما تنبیه ژان؛ تنہیهی هولنا کثر و بادوامتر بود که سی و هفت 
سال طول کشید و عاقبت به مر گی فجیم ختم شد. همة آنهايي 
که دستی در قشل آندره داشنلد؛ بتوبه خود تقاضای فدیه 
می‌کردند. فیلیبای کاتانیایی و پسرش که دیگر ندتنها آیروی 
ملکه بلکه حانش را نیز در اختیار داشتند؛ برای تفاضاهای 
حریصانة خود حد و مرزی قائل نمی‌شدند. دونا کانچاء 
لجام گسیختد به هرز گی خود ادامه می‌داد و از هییچکس ابا 
نمی کرد و امپراتریس قسطنطنیه از برادرزادهاش خواست تا با 
پسرش روبر شاهزادة تارانت ازدواج کند ‏ 

ژان که به کام پشیمانی و اندوه فرو رفته بود و دائماً از سوی 
رعایایش مورد اهانت قرار می گرفت و از خود خجالت می‌کشید: 
جرئت سر بلند کردن نداشت., او در برابر یچک از تقاضاها 
مقاومت نکرد اما مهلت خواست تا شاید چند روز اجرای انها را به 
تمویق بیندازد. امپراتریس به این شرط با دادن مهلت مواففت کرد 
که پرش در کاستل نووو ساکن ضود و اجازه داشته باشد که 
روزی یکبار او را بیند. ان بی‌آنکه پاسخی بدهد سرش را روی 
سینه خم کرد و روبر دونارانت در قصر سلطنتی اقامت گزید. 


٤ 


شارب دودورازو که پس از قتل آندره دیگر تقریاً رئيس 
خانواده بشمار می‌آمده و طبق وصیت شاه روبر بتا بر حقوق 
همرش درصورتی که زان بدون وارث می‌مرد؛ به تخت سلطنت 
می‌نشست دو شرط با ملکه گذاشت که انتظار داشت بدون چون 
و چرا مراعات شود. اول اینکه بدون مشورت با او در مورد شوهر 
آینده‌اش به قکر ازدوام مجدد نیفعد و دوم آنکه بدون فوت 
وقت عدوان د وک دو کالابربا را یه او اعطا کند. شارل برای 
آنکه دخترعمویش را وادار به این کار کند؛ اضافه کرد که اگر هر 
بک از ابن دو درخواست مورد اجابت قرار نگیرد؛ بی‌درنگ 
دلایل و شواهد قتل آندره ماهبا امام تمامی توطه‌گران در 
اختیار مقامات ذیصلاح قرار خواهد داد. 

زان که از ضرب؛ اخیر کاملاً مشوشی شده بود عاقلاله 
قات کا فار ن فد اما رین کرات که یا کی 
بود که می‌توانست در خدعه و شرارت با برادرزاده‌اش برابری 


۲ | جتایات مشهور 


کند به ژان آموخت که برای سر کوب امیدها و حاه‌طلبی‌قای 
شارل اولاً باید به او بگوید که ملکه آبستن است ( که واقعیت هم 
همین بود.) و دوم آنکه اگر در اجرای خواستهایش پانشاری 
کند» او می‌تواند با برهم زدن اوضاع خانواد گی شارل و ریختن 
آبروی همسر و مادرش نزد عموم او را بی‌آبرو کند. 

وقتی که شارل از عمه‌اش شتید که فرار است بزودی ژان 
کود کی را بدئیا بیاورد که فرزند آندره است تنها لیخندی زد 
درواقع برای عردی که می‌توانست آنجنان از دشمتانش استفاده 
کدد که از شر کانی که مانم رسیدن او به هدفهایش بودند 
خلاصی یابد» وجود بک کود ک در رحم مادرش چه اهمیتی 
ممکن بود داشته باشد؟ شارل به امپراتریی گفت خبر 
مرت‌بخشی که او زحمت کشیده و شخصاً به اطلاعش رسانده 
" است باعث می‌شود که بیشتر بر خواستهایش پافشاری کند زیرا از 
آن پس بیش از گذشته بابد مراقب بهبود وضع خانواده باشد 
بنابراین بار دیگر درخواستش را تکرار می‌کند و چون باقی ماندن 
فرزندی از آندرة عزيزش تا حدودی او را از وافع؛ فتل بهترین 
دوستش تملی می‌بخشد حاضر است که از تعقیب توطله گران و 
گرفتن انتقام خودداری کند. اما اگر ژان حاضر به پذیرش شرایط 
او نباشد: تا رسیدن به هدفش دست از تلاش نخواهد کشید و دږ 
این راه هیچ سازشی نخواهد بدیرفت. 

بدظر یی مید که امپراتریس شدیدا تحت‌تاثیر حالت 
تا کی بان ای فا کک ف ات واب ارول داد که 


ژان دانژو ۱۲۷۲ 


ملکه را به پذیرش شروط او وادار خواهد کرد مشروط بر از 
مدئی به او مهلت بدهد تا بحواند در آرامش» زان را به این کار 
راضی کند. اما کاترین از مهاتی که مسیلانه از پرادرزاده‌اش گرفته 
بود برای تکیل نقشة انتقام خود استفاده کرد تا مطمتن شود که 
غیرقابل اجرا را با افوس کنار گذاشت» عاقبت روشی را انخاذ 
کرد که چنان رذیلانه و مکارانه بود که اگر همة مورخان آندوره 
صحت آن را تأیید نکرده بودند» عقل در پذیرفتن آن دچار تردید 
می‌شد. 

آنیس‌دودورازوی بیچاره چند روزی بود که از نرعي 
انسرد گی مرموز رنج می‌برد. احتمالا وضعیت مشوش و ناارام 
پسرش نیز در حالت روحی او بی‌تاثیر تبرد. امپراتریس این مادر 
نگونبخت را بعنوان اولین قربانی حملات خود انتخاب کرد. 
کاترین ابندا کت‌دوترلیزی و معشوقه‌اش دونا کانچا را احضار 
گرد. دونا کانچا که آبستن بود» بدستور ملعه از زمان شروع. 
بیماری انیس در خدمت او قرار گرفته بود. و کاترین او را وادار 
کرد که وغتی پزشک برای معاینهٌ آنیس مي‌رود» ظرف قارورة 
خود را با او عوض کند نا پزشک از روی علائم بدست‌آمده 
دچار اشتباه شود و خبر بی آبرویی مادرثارل‌دودورازو را به او 
بدهد. ترلیزی که از هنگام قتل شاه بسختی دچار هراس شده بود 
زیرا می‌ترسید که شر کت او در آن توطثه برملا شود؛ کو چکترین 
مخالفتی با اجرای خواستهای امپراتریس نکرد و دونا کانجا که 


۷۸ ' جتایات شیور 


سبکی مفزش به اندازة سیاهی دلش بوده با شمف تماغ این 
ماموریت را پذیرفت زیرا موقعیتی بدست می آورد تا از یکی از 
شاهزاد گان بلافصل عددر آن دربار که مشهور به‌فاد و 
هرز گی بود؛ دم از پرهیز کاری می‌زد انتقام بگیرد. کاترین 
همین که از سرافقت + لاقت توامل خود مطمئن شد؛ درخنا خرو ع 
به شایعه پرا کئي کرد دو موصوع حاملگی مادرشا شارل‌دودورازو را 
TES‏ 
مدرک ثابت می‌شد؛ بسیار هونا 

دوک با شنیدن این اتهام ۳ سراپا به لرزه افتاد و 
بلافاصله بدئبال پزشک دربار فرستاد و از او پرسید که علت 
بیماری مادرش چیست. رنگ از رخسار پزشک پرید و زیرلب 
کلماتی نامفهرم بزبان آورده آبا عاقت تحت‌تایر تهدیدات شارل 
اعتراف کرد که بنا به دلایلی در مورد دوشسء مشک وک به 
حاملگی است اما همکن است دچار اشتاه شده باشد بنابراین اجازه 
خواست که بار دیگر او را معاینه کد و نظر قطعی خود را اعلام 
دارد. روز بعد همین که پزشک از اتاق آئیس بیرون امد دوک 
به دیدن او شتافت و با حالت شخصی بحتضر به آشاره از او 
وضع سادرش را جویا شد و وقتی با سکوت پرشک مواجه 
گردید دریافت کد حدس او به بقین بدل شده است. با اینحال 
پزشک برای آنکه کاملاً جانب احتياط رعایث شده باشد گفت 
که نایل است برای سومین‌بار نیز دوشس را امعاینه کند. . حت 
دوزخیان نیز رنجی را که شارل نا زمان معاینۀ سوم متحمل شدء 


ژان دانزو / 1۴۹ 


نچشیده‌اند تا آن که مطملن گردید که مادرش گناهکار است زیرا 
روز سوم طبیب با قاطعیت قصم خورد که آنیس‌دو دورازو حامل 


است . 


شارل بی‌آنکه کوچکترین وا کنشی نشان دهد زیرلب گفت: 
«بسیار خوب» و سپس پزشک را مرخص کرد. 

آنروز بعداز ظهر دارریی را که پزشک تجویز کرده بود به 
دوشس خوراندند اما او نیمساعت بعد دچار دردی تحمل ناپذیر 
شد, بهمین دلیل به دو ک پیشهاد کردند که چون مداوای 
پزشک اول مور نبفتاده است و بجای بهبود» جال بیسار را 
وخیم‌تر کرده؛ بهتر است با چند طبیب دیگر نیز مشورت کند. 

شارل بهآرامی وارد آپارتدان مادرش شد» همة کائی را که 
در اطراف بستر او بودند مرخص کرد زیرا حضور آنان باعث 
می‌شد که درد او چندبرابر شود و درها را بست و خود با 
مادرش در آنجا تتها ماند. آنیس بیچاره وقتی که چشمش به 
پسرش افتاد» دردی را که کم کم او را از پا درمی‌آورد فرامرش 
کرد و دست پسرش را با محبت تمام فشرد و در مان اشکهایش 
لبخدی به لپ آورد. 

پیشانی شارل را عرقی سرد پوشانده بود و چهرة خشنش 
رنگ زرد بیمار گونه‌ی پیدا کرده و مردمک چشمانش بطرز 
را دو ک روی بیمار خم شد و با صدابی 
گرفته گفت: «مادر» گمان مي‌کنم که قدری حالتان بهتر است.» 

آئیس گفت: «آه شارل بیچارة من؛ بدنم چنان درد مي‌کند 


۰ ! جایات عشیور 


که احاص م یکتم سرب مذاب در ر گهایم جریان دارد. آه پر 
عزیزم؛ برادرانت را خبر کن تا بتوانم برای آخرین‌بار دعای خير 
خود رانشار آنها کنم چون می‌دانم که دیگر تحمل آین درد 
کشنده را ندارم. گویی بدنم آتش گرفته است. آه بحجض رضای 
خدا! بدتبال پزشک بفرست!] مرا مسوم کرده‌اند.» 

شارل از کتار بتر تکان نخورد. 

زن محتضصر پا کلمات فک عه گفت: «آب| آب... 
پزشک,.. اعتراف گیرنده... فرزندانم..۰ بايد فرزندانم را ببینم .» 

دو ک در سکونی خفقان آور و بی‌آنکه سخنان مادرش 
تأثیری بر او داشته باشده بر جای ماند. دوشی گمان مي‌کرد که 
ت ا م ا رن کا د 
بنابراین با تلاش فراوان از جا بلند شد و روی تخت نشست و 
گرچه ضعف شدیدی او را از پای انداخته ہودء بازوی رش را 
گرفت و بشدت تکان داد و تا حایی که قدرت داشت صدایش را 
بلند گرد و فریاد زد: («ثارل! پسرم! چه شده پسر عزیزم ! شجا ع 
باش, بدنبال پزشک بفرست! آه تو نس‌دانی چه رنجی م یکشم .» 

شارل با لحن ارام و سرد که هر کلماش مثل خنجری در 
قلب مادرش فرو می‌رفت؛ پاسخ داد: «پزشک شما... پزشک 
شما دیگر نمی‌تواند پیاید.» 

آنیس با حیرت پرعید : «چرا نمی‌تواند ؟» 

شارل گفت: «زیرا مردی که به راز بی‌آبرویی‌شما پی برده 
بود» بیس از حد زنده مانده است.»» 


ژان دانژو ۱۳۱ 


زن محتضر با وحشت و اندوه بانگ زد؛ «بدبخت 
گناهکار! تو او را کشتهای؟ شاید هم خود تو به مادرت زهر داده 
باشی! آه شارل» شارل [ خدا به تو رحم گند و گناهانت را 
ببخشد.») 

شارل با همان لحن سرد گفت؛ «خود شما باعث پیش آمدن 
چنین وضمی شدبد. این شما بودید که مرا بوي ناامیدی و 
جنایت سوق دادید. بنابراین شا مایه ننگ من در این دنیا و 
محکومیت من در دنیای دیگرید.» 

آنیس گفت؛ «آیا می‌دانی چه می‌گویی؟ شارل عزیزم؛ کي 
وحم داشته باش؛ نگذار این شک هرلنا ک با من به گور بیاند. 
بگو ببینم چه تصور ناشایستی چشم تو را کور کرده است؟ حرف 
برن پسرم! حرف بزن! دیگر آثار زهری که کم کم جانم را . 
می‌گیرد؛ حس نمی‌کنم. مگر من با تو چه کرده‌ام! گناه من 
جیست؟)) 

آنیس با چشمانی از حدفه بیرون‌زده که هنرز هم علیرغم 
اندیښة مسموم شدن بدست شارل؛ مهر مادری در آن بوضوح 
دیده مي‌شدء به پسرش می‌نگریست و منتظر پاسخ بود و وقتي که 
دید شارل علیرغم درخواست او ساکت مانده است: بار دیگر 
بدا در آمد و با لحنی رفت‌انگیز گفت: (زحرف بزن» محص 
رضای خدا پیش از آنکه بمیرم حرف بزن!» 

شارل گفت: ««فادر: شیا حاملهاید .4 ۱ 

آئیی چان فرباد کشید که دیرارهای اتاق بلرزه در آمد : 


۲ / جنایات مشپور 


«من ! آه خدایا او را ببخش! شارل» مادرت تو را می‌بخشد و در 
این دم ر برایت دعا می گند .» 

شارل دستانش زاابدور گردن مادرش حقله کرد و با نیرویی 
که تاامیدی در او بوجود آورده بود فریاد زد و کمک طلید. در 
آن لحظه اگر می‌توانست به قیست جان خود زند گی مادرض را 
نجات دهد؛ بدون شک این کار را می‌کرد اما دیگر دير شده برد, 
دوک فریادی از اعماق وجود خود بر آورد و کسانی که برا 
این فریاد بدرون اناف هجوم آوردند» او را درحال ی که بیهوش 
روی جحد مادرش افتاده بود یافتند . 

در دربار فرضیات عجیبی دربارة م رگ دوشس دودورازو و 
نابدید شدن پزشکش عوان می‌شد اما تتها چیزی که به پقین 
معلوم برد؛ اندوهی خرد کننده بود که در پیشانی نه‌چندان روشن 
شارل چینهای عمیقتری ایجاد کرده بود و تنها کاترین از علت غم 
برادرزاده‌اش آگاه بود زیرا فقط 2 
می‌دانست که شارل خود مادر و پزشک او را به قشل رسانده 
است. اگرچه شارل مردی بود که هر گز در ارتکاب جنایت برای 
رصیدن به هدف تردید بدل راه نمی‌داده اما کاترین انتظار چنین 
وااکنش سریم و خشنی را از او نداشت. کاترین مطمئن بود که 
هر چیری از شارل می‌توان اندظار داشت مگر پشیسانی و در 
آنموقم اندوه او را حمل بر افسوس از کشتن مادرش می گرد و 
آن را مائعی در راه هدفنهای خود می‌دانست زیرا فصد کانرین از 
ایجاد آنرضم. این بود که شارل را در گیر مسائل خانواد گی کند 


ژان دانژو ۲ ۱۳۳ 


آن که او انحظار داشت در کار خود پیش رفته بود و پس از 
۳ ۲ ۷ 9 پ | ۲ 
جنایتی که مرتکپ شده بود مسلماً دبگر چیزی نسی‌توانست وی را 
از ادامة مسیر بازدارد و بیش از پیش در راه رسیدن به اهداف 
شیطانی خود کرشش می‌ورزید و از هیچ جنایت دیگری ابا 
ند اشت. 
بنابراین کاترین تصمیم گرفت که روش ملایستری را 
ہو گزیند و به پسرش فهماند که تئها راه رسیدن به هدفش يعني 
ازدواح با ملکه این است که جاه‌طلبی شارل را اغنا کند و خود را 
تحت حمایت او قرار دهد. روبردو تاراست نیز از این پیشنهاد 
استقبال کرد و دست از ملازمت زان کشید زیرا زان هم برای 
آنکذ شرابط پمرعمریش شارل را اجابت کرده باشد؛ اگرچه روبر 
را با مهربانی می‌پذیرفت ولي نوعی بی‌تفاوتی در رفتارش بچخم 
می‌خورد. بتابراین روبر به شارل روی آورد و همانقدر او را مورد 
احترام و محبت قرار داد و در حقش مبالفه کرد که خود شارل 
روزی: با آندره چنان کرده برد. اما شارل به خود اجازه نداد که 
تحتتأثیر تلقها و القائات رئیی خانواد؛ ثارانت قرار بگیرد و 
دوستی او را واقمي بندارد لذا درحالی که چين وانمود می کرد گه 
عمیقاً از این تغییر رفتار روبر خرسند و شگفت‌زده است؛ شدیدا 
مراقب او بود تا بتواند هدفش را از آن ابراز دوستیهاو 
اما یک اتفاق که هیچ انسانی قادر به پیش‌بینی آن نبوده 


۵4 / جدایات عشبرر 


تمامی محاسبات دو پسرعمو را برهم زد. یکروز هنگامی که هر دو 
سوار بر اسب در شهر گردش می‌کردند (چنانکه از ابتدای دوسنی 
دروعین خود این عادت را کسپ کرده بودند) لویی دوثارانت؛ 
کوچکترین برادر روبر که همیشه ژان را دوست می‌داشت» آنهم با 
آن عشق شرافتمندانه‌ای که وفتی انسان بیست ساله است و مثل 
یک فرشته زیبا و نیک‌سیرت. او را وامی‌دارد که احساسش را 
چون گنجی گرائبها در سینه پتهان دارد: باری همان لویی که خود 
را از توطله‌های شرم آور خانواد گی کنار نگاه داشته و دستش را 
به خون آندره نیالوده بود» تحتأثیر احساسی جنون آمیز و 
مقارمت‌ناپذیر؛ نا گهان وارد دربار کاستل نووو شد و درحالیکه 
برادرش وقت گرانبهای خود را با مذاکرة ازدواج با ملکه تلف 
می‌کرد؛ بدون توجه به خشم احتمالی ثارل و حمادت برادرش 
روبر: بی‌درنگ دستور داد که پل معلق قلعد را بردارند و خود 
بسرعت به آپارتمان ملکه رفت و آنطور که دومنیکو گراوینا نس 
بی گوید؛ بدون هیچ مراسم و تشریفاتی» زان را به همسری خود 
در آورد. 

روبر پس از باز گشت از گردش روزانه» از اینکه میدید پل 
معلق را برداشته و بدون کسب اجازه از داخل قلعه آن را برای او 
فرود نمیآورند بسیار متعجب شد و با صدایی خشم آلود بر سر 
سربازانی که کنار پل نگهیانی م‌دادند؛ فریاد زد و نهدید کرد که 
آنها را بخاطر آن بی‌احترامي بزر گ بشدت تتبیه خواهد کرد. اما 
از انجایی که دروازه‌های قلعه کماکان بسته ماند و کوچکترین 


ژان داتژو / 1۳۵ 


اثری از ترس یا تخیبر رفتار در سربازان دیده نشد» شاهزاده دچار 
ای سره ویر دوگ ند کرد که نان اک از 
ورود او به قلعه ممانعت کرده‌اند؛ بدار بیاویزد. 

در این میان» امپراتریس قسطنطنیه که از بروز یک منازعة 
خونین بین دو برادر به هراس افتاده بود؛ بتنهایی و پیاده از قصر 
بیرون رفت تا پسرش را ملاقات کند و با استفاده از نفوذ مادری 
خود او ر' وادارد که در برابر جمعیت؛ خشم خود را بروز ندهده 
چرا که مردم کم کم بر اثر سروصداهای روبر در اطراف او جح 
شده و نظاره گر رفتارش بودند. آنگاه با صدای آهسته آنچه را 
که در غیاب او در قصر روی داده بوده برای روبر تعریف کرد. 

نحرشی نظیر عرش ببری زخمی از سیدۀ روبر خار ج شد و 
خشم چنان کورش کرد که چیزی نمانده بود جمجمة مادرش را 
زیر سم اسب خود - که ظاهراً در خشم اربایش شریک برد و 
دام سم می‌کوبید ۔ خرد کند. روبر وقتی هر ناسزایی را که 
می‌دانست بر زبان آورد و هر چه نفرین داشت نثار برادرش کرده 
چهارنعنی از آن قلعةٌ ملعون دور شد و بسوی منزل شارل که چند 
لحظه پیش از او جدا شده بود رفت تا او را از وضعی که پیش 
آمده بود خبر کند و به گرفتن انتفام ترغیب نماید. 

شارل با هسر جوانش گرم گفتگو بود و ماری که چندان 
به اینگونه صحبتهای دوستانه از جانب شرهر ش عادت نداشت» از 
این بابت متعجب می‌نود که نا گهان شاهزاده تارانت نفس‌زنان و 
عرق‌ریزان وارد اتاق آنها شد و داستان شگفت‌انگیزش رابرای 


۹ ۸ جنایات عشمرر 


شارل باز گر کرد. عسل لوبي بقدری در نظر شارل عجیب و 
باورنکردئی بود که روبر را واداشت تا دو بار دیگر گفته‌های خود 
را تکرار کند. وقتی ابهام موضوع کاملاً برطرف گردیدء شارل 
دچار خشمی جنون آمیز شد و با دستکش آهنین خود به پیشانی 
زد و گفت: «حال که ملکه تصمیم گرفته است با من مخالفت 
کند؛ من نیز کاری خواهم کرد که او در ميان قلعۀ خود و در 
آغوش عاشقش بر خود بلرزد.» 

سپس نگاهی پرسعنی به ماری که از او تقاضا می‌کرد 
خواهرش را ببخشد انداخت و دست روبر را بگرمی فشرد و عهد 
کرد که تا وفتی زنده است نخواهد گذاشت که ژان همسر لوبی 
بشود. 

شارل همانشب: چند نامه به دربار آوییرن فرستاد که نتایج 
آنها برعت آشکار شد. حکمی بتاريخ دوم ژونن :۱۳۹ خطاب 
به برترام دوبو کنت دومونته اسکالیرسو! قاضی اعظم کشور 
یل صادر گردید که او را به پیگیری فضی؛ فتل آندره و 
مجازات شدید قاتلان او موظف می‌کرد و پاپ ضمن آلکه این 
قاتلان را تکفیر و لعتت کرده بود از او می‌خواست که مطابق 
قوانین» آنها را ننبیه کند. لکن بادداشت محر مانه‌ای نیز صميیةً 
این حکم بود که با اهداف شارل کاملاً مغایرت داشت زیرا در 
آن یادداشت حضرت قدوسیمآب شدیداً تأکید کرده بود که 
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شاب قاس توهش ان که بای کدی اهراد گان 
بلافصل را به میان نکشد چرا که چنین امری موجب هرج و 
مرح و مشکلات بمدی می‌شد. پاپ بمنوان صاحب اختیار 
سلطعت مییل این حن را برای خود محفوظ داشت که اگر 
ا وا ا ر ایارک غ کیا کر 
محتاج زمان بود. 

برترام دوبو مقدمات کار را برای آن پرونده بيار مهم 
آماده کرد و در این راه از هیچ تلاشی فر و گذار نکرد. او دستور 
داد که سکویی در سالن بر گ دادگاه بریا کنند و طی 
محاکمات: کلیهٌ صاحب‌منصبان گارد سلطبتی» هم افراد 
سرشداس کشور و همه نجبای طراز اول؛ روی آن و پشت 
. جایگاه قاضی بنشینند. 

سه روز پس از اعلان حکم کلمان ششم در سراسر ثاپل؛ 
قاضی اعظم توانست به پروندة دو تن از متهمان اصلی این قضید 
رسیدگی کند. این دو نفری که دست قانون پیش از همه گلری 
انان را گرفت: صانطور که می‌توان حدس زده کسانی بودند که 
از نظر اجتماعی در پایینترین طبقات قرار داشتند و درنتیجه جان 
آنها بی‌ارزش شمرده می‌شد؛ یعس توماسر پاچه و استاد نیکولودی 
ملانزو, آندو را به داد گاه بردند تا طبق رسم آنروز؛ پیش از 
شرو ع محا که مورد شکنجه مقدماتی قرار بگیرند. 

وقتی که آندو رابسوی محکمه می‌بردند: محضردار در 
خپابان تصادفاً از مقابل شارل عبور کرد و در همان حال فرصتی 
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یافت و در گوش او گفت: «عالیجناب؛ زمان آن فرارسیده که 
من جانم را در راه شما فدا کنم و مش باشید که به وظیفة جو 
عمل خواهم کرد اما زن و فرزندانم را به شما می‌سبارم.» 

آنگاه چون حرکت سر حامی خود را بعنوان پذیرش 
تفاضایش دیده جرئتی یافت و با گامهای استوار و رفتاری مین به 
راه خود ادامه داد. قاضی اعظم پس از آنکد هریت متهمان برایش 
محرز شد؛ آنها را در اختیار جلاد و دستیارانش گذاشت تا در 
یکی از ميادین تحت شکنجه قرار بگیرند و مایڈ عبرت مردم شوند. 
اما هنوز دستهای آنها را با طاب نیسته بودند که یکی از متهمان» 
بعبی توماسو پاچه: موحب ناامیدی اراذلی شد کد برای دیدن 
شکنج؟ او گرد آمده بودند و گفت که حاضر است به همدچیز 
اعتراف کند و درخواست کرد که بلافاصله او را نزد قضاټ 
محکمه پبرند. کنت دوترلیزی که با دقت تمام نظاره گو رفتار و 
گفتار متهمان بوده با شنیدن این سخنان دریافت که بزودی نوبت 
مجازات او و نایر همدستانش فراخواهد رسید, بنابراین درحالیکه 
توماسو پاچه با دستهای بسته در میان دو نگهبان بوی داد گاه 
هدایت می‌شد و محضردار در قفای او حر کت می کرد؛ کنت 
دوترلیزی از نفود خود استفاده کرد و به نگهانان دستور داد که 
متهمان را به درون یک ساختمان خالی از سکنه ببرند و در آنجا 
گلوی توماسو پاچه را گوفت و مجبورش کرد که زبان خود را 
بیرون بیاورد. آنگاه با امفاده از یک تیغ زبان او را برید. 

صدای فریاد هولنا ک بیچاره‌ای که این رفتار را با ار کرده 
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بردند به گوش شارل دودورازو نیز رسید زیرا در همان هنگام که 
کنت دوترلیزی از ساختمان مزبرر خار ج می‌شد» شارل دودورازو 
وارد آن شد و بطرف ملاتزو رفت. او که بدون نشان دادن 
و ره 
بریدن زبان دوستش بود» چون گان می کرد که سرنوشتی نظیر 
توماسو پاچه در انتظار اوست به آرامۍ بسوی دوک بر گشت و 
لبخندی غم آلود بر لب آورد. 

ملاتزو به دو ک گفت: «(عالیجتاب» احتياط موردی ندارد و 
لازم نیست که شما هم مانند آقای کنت زبان مرا ببرید. زیرا 
جناب جلاد و شا گردانش ممکن است پنوانند بدنم را تک‌تکه 
کد اما نخوافند توانست کلمدای از دهانم بیرون بکشند. من 
بشما قول داده‌ام عالیجناب و بعلاوه زند گی زنم و آیندة فرزندانم 
در گرو شماست پس می‌توانید از رازداری من مطمتن باشید.» 

دوک باد گي پاسخ داد: («عن اصلاً چنین جپزی از شما 
نمی‌خواهم بلکه برعکس دلم می‌خواهد با انشای حقایق مرا از شر 
همه دشمنانم خلاص کنید بنابراین به شما دستور می‌دهم که هرچه 
دربارة توطئه گران می‌دانید به قضات بگویید.») 

محضردار با حالتی اندوهگین سرش را پایین انداخت و کی 
خاموش مانده اما نا گهان بار دیگر با حالتی هول‌انگیز سرش را 
بالا گرفت و بسمت دوک رفت و با صدایی خفه پرسید؛ «ردربارۀ 
بلگه چد؟)؛ 

شارل گفت: «اگر شما چیزی دربارف ملکد بگوبید کی 
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حرفحان را باور نخواهد کرد اما وقتی فیلیپا و پسرش» کنت 
دوترلیزی و همرش و همة دوستان و نزدیکان ملکه را بروز 
بدهید و آنها را به داد گاه بیاورید ه مسلماً قادر نخواهند بود .که 
شکنجه را تحطل کند و درنتیجه او را نیز بروز خواهند داد و...» 

محضردار گفت: «آه فهمیدم ارباب. شما تنها به گرفتن جان 
من راضی نیستید بلکه روحم را نیز طلب می‌کنید. بسیار خوب 
من هم بار دیگر زن و فرزندانه را به شما می‌سپارم.» 

استاد نیکواو پس ازادای این جمله آهی کشید و بطرف 
سالن داد گاه» بعتی جایی که می‌بایست عدالت در آن اجرا شوده 
بره اقتاد , 

قاضی اعظم سوالات معمول ایتدایی را از توماسو پاچه پرسید 
و آن نگونبخت با حالتی ناامیدانه دهان خون آلودش را گشود و 
زبان بریده‌اش را نشان داد. این عمل موجب شد که حاضران از 
ترس بر خود بلرزند» ما حيرت و هراس آنان وقتی به اوج خود 
رسید که استاد نیکولودی ملاتزو با لحی آرام و شمرده: نام تمامی 
قاتلان آندره راء بجز سلکه و شاهزاد گان پلافصل بر زبان آورد و 
چگونگی قل را به‌تفصیل بیان کرد. 

حتی یک لحظه در صدور حکم توقیف پیشکار کل؛ 
روبرتو دی کابانه و کنتهای ترلیزی و مورکونه که در سالن 
حضور داشتند» تأخیر نشد و آندو نیز جرئت دفاع از خود را 
نیافتند و حتی نعوانستند کو چکترین وا کنشی از خود نشان بدهند. 
پکساعت بعد فیلیپا و دو دخترش و دونا کانچا نیز پس از 
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الساس کردنهاي بیهوده و تقاضای حمایت از ملکه؛ در زندان به 
آنها پیوستند. شارل و برتران دارتواء از پس دیرارهای قلعةٌ سانا 
آگاتاء مقامات شورا رأ به مبارزه طلبیدند و جتدنن دیگر از 
توطله‌گران که کت دومیلتو و کنت د وکاتانتزارو نیز در ميان 
آنا بودنده با گریختن از مهلکه جان خود را نجات دادند, 

بیحض آنکه استاد نیکولو اعلام کرد که دیگر رازی برای 
برملا کردن ندارد و همه حقیقت را بیان داشته و جز حقیقت 
چیزی بر زبان نپاورده است» فاضی اعظم در مان سکوت مطلق 
داد گاه» حکم مجازات او را اعلام کرد. محضردار و توماسو 
پاچه بیدرنگ به دم اسبی بسته شدند و پس از آنکه آنها را در 
خیابانهای اصلی شهر روی زمین کشاندند: در بازار به دار 
آریختد. 

سایر زندانیان را به سیاهچالی انداختند تا صبح روز بعد از 
آنان بازجویی کنند. همانشب هم آنها ہہ مضاجره با یکدیگر 
پرداختند و هریک دیگری را متهم می‌کرد که وی را به آن 
مخمصه دچار کرده و پای او را به محکمد کشانده است. در ميان 
سرو صدای زیادی که در زندان برپا ده بوده دونا کانجا که حتی 
نردیک بودن زمان شکنجه نیز روحبه او را خراب نکرده بود و با 
شهامتی باورنکردنی کوچکترین اثری از ناراحتی بروز نمي‌داده 
ناگهان قهقهه سر داد و صدای خندة او همه را په سکوت واداشت. 

دونا کانجا درحالی که همچنان می‌ختدید: بانگ زد؛ (ربس 
کنید! بس کنید دوستان عزیز! اینهمه پرخاش و کلمات بی‌ادبانه 
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چه معنایی دارد؟ یچک از ما عذری ندارد و همه پیک اندازه 
مقصریم. تا جایی که به خود من مربوط می‌شود؛ منی که از همه 
جوانترم و با اجازه خانمهای محترم باید بگویم که زیباتر از 
دیگران هم هستم» اگر محکوم به اعدام بشوم» حداقل راضی از 
دنا ری وت نوع لذت دنیوی نیست که من از آن 
پهره‌مند نشده باشم, | ز آن گذشته مي‌توانم امیدوار باشم که مرا 
مورذ عفو قرار دهند زیرا همانگونه که همه می‌دانند: لطف خود را 
بدون هیچ قید و شرطی شامل هسه کرده‌ام. خصوصاً شما آقایان 
محترم بخوبی از این امر آگاهید.» 

دونا کانچاه سپس رو به کنت دوترلیزی کرد و گفت؛ «آیا 
بیاد دارید که آنروز در اتاق رختکن ملکه بین ما چه گذشت؟ آه 
آقای عزیز؛ بخاطر حضور خانوادة خود در اینجاه اینطور سر خ 
نشوید: بلکه مثل یک مرد اعتراف کنید! فما که می‌دانید من 
برای اثبات آنچد می‌گویم مدر ک زنده‌ای دارم. همینطور خوب 
می‌دانید که ما چطور با یکدیگر ترتیبی دادیم که آئیس‌دودورازوی 
بیچاره که امیدوارم خداوند او را ببخشاید - آبستن جلره کند 
بابد اذعان کنم که بهیچوجه فکر نمی کردم این شوخ کر چک: 
اینقدر سریم به چنین عاقبت ناخوشایندی بینجامد. شما هم اینها 
و بسیاری چیزهای دیگر را بخوبي می‌دانید پی محض رضای 
خدا دست از ناله و زاری بردارید زیرا باور کنید که دیگر سخنان 
شکره آمیز شما برای ما خسته کننده و ملال آور شده است پس 
بگذارید همانطور که شادمانه زند گی کرده‌ايم» خود را برای 
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مر گی شادماند آماده کنیم.» 

زن جوان پس از آنکه سخدشی را به پایان برد: خسیازه‌ای 
کشید و روی تختخواب پوشالی خود افتاد و به خوابی عق و 
خوش فرو رفت و شیربنترین رویای زند گیش را آنشب به خواب 
ديك , : 

صبح فردای آنروز: هنگام بامداد جمعیت عظیی در ساحل 
گرد آمد. در طی شب داربست بزر گی را برپا کرده و تختههایی 
چربین روی طبقات آن قرار داده بودند بطوری که مردم 
می‌تواذستند از فاصلهٌ دور شاهد محا کم زندانیان باشند بی‌آنکد 
بحواندد سخنان آنها را بشنوند. شارل دودورازو سوار بر اسبي زیبا 
در رأس گروهی از شوالیها و خدمة ملتزم رکاب؛ درحالی که از 
سرتاپا لاس عزابتن کرده بوده در کنار محوطه داربست انتظار 
می‌کشید . وقتی زندانیان را با دستهای بسته از میان جممیت 
مي‌گذراندنده برقی حاکی از لذتی وحشیانه در چشمان شارل 
درخشید زیرا هر لحظه منتظر بود که نام ملکه را از زبان آنها 
بشنود. اما عالیجناب قاضی اعظم که همیشه مصالح حکومت را 
درنظر داشت و می‌دانست چگرند بايد از هر نو ع بی‌خردی و 
سهل انگاری آنان پیشگیری کنده به زبان هر یک از متهمان؛ یک 
قلاب ماهیگیری قرو کرده بود. بنابراین قربانیان نگونبخت این 
ماجرا با آنکه تحت شکنجه قرار گرفتند و هر یک را به دکل 
یکی‌از گالرهای کنار بندر آویختند» هیچکس نتوانست 
کلمای از افشا گریهای آنان را درحال احتضاره» بنهمد . 


۶6 / جایات شور 


درعین حال ژان با آنکه دلاین زیادی برای تنفر از اکثر 
همدستانتی داشت» بخاطر زنی که روزی او را مثل مادرش محنرم 
و عزیز می‌شمرده شدیداً احساس تأسف و اندوه می‌کرد: همچین 
برای دوستان و هسبازیان دوران کود کیش. و نیز می‌توان گفت 
که قلبش هدوز کاملاً از محبتی که نسبت به روبرتو دی کانانه 
داشت» خالی نشده بود. بهمین دلیل ملکه دو نفر را نرد برترام 
دوبو فرستاد نا از او برای محکوعان تقاغای عفو کند. اما قافی 
اعظم فرسناد گان را نیز بازداشت کرد و تحت باز جوبی قرار داد 
و چون اعتراف کردند که آنها نیز در قتل آندره دس داشته‌اند: 
مجازاتی نظیر دیگران برای آندو تعبین کرد. در این میان تنها 
دونا کانچا بدلیل وضع جسمانی از شکنجه محاف شد و مجازاتش 
را تا بعد از زایمان به‌تمویق انداختند. 

درحالیکه ندیمه زیبای ملکه بسوی سلولش در زندان 
بازمی‌گشت و در دو سوی خود هر شوالیه‌ای را که ميان مردم 
می‌دید» لبخندی نشارش می‌کرد؛ از نزدیکی شارل دودورازو 
گذشت و با "شاره از او خواست که به کنارش بیاید. از آتجایی 
که زبان او را ثل سایر محکومان نبسته بودند و می‌توانست سخن 
بگوید» چند لحظعای با صدای کوتاه در گوش شارل چیزهایی 

شارل با شنیدن گفته‌های او مثل مرده‌ای سفید شد و 
در حال که دستش را روی قبض؛ فہنیر گذاشته بوده بانگ زد؛ 
(«ابلیس |» 
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دونا کانچا گفت: «آقا شما فرامرش کرده‌اید که من تحت 
حمایت قانون قرار دارم.» 

شارل که هن‌هن گریه کلمانش را نامفهوم می‌نمود؛ زیرلب 
مزمه کرد: «آه مادر من» مادر عزیز و بیچارة من» و سپس از 
حال رفت و شش زمین شد, 

صبح روز بعد مردم حتی از شکنجه گران نیز ژودتر بیدار 
شدند: و با صدای بلند تربانیان خود را طلب کردند, همه 
سربازان رسمی و مزدور بدستور قاضی اعظم در خیابانها سانند 
سدی در برابر سیل جمعیت صف کشیدند.تا آنها را در هسیر 
به اعمال ا تا ود مریزط سدگدلی؛ و تايل به 
خونریزی که در بسیاری از مواقم انسان بیچاره را تا حد پک 
حیوان پست می‌کند» آنروز در میان مردم ناپل شدیداً جلره گر 
شده بود. جنون نفرت و عطش تسکین‌ناپذیر خونریزی؛ ذهن 
معوج آنان را به آنش کشیده و عقل را از آنها گرفته بود. 
گروههایی متشکل ار بان و مردان هیجان زده مثل جانوران 
وحشی نعره می‌کشیدند و تهدید می‌کردند که اگر زندانیان را در 
اختبار آنان نگذارند تا به محل شکنجه ببرند» دیوارهای زندان را . 
فرو خواهند ربخت. غرشی مداوم نظیر صدای تندری در 
دوردست فضا را پر کرده بود که دل ملکہ را بارزه درمی‌آورد. 

باری؛ علیرشم تسایل شدید برترام دوبو در بر آوردن 
خواستهای مردم» آماده کردن مقدمات شکنج متهسان تا هنگام 


٩‏ جایات عشپور 


طهر که خورشید سوزانترین پرتوهای خود را بر شهر می‌انگند؛ 
غیرسکن بود, وقتی که سرانجام اعلام شد که بزودی متهمان را از 
زندان بیرون می‌آورنده فریادی مهیب از دهان جممیت بیرون 
اشد گا درحالي که دروازه‌های زندان عوغ کنان روی 
لولاهای زنگزدة خود میچ ر خید؛ تا چند لحظه سکوتی در دنا ک 
بر شهر حکسقرما شد. سه ستون سوار که آفتابگردان 
کلاهخودشان را پایین آورده و نیزه‌ها را بطور عمود نگه‌داشته 
پودنده پیش از همه از در بیرون آمدند و بدنبال آنهاه در ميان 
فریادها و دشتامهای جمعیت؛ متهمان پدیدار شدند. زندانیان تا 
کمر برهنده به ارایه‌ای بسه شده و فلابها کما کان در زبانشان فرار 
داشت و دو طرف هر یک از آنها در شکندجه گر دیده می‌شدند 
که دستور داشتند از ابتدای خرو ج از زندان تا بایان کار آنها را 
مورد آزار قرار بدهند. 

روی اولین ارابه رختشوی سابق کاتانیاء که زمانی هم 
همسر پیشکار کل دربار و آموز گار ملکه بود» یعنی فیلیپا 
دی کابانه بسته شده بود. دو شکنجه گری که در طرف چپ و 
را تازیانه می‌زدند که سرعت قدمهای اسب ارابه با شيارهابي که بر 
پتشست او بو جود می‌امد: هماهنگ بود. 

بلافاصله پشت سر او و در ار اببهای جدا گان دختران فلاء 
کنتسهای ترلیزی و مور کونه جای داشتند که خواهر بز ر گتر تنھا 
نوزده سال داشت. هر دو "نها آنقدر زیا بودند که چشم جمعیت 


زان دانژر ! ۱۷ 


به شاتهای برهنه آنان خیره ماند و زمزمیای حا کی از تحسین از 
دهانشان بیرون آمد. لکن دیدن زیبایی خیره کنندة آنان؛ برای 
مردانی که قرار بود در طول راه آندو را شکنجه کنند؛ تنها 
لبخندی وحشیانه بر لبانشان پدبدار کرد. شکنجه‌گران تیغ 
بدست داشتند و با آن تکههایی از گوشت فربائیان خود ربا لذتی 
غیران‌انی می‌برپدند و به میان جمعیت پرتاب می‌گردند, مردم نیز 
بزای بدست آوردن آن تنک‌ها سر و دست می‌شکستند و با اشاره 
به قصابان می‌گفتند که تکه گوشت بعدی را از کدام عضو آن 
دختران بیچاره ببرند, 

روبرتو دی کابان, پیشکار کل کشوره کنتهای نرلیزی و 
مور کونه: رایسوندو پاچه برادر توماسو که دو روز پیش از آن 
شکنجه شده بود و چندتن دیگر از محکومان با همین وضع و 
حالت» از زندان بیرون آورده شدند. گوشت تن آنان نیز چندبار 
پوسیل گازانبرهای داغ» کنده و به میا جمعیت پرتاب شد. از 
ایتدا تا پایان راه حتی یک کلم از دهان پثکار کل شنیده للد و 
حنی یکبار زیر آن شکنج؛ طاقت‌فرسا و کشنده خم بر ابرو 
نیاورد. با اینحال جلادان چان بیررحمانه با او رفتار کردند که 
مرد ک بیچاره پیش از رسیدن به محل شکنجه جان سپرد. 

در قمت مر کزی میدان سانتلیجو؟؛ تود عضیمی از هیزم 
گرد آورده بردند و تن مثلدشد؛ محکومان را روی آن انداختند. 


۲- اهنا اننهه 


۸ ! جایات مشمور 


کنت دوترلیزی و فیلپا هنوز زنده بودند و مادر بیچاره وقتی که 
دید جد پسرش را می‌سوزانند و بدن لرزان دخترانش را که 
معلوم بود هتوز جان دارند؛ زیر فریادهایی دلخراش برمی آوردند 
که نشان می‌داد رنجشان به پایان نرسیده است» خون بجای اشک 
از چشمانش جاری شد. 

ات د تی رت ای اد ا در 
خود محو کرد, سد بین مردم و سیاستگاه شکسته شد و جمعیت 
نشنه بخون با حالتی جنون آمیز خود را به تودة آتش رساند و 
مردم با شمثیر وتر و چاقو به نک‌نکه کردن بدن متهمان 
نیمسوختهه» چد زنده و چه مرده پرداختند و بعضی از آنها هم 
بعنوان باد گار آنروز دهشحاک» قطمه‌ای استخوان برداشت ٿا 
بعداً آنرا بصورت سوت‌سوتک پا قبضه خنجر در آورد. 

حتی این نمایش هول‌انگیز نیز برای ارهای حس انتقامجویی 
شارل دودورازو کافی نبود. او که قلباً با اعمال قاضی اعظلم 
موافق بوده دائماً مقامات مسئول را ترغیب می‌کرد کدهر روز 
عدۀ دیگری را به محا کمه بکشند و مورد شکنجه فرار دهد 
بطوری که قتل آندره برای شارل مستمسکی شد تا بتواند با 
استقاده از آن دشمنانش را بطور قانونی از سر راه بردارد. اما لونی 
دوتارانت که توانسته بود دل ان را بدست بیاورد و شدیداً 
می کو شید تا به ازدواجش جنبۂ رسمی و قانونی بدهد» این اقدامات 
را مانم وسیدن به هدف خویش می‌دانست زیرا استقلال رأی 
کات کر کف تار ریصن من ےنت ده کرو سرد 


ژان دانژو ۲ ۱4۹٩‏ 


ملکه و ترهیتی نسبت به او بشمار می‌رفت لذا لویی تا جایی که 
می‌توانست دوستانش را گرد خود جمم کرد و عده‌ای از 
ماجراحوبان را نیز با خود همدست کرد تا در برابر حملات 
احتمالی پسر عمویش» نیروی کافی برای مقابله داشته باشد. به این 
ترتیب نابل به اردرگاه دو گروه متخاصم تقسیم شد که با 
کوچکترین بهال‌ای آمادة برخورد با یکدیگر بودند و هر روز؛ و 
گاه هر ساعت منازعات کو چکی در اطراف شهر درمی‌گرفت که 
به غارت اموال یکی و یا قتل دیگری می‌انجاید 

ما لوبی برای پرداخت جيرة صربازان خود به پول هنگفتی 
نیاز داشت؛ همینطور برای آنکه بتواند در عرصة سیاست با شارل 
دودورازو و برادر خود رویر مبارزه کند لذا یکروز دریافت که 
خزانڈ اوه و همچنین خزانة ملکه؛ از پول تھی شده است. ژان با 
دیدن ينوسح روحيهٌ خود را باخت و شوهرش که همیث. شجاع 
و قاو کن یر س کر شید ها ار اند بوخد هرید که جود نیز 
نمی‌دانست چگونه می‌تواند خود را از آن مخمصه رهایی بخشد. 
اما مادرش کاترین: که مي‌دید یکی از فرزندانش بر تخت سلطتت 
ناپل نشسته است (و فرقی هم برایش نمی‌کرد که کدامیک از دو 
بسرش باشد) و حس جاه‌طلبی و فرورش کاما ار ما تده بود: 
به پاری آنها شتافت و گفت که تا چند روز دیگر گنجینهای را 
بای خواهرزاده‌اش خواهد ریخت که گرچه ژان یک ملکه است 
اما هرگز آله ثروت را به خواب هم ندیده است. 

امپراتربس بهمراهی نیمی از سربازان پسرش براه افتاد و دز 


۰ ا جنابات مشهور 


سنت ۲ گاتا؛ یمنی جایی را که شارل و برتران دارتوا در آن پناه 
گرفته پودند؛ به محاصرو خود در آورد. کیت پیر از پیدا شدن 
ناگهانی آن زن که مظهر دسیس‌چینی بشمار مي‌رفت سخت 
متمجب شد و چون هر چه فکر می‌کرد نمی‌توانست معنی آن 
حر کت خصمانه را از جانب او در ک کند: پیکی را نزد او فرستاد 
تا بپرسد که هدف امپراتریس از آن نمایش نظامی چیست. 
کاترین پاسخ زیر را برای کنت فرسناد که ما آن را کلمه به کلمه 
ترجه می‌کنیم: 
(«دوستان عزیزم؛ به شارن بار وفادار ما از انب من بگوید 
که می‌خواهم بطور محرمانه با او در مورد موضوعی صحبت کنم. 
که به هر دو ما مربوط می‌شود و او نباید از ظاهر خصم آلود ما 
بهیچوجه احساس نگرانی کند زیرا ما عمداً چتین وضعی بخود 
گرف‌ايم تا بتوانیم به مقصود خود برسیم و وقتی که با او ملاقات 
حقیقت ماجرا را شخصاً برایش توضیح خواهم داد. می‌دائیم 
که پزشکان بخاطر مرض نقرس به او دستور داده‌اند که در 
تختخواب بماند بتابراین از اینکه شخصاً برای استقبال ما از قلعه 
بیرون نیامده است تعجبی نمی کنيم. پس خواهش م یکتم از جانب 
ما به او سلام برسانید و اطمیتان بدهید که نیت سوئی وجود ندارد 
و به او بگویید که ما اجازه می‌خواهیم در صورت موافقت او همراه 
با آتای نیکولو آچایولی" رایزن مورد اعتمادمان و ده نفر از 


Niccolo Acciaiouli ۴‏ ( ۱۳۱۰-۱۳۹۵ م). 


ژان دانرو ! ۱۵۱ 


سربازان وارد قلعه بشویم تا دربارة مسائل بسیار مهمی که جز او 
ن‌توانيم با کی درمیان بگذاریم: مشورت کنیم.» 

این توضیح. صادفانه و دوستانه بلافاصله موجب رفع 
سوءظن کنت شد و او بیدرنگ پسرش برتران را به پیشواز . 
امراتریس فرستاد تا او را با تمام احترامات درخور شان و رتبه‌اش 
به درون قلعه ببرد. کاترین با اشتیاقی بیش از اندازه وارد قلعه شید 
و با ابراز خوشوفتی از دیدار کنت و احوالپرسی کاملا صمیمانه با 
اوه با صدای آهسته در گوش او گفت که آمده است تا با او در 
مورد مشکلات دربار تاپل مشورت کند و از تجربیات گرانبهایش 
کند. آنگاه اضافه گرد که چرن عجله‌ای برای ترک سنت آگاتا 
ندارد» متظر می‌ماند تا کنت بهبود یابد و آنگاه وقایمی را که پس 
از رفتن او از دربار رخ داده است» برای او تعریف خواهد کرد و 
در مورد نها نصیحت وی را خواهد شنید . خلاصه امپراتریس 
قلم؛ او رابا حضور خود مفتخر سازد و تا روزی که کارها و 
مشکلانش اجازه می‌دهد؛ همانجا بماند. بتدریج سربازان کاثرین 
نیز همگی وارد قلعه شدند و این همان چیزی بود که کاترین 
انعظارش را می‌کشید زیرا روزی که آخرین سرباز او نیز اجازه 
ورود به قلعه یافت» کاترین همراه با چهارتن از سربازانش وارد 
آپارتسان کنت شد و درحالیک ابروانش را بهم گره زده بود 


۵۲ ؛ جتایات مشبرر 


حلقرم او را به چنگ گرفت. 

ا ا کت اسان 
پست‌فطرت! مطمئن باش تا وقتی که بسزای جدایات خود 
نرسیده‌ای از چنگ ما رهایی نخواهی یافت. درفسمن بهتر است 
محل گنج پنهانی خود را به من بگویی مگر آنکه بخواهی جسدت 
را به خورد کلاغهایی بدهم که اطراف برجهای قلععات پرواز 
می کتند .) 

کنت بیچاره که پنجهای گلویش را می‌فشرد و خنجری 
روی سینه‌اش قرار داشت» حتی تلاشی هم برای فریاد زدن و 
کمک طلییدن نکرد بلکهبزانوافتد و بهامپراتریس اشاس گرد 
که حداقل اجازه بدهد پسرش زنده بماند زیرا هنوز از رنج 
فاجی‌ای که پیش آمده» فار غ نشده است. آنگاه با زاری و 
ناتوانی خود را به محلی رساند که گنجینه‌اش را آنجا پنهان کرده 
بود و جای آن را به امپراتریس نشان داد و درحال گریستن بارها 
و بارها تکرار کرد: «هممچیزم را بگیرید! جانم را بگیرید! اما به 
پسرم کار نداشته باشید .» ۱ 

کاترین وقتی که دید گلدانهای زیبا و آثار هنری مشرق 
زمین؛ کوزه‌های پر از مروارید و الماس و یافرتهای گرانبها؛ 
صندوقهای پر از شش طلا و تعداد بسیار زیادی از آثار هنری 
شگفب‌انگیز آسیایی که کی نمی‌توانست قیمت آنها را تخمین 
بزنده در برابر او قرار گرفته است؛ چشانکه حتی در 
لجام گیخته‌ترین رویاهای خود نیز تصور چنین چیزی را نکرده 


ژان دانژو ۱۵۳۲ 


بود» بی"ختیار از شدت شعف دمتانش را بهم کوفت و لبخندی 
لبانش را از هم گشود. 

اما همین که پر مرد با صدايي لرزان؛ بار دیگر از او خواست 
که در ازأي دستیابی به آن گنج عظیم پسرش را آزاد کد باز 
هم همان حالت بیرحمی و شفاوت در چهره‌اش پدیدار شد و 
بعندی پاسخ داد ؛ «من قلا دستور داده‌ام که پسرت را بد اینجا 
پیاورند. ماده باش تا برای همیشه با او ودا ع کئی زیر قرار است 
او را به قلع؛ ملفی؟ منتقل کتند, تو به احتمال زیاد روزهای آخر 
عمرت را در همین قلع سنت ۲ گاتا خواهی گذراند.» 
چنان زیاد بود که روز بعد او را در بنیاهچال خود مرده یافتند 
درحال ی که کفی خون آلود از دهانش خار - شده و دستانش رااز ' 
فرط یاس جویده بود. برتران نیز پس از مر گ پدرش چندان دوام 
نیاورد و آخرین آثار عقل نیز با شنیدن خبر مرگ پدرش در او 
از بین رفت و پس از چند روز خود را به ميله‌هاي سلولش 
یک ققس جای داده شده باشند» بکدیگر را نابود مس گر دند . 

کانرین دوتارانت سرخوش از پیروزی بزرگی که بدست 
آورده بوده همراه با گنج گرانبهایی که با چنان روش 
شرافتمندانه‌ای کب کرده بوده در زمان مقرر وارد تاپل شد و به 


Mellî ۶ 


۴ / ابات هشپور 


طر ح نقشهای حدید پرداخت. اما در عاب او فجایم تازه‌ای 
رخدادەبود. شارل‌دودورازو پس ر آنکه برای آخرین‌بار از ملک 
خواسته بود تا عنوان دوک دو کالابر با را به او اهدا کد (يمني 
عنوانی که معادل با ولایتعهدی سلطنت نایل بود) و باز هم با 
امتا ع او روبرو شده بوده به لوبی پادشاه محارستان نامه‌ای نوشته 
و وی را ترغیب کرده بود که به ناپل حصله کد و در آن نامه با 
او عهد کرده بود که با تمام توان او را در این راه پاري دهد و نام 
توطه گران اصلی را که در قتل برادرش دست داشتهاند اما هنوز 
به چنگ قانون گرفتار نشده‌اند» در اختیارش بگذارد. 

پادشاه ہجار با اناف تام این پیشنهاد را پذیرفت و 
بلافاصله ارتشی را برای تصرف بابل و گرفتن انتقام خون 
برادرش آماده کرد. اشکهای مادرش الیزابت و نصایح برادر " 
روبر» آمو ز کار سانق آندره که به بوداپست گريخته بود او را در 
اجرای نقش؛ خود مصمم‌تر کرد. لوبی پیش از آن طی نامدای با 
لحن تند به دربار آوینیون شکایت کرده بود که گرچه عاملان 
ذرجه دوم قتل برادرش به کیفر رسیده‌اند اما متهم اصلي با آنکد 
هنوز دستانش به‌خون آندره بیچاره آلوده است؛ آزادانه به 
زناکاربهای خود ادامه می‌دهد و تا کنرن هیچ افدامی برای 
محا که و تنبیه وی صورت نگرفته است. پاپ در پاسخ لوی با 
لحنی ملایم به او گفت که تا جایی که یه او مربوط است» هیچ 
شکایت قانونی و معتبری را نادیده نخواهد گرفت اما اتهام باید بر 
مبنای دلایل متفن و مدارک قابل قبول باشد و درضمن برای او 


زان دانزو ! 1۵۵ 


مملم است که ژان در زمان قتل آندره و نیز پس از آن در دوران 
محا کمة متهمان کوتاهی گرده و رفتار ی ناشایست داشته است اما 
اعلیحضرت باید توجه داشته باشند که کلیسای روم پیش از هر 
چیز بدنال احرای عدالت است و نمی‌تواند براساس ظواهر عمل 
گند و همواره باید جانب احتیاط را نگه دارد خصوصاً در تضیه‌ای 
به آن مهمی که پای بک سلکه دربین است. ۱ 

از سوی دیگر ژان که از آماده شدن لریی برای جنگ 
بشدت ترسیده بوده نمایند گانی را به جمهوری فلورانس فرستاد تا 
خود را از اتهام جتایتی که عفید؛ عسرمی متوجه او می‌دانست 
تبرئه کد و نیز طی نامه‌ای کوشید نا پادشاه مجارستان را نیز 
قانع کند که در قعل آندره دست نداشته است اما لويي در پاسخ 
او نامدای شدیداللحن و شمائتآمیز نوشت. 

لویی در آن نامه نوشته بود: «زند گی بی‌یندوبار شما در 
زمان حیات برادرم» شر کت ندادن او در فدرت» کوتاهی در 
گرفتن انتقام خون شوهرتان؛ ازدواج مجدد شما و همین واقعیت 
که می‌خواهید عذری برای خود بیاورید» کافی است که ثابت 
کند شما نیز همدست قانلان بوده‌اید ,4 

اما تهدیدهای لوبی باعث نشد که کاترین دچار باس شود و 
دست و پای خود را گم کند. او مشل همیشه قضایا را با 
خونسردی؛ دقت تسام و واقع‌بیتی می‌نگریست و وضع نا گوار 
پسرش و ملکه را نیز بخوبی د رک می‌کرد. بتابراین بیدرنگ 
دریافت که تھا راہ نجات آنها این است که هر طور شده با شارل 


۵۹ جنابات مشپرر 


وود اشتی کد و تقاضاهای او را بر آورند. در انصورت 
یکی از ا بن دو حالت بیش مي‌آمد . یا ایدکه موفق می‌شدند با 
کمک شارل» پادشاه مجارستان و ارتش او را شکست بدهند که 
در اپنصورت می‌توانستند در فرصت مناسب و با خیال آسوده به 
حاب شارل برستد و يا اینکه نیروی مهاجم بر آنها علبه مي کرد 
که در ایتصورت نیز لاقل این تسلای خاطر را داشتدد که شارل 
را هم با خود به نابودی کشانده‌اند. 
شارل به دعوت ملکه و عمعاش به باغ کاستل نووو امد و 
در اجا ترئیپ معامله داده شد . ژان عدوان مهم دوک دو کالابریا 
را که شارل آنلدر مشتاقش بوده به او اعطا کرد و شارل که آن 
عنوان را عملاً ولایعمهدی ناپل تلقی می‌کرد؛ بلافاصله بسری 
لا کرپلا که برچم سواره‌نظام مجار در آنجا به اهتزاز در آمده پودء " 
حمله برد. مرد ک بینوا نمی‌توانست بفهمد که بسوی نابودی 
می‌شتابد . 
وقتی امپراتریس قطنطنیه آن حالت را در مردی که بیش 
از هر کس در دنا از او متتفر بود مشاهده کرد؛ بر سر وجد آمد و 
نگاهی پرمعنا به او انداخت. گویی حس ششم قوی زنانه‌اش به او 
می‌گفت که سرنوشتی نامیمون در انتظار ان مرد است. آنگاه 
چون دیگر نقشهای برای خیانت بر روی زمین وجود نداشت که 
ار به طرح آن بپردازد و چون دیگر کسی نمانده بود که انتقامشس 


۵- لاو ےا پخشی در مرکز اپتالیا در شماله شرقی رم.(عترجم ۰ 


وان دازو ۱۵۷ 


راو بگیردهناگهان بر اثرمرضی ناشناخعمه شعلة حیادش 
خاموش شد و امپراتریس تسطنطنیه از جهان رفت بی‌آنکه حتي 
صدایی از دهانش خارح شود و یا موجب بیرون آمدن آهی 
اندوها ک از سی کین گردده 

در این من؛ پادشاه مجارستان که سراسر ایتالیا را از شمال 
تا جنرب زیر پا گذاشته بوده از طریق پولیا* وارد ناپل شد. او در 
طول راه هدابای زیادی به نشانۂ فرمانبرداری دریافت کرد و 
آلبرتو و دارتینو دلا اسکالا" نجبای طراز اول وروناء وفاداری 
صميمان؛ خود را با در اختیار گذاشتن سیصد صوار جنگی به او 
نشان دادند. 

خبر ورود مجارهاه دربار ناپل را دستخوش هیجان و هراس 
وصف‌ناپذیری کرد. آنها امیدوار بودند که نمایدد گان پاپ در 
میان راه پادشاه مجارستان را متوقف کد زیرا پاپ عده‌ای را به 
جانب فولینیو؛ نزد لویی فرستاده بود تا بتام پدر مقدمي از او 
بخواهند که بدون گب اجازه از حضرت قدوسی‌ماب بیش از 
آن در خاگ ایتالیا پیش نرود و گرنه او را تکفیر خواهند کرد. اما 
لویی به فرستاد گان کلمان پاسخ داد که بمحضی آنکه بر ناپل 


-٦‏ اهنا منطقه‌ای در جترب شرقی ابتالیا بین خلیج تارانتو و دریای 
آدربانیک.( مرجم )- 

Alberlo & Martino della Suala ¥ 

Foligno -A 


۱۸ ا جابات مشهرر 


استیلا پیدا کند؛ خود را مطیم و فرعانیردار کلیسا خواهد شناخت 
لیکن تا آنموقم در برابر هیچکس بجز خداوند و وجدان خویش: 
مسئولیتی ندارد. 

به این ترتیب ارتش انتقام طلب مجارء نا گهان مانند یک 
صاعقه در فلب کشور بر مر ناپلی‌ها فرود آمد آنهم پیش از آنکه 
کی بنکر چاره‌جویی یا آماده شدن برای دفا ع بیفتد . بیابر این 
تنها یک راه بافی می‌ساند. ملکه همه نجبایی را که صمیسانه به او 
وفادار بودند جمع کرد و آنان را واداشت تا نسبت به لويي 
دوتارانت که او را شوهر خود معافی و وفاداری باد ۱ 
کند و آنگاه پس از یک خداحافظی طولانی و اندوهبار با 
دوستان وفادار و پاران نزدیکش» هنگام نیمهشب سوار بر یک 
کشتی جنگی پاروس شد و عازم مارسی گردید, 

لوبی دوتارانت با تبعیت از طبم ماجراجر و قهردانی خود 
در رس سه هزار سوار و تعداد قابل توجهی پیاده‌نظام از ناپل 
خارج شد و در ساحل رودخان؛ ولتورنو؟ موضم گرفت تا از 
عبور ارتش دشمن جلو گیری کد اما پادشاه مجارستان این 
حر کت را پیش‌بینی کرده بود و درحالی که دشمن در کاپوا اتظار 
او را می‌کشید؛ او از طریق کوههای آلیفه و مور کونه وارد 
بنمونتر "۱ شد و همانروز فرستاد گان ناپل را به حضور پذیرفت. 
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زان داترو ۰ ۱۵٩‏ 


نمایند گان مردم ناپل پس از آنکه ورود او را به وی تبریک 
گفتند» کلیدهای شهر را به او تفدیم کردند و سو گند خوردند که 
از او بهعنوان جانشین قانونی شارل دانژو اطاعت کنند. 

خر محاصرة ناپل بسرعت در ميان اردو و ملکه منتشر شد 
و هم شاهزاد گان بلاق ین عالیرتبة ارتش؛ لوتی 
دوتارانت را رها کردند تا در پایتخت از پادشاه مجارستان امان 
بخواهند. از آن یمعد دیگر مقاومت معنایی نداشت و لوبي در 
معیت رایزن خود نیکولو آچایولی که بیش از هر کس دیگر به او 
اطمبنان داشت غروب همانروزی که خویشاوندانش برای نجات 
جان خود او را بحال خود وا گذاشتند به تایل باز گشت., 

هر ساعتی که می‌گذشت وضعیت او بسرعت خطرنا کتر 
می‌شد و برادران و پسرعموهایش از او می‌خواستند که هر چه 
زودتر از آن مهلگه بگریزد و کاری نکد که اشرت خشم 
خود را بر سر مردم شهر فرود بیاورد , بدبخنانه در بندر ناپل هیچ 
فايقی وجود نداشت که آمادة صفر دربایی باشد. وحشت 
شاهراد گان دربار ژان از حد معمول گذشته بود اما لويي که په 
بخت و اقبال خود اطمتان داشت همراه با آچایولی وفادار سوار بر بر 
فایقی فرسوده و شکسته شد و بلطف چهار پاروزن که تمام توان 
خود را برای فرار دادن !و بکار می‌بستتد ظرف چند دقبقه از نظر 
ناپدید شد و خانواده‌اش را در نگرانی و اضطراب باقی گذاشت تا 
آنگه خر رسیتن او نیوا نه آلها رسید. آنگاه او از پرا سواز 
بر یک کشتی عازم پرووانس شد تا به طکه بپیوندد. 


۰ ! ابات مشپرر 


شارل دودورازو و روبر دوتارانت» فرزندان ارشد دو 
خانواده سلطتتی پس از مشورتی کوتاه و عجولانه تصمیم گرفتند 
که خشم پادشاه مجار را با اعلام فرمانبرداری خود و نیز تملق و 
چاپلوسی فرونشانند. بهمین دلیل برادران کوچکتر خود را در 
ناپل تر ک کردند و بدون تلف کردن وقت عازم آورسا شدند 
زیرا پادشاه مجارستان در آنجا مستقر شده بود. لويي مجار با 
گشاده‌رویی تمام آندو را پذیرا شد و با اشتیاق پرسید که چرا 
برادرانشان را بهمراه خود نباورده‌اند. شاهزاد گان مزبور پاسخ 
دادند که آنها در ناپل مانده‌اند تا ترتیب مراسم استقیالی را که 
درخور اعلیحضرت باشد پدهند. لویی از نیت خير آنان تشکر 
کرد اما درعین حال اصرار داشت که چند نفر را بدنبال برادران 
آنها بفرستد تا ابشان را نیز نزد او بیاورند و اضافه کرد که 
مناسبتر می‌داند که وقتی وارد شهر می‌شود همه اعضای 
خانوادهاش در کار از باشند و همچتین برای دیدار بسرعموهای 
دیگر خویش بیتایی می‌کرد. 

شارل و روبر برای اجابت فرمان شاه بلافاصله پیشکاران 
خود را به تاپل فرستادند تا از برادران خود بخواهند کد در آورسا 
به ابشان بپیوندند. اما لوبی دودورازو که از دیگران بز رگتر بود با 
شنیدن پیام شاه درحالی که بتلخی می‌گریست از برادران خود 
خواست که به آورسا روند و خود به فرستاد گان گفت که چون 
سردرد شدیدی دارد نمی‌تواند از ناپل خارج شود. مام می‌نمود 
که این بهانة بي‌یایه و اساص مرجب ناراحتی شارل خواهد ثد و 


زان دانژو / ۱۹۱ 


همیتطور هم خد و روزی که شارل پاسخ برادرش را دریافت کرد 
فر ستاده‌ای را نزد او اعزام نمود و صریحا به برادرانش دستور داد 
که خود را به پیشگاه پادشاه مجارستان برسانند و کود کان بیتوا 
نیز بناچار از فرمان برادر ارشد خود اطاعت کردند. لوبی با گر 
تمام یکایک آنان را در آغوش گرفت و سوالات زیادی از یشان 
پرسید که نشانگر علاقه وی به پسرعموهایش بود و نیز آنها را سر 
میز شام خود تشاند و تا پاسی از شب گذشته هیچیک را مرخص 
که به او اختصاص داده بودند رفنت: للو داکویلاا! و کت 
دوفوندی ۱۳ مخفیانه خود را به کنار تختخواب او رساندند و هس 
از آنکه اطمینان حاصل کردند که کسی صدایشان را نمی‌شنود به 
تصمیم گرفته است که او را به قتل برساند و شاهزاد گان دیگر را 
در محلی تحت نظر قرار دهد . شارل با حالتی ناباورانه په سختان 
بعندي پاسخ داد که وی اعتماد کامل به پسرعمویش دارد و باور 
نمي‌کند که اعلبحضرت دست به چتان عمل حتایتآمیزی بزند, 
للو همچنان اصرار داشت که دو ک گفته آنان را بپذیرد و او زا به 
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۷۲ / جاپات عشمور 


جان خود را نجات دهد اما شارل عاقبت شکیبایی خود را از دست 
داد و با خشم از آنان خواست که اتاقش رات رک کنند. 


a 


a‏ روز بعد پادشاه با همان گرمی و صسیمیت روز قبل 
شارل را بحضور پدیرفت و سایر عموزاده‌هایش را نیز مورد 
عطرفت عرار داد و بار دیگر آنها رابه صرف غذا دعوت کرد. 
سالن غذاخوری با شکوه خیره کنده‌ای نزیین شده بود و نور 
مشعلهای فراوانی که افروخته بودند» شکوه "ن مکان را 
خیره کدنده‌تر جلوه مي‌داد. روی میزها ظروف زرین می‌درخشید 
و عطر عمست کنندة گلها فضارا پر کرده بوده شراب از دهانة 
کوزه‌ها چون رودی از اقوت مداب بدرون جامها روان بود و 
صدای خنده و شوخی از هر گوشه سالن شنیده می‌شد و در چهرة 
هب حاضران آثار خوشی و سرور بوضوح نمایان بود. 

شارل دودورازو و برادرانش سر میزی که روبروی میز شاه 
قرار داشت: غذا می‌خوردند. بتدریح شارل بقکر فرو رفت 
نگاهش به زمین خیره ماند. او بیاد آورد که آندره نیز شب پیش 
از پایان غم‌انگیز زند گیش در همان سالن شام خورده پود و هد 


۶ ! جایات مشہور 


کسانی که در آن توطله دستی داشتند؛ در آنهنگام پا مرده بودند 
و یا در زندان بر می‌بردند. ملکه نیز از کشور گریخته بود تا نزد 
بیگانگان پناهی بجوید و تنها او آزاد بود. این اندیشه باعث شد 
که شارل علیرغم تمایل خویش: بدنش به لرزه بیفتد. آنگاه 
بخاطر هوش سرشارش و اینکه توانسته بود نقشة اهریی خود را 
با چنان دقتی بداجرا بگذارد» به خود تبریک گفت و برای 
لحقه‌ای موقمیت خطیر خود را فرامرش کرد و لخندی حاکی از 
عرور و رضایت بر لب آورد. شارل احمق با آن خنده» حس 
تشخیص و عدالت شاه مجارستان را ریشخند کرد. اما للوداکویلا 
که در آن جمع حضور داشت و از مدعوین پذیرایی می‌کرد؛ 
دهانش را به گوش او چسباند و آهسته گفت: «ای مرد ک 
بیچاره! چرا سخن مرا نپذیرفتی؟ فرار کن | هدرز وقت داری.» 

شارل که از سماجت او بتوه آمده بود تهدید کرد که اگر 
کلمة دیگری در اینباره بزبان بیاورد» گفته‌های او را برای شاه 
نشل خواقد کرو 

للو سری فرود آورد و زیرلپ گفت: «من وظیف؛ خود را 
انجام دادم هر چه خداوند بخواهد: همان خواهد شد.)» 

هدک للر از ثارل دور شده شاه از جابرخاست و دوک 
برای کب اجاز؛ مرخصی بوی او رفت. نا گهان حالت چهره 
لویي بکلی تغییر کرد و با صدایی رعد آسا بانگ زد: دای خائن| 
عاقبت به چنگ ماافتادی و آنطور که سزاوار توست کشته 
خواهی تبد! اما پیش از آنکه تو را به دست جلاد بسپارم؛ به 
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اختیار خود به همه جنایات رذیلاله‌ای که علید اعلیحضرت ما 
مرتکب شده‌ای اعتراف کن تا دیگر نبازی نباشد که برای 
محکرم کردن تو و اعمال مجازات گواهان دیگری را احضار 
کنیم. ما باید اکنون حکم خود را صادر کیم شارل دودورازوا 
قبل از هر چیز به من بگو که چرا" دايي خود کاردینال دوپریگور 
را با نقشههای خائنانۀ خود همراه کردی تا از جلوس برادرم بر 
تخت سلطدت جلو گیری کنی و به این ترتیب سهم او را از قدرت 
از دستش بگیری و درنتیجه بطور غیرمستقیم او را بسوی مر 

سوق دهی؟ آه سعی نکن که گفتدهای مرا انکار کنی! این نامای 
است که نهر تو بر آن دیده می‌شوده نامه‌ای که تو مخفیانه اترا 
نوشته‌ای اما اکنون آشکارا تو را به جنایت محکوم می‌کند. چرا 
پی از آنکه ما را به گرفتن انتقام قتل برادرمان (که بدون شک 
نو نیز در آن دست داشتی) ترغیب کردی» نا گهان تغیر رویه 
دادی و جانب ملکه را گرفتی و بسوی مرزهای ما و شه رآ کویلا 
لشکر کشیدی تا رعابای وفادار مارا از بین ببری؟ تو 
پست‌فطرت امیدوار بودی که از ما استفاده کني و پس از کشتن 
همه رقبایت؛ خود بر تخت سلطنت میسیل بنشینی. تو قصل داشتی 
که متظر رفتن ما بمانی تا آنگاه نایب‌اللطنه‌ای را که تعیین 
می کنیم به قشل برسانی و به‌آسانی بر تخت سلطخت بنشبنی. اما 
اینبار پیش‌بينی تو درست از آب درنیامد. اما تو مرتکب جنایت 
دیگری نیز شده‌ای و آن جنایت خیانت است. خیانتی که باعث 
می‌شود به هیچ وجه نتوانم تو را ببخشم. تو هسری را که شاه 


۵ ۸ جنایات مشپرو 


روبر در آخرین وصیت‌نامة خود برای ما درنظر گرفته بود» و تو 
بخوبی از محتوای آن آگاهی داشتی؛ ربودی. ای جانی فرومایه 
بگو که به چه عذر و بهانه‌ای می‌خواهی دزدیدن پرنسس 
ماری را موجه جلوه دهی؟» 

خشم جنون آمیزی که لویی مجار به آن دجا ر شده بوده 
باعث گردید که صدایش بکلی عرض شود چنانکه آخرین 
کلمات او بیختر به فرش یک حائور درنده شباهت داشت قا 
صدای یک انسان, در چشمانشی برق هیجانی تب الود دیده 
می‌شد و لبهایش رنگ‌پریده و لرزان بود. شارل و برادرانش که تا 
سرحد م رگ ترسیده بودنده زانو بر زمین زدند و د وک بینوا 
دوبار کوشید تا سختی بگوید اما دندانهایش با چنان سرعتی بهم 
می‌خورد که نتوانست حتی یک کلمه بر زبان پیاورد. لیکن 
ا ی ا ارق گنلیش ی رت جاک 
آنان نیز بر گردن او بود تا حدی جرئت را به او باز گرداند و 
توانست چیزی بگوید, 

شارل خطاب به پادشاه گفت؛ ««سرور من؛ حالت خوفنتاک 
چهره؛ُ شما باعث می‌شود که من شدیداً بترسم و نتوانم در دفاع از 
خود چیزی بگویم. من در برابر شما زانو می‌زنم و استدعا می‌کنم 
که اگر در خدمتگزاری به اعلیحضرت قصوری از من سر زده 
است؛ به دیدة عفو مرا بنگرید زیر! خداوند شاهد است که وقتی 
ضما را به لشکر کشی به ابن سرزمین ترغیب کردم هیج قصد 


سوئی نداشتم و همیشه آرزو داشته‌ام و هنوز هم صمیمانه این آرزو 


ژان دانژو ۲ ۱۹۷ 


را دارم که ضا را در این مملکت سرور و ولینعست ببینم. و اکنون 
اطمیدان یافته‌ام که غضب شما بر من» تنها نتبج؛ بدخواهی رایزنان 
ناصالم است که شایعاتی بی"ساس را به گوش شما خوانده‌اند. 
اگرچه همانطور که شما گفتید من در رس یک سپاه بسوی 
آ کرپلارفتم: اما باید این را هم درنظر داشت که چارث دیگری نیز 
نداشتم زیرا از موی ملکه ژان دانژو تحت فشار بودم. بحلاوه 
همین که خر ورود شما را به فرمو! شنیدم» بلافاصله عقب‌مشینی 
کردم و نیروهای تحت فرماندهی خود را به سیسیل باز گرداندم. 
بتابراین امیدوارم که بخاطر خدمات گذشتدام و وفاداری و 
خدمتگزاری من؛ از سر تقصیراتم بگذرید. هرچند که می‌بیدم 
سخت بر من غضب کرده‌اید بنابراین منتظر می‌مانم تا خشم شا 
فروبدشیند و آنگاه بنام عیسی میم از شما طلب غفو خواهم 
کرد. اعلیحضرتاء بار دیگر از شا می‌خواهم که بر ما ببخشایید: 
بخصوصی اکنون که در اختبار شما قرار داریم.» 

شاه از دوک رو گرداند و زندانیان خود را به استفن 
ویوودا" و کنت زومیک" سپرد و آندو نیز دوک دودورازو و 
پرادر انس را در اتافی که کار آبارتمان سلطنتی واقم شده بود تا 
صبح نگه داشنند, صبح روز بعد لویی بار دیگر یا مشاورانش 
گفیگو کرد و سپس دستور داد که شارل دودورازو در همان 
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نتطه‌ای که آندره به قتل رسیده بوده به دار آویخته شود و سایر 
شاهزاد گان را به مجارستان فرستاد و آنها نیز مدت مدیدی در آن 
کشور در زندان بسر بردند. 
ی ۽ 
شارل که بر اثر این حادثة نا گوار و پیش‌بینی‌نشده تقریب 
عقل خود را از دست داده بود و بخاطر جنایات خائتان؛ بسیاری 
که مرتکب شده بود؛ مثل بید بخود می‌لرزید و دائماً ملک‌الموت 
را روبروی خود می‌دید و درحالیکه سر به گریبان فرو برده و 
چهره‌اش را با دو دست پوشانده بود» بخود می‌پیجید و اشک 
می‌ریخت و تلاش می کرد تا افکار دردناگی را کد به مفزش 
هجوم آورده بود از خود دور کند. شارل آنشب تا صبح در 
ببداری کابرس می‌دید و در طلست روحش» گاه اشکال انسانی 
در خشانی می‌دید که بک بیک از مقابلش می گذشتند و لبخندی 
تمسخ رآلود بر لب می‌آوردند. آنگاه اصوانی که گویی از جهان 
دیگر برمی‌خاست: بگوششی رسید و ناگهان دستای از اقباح را 
دید که در برابرش رژه می‌رفتند درست مشل روزی که استاد 
نیکولودی ملاتزو؛ در زیرزمین قصر کاستل نووو .گروه توطته گر 
را به او نشان داده بود. اما اینبار کساني که از برابرش عبور 
مي کردند؛ سر خود را در رست داشید و آن ۳ دانسا تگان 
می‌دادند چنانکه تطرات خون به صورت ار می‌یاشید . عده‌ای 
از آنها تبر بدست داشتند و عده‌ای دیگر تیغهای درخشنده؛ و هر 
یک از آنها شارل را با وسیله‌ای که خود با آن شکنجه شده بوده 
تهدید مي کرد. 


ران دانژو ۲ ۱۹٩‏ 


این صحن؟ هول‌انگیز نفس شارل را بند آورده بود و او وقتی 
که دهان گشود تا ترس را با فرباد کشیدن از خود دور کنده 
ا کی ی ری ی ر رو 
بد هد . 

آنگاه شارل مادرش را دید که در فاصله‌ای دور ایستاده و 
اوک را برای از کختوده یود شارلقی ان سال اعتفار 
چنین تصور کرد که اگر بتواند خود را به مادرش برساند؛ از هم 
رنحها نحات خراهد یافت. اما هر قدمی که بسمت او برمی‌داشت 
جاده‌ای که بپن اندو وجود داشت باریکتر می‌شد و دیوار دو 
طرف آن بیکدیگر نزدیکتر ی‌گردید بطوریکه دیگر درحین 
حر کت تکهایی از گزشت بدن شارل کنده می‌شد و روی 
دیوارها باقی مي‌ماند و وقي که به پاپان راه خود رسید هنوز هم با 
مادر ش فاصله زبادی داشت و درحالیکه برهنه و خون الود به 
نفس نفس افتاده بوده با رز هم می‌پایست آن راہ را از اپتدا بیماید. 

اقا ح نیز کما کان درپی او بودند و د رحالی که می‌خندیدند 
و که در گوش او می‌گفتند: «لعنت بر جانی 
پست‌فطرتی که مادرش را کشت!» 

صدای گریه و شیون برادران شارل که برای وداع کردن 
آمده بودند او را از کابرس بیرون آورد. آنها قرار بود که 
همان‌روز سوار بر کشتی قوند و وی مجارستان بروند. دوک 
با صدایی گرفته و لرزان از آنها خواست که او را ببخشند و سپس 
از فرط ناامیدی نقش زمین شد. کودکان؛ خود را بروی و 
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انداختند و فریادزنان در خواست کردند که آنها نز در سرنوشت 
برادرشان شریک باشند و برای تنبیه آنال نیز مجازات مرگ 
درنظر گرفته شرد. 

عاقبت به هر ترئیب که بوده آنها را از بکدیگر جدا کردنده 
ا کر کی وان در گوش مرن 
محکرم طنین‌انداز بود. چند دقیق؛ بعد دو سرباز و دو پیشکار 
مار وارد اتاق فارل شدید و بداو گفعدد که مان مر گن 
فرارسیده است. 

شارل بی‌آنکه مقاوسی از خود نشان دهده بدنال آنها روانه 
شد و به همان مهتابی رفت که آندره را در آنجا بدار آویخته 
بودند. آنگاه از او پرسیدند که آپا دلش می‌خواهد نزد کشیشی 
اعتراف کد یا نه و وقتی که پاسخ مثبت او را دریانت کردند 
بدنبال راهبی از همان صومعه فرستادند, مرد راهب به اعترافات آو 
تماما گوش داد و برای گداهانش در خواست بخشش کرد. 

آنگاه دوک از جا برخاست و به نقط‌اي رفت که آندره را 
در آنجا پس از انداختن طناب بدور گردنش از مهتابی به پایین 
ازداختنه بودند و سپس زانو زد و خطاب به جلادان گفت: 
(«دوستان عزیزه محض رضای خدا من بگویید آپا هنوز امیدی به 
نجات من وجود دارد؟» ۱ 

جلادان پاسخ متفی دادند و آنگاه شارل فریاد زد: «پس 
هرچه زودتر به وظیفه خود عمل کنید .» 

يکي از پیشکارانی که همراه شارل بود با شنیدن این سخن 
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شمشیر را در سید او فرو برد و دیگری با خنجر سر او را از پدن 
جرا کرد و آنگاه حسدش را از مهتابی به زیر ابداختند و بدن 
شارل نیز در همان نقطه‌ای افتاد که کالید آندره جتدین روز بدون 

پس ار آعدام خارل : پادشاه مجارمحان درحالیکه حلودارآن 
لشکرش پرچسی با نشان مر گ را بعنوان انتقام حمل م ی کردند؛ 
راهی ناپن شد و از پدیرفتن هدایایی که برای او می‌آوردند 
خودداری ورزید و حتی تخت روانی را که به استفبالش فرستاده 
بودند تا موار بر آن وارد ناپل شود پس فرستاد و بی‌آنکه منتظر 
رسیدن نمایند گان شهر شود و یا به هلهله و ابراز احسانات مردم 
پاسخی بدهد؛ وارد شهر شد. لویی مجار که سرتاپا ملح بود 
اضطر اب رابرای مردم ہا گذاشت. 

اولین کار او پس از ورود به شهره صدور فرمانی جهت 
اجرایحکماعدام‌دونا کانچابو دک چنانکه گفتیم بدلیل بار دار بودن 
او به تعویق افتاده بود. دوتا کانچا را نیز مانتد دیگران سوار بر 
ارایه به میدان سانتلیجو بردند و به چوبه‌ای بسشد و آنش زدند, 
اسارت و شکنجه ذره‌ای از زیبایی آن رن نگاسته بود و کان 
که او را از زندان بیرون می‌بردند تا در میدان سانتلیجو بسوزانند» 
گویی بد ضیافتی می‌رفت, او تا آخرین لحظه خوش و مرزنده بود 
و حتی با جلادان خود شوخی می کرد و آنها را دست می‌انداضت 
و بسوی جمعیت بوسه می‌فرستاد. 


٣پم‏ چنايات مشپرر 


چند روز بعد؛ شاه دستور توقیف گودفروا دی مارسانء 
کنت دواسکیلاچه؛ درباسالار میسیل را صادر کرد و به او قول 
داد که اگر کتراد د و کاتانعزارو"را به او تحویل دهد از مرگ 
نجات خواهد یافت. کراد دو کاتانتزارو از خویشاوندان دریاسالار 
بود و گمان می‌رفت که در توطنه عليه آندره دست داشته باشد. 
دریاسالار نیز از این که جان خود را به قیمت خیانت و تزویر 
نجات دهد هیچ ابایی نداشت. بنایراین پسرش را نزد کنراد 
فرستاد تا او را به باز گشت به ناپل ترغیب کند. او نیز فریب 
خورد و عاقبت به چنگ لویی افتاد. شاه هم دستور داد که او را یا 
چرخی پوشیده از تیخء قطعه‌قططعه گند . 

بنظر می‌رسید که خشم و نفرت شاه بجای آنکه بتدریح 
فرو کش کنده با ادامة این وحشیگریها و خونریزیها بیش از پیش 
شدت می‌گیرد. زندانها مملو از متهمان به ش رکت در توطله عله 
آندره بود و لویی مجار قهر وحشیانة خود را بی‌وقفه ادامه می‌داد. 
بزودی ترس بر هم مردم چیره شد و چنین گمان می‌رفت که 
لویی قصد دارد تمامی مردم و سراسر مملکت را به خونخواهی قتل 
آندره به خاک و خون بکشاند. مردم بندریج علیه وحشیگریهای 
لویی زمزمدهایی مي‌کردند و افکار عمومي کم کم بسوی ملکة 
درتبعید متمایل می‌شد. 

نجبای ناپل با 'کراه فراوان حاضر به بستن پیمان وفاداری با 
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لوبی شدند و وقتی که نوبت به کنت‌های سان سورینو رسید» 
چون می‌ترسیدند که حفه‌ای در کار باشد؛ در دربار پادشاه مجار 
حاضر نشدند و درعوض به شهر سالرنو؟ رفتند و در آنجا که 
حصاری مین داشت پناه گرفتند و آنگاه از مبان خود شخصی 
بنام اسقف وو جر را نزد شاه فرستادند تا از حسن نیت او مطمئن 
شوند. لویی مجار او را با احترام تمام پذیرفت و به وی عنوان 
رایزن مخصوص پادشاه را داد و در دیوان عدالت نیز منصبی 
برجسته به او اعطا کرد. تازه در این هنگام بود که روبر دوسان 
سورینو و روجر کنت دو کلرمون جرئت آن را یافتد که به 
حضور شاه برسند و پس از ادای مو گند وفاداری نسبت به آو؛ په 
املاک خود باز گردند. برخی از نجبای دیگر نیز از روش 
محتاطانَه آنها تبعیت کردند و نارضابی خود را پشت چهره‌ای 
بظاهر خشنود پوشاندند و منتظر فرصت عناسی ماندند که بتوانند 
خود را از یو غ حکومت بیگانگان نجات دهند. 

در این هسگام ملکه زان دانژو پس از یک سفر بی‌رقفه و 
بدون مانم پیج روزه» وارد نیس قد. عبور او از پرووانس؛ 
موفقیت زیادی برایش بهمراه داشت. زیبایی او» جوانی و گذ شتا 
غم‌انگيزش و خلاصه همه‌چیز ژان بعلاو شایمات مرموزی که 
راجم به او و ماجراهایش بر سر زبانها بوده علاقۀ مردم پرووانس 
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را نسبت به وی برانگیخت و باعث شد که آنها برای خوشحال 
کردن ملی درتسعید و سک کردن بار اندوه او مسابقاتی را 
نرتیب دهندء اما در میان فریادهای شوق که در هر کوی و برزن 
نمی‌یافت و او در صکوت به خاطرات قلخ گذشته و اندوه بی‌پایان 
خویش می‌اندیشید. 

در کنار دروازه اکی*: ژان با روحانیون و نجبا و قضات 
شهر روبرو شد که ورود او را با احترام اما بدون شور و شرق؛ 
خرشامد گفتند. ملک وارد شهر شد و از بی‌تفاوتی مردم و رفتار 
ج خشک و محدود نجیابی که در التزامش بودند» بشدت جيم ت 
کرد. با دیدن اين وضم هزاران اندیشۀ ناځوشاپند به ذهن ژان 
دانزو هجوم آورد و او آنقدر ترسیده بود که حتي گمان برد ځاید 
دست بادشاه محار ستان در این کار باشد و رقتار غیرعادی مردم و 
نجبای ان فهر به سیب خدعه‌ای از جانب وی باشد. 

وقتی که مو کب ملکه به قلمة آرنو" رسید: تجبای شهر در 
دو طرف صف کشیدند و راه را برای عبور ملکه و مشاورش 
ایلیا و هسچین دو تن از تدیی‌د‌های او باز گذاشتدد اما 
بلاقاصله پس از عبور آمها پتت سرتان را مسدود کردند و سایز 
ملتزمین ملکه را از وی جدا نسودند و از آن پس هر گروه از آنان 


۰) شهری در ایالت پرووانس جترپ فرانسه» و در شمال مارسی:(غترجم‎ ۵» ٦ 
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ژان داتژو ! ۱۷۵ 


بنوبت در کنار دروازه‌های قلعه به نگهبانی پر داختند . 
این وضع دیگر جای شک برای ملکه باقی تگذاشت 

مطمتن شد که در آن قلعه یک زندانی است. او از بزر گان شهر 
بارها در این‌باره سرا کرد اما آنها درعین احترام زيادی که برای 
او قاتل ی رز کے موزل تا آنکه تکلیفشان 
دربارة او از آوینیرن مشخص شود. درعین حال مسئولان شهر؛ 
هة احتراماتی را که شایست؛ یک ملکه است در حق او بجا 
می‌آوردند اما هرگز به او اجازه خار ح شدن از قلعه را نی‌دادند و 
پپوسته او با زير نظر داشتند, این مصیبت تازه» اندوه ژأن ر' 
دوچندان کرد . او نمی‌دانست که بر سر لوبی دوتار انت جه آمده 
است و مخیلة او که همیشه برای اختراع افکار هولنا ک آماده 
بوده داتماً به او می‌گفت که برودی در غم از دست دادن او به 
شوگ مقوآفد جات 

شاهزاده لوبی دوتارانت که آچایولی وفادار هنوز در معیت 
او بود ۔ پس از تحمل صختیهای بسیاره در بندر پیزا به ماحل 
رانده شد و ا ز آنجایوی فلورانس سفر کرد تا شاید در آنا 
بتواند پول و مردان کافی برای جنگیدن بدست بیاورد. لیکن 
فلورانسی‌ها تصمیم گرفتند که مطلقاً بی‌طرف بمانند بدابراین از 
دادن اجا زه ورود به شهر : به لویی , دوتاوانت سر پار زدند . شاه ادة 
جوان که آخرین امید خود را از دست‌رفته می‌دید؛ نقشه‌های 
میاهی در سر می‌پروراند و قصد داشت که به کارهای جنون آمیز 
دست بزند اما بکرلو آچایولی با لحنی قانع کننه نبه شرو ع به 


۹ ! جتایات مشپور 


صحیت با لوبی حون رد 

نیکولا خطاب به اربابش گفت: «سرور من؛ در سرنوشت 
هیچ بشری نیست که همیشد خوشوقت و روزبه باشد و همواره 
مصایب و بلایایی خار ج از مرزهای تصور و اندیشۂ انسان وجود 
دارد که سرانجام روزي بر سرش فرود می‌آید. شما هم زمانی 
ثروتمند و صاحب قدرت بودید و امروز با لباسن عبدل می کو شید 
تا از وطن خود بگریزید و در سرزمین بیگانگان پناه و ياري 
بجویید. شما باید نیروی خود را برای روزهای بهتري که درپیش 
است نگه دارید. من هنوز ثروت قابل ملاحظه‌ای در اختیار دارم و 
نیز خویشاوندان و دوستانی دارم که حاضرند همه امکانات خود 
را در اختیار من قرار بدهند, بهایید سعی کنیم خود رابه 
علیاحضرت برعانيم و نیز هم‌اکتون هدف خود را روشن کیم و 
تصممیم بگیريم که‌تاآخره راهی را که درپیش گرفتهايم با هزمی 
راسخ ادامه دهیم, تا جایی که به من مربوط می‌شود باید بگویم که 
تصمیم دارم تا آخرین نفس از شمادفاع کے و فرمان شما را 
بعتوان سرور و ولینممت خود مطا ع بشمارم.» 

شاهزاده با کمال امتنان پیشنهاد سخاوتمندانه رایزن خود وا 
شرفت میات گت کاب رات ار ی اف ارجا 
خود را به دست او بسبارد. آچایولی تنها به خدمتگزاری و 
فدا کاری خود قناعت نکرد و برادرش آنجلو اسقف فلورانس را 
که نفوذ زیادی در دربار کلمان ششم داشت» وادار کرد که با 
انها هم‌پیمان شود و بکوشد که نظر پاپ را په نفع لویی دوتارانت 


ران دانتو بو 


تغییر دهد. آنگاه شاه زاده و مشاورش و نیز اسقف اعظم 
فلورانس بدون لحظهای درنگ سوار کشتی شدند و بسوی 
مارسی براه افتادند اما در آنجا فهمیدند که ملکه را در اکس به 
گروگان گرفته‌اند بنایراين در اگومورت؛ از کشنی پیاده شدند و 
میا بسوی آوییون شتافتند. 

نتایج احترام و علافة پاپ نسبت به شخص اسقف فلورانی 
برودی آشکار ر کر زیرا لویی دوتارانت در دربار آوینیون با 
چنان مهر پدرانه و احترامی پذیرفته شد که اصلاً فکرش را هم 
نمی کرد. وقتی لویی دوتارانت در برابر حضرت قدو سی ماب زانو 
زد» پدر مقدس با مهربانی فراوان خم شد و او را از زین بلند کرد 
و با عنوان اعلیحضرت مورد خطاپ قرار داد. 

دو روز بمده یک روحانی دیگره یعنی اسقف اکس به دیدار 
ملکه رفت و با تمظیمی غراء با وی چنین به گفتگو پرداخت: «ای 
علیاحضرت بزر گوار و محبوب» مرحمت فرمایید و اجازه دهید 
که یکی از خاصم‌ترین و فرمانیردارترین خدمتگزاران شبا: از 
جانب ر عایایتان بخاطر اعمالی که این چند روزه اتجام داده‌اند 
طلب عفر کند و باید بگویم که این اعمال؛ مطلقاً ضروری بوده 
است هرچند که انجام دادن آن برای ما بسیار دردنا ک بود لیکن 
رفتار رعایای علیاحقضصرت نسبت به ایشان در این مدت بخاطر 
شخص ملکه بوده است. در همان لحظدای که علیاحضرت به این 
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سرزمین پا گذاشتند؛ انجمن شهر وفادار اکس؛ از طریق منبعی 
موئن اطلاع یافت که پادشاه فرانسه تصمیم گرفته است سرزمین 
مارا بان وا گداری تظله‌ای دیطره به یکی از پدراتش 
واگذارکند ودو ک‌دونورماندی شخصاً به دربار آوینیون رفته بود 
تا اجاز؛ این معاوضه را از پاپ بگیرد. بانوی من؛ ما قویاً تصمیم 
گرفته و به خداوند سو گند یاد کرده بودیم که تا آخرین نفر تا 
پای جان مفاومت کنیم و در برابر یو غ ننگین و زشت 
سرسپرد گی فرانسوبها سر تلم فرود نياوریم. اما پیش از شرو ع 
جنگ و خونریزی پر آن شدیم که وجود گرانبهای علیاحضرت 
را بعدوان گر و گانی مقدس نزد خود نگه داریم و هر کس را که 
جرئت بورزد و دست بسوی اپشان دراز کنده در خون خود عرق 
کنیم زیرا با وجود شما می‌توانستيم جنگ را از وطن خود دور 
نگه داریم. ابا اکنون حکم رسمی حضرت قدوسییب را که از 
آرینیون برای ما فرمستاده است دریافت کرده‌ایم و طبق آن 
ار روا اعد مق انت و تفن ولپ ا ا 
و قول شاهانه شما شده است. بتابراین ما بی‌هیچ درنگی ازادی 
شما را بازمی‌گردانیم و از این پس کوچکترین عملی برای نگاه 
داشتن شما در ميان خود انجام نخواهیم دادء مگر دعا کردن و 
درخواست از علیاحضرت. بانوی من؛ اگر مایلید می‌توانید 
هما کون از ابجا بروید اما پیش از آن که کشور ما را ترک کنید 
- که این امر موجب اندوه فراوان رعایایتان خواهد شد ‏ اجازه 
بدهید امیدوار باشیم که شما گناهان ما را می‌بخشید و رفتار 


ژان دانژو / ۱۷۹ 


زشتمان را نسبت به خود فراموش می‌کنید زیرا چشین رفتار 
ناشایسی از جاتب ما تهابه او ین دلیل بود کدمی‌ترسيديم شما از 
چنگ ما بروید؛ و بیاد داشته باشید ی کیک شا مایا 
نباشید. بدست خود حکم قتل رعایای وفادارنان را امضا 
کر ده‌اید 1 ۱ 

ژان: اسقف و همراهانش را با لبخندی غم آلو- مطمشن 
مساخت که نسبت به شهر اکس و مردم خوبش کوچکترین 
کیده‌ای ندارد و قول دا تیان یس رن و علاقةٌ 
آنها را نسبت به خود در دل حفظ کند. حقبقت این پود که 
سوءظن در مورد احاسات واقعی نچا و مردم ۶ شهر ممن 
نبرد زیرا همگی وفاداری خود را چنان با صادقانه گریستن به 
اثبات رساندند که تا عماق قلب ژان اثر گذاشت و خاطرات تلخ 
گذشته را در دلش زنده کرد. 

در بیرون دروازه‌های شهر آوینیون؛ استقبالی باشکوه از ژان 
دانژو صورت گرفت که نشانة پیروزمندی او بود. لویی دوتارانت 
و همه کار دینالهایی کد مقیم دربار پاپ بودنده برای استقبال او از 
شهر بیرون آمده بودند , پیشخدمتان درباری با لباسهای فاخر و 
پرزرق و برقی که پوشیده بودند؛ سایبانی از مخمل ارغوانی را که 
مزین به گلهای زنبق زردوزی شده و پرهای طاووس بود بالای 
سر ژان حمل می‌کردند. پسران نوجوان و دختربچه‌های زیبا که 
تاجی از گل؛ پیشانی آنها را زینت میداد پیشاپیش م و کب او راه 
می‌پیمودنه و اشعاری در مد ح زان می‌خواندند . خیابانهایی که این 


۰ / جنابات هشپور 


دستة باشکره از آنها می‌گذشت مملو از جمعیت بود و خانه‌ها را 
نیز آذین بسته بودند و کلیساها گوبی یکی از اعیاد مذهبی 
فرارسیده باشدء همه ناقوسها را بسرعت بصدا در می‌آور دند. 

کلمان ششم؛ ملکه را با تمام تشریفات معمول و در قصر 
آوینبون به حضور پذیرفت و با احترام و ادب تمام با وی رفتار 
کرد. آنگاه ژان به آپارتمانی در کاخ کاردینال نابللون 
دزورزن"" که پس از باز گشت از انجمن مطرانهای پروجا آن 
کاخ سلطنتی را در ویلەنوو'' بنا کرده بود و پس از او پاپها در 
ان اقامت می کر دنده هدایت شد. 

ج کلامی نمی‌تواند بدرستی وضعیت فهر آوبیون را در 
آندوره بیان کند. پس از آن که کلمان پنجم مقر پاپ را از رم به 
آن شهر متقل کرد؛ در ایالت پرووانس کلیاها و پناهای عمومی 
بزرگ و زیبای فراوانی ساخته شد و کاخهای باشکرهی بعا 
گردید که کاردینالها با جلال و جبروت بی‌نظیری در آنها: 
زند گي می‌کردند. در آن عصر همه مسائل مربوط به مردم و 
سلاطین؛ در قصر پاپ مورد رسید گی قرار می‌گرفت. سفرای 
کشورهای مختلف: بازر گانان هس ملل؛ ماجراجویان سرزمینهای 
گونا گون» ایتانبایی‌ها؛ اسپانیایی‌ها: مجارهاء عربهاء یهودیان» 
صربها؛ سربازان؛ دلقکهاء شمراه راهبان؛ درباریان و خلاصه 
همه گونه انسان از هر قلمروی در خیابانهای شلوغ و پرسروصدای 
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آوینیون دیده می‌شد. آن شهر مخلوط نامتجانی از انوا ع زبانیاء 
آداب و رسوم گونا گون و ملغمه‌ای از ثروت و فقره جامدهای 
فاخر و ژنده و تقری و گناهکاری بود چدانکه شعرای زهدپيتة 
قرون وسطی آن شهر ملعون را «بابل جدید» می‌نامیدند. 

۳ اقامت ان دانةو در آوینیون خاطره‌ای عحیب وحود دارد 
که نغان می‌دهد او تا چه اندازه خود را برتر از دیگران و صاحب 
نفوذ شاهانه می‌شمرده است. ژان بقدری از رفشار بيشرمانة 
درباریان که در خیابان با هر انسان پست و بد کاره‌ای طرف 
می‌شدنده رنجیده‌خاطر شده بود که فرمانی مشهور صادر کرد و 
این فرمان اولین حکم از نوع خود بود و احکام بعدی که از آن 
پس بوسیلهٌ سایرین صادر شد بر مبنای همان حکم فرار داشت. 
طبق این حکم همه موجودات بینوایی که تنها محل در آمدشان از 
فروش آبرو و عفتشان تأمبن می‌گردید» در یک محلل خاص 
جای داده شدند و آن محل در تمام روزهای سال باستددای سه 
روز آخر هفت؛ مقدسی بار بود اما پهودیان اجازه نداشتنه که در 

یچ زمانی وارد آن شوند و هر سال راهبهای برای نظارت بر آن 
دیر حیرت‌انگیز انتخاب می‌شد. قوانینی هم برای ادارۂ آن محل 
وضع گردید و مجازاتهای شدیدی نیز برای خاطیان درنظر 
گرفته شد. حقوقدانان آن عصر همگی این سل سودمند را مورد 
ستایش قرار دادند و خانمهای محترم آوینیون نیز از ملکه در برابر 
تهمتهای شنیمی که به وی وارد می‌شد و شایعات شرم‌آوری که 
بر سر زبانها بودء دفا ع می‌کردند. 


٢ ۴‏ سایات مشمور 


خانمهای جیب آوییون در مد ح و ستایش ار فضایل بیرة 
آندره متفق القول بودند؛ لیکن آنچه که به این ستایشها لطمه 
می‌زده غرولند سا کنان محلۂ جدیدالكأسیس بود که با زبان حیوانی 
خاص خوده ژان دانوو را مسب می کر دند که در دادوستد آنها 
مداخله می‌کنذ تا حن ادارۂ انجا را بطور انحصاری برای خود 
نگه دارد, 

در همین ایام ماری دو دورازر نیز به خواهرش پیرست. او 
پس از م رگ شوهرش موفق شده بود که هسراه دو دخترش به 
صرمعة سانتا کروچه پناهنده شود و در آن ایامی که لویی کبیر به 
سوزاندن قربانیانش اصرار داشت» دختر گ بییناه جامه زنانهٌ خود 
را با ردای یک راهب عوض کرد و بطرزی معجز آسا توانست از 
ناپل بگریزد و سوار بر یک کشتی» راهی پرووانس شود. 

ماری بهتفصیل » شر ج وحشیگریها و خونربزیهای پادشاه 
مجارستان را برای خواهرش بیان کرد و دیری نگذشت 
اظهارات شاهزاده خانم اندوهگین در مورد انتقامجویی لویی مجارء 
با اقدامی باورنکردنی از جانب او: بر e E‏ 
اند انی ار جاتب وی به تربار ویون آخنانه و معا 
درخواست کردند که پاپ ملکه را به اعدام محکوه کند. 

در آن روز بیادماندنی؛ ژان دانژو شخصا در برابر پاپ و در 
حضور هم کاردینالهای آوینبون و تمامی اشخاص برجسته‌ای که 
شتابان از اقصی نقاط ارویا خود را به انعا رسانده بودند تا در آن 
بازجويي حضور داشته باشنده از حیثیت خود دفا ع کرد و شرح 


ژان دانژو ۱۸۳۰ 


آین باز جویی در اکر تاریخچه‌های سالان آن دوره وجود دارد. 
خواننده باید نزد خود محوطة بسیار وسیعی را مجم کند 

که در م رکز آن؛ روی یک تخت بزر گ» نمایندة خداوند بر 
روی زمین و قاضی اعظم: دارنده قدرت روحانی و دنیری و نفود 
مذهبی و سیاسی؛ بعنوان ریس آن شورای بز رگ نشسته است. 
در طرف راست و چپ حضرت قدوسی‌مآب؛ کاردیتالهای 
ارع وانی‌پوشض در صندلیهاپی دسته‌دار که بصورت داپره چیده شده 
بوده دبده می‌شدند و در ققای این پادشاهان قلسرو کلیساء 
درباریان آنهاء یعتی اسقفها؛ مطرانهاء خلیفه‌هاء کشیشان و خلاصه 
هب مقامات بی‌انعهای کلیسا: باقيماندة آن محوطه را پر کرده 
بو دیل ء ۱ 

روبروی تخت جناب پاپ سکویی برای ملکه و همراهانش 
درنظر, گرفته شده بود. کنار پای پاپ فرستاد گان لوین پادشاه 
مجارستان ایستاده بودند که می‌بایست نقش شا کیان خاموش را 
اقا کتتد ریا ن او آن کیه‌ای را مأمور کرده بودند که در 
مورد شرایط قثل آندره و شواهد دال بر مجرمیت ملکه تحقیق کد 
و کیت مزبور نیز کار خود را بپایان رسانده بود. سایر قتهای 
صحن را شخصیتهای برجسته؛ مرداران مشهور و نجبای بیگانه 
اشفال کرده بودند که هر یک با دیگری در شکره و جلال و 
درخشند گی سلاح و برتگی رفتار» رقابت می کرد. 

همه تفسها را در سینه حبس کرده و به سکویی چشم دوخته 
بودند که زان می‌بایست از آنجا دفاع خود ر بیان کند. کشش 


۸6 ! جنایات عشبور 


مقاو مت‌ناپذیر کنجکاوی باعت می‌شد که آن دریای انسانی در 
اطراف مر کز این محوطه موج بزند و در ورای آن امواج؛ بالائنة 
کاردیتالها چون مترسکهایی با باس درخشان بنظر میرسیدند که 
بر قراز گتدمزارهای رین در دسب باد به بوسان در آعده باشند. 

ملک در میان عموزاد گان‌پدرش: کاردینال دوبریگور پر و 
کنتس انیس اهر شد و هر یک از دستهایش را در دست یکی از 
آنها گذاشته بود. رفتار او چنان متواضعانه و درعین حال چان 
موقر و غرور آمیز بود و پیشانیش آنقدر گرفته و اندوهگین و 
درعین حال عاف و درخشان جلوه می‌کرد؛ و در سیمایش چنان 
اعتقاد راسخی به بی گناهی خودش مشهود بود که حتی پیش از 
آنکه لب به سخن بگشاید: جمعیت حاضر در دل مشتاق تبرته او 
بر 2 . 

ژان در آنهنگام بیست ساله پود و زیایی خیره کننده‌اش به 
گال خود رسیده بود لیکن رنگ برید گی بیش از حد 
در خشتد گی پوست شفاف و مخملینش را خدشه‌دار می‌ساخت و 
نز گوتتضاب: فرورفتداش آثار رنج و اندوه مشاهده می‌شد. در 
میان مدعویلی کہ همگی با علاقة زیاد چشم به او دوخته بودند 

1 
مرد جرانی با گیسوان خرمایی؛ چشمانی نافد و بینی و دهانی زیبا 
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و جود داشت که ما بعدا در داستان خود بیشتر به او خواهیم 
پرداخت. اما برای آنکه ذهن خوانند گان 1 مرضورع منحرف 
نشوده تنها به همین اکتفا یں کیم که بگوييم آن مرد جران واک 


ژان دانژو ۸۵ ۱ 


داراگون"' نام داشت و ولیعهد مایور کا۱۳ برد و اینکه ژا ک در 
آن لحظه حاضر بود تا آخرین قطرۀ خوئشی را نثار ملکه کند اما 
یک قطره اشک کر از چشان او فرو غاعد. 

ان دانژو با لحنی گرفته و کلماتی بریده‌بریده که نشانگر 
اندوه عمیق او بود سخن می‌گفت و هرچند لحظه مکنی می‌کرد تا 
چشان اشکبارش را خشک کند و پا یکی از آن آعهایش را که 
تا اعماق قلب حاضران نفوذ می‌کردبرکند. ژان با چتان حالت 
دردنا کی ماجرای مر گ شوهرش را تعریف کرد و با چنان 
مهارت خیره کننده‌ای حالت ترسی جنون آمیز بخود گرفت و 
نان داد که جگونه پس از مواجهد با آن وضم از شدت بهت و 
ترس فلج شده است؛ و هنگام تعریف این ماجرا به گونه‌ای 
دستهای خود را بر سر می‌زد که گوبی می‌خواست باقیمانده آن 
جنون را از سر بیرون بکشد» که رعشه‌ای از ترس و همدردی تن 
حاضران را لر زاند, 

اگرچه‌بر ما کاملاً معلوم است که گفتهای ژان در آن 
محکمه مرتاپا درو غ بوده لیکن این را نیز می‌دانيم که اندوهش 
واقعي و بیار زیاد بوده است. او در آنهنگام مل فرشتهای بود 
که دا غ جتایت بر پیشانیش خورده باشد؛ بتابراین مغل ابلیس 
درو غ می‌گفت اما هماند ابلیس از شدت درد غرور درهم شکتد 


۰) ۱۳۳۹-۱۳۷۵ ( Jacque FAragun -۲ 
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۸۰ ! جایات شور 


و رنج پشیمانی بخود می‌پیچید. به این ترتیب وقنی که ژان پس از 
انمام سخنانش یکباره گریه را صرداد و التماس کنان از پاپ و 
صایر حاهمران خواست تا او را عليه عاصب تاج و تختش سایت 
کنند ه دست بیاری از کانی کددر آن محوطه حضور داشتبد : 
بسوی قبضة شمشیر رفت و سفیران مجار با حالتی حاکی از شرم 
و ذلت از پاپ اجار مرخصی خواستند , 

سان‌نب در مان شادی و رضایت بی‌حد و حصر هة مردم 
آوینیون؛ حکم پاپ مبنی بر برائت زان دانژو از شرکت در قتل 
شوهرش صادر شد. اما از آنجایی که توجیه رفتار ناعناسب ملکه 
پس از آن حادثه و مقلتش از گرفتن انتقام و اجرای عدالت در 
کرد که ضواهد انکارناپذیری دال بر جادو گری در آن ماجرا 
دیده می‌شود و گتاه ان بدون شک نثیجة طلسمی بوده است که 
شحصي بدخواهی؛ زن بیچاره را به آن گرفتار کرده است و رفتار 
دیگری جز آن که از ان سرزدهه برای او غیرممکن بوده است. 
پس از این حکم حضرت پاپ طی حکم دیگری ازدوا ج ملکه را 
با لویۍ دوتارانت به‌رسمیت شناخت و به او نشان «رز طلایی» !۱ 
و عتوان پادشاه سیسیل و اورشليم را اعظا کرد. 

این حقیقت را نیز همه می‌دانند که شب همانروزی که ژان 
حکم برائت خود را گرفت: شهر آوینیون را به‌ازای مبلغ هشتاد 


Rose d'Or 5۶ 


ژان دانژو ۲ ۱۸۷ 


هزار فلورن به پاپ و گذار کرد. 

در هسان حالی که ژان در دربار کلسان ششم برای خود 
گب محبوبیت می کر د: طاعونی هولنا ک که به (رطاعون سیاه)) 
مشهور شد و بو کاچو؟' تصویری گویا از آن واقعه برایسان بجا 
گذاشنه است؛ کشور ثاپل و سرامر اینالیا را مورد هجوم قرار داد, 
طبن ارقامی که ماتئوو یلا ۶ بدست داده است» قلو انس در این 
دوره سم‌پتجم جمعیت خود رااز دست داد و سکن بولونیا نیز به 
+| و هه ۳ ۳۳۹ گ ۰ 
مزبور آسیب دید. 

ناپلی‌ها خود پیش از آن از وحشیگربها و حرص و آز 
عجار ها بستوه مده بودند و تنها انتظار فرصت مناسپی را 
می‌کشیدند تا علیه سلطۂ بیگانه قیام کنند و ملک قائونی خود را 
که علیرغم دوری از وطن هنوز نزد آنان محبوب بود به تخت 
سلطنت باز گردانند زیرا با وجود اشتباهات عدیدة ژان: مزیت 
خطاهای او را بدیدة اغماضی می‌نگر یستند . 

بمحض انکه بروز طاعون؛ وضع ارتش مجار را بهم ربخت 
و شهر را دچار اغتشاش کرده فریاد اعتراض بر ضد لوبی ستمگر 
و نو کران تشنه بخون او در سراسر شهر بلند شد. لوبی که خود را 


۵ ۳۵088690 نصصة۷مآ نريستده ابایایی ( ۱۳۱۳-۱۳۷۵ )۰ 
۱٩‏ تصوالز۷ متااداط (محرني ۱۳۶۹۴) برادر جووانی ویلانی سررح 


ایعالیابی تریسندة تاریخ فلورانس که پس ازم رگ برادرش کار او را به ائمام رصاند.(متر- 


۸۸ ! جابات مشپور 


همزمان درمعرض خشم خداوند و انتقام مردم می‌دید و همانقدر 
که از نتایج شیو ع طاعون می‌ترسید از فیام ملت ناپل نیز بیم 
داشت: بطور نا گهاتی در نیمه‌شب ناپدید شد و حکومت را بدست 
یکی از افسرانش بنام کورادولوپو"" سپرد. لویی برعت بسوی 
بارلتا*۲ رفت و در آنجا سوار کشتی شد و هانطور که چندماه 
پیش لویی دوتارانت را به گریز واداشته بود: خود پا بفرار 
گذافت, 

خير نار ضایی مردم و فرار لویی دانژو تقریباً همزمان پا صدور 
حکم برانت ژان از طرف پاپ: به آوینیون رسید و بلافاصله 
تصیم گرفته شد که حکومت را از چنگ جانشین لوبی بیرون 
بکشند لذا نکولو آجایرلی راهی ناپل شد, او در این سفر مسلح به 
حکم معجز آسایی بود که می‌بایست بي‌گناهی ملکه را بر همه 
ابات کند و به همة اعتراضات آنها پاسخ بگوید و علاقۂ آنان را 
سیت به ژان دانژو برانگیزد. متاور لوبي دوتارانت قل از هر کار 
به قلعة ملتسی؟' رفت که پسرش لورنتسو"۲ آن را اداره می کرد. 
قلع؛ ماتنی تتها دژی بود که تسلیم نیروهای مجار نشده بود. پدر 
و پر وقتی که بیکدیگر رسیدند؛ مانند دو قهرمان از یک 
خانواده که وظیغة خود را تمام و کمال به انجام رسانده باشند: با 
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ژان دانړو " ۱۸٩‏ 


غرور و افتخار یکدیگر را در آغوش گرفتند. حکمران ملتسي به 
مشاور امین لویی دونارانت اطلاع داد که فخرفروشی و 
بد کاریهای دشن ملکه عاقہت برای همه عیرقایں تحمل شده است 
و نقشة توطلهای به نفم ملکه و همسرش کداز دانشگاه ناپل 
سرچشمه گرفته: در سراسر کشور نقوذ کرده است و نیز اینکه 
بهم پاشید گی انش دشن به ارچ خود رسیده است. 
ماو فیک اة عفر ردا بسوی تاپل ادامه داد و 

سر راه خود در هر شهر و قصیه‌ای حکم تبرن؛ ملکه؛ رسمیت 
ازدوا ج او با لویی دوارانت و دستور عفو گناهان کسانی را که از 
صم قلب به باز گشت سلطان قانونی مملکت کمک کند» به 
اطلاع مردم رساند. نکولو وقتی که دریافت همه‌جا مردم بدنبال 
او یکصدا بپا می‌خیزند و فریاد می‌زنند «زنده‌باد ملکه! مر گ بر 
مجارها !)4 نزد اربابانش باز گشت و آنچه را که دیده و شنیده بود 
به اطلا ع آثان رساند. 

ژان از هر کسم که توانست پا او صحبت کند نقاضای وام. 
گرد و تعدادی کشتی جنگی تهه کرد. روز دهم سیحامبر ۰۱۳۸6 
زان دانژو باتفاف شرهر و خوآهرش و دو مشاور وفادارشان 
آچایولی و اسبیتلی از مارسی براه افناد. 

از آنجایی که بتدر نایل تحت سلط؛ٌ دشمن بوده شاه و ملکه 
حرئت نکردند که در انجا از کشتی پیاده شوند و یکر به 
سانتاما ربا دل کار میده!۲ در نزدیکی دهانهٌ رو دخانة میم ؟۲ رفدند و 
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۰ ! جنایات هشور 


در آنجا با امتقبال گرم جسیتی انبوه رویرو شدند که با فریادهای 
خود ورود آنان را خوشامد می‌گفتند. آنگاه در معیت تمامي 
نجبای ناپل بسوی کاخ سینیور آیوتوریس "۲ در تزدیکی دروازه 
کاپوانا رفتند زیرا هم قصرهای درون شهر در اختیار مجارها بود. 
اما نیکولو آچایولی در رس مربازان ملکه این قصرها را که اهمیت 
سوق الجیشی داشتند به محاصره در آورد و اینکار را با چنان 
مهارت و لیاقتی به انجام رصاند که نیمی از مجارها بلافاصله تیم 
شدند و نیم دیگر از قصرها گریختند و درون شهر متفرق شدند. 
ما در انحا نسی‌خواهیم خط سر لوی دونار انت را در امتداد 
پرلیاء کالابریا و آبروتری دنبال کنیم و تنها همین را می‌گوييم که 
او قلاع تحت سلطۂ مجارها را در اين مناطق یکی پس از دیگری 
به تصرف خود در آورد. پس از آنکه لویی دوتارانت شهامت و 
لباقت زیادی از خود نشان داد و تقریباً تسامی نقامط 
سوق‌الجیشی را در اختیار گرفت. نا گهان یکبار دیگر وضم 
جنگ عوض شد و خدای جنگ به او پشت کرد. یکی از افسران 
آلمانی بنام وارنر که از ارتش مجارستان گریخته بود تا خود را به 
ملکه بفروشد؛ بار دیگر خود را به اریابان قدپمش فروخت و اجازه 
داد که در گورنتو توسط کنرادو لوپونیبالحگرمةپادشاه تجار 
غافلگیر شود و آنگاه علناً بار دیگر به نیروهای مجار پیوست و 
قسمت اعظم مزدورانی را که تحت فرماندهی او می‌جنگیدند همراه 


۳- ۱10115 گر 


ژان دانژو / ۱٩۱‏ 


خود به ارتش مجار ملحق کرد. 

این وضعیت پیش‌بینی نشده لوبي دوتارانت را مجبور کرد 
که بسوی ناپل عقب‌نشینی کند و طولی نکشید که پادشاه 
مجارستان دریافت که نیروهایش باز هم از مرزهای کشور فراتر 
رفتباند و تنها منعظر باز گشت او هستند تا پایتخت را دنا 
تصرف کنند لذا در مانفردونیا؟" همراه با خیل عظیمی از سواران 
به کشتی نشست و پس از فح ترانی*۳: کانوسا*" و سالرنوه 
آورسارامحاصره کرد. ْ 

باز گشت فاتحان؛ لوبی دانژو: ضربه سختی برای ژان و 
شوهرش بود. ارتش مجار متشگل از ده‌هزار سوار و هفت هزار 
پیاده بود و از شهر آورسا نها یک نبروی پانصد نقره به فرماندهی 
جاکومو پینباتلی۲۷ دفا ع می‌کرد. علیرغم تفاوت فاحش شمار 
سربازان طرفین» سردار ایتالیایی با شهامتی مشال‌زدنی حملةٌ دشمن 
را دفم کرد و پادشاه مجار که در صف مقدم سربازان خود 
1 بوسیلۂ پیکانی که در پایش فرو رفت مجرو ح شد.و 
چرن دریافت که فتح آن شهر بوسیله حمله کار بسیار مشکلی 
است» تعسیم گرفت که نیروی مدافع را بوسیلة گرسنگی از پای 


Manlrcdnnia 4‏ شمری در ستوب شرنی ابعالی: گتار دربای 
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Giacomo Pignatelli ۷۷ 


۴ ¦ نابات مدپرر 


در آورد, محاصر؟ه آورصا» سه ماه تمام ادامه یافت و هر گاه که 
فر صتی دست داده سربازان مدافم دست به کارهای تهور آمیزی 
بود و تنها ابن سوال مطر ح بود که بايد سر تللم فرود باورند با 
آنکد آنقدر بجنگد تا آخرین نفر نیز کشته شود. 

رنودوبو*" نیز که قرار بود همراه با ناو گانی متشکل از ده 
کعتی جنکی» از بندر مارسی براه بیفتد و از دروازه‌های پابتختب 
دفا ع کند و !گر نیروهای ناپن موفق به فم ناپل شدند ملکد را 
در فرار باری دهد؛ بخاطر وزش بادهای مخالف در جای خود 
متوقف شده بود. به این ترتیب چنین بنظر می‌رسید که هم شرایط 
بنفم دتستان ژان دانژو است, 
۰ ۰ ۳۹ / ۰ ۰ 
نابرابر و بیهوده بر زمین بریزد شدیدا | کراه داشت و حتی فکر 
گردن به این موضوخ نیز بدنش را می‌لرزاند لذا تصبیم گرفت که 
برای نجات آنان خود رافدا کند و به همین دلیل تای‌ای به 
پادشاه مجارستان نوشت و از او خواست که نتیجۀ جنگ را آندو 
در نبردی تن بتن تعیین کنند. ما نیز در زیر عین نامه شوهر ژان و 
پاسخ برادر آندره را نفل مي کنيم : 

«ای‌پادشاه قدرتمتد مجارستان که به قلمرو ما تحاوز 
کرده‌اید! ماء که به عدایت خداوند پادشاه اورضلیم و 


۲۱۱28۵۱۵0 dc Bcaux -۸ 


ژان حاتژر ۱۹۳۲ 


سیسیل هستیم؛ شما را به دوئل دعوت می‌کنيم. می‌دانیم 
که شا برای مرگ نیزه‌دارانتان و ساپر کافرانی که در 
ارتش شما خدمت مي‌کنند اهمیتی قاثل نیستید و کشنه 
شدن آنها را با کشت شدن چند سگ یکان مي‌دانید اما ما 
از هر گونه آسیبی که به سربازان یا افسرانمان برسد؛ بیزاریم 
پس می‌خواهيم که بتنهایی با شا بجنگیم و این جنگ را 
تمام کنیم و صلح را به کشورمان باز گردانیم..باشد که از 
ميان ما آن که زنده مي‌ماند: پادشاه شمرده شود و برای 
آنکه این دوئل بدون هیچ مانعی بلافاصله انجام بگیرد 
پیشنهاد می‌کنیم که محال آن را در پاریس و در حضور 
پادشاه فرانسه: یا در بروجا یا آویتیون و یا ناپل قرار 
بدهیم. یکی از ابن چهار مکان را انتخاب کید و پاسخ 
بدهید, أ 
پادشاه مجارستان پس از مشورت با رایزنان خود چنین 
پاسخ داد؛ 

رای پادشاه‌کییر؛ ما نامه‌اي را کہ شما توسط. حامل این 
هدایا فرستادید: خواندیم و مورد بررسی قرار دادیم و 
پیشنهاد دول شا موجب مرت خاطرمان شد. لیکن 
نم‌توانيم هیچیک از محلهای پیشنهادی شما را بپذيریم زرا 
به هه آنا بی‌اعتمادیم؛ آنهم به چندین دلیل , پادشاه فرانسه 
از خویشاوندان مادری شماست و اگرچه نسیتی هم با ما 
دارد اما اپن نسبت چندان نزدیک نیست. شهر آوینیون یز 


! جنایات مشپور 


اگرچه اسما به حضرت قدوسیمآب تعلق دارد اما م رکز 
ایالت پرووانس بشمار می‌رود که جزء قلمرو شماست. در 
مورد شهر پروجا هم وضع بهمین متوال است و مردم و 
حکرمی آن شهربه شا تماق خاطردرند. و لام بهگن 
نیست که شهر ناپل نیز مورد اعتماد ما ليست چرا که خود 
بخربی می‌دانید که مردم آن شهر علیه ما شوریده‌اند و شیا 
در آنجا حکومت می‌کنید. اما اگر براستی مایلید که با ما 
دوس کنید؛ بگذارید تا این نبرد در حضور امپراتور آلمان و 
پا پادشاه انگلستان که از دوستان هر در ماست صورت 
گیرد و یا مطران آکوپلا که یک کاتولیک ممن است 
شاهد این دونل باشد. لیکن اگر باز هم محلهای پیشنهادی 
ما را قول ندارید؛ این پيشنهاد آخر را ارائه می‌کنيم تا جای 
هیچ بهانه و تأخیری نباشد. ما بزودی همراه ارتش خود به 
نزدیک شما خواهیم رسید. شما از اردوگاه خود خارج 
شوید و من هم چنین خواهم کرد تا در برابر دید گان 
سربازانمان تا پای مرگ با یکدیگر مبارزه کنیم .» 

. پس از ردوبدل شدن این نامها دیگر هیچ حرفی از این 
دوئل شنیده نشد . مدافعان آورسا پس از یک دفاع طولانی و 
قهر مانانه مجبوربه تصلیم شدند و کاملاً مشهود بود که اگر پادشاه 
مجارستان خود را به پای حصار ناپل برساند؛ برای فتح آن شهر 
نیازی ندارد که جان خود را به مخاطره بیندازد. خوشیختانه 
عافت کشتیهای پرووانسی وارد بندر ناپل شدند. ملکه و 


ژان دانژو * ۱۹۵ 


شوهرش در فرصت بسیار کسی که داشتند تنها توانستند پیش از 
آنکه سربازان مجار به پای حصار اپل برسنده سوار بر کشتی 
ET‏ 

دیگر چو نمانده بود که شهر سقوط کید و نمایند گان 
مردم نزد شاه رفتند تا متراضعانه تقاضای صلح کنند اما اهانتها 
و هتاکی‌های سربازان مجار چتان تحمل‌ناپذیر بود که مردم 
ونجیده‌خاطر همگی سلاح بدست گرفتند و آماده شدند تا با 
نیرویی که جنون ناامیدی در انان بوجود مي‌آورد» از خانه و 
کاشان؟ خود دفا ع کنند, 

درحالی که ناپلی‌ها در کنار دروازة کاپوانا در برایر دشمن 
بسختی پاپداری می‌کردند: صحنه‌ای عجیب در آنسوی شهر 
بوقوع پیرست که ترصیف آن برای تکیل تصویر ما از آن دورة 
مشحون از رفتارهای وحشبانه و خيانتها و دسیس‌بازی‌های 
باورنگردنی: مناسب است. 

بیوة شارل دودورازو در قلعة اووو*" بیصبرانه انعظار 
می‌کشید تا کشتی پرووانمی که قرار برد او را نزد خواهر ش ببرد 
از راه برسد. ماری ببچاره که این انتظار طاقت‌فرصا او را به 
سر حد جنون گشانده بود, کود کان گربان خود را محکم په سیته 
می‌فشرد و آنان را که با رنگی پریده» گیسوانی آشفته و چشمانی 
از حدقه بیرون‌زده به مادرشان می‌نگ پستند: دلداری می‌داد و در 


6۷4 ۹ 


۹٩‏ ۲ جایات مشپرر 


همانحال با دقت به هر صدایی کوش فرا می‌داد و لحظهای دلش 
پر از امید می‌شد و لحظه‌ای دیگر بکلی خود را به ترس و ناایدی 
می سپرد . ناگهان صدای قدمهایی سنگین در راهرو شنیده شد و 
آوایی دوستانه نام او را صذا زد. ماری فریادی از شرق بر آورد و 
به زائو در آمد زیرا نجات‌دهندة خود را نزدیک می‌دید, 
رنو دوبو فرمانده ناو گان پرووانسی درحالیکه پر ارشدش 
و کشیش کشتی او را تعقیب می‌کردند با احترام بسوی ماری 
بر قست , 
ماری از جا برخاست و بانگ زد: «خدایا ترا شکر می‌کنم ! 
ما جات پافتیم [) 
ونو با اشارة دست سخنان پرالنهاب او را کوتاه کرد و 
یایخ داد: « کسی صبر گید خانم! فما نجات پافته‌اید اما تنها بد 
یک شرط» 
شاهزاده خانم که کاملا بهوت شده بود گفت - «شرط ل) 
رنو دوبو گفت: «گوش کید خانم» پادقاه مجارستان» 
مدهی انم قعل برادرش آندره و کسی که خود قادل شوهر 
شماست به کنار دروازه‌های نابل رسیده است. سربازان و مردم 
ناپل نیز بزودی پس از یک تلاش قهرمانانة دیگر در برابر او سر 
تصلیم فرود خواهد آورد. دیری نخواهد گذشت که ارتش فاتح 
با شمشیر و آنش» مرگ و نابودی را در سراسر ناپل خراهند 
پراکند. آری» اینبار جلاد مجار اجازه نخواهد داد که هیچیک از 
محکرمان از چنگش بگریزد. او مادران را پیش چشم فرزندانشان 


وان داتژو ۲ ۱۹۷ 


خواهد کشت و فرزندان را در آغوش مادرانشان بقل خواهد 
رساند. هم‌اکنون پل متحرک این قلعه پایین آورده شده و 
هیچکس به فکر دقاع از آن نیست. هر مردی که می‌تواند ششیر 
بدست بگپرد در انسوی شهر است. پس وای بر تو ای ماری 
دودورازو ار پادشاه مجارستان برحسب تهمادف بیاد بیاورد که 
تو رقیبش را به او ترجیح دادی |» 

ماری گفت: «اما مگر شما برای نجات من به اینجا 
نیامده‌اید؟ مگر خواهرم ژان به شما دستور نداده که مرا نزد او 
بر ید 405 

رنو با لبخندی تمسخ رآمیز پاسخ داد؛ «خواهر شا دیگر در 
وضعی نیست که به کی دستور بدهد, او حتی وقتی که من جان 
او و شوهرش را از مرگ نجات دادم چیزی جز اظهار امتنان 
برای ان تن جات و قافن کلیس مجار را به دوئل 
دعوت کرده بود؛ وقتی که او نزدیک ناپل رسید مثل یک ترسو 
از اینجا گریخت.» 

عاری ناباورانه به دریاسالار خیره شده بود ۱ 

شت که این اوست که چنین گستاخانه از اربابااش سخن 
e Rl‏ شد که خواب نمريینډ و دریاسالار 
نیز قصد شوخی ندا رد با لحنی لايم گفت: را ز آنجایی که من 
جان خود و قرزندانم ر اتنها در گرو سخاوت و بزرگواری شما 
می‌بینم: از ابن بابت هزار بار بیش از خواهرم از شما ممتونم. اما 
عجله کید آقای گنت زیرا گان می‌کنم هر لحظه هگن است 


۸ ۸ جتایات مشهرر 


که فریادهای انتقامجوپانة مجارها را بگوش بشنوم و مطمثنم که 
شما مین دار ید مرا در دست این وحشیان ,ها کنبد .»6 

رنو گفت: «خدا نکند خانم! من حاضرم ولو به قیست جان 
خود شما را از این مهلکه نجات بدهم اما همانطور که پیش از این 
نیز گفتم این کار ثرایطی دار د )1 

ساری که چاره‌ای جز تسلیم نداشت پرسید : ««اين شرایط. 

رنو گفت: (راين که شما هم کنون در حضور این پدر روحاني 
با پسر من ازدواح کید .» ۱ 

ماری که صوزتش از خشم برافروخعه بود بانگ زد اراق 
گستاخ ! چطور جرئت مي‌کنی که با خواهر ملکۀ کشور خود 
چنین صحبت کنی؟ خدا را شکر کن که من این بیشرمی تو را به 
پریشانی فکر و فراموشی ناشی از اندوه نسبت می‌دهم پس سمی 
کن کد از ران همه عدر ری غات باع ارت ار ناپسند 
خود رااز خاطر من محر کنی.» 

کت بی‌آنکه پاسخی بدهد و با حتی کلمه‌ای بر زبان 
بیاورده به پسرش و کشیش افاره‌ای کرد تا او را دنبال ګنند و 
خود آمادة خرو ج از اتاق شد. هنگامی که کنت دوبو می‌خواست 
رابهم متصل کرده بود از او خواست تا محض رضای تدا او را 
تنها نگدار د, 


رنو در جای خود توقف کرد و گفت: «من می‌توانم از شا 


زان دانزو / ۱۹٩‏ 


بخاطر توهیتی که با رد کردن بی‌ادبانهٌ هسری پرم بر من روا . 
داشتیدء از شما انتفام بگیرم اما این و ظیفه را به لوبی مجار واگذار 
می کنم زیرا او در کار خود مهارت و دقت کافي دارد,» 

شاهزاده خانم فریاد زد؛ «به فرزندان بیچاره‌ام رحم کنید! 
اگر اشکهای من بر شما اثر ندارد لافل به آنها رحم کنید !» 

دریاسالار با چهره‌ای اخم‌آلود پاسخ داد «اگر شا 
فرزندانحان را دوست می‌داشتید: رفشار دیگری درپبش 
می‌گرفتید.» 
غرور در آل مشهود بوده بانگ زد: «اما من پر شما را دوست 
ندارم! آه ای خدای من چگونه اجازه می‌دهی که عمبقترین 
احساسات یک زن بیچاره چنین مورد تجاوز فرار بگیرد؟ ای پدر 
روحانی: شما که نماینده دين عدالت و حقیقت بشمار می‌روید: 
محض رضای خدا به این مرد بیرحم بفهمانید که سوگندی که 
شخصی از روی ضصعف و ناامیدی پاد کرده است هیچ اعتباری 
ندارد و نمی‌توان او را بخاطر زیر پا گذاشتنش مواخذه کرد.» 

آنگاه رو به پسر دریاسالار کرد و درحالی که بتلخی 
ص درب آدامه داد * زرشما جوانید و ضاید پیش از این کسی را 
دوست داشت‌اید و اگر هم اینطور نبوده است مطمثنم که روزی 
عاشن زنی خواهید شد. "قا من به طینت پاک جوانی شماء به 
خوی شوالیه گری شا و هر احصاس نجیبانة دیگری که در قلیتان 
دارید پناه می‌برم. شما نیز همراه من دست به دعا بردارید تا شاید 
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پدرتان از اجرای ابن نقشة نفرت‌انگیز متصرف شود. بدون شک 
وقتی می‌بیید که با زنی ضیف و بیچاره - که خود را بروی پای 
شما می‌اندازد و تقاضای ترحم می‌کند - چنین رفتار شرم آوری 
دربیش می‌گیرند» غرور شما جریحه‌دار می‌شود. تنها یک کلمه از 
دهان شما کافی است روبر: که من در تمام طول عمر شما ر؟ دعا 
کم و خاطرة احسانتان را برای هميشه در دل نگه دارم و به 
فرزندانم بیاموزم که هر شب هنگام دعا خواندن بدر گاه خداوند: 
برای شما بمنوان حامي خود تقاضای عفو کنند و از پرورد گار 
بخواهند که همۂ آرزوهایتان را بر آورد. آه آیا شما لمی‌خواهید مرا 
نجات دهید؟ واففاً نمی‌خواهید؟ از فة اینها گذشته» کی چه 
می‌داند شاید روزی بیاید که شما را واقعاً دوست بدارم» 

روبر بی‌آنکه در چشمان ماریا نگاه کند زیر لب گفت: نن 
باید از پدرم اطاعت کنم.» 

کیش نیز چیزی نگفت. چند لحظه در سکوت گذشت و 
در ابن مدت آن چهار نفر مانند مجسه‌ای ساکت و بی‌حر کت در 
حای خود ایستاده بودند و هر یک غرق در افکار خود بود, در 
این سکوت ماریا سه بار به فکر افتاد که خود را به دربا پیندازد. 
اما نا گهان زمزمای از دوردست بگوشش رسبد. این صدا لحظه 
به لحظہ نزدیکتر شد تا آنکه فریاد زنانی که در خیابانها بهر سو 
می گر پختند کاملاً واضح شد : 

- فرار کنید! فرار کنید! خداوند از ها روی گردانده. 
مجارها وارد قهر شده‌اند ! 


ژان دانژو ۲ ۲۰۱ 


گریڈ فرزندان ماریا نیز با فریاد مردم درهم آمیخت و 
مار گریت کوچک درحالیکه دستانش را بسوی مادر دراز کرده 
بود با کلمانی که از یک کود ک بعید مي‌نمود ترس خود را ابراز 
کرد. رنو بی‌آنکه نگاهی به آن صحنه رقت‌انگیز بیندازد پرش 
را بطرف در راند. 

پرنسس دست خود را با حالتی آمرائه بالا برد و ہانگ زد؛ 
(«صبر کنید | حال که خداوند وسیلهٌ دیگری برای نجات فرزندانم 
نمی‌فرسند: پس این مشیت اوست که من قربانی شوم.) 

آنگاه در برابر کشیش زانو زد و سر خود را چدان خم کرد 
که گریی جلادی می‌خواست گردنش را با تر قطع کند. روبر 
دوبو نیز در کنار او جای گرقت و کشیش خطبهٌ عقد را خواند و 
آندو را برای هه بهم پیوند داد و با دعای خر خود این توطلهٌ 
شرم آور را تبر ک کرد. 

ماری درحالی که اک در چشمانش حلقه زده بود نگاهی 
به فرزندانش انداخت و زیر لب گفت: «رتسام شد .» ۱ 

دریاسالار در جواپ او را بسمت در دیگری راند و گفت: 
ررنه هنوز تمام نشده زیرا پیش از رفتن ما این ازدواج باید کامل 
شود .4) 

پرنصس که دیگر تاب تحمل اینوضم وا نداشت بر زمین 
افتاذ و بانگ زد: «پس عدالت الهی کجاست؟» 

رنو دوبو همراه با ناو گان خود عازم مارسی بود و امیدوار 
بود که با ازدواج عجیب پرش با ماری دودورازو او را بعنوان 


۲ / جابات میور 


کت دوپرووانی بر تخت سلطانت آن ایالت بنشاند . لیکن تقدیر 
ابن نبود که خدعه شرم آور او بی‌عکافات بماند زیرا طوفانی 
سهمگین در میان راه او را واداشت که کشتی را بطرف گائتا بیرد 
و شاه و ملکه نیز پیش از او وارد آن بتدر شده بودند. رتو به 
سربازانش دستور داد که از کشتی پیاده نشوند و تهدید کرد که 
هر کی از فرمان او سرپیچی گند او را به دریا خواهد انداخت. 
ملرانان ابتدا به عرولند کردن اکتفا کردند اما بزودی فریاد 
اعتراض از چهار گوشه کشتی بلند شد و دریاسالار که می‌دید 
قدرت از دستعش خارح شده» دست از تهدید برداشت و به 
دلجوبی از ملوانان روی آورد. ماری که کم کم شهامت خود را با 
اولین غرش رعد بدست آورده بوده خود را به روی عرشه کشاند 
و فریاد زد: «کسکم کن لوبی؟! کمک کید ای نجبا! مرگ بر 
جنایتکاری که ناجوانمردانه به من بی‌حرمتی کرد !» 

لوبی دوتارانت با شتیدن فریاد ماری سوار بر یک قایق؛ 
هبراه با جیمی از شجاعترین شوالیه‌های خود؛ بسوی کشتی کلت 
دوبو رقت و با هر زحسی بود وارد عرشه شد. ماری بطرز مختصر 
ماجرای خود را برای او شرح داد و سپس رو به درپاسالار کرد نا 


او را دعوت به پاسخگویی کند اما نگاه سنگین ماری لبان او را 
نها دو تاه 

شاه بانگ زد: «بدیخت فرومایه!» و سپس خود را به خانن 
رساند و شمثیرش را در سین و فرو کرد. 

لوبی دوتارانت؛ پسر دریاسالار و کشیش بد کاری را که در 


زان دانزو ۲۰۳ 


آن ماچرا هسدست رئو بودند به زنجیر کشید و پرنسس و 
دخترانش را موار بر قایق به بندر رساند. 

در همین احوال مجارها که ترانسته بردند یکی از دروازه‌های 
ناپل را بگشایند» فاتحانه بسوی کاستل نووو میرفتند اما همین که 
به میدان کورجو رسیدند ناپلی‌ها دریافتده که سواران مجار و 
اسهایشان چتان بر اثر تلاش و رنج در محاصرة آورسا ضعیف 
و خسته شده‌اند که به ارتشی از اشبا ح می‌مانند و تدها وزیدن 
بادی برای از هم پرا کندن آنها کافی است. با دریافتن این نکته 
ترس بیحد ناپلی‌ها نا گهان به بی‌پروايي و تهور تبدیل شد و یکباره 
به سوی فاتحان هجوم بردند و آنان را که چند دقیقة پیش موفق 
به گذشتن از دروازه‌های ناپل شده بودند به پشت حصار عقب 
راندند. این عکس‌العمل یکپار چه ناگهانی مردم باعث شد که 
آتش لویی مجار فرو کش کد و برای پذیرش اندرز کلمان ششم 
آماده شود زیرا پاپ عاقبت تصمیم گرفته بود که در این ماجرا 
مداخله کند. پیش از هر چیز یک پیمان متار که جنگ منمقد شد 
که از فوریۂ ۱۳۵۰ تا اول آوریل ۱۳۵۱ اعتبار داشت و سال بعد 
نیز صلح کامل برقرار شد و ژان مبلغ سیصدهزار فلورن بعنوان 
غرامت جنگی به پادشاه مجارستان پر داخت. 

پس از رفتن مجارهاء از سوی پاپ هییتی به ناپل اعزام شد تا 
مراسم تاجگذاری ژان و لوبی دوتارانت را به انجام برسانند و روز 
بيست و پنجم ماه مه را برای این منظور درنظر گرفتند. همة 
مورخان آنروز گار با شوق فراوان از آن جشن باشکوه سخن 


6 ۷ ۲ جابات متبرر 


گفعه‌اند و خزئیات آن مراسم توسط قلم جوتو در نقاشی‌های 
دیواری آن کلیسا که به همین مناسیت اینکورناتا"۳ نام گرفت: 
برای ما بجا ماخده است. 

پس از تاجگذاری» فرمان عفر عمومی صادر شد و این فرمان 
شامن هم کسانی می‌شد که در جنگ شر کت کرده بودنده اعم 
از اینکه در جاح ژان دانژو یا لویی مجار جنگیده بودند. شاه و 
ملکه پس از اتمام عراسم در خیابانهای شهر بحر کت در آمدند و 
کلیۂ نجبای کشور نیز آنان را دنال مي‌کردند و مردم با دیدن 
آنها فریاد شوق بر می‌کشید ند. 

اما خوشی و سرور آنروز را واقعه‌ای خدشه‌دار کرد که در 
نظر مردم خرافدپرست نشان از درپیش بودن حوادث نا گوار 
داشت, لویی دوثارانت آنروز سوار بر اسبی پوشیده از پارچه‌های 
زربفت بود و وقعی از درواز پتروچا گزه شمت؛ عده‌ای از خانمها 
که از پنجرةه متازل خود مرا سح آیروز را تماشا می‌کردند: با 
مشاهدۀ شاه شرو ع به ریختن گل بر سر او کردند اما اسب لویی 
که باران گل او را ترسانده بود رم کرد و لویی که میدید 
نمی‌تواند آن را مهار کند برعت از روی اسب به زمین پرید اا 
در این پرش تاج سلطنت نیز از سرش بر زمین افتاد و سه تکه 
شد, تعها دختر ژان و لوبی همانروز از دنیا رفت. با آینهمه شاه که 
تصسیم داشت اجازه ندهد سوگواری برای فرزندش جشن باشکوه 


۳۰ 000۴:0۵4۵[ در زبان اتایایی بمعنی تاجگذاری است ۰( عحرجم). 


ژان دانژو ۲۰۵ 


آنروز را به عزا تبدیل کند دستور داد که مسابقات نیزه‌بازی 
مواره تا سه روز دیگر ادامه پدا کند. همچتین در همان روز نشانی 
به نام نان «شوالی‌های خاصه» را بیان گذاشت. 

اما از آنروز بعد زندگی لویی دوتارانت چیزی جز 
مجموعه‌ای طرلانی از نا کامی‌ها نبرد. او پس از آنکه در میسیل و 
پولیا جنگید و به شورش لوبی دودورازو پابان داد (و شخص 
مزبور تا پایان عبر در سیاهچالهای قلع اووو باقی ماند)» خسته از 
جنگ و خونریزی دستخوش یک ببماری کشنده» گرفتار 
ناملایمات خانواد گی شد و عاقبت بر اثر تبی شدید در پنجم ژون 
٣‏ در سن چهل و دو الگ در مرو هنوز حسد او را در 
مقبرة سلطتتی سانتادومنیکو دفن نکرده بودند که خواستگارهای 
زیادی برای ژان دانژو پیدا شد . 

در این میان ولیعهد مایور کاء همان جوان خوش‌سیمایی که 
پیش از این درباره او صحبت کردیم» گوی سبقت از همه رقباء 
از جمله پسر پادشاه فرانسد؛ ربود. 

ژاک داراگون دارای یکی از آن چهره‌های شیرین و 
غمناک بود که غالیاً مقاومت در برابر آن برای زنان غیرسکن 
است. وجود رنجهایی در زند گی اوه سایه‌ای از مرگ بر نشاط 
حوانی او افکنده بود اک عملت سیزده سال ۳ در یک قفسی 
آهنین گذرانده بوذ و پس از انهم که توانسته بود با استفاده از 
یک کید ماختگی از آن اسارت رهايي یابد» عر خود را به 
س رگردانی در دربار شاهان گذرانده بود تا برای بازیافتن ثروتش 


۲۰٩‏ ! جتایات مشیور 


از آنها پاری بگیرد. حتی گفتد می‌شد که ژاک داراگون بخوبی 
می‌داند کہ چگونه بابد برای فرصی نان از دیگران گدایی کرد. 
۱ 9 ۰ "۹ ۳ 8 

زيبايي جوان بیگانه و داستان ماجراجویبهایش تأثیری عمیق بر 
قلب ان و همینطور ماری گذاشنه پود آنهم سالها پیش از آنکه 
ژاک قدم به دربار آوینیون بگذارد. خصوصا محبت مار ی نسبمت 
به ولیعهد مایور کا بسیار زیاد بود و علیرغم رنج زیادی که برای 

پدپان ساختن احماسات خود بگاز می‌بر ده نمی‌توانست شعلة اين 

بەمحض ورود ژاک به ناپل» پرنسس بیچاره که بزور 

شمشیر و از ترس جان مجبور به آزدواج شده برد؛ تصیم گرفت 

که آزادی خود را به قیست ارتکاب یک جنایث بدست بیاورد.: 
ماری درحالی که چهار مرد مسلح او را همراهی می کردند وارد 

سیاهچالی شد که روبر دوبو در آنجا مکافات گناھی را پس 

می‌داد که درواقم پدرش مرتکب شده بود. ماری در مقابل او 
متوقف شد و دستهایش را بصورت منقاطم روی سیه قرار داد. 

گونه‌هایش مانتد یک مرده رنگ پریده بود و لبهایش می‌لرزید. 

گفت‌گوی آندو در آن لحظه بسیار خوفداک بود. این‌بار این 

شاهزاده خانم بود که تهدید می‌کرد و مرد جوان از او تقاضای 

ترحم داشت. ماری بهیچرجه حاضر به شنیدن سخنان روبر نبود و 
چند لحظ؛ بعد سر خون آلود جوان نگونبخت کنار پای او بر 
زمین غلنید و سپس نو کران او جسد بی‌سرش را به دریا ای 

لیکن خداوند قاتلان را بدون مجازات نگذاشت. ؛اگ ملکه را بر 


ژان دانژو ۱ ؛ ۷ 


خواهرش ترجیح داد و بیوة قارل دودورازو از جنایتی که 
مرتکب شده بود جز تحقیر مرد محبوبش طرفی نبست و از آن 
پس دچار چنان پشیمانی بزرگی شد که در عتفوان جوانی از دنیا 
۳۹ 

زان دانژو چندین‌بار ازدواج کرد. پس از ژاک دارا گون 
پسر پادشاه مابورکاءژان‌بااتودویرونشویک ۳ از اعضای خاندان 
ساطنتی سا کسونی وصلت کرد. ما برعت از ماجراهای این چند 
سال می‌گذريم و به پایان این فاجمه و عاقبت این ماجرای پر از 
جتایت و سیاهکاری می‌پردازيم. 

اک پس از ازدواح با ژان دانذو کما کان به ماجراجوبهای 
خود ادامه داد و بیشتر اوقاتش را دور از همسرش گذراند. او پس 
از نبردی طولانی در اسپانا علیه‌پدرو ظالم "۰ در آخرین روزهای 
سال ۱۳۷۵ در محلی تزدیک ناوار"" در گذشت. 

اتو هم نتوادست از تأثیرات انتقام الهی که شامل تاج و تخت 
ناپل شده بود بر کنار بمانده اما شجاعانه قا پایان نا گوار زند گی 
ملک در کار او بود. 

ژان دانژو از آنجايي که وارث قانونی نداشت؛ لوه عموی 


Otho de Brunswick ۱‏ 
Pedro ۱۷ -۲‏ ۱۳۱۹-۱۳۸۷ ¢(‘ 
۳ ۵:21 ایالشی در جنوب غریی فرانسه گه کایقا پادشاهی مسقل 


داشت. ( مترجم) - 


۲۸ ۲ نابات مشپور 


خود شارل دوپه؟۲ راء که بپاد صلح ترویسو؟*" چين خوانده 
می‌شده به ولیعهدی خود انیخاب کرد. او فرزند لوی دودورازو 
بود که علیه لربی دوتارانت قیام کرد و عاقیت با وضع فجیعی در 
سیاهجالهای قلع اووو جان سپرد و اگر ژان مداخله نمی کرده پر 
نیز به سرنوشت پدر دچار می‌شد. ژان علاق؛ فراوانی به آن 
کرد ک نشان می‌داد و مار گربت دختر خواهرش ماری و شارل 
دودورازو را به عقد او در آورد. 

درنعیجه این ازدوا ج مباحثات زیادی بین ملکه و یکی از 
رعابای سابقش بنام بارتولومئو پرینیانی۲۶ در گرفت» زیرا این 
شخص. با نام اوربان"۲ شتم به مقام پاپی رسیده بود. پاپ مزبور 
که از مخالفتهای ملگه با نقشهای خود بار ناخشتود بوده 
روزی درحین م گفته بود که.ژان را به صومعه خواهد فرستاد 
تا بقیة عسر خود را به ریسیدن لح بگذراند. ژان که از این توهین 
بسیار رنجیده‌خاطر شده بوده علا از نیصت رصد پاپ» به 
رهبری کلمان هفتم حمایت کرد و وقتی که کلمان درحین فرار از 
دست سربازان اوربان به فوندی گریخت. ژان از او دعوت کرد 
که به قلعهُ وی پناه ببرد. 

اما مردم که علبه کلسان بپا خواسته بودند» اسقف اپل را که 


Charles de Pais 4‏ ( «به» در زبان فرانسه بی «صلح» ) [معرجم)' 


Burlclomceo Pricuani ٩ Trcviso ۳۵ 


Urban YÎ ۳۷ 


زان دانزو ۲ ۷۰۹ 


در انتخاب او بعنوان (ز ند باپ) دست داشت» بقتل رساندند و 
صلیی را که در مراسم پیشاپیش او حرکت داده می‌شد شگسشد و 
پرود . 

اوربان اعلام کرد که ژان دانژو دیگر ملکا سیسیل نیست و 
رغایایش را از قید سوگند وفاداری نسبت به او آزاد کرد و تاج 
پادشاهی میسیل و اورشليم را به شارل دویه واگذار کرد. او نیز 
بلافاصله در رأس هشت هزار مجار عازم ناپل شد. ملکه که 
نمي‌توانست این ناسپاسی عظیم را از جانب او باور کند» همنرش 
مار گربت و دو فرزندش را به استقبال او فرستاد تا شاید شارل را 
از تصمیمش منصرفن کنند هرچند که عمکن بود آنها را نیز به 
گروگان بگیرد. دو فرزند ما ر گریت» لادیسلاس** و ژان نام 
ملکه را در قلمداش محاصره کرد زیرا آن ناسپاس فراموش کرده 
بود که ژان جانش را نجات داده و مشل یک مادر او را دوست 
داشته است. : 
درطی این محاصره: ژان سختیهایی را تحسل کرد که 
سربازان کار کشته و جنگ‌دیده نیز قادر به تحملش نبودند. او 
ال مرگ وفادارترین خدمتگزاران و افسرآن خود بود کدیا بر 


Ladialas ر۳-‎ 


۰ ا جایات عشیرر 


اثر بیماری از پا درسی‌آمدند و یا بخاطر گرسنگی, 
محاصره کنند گان پس از آنکه تمامی راههای رسیدن غذا و کی 
را مسدود کردند: اجادی را که درحال تلاشی و فاد بوده 
:بدرون قلعه پرتاب کردند تا هوای آنجا رامسروم کنند. دز 
آنهنگام اتو همراه با سربازانش در آورسا متوقف شده بود. لوپی 
دانژو برادر پادشاه فرانسه که ژان پس از کنار گذاشتن شارل او را 
بعنوان ولیمهد انتخاب کرده بود؛ نتوانست به کمک او بشتابد و 
کشتیهای جنگی پروانسی» که کلمان هفتم وعد؛ ارسال آنها را 
کرده بوده ظاه آً قرار نبود که تا کار از کار نگذشته» وارد عمل 
شوند. زان تفاضا کرد که نا پتج روز متار که جنگ انجام بگیرد 
و قول داد که اگر تا آن موقم اتو و سپاهش از راه نرسنده قلعه را 
به ثارل تملیم کند. 
درشت رور پجح؛ > سپاه اتو از جانب پیه دیگروتا!۳ ظاهر 
" شد. جنگ با سختی و حرارت از جانب هر دو طرف دنېان 
می‌شد و ژان که بر فراز یکی از برجهای قلعه جای گرفته بود 
می‌توانست گرد و غبار ناشی از حر کت سواران شوهرش را ببیند 
و دریابد که نبرد در کدام جناح با شدت بیشتری ادامه دارد. تا 
مدت مدیدی نتیجهٌ این نبرد نامعلرم بود ولي عاقبت اتو که بشدت 
مشتاق رویاروبی مستقیم با دشمن بود» شجاعانه به قلب سیاه 
شارل تاخت و حتی از پرچم سلطنتی نیز جلوتر رفت و با چدان 


۳6۵10۲0۵ ۳۹ 


ژان دانژو ۲۱۱۲ 


تهور و شتابی بسوی مر کز سربازان مجار هجوم برد که بلافاصله 
از هر طرف محاصره شد و درحالی که از سراپایش خون و عرق 
جاری بود» نا گهان مکی در فستش شکب و چاره‌ای جز 
یکساعت بعد قارل نامه‌ای به عموبشی پادشاه مجارستان 
نوشت و به او اطلا ع داد که ژان را در اختیا, خود دارد و منتظار 
دستور اعلیحضرت است تا بداند که با زندانی خود چه بايد بکند. 
آنروز یکی از روزهای زیبای ماء مد بود. ملکه در مان 
محافظان خود در قلعۂ آورسا بسر می‌برد. اتو آزادی خود را با 
این شر ط بدست آورد که بلافاصله ناپل را تر کت کند. لوبی دانژو 
که عاقبت توانسته بود سپاهی متشکل از پتجاه هزار سرباز گرد 
آوردء فتابان بسوی ناپل روان بود تا آنجا را بازبس بگیرد. ژان 
که چند روزی برد در انزوای کاعل بسر می‌پرد از هیچیک از این 
مسائل آگاهی نداشت. بهار زیبا» جامه‌ای رنگارنگ به تن 
طبیعت پرشانده بود و دشتهای پرجلوڈ تاپل در آنهنگام براستی 
می‌نمو دند . درختان تارج پوشیده از تکوفهای معظطر سقید بود 
و گیلاسهای سر خ گونه» گلهای زنگوله‌ای و آتشین اناره زیتونها 
با بر گهای ظریف زمردین» توت‌فرنگیهای وحشی؛ پاپیتالهای 
همیشه سز و افسام بیشمار گیاهان: بوته‌های رنگارنگی که هر گز 


Campagna Felice {+ 


۲ , جایات مشپور 


دست بثر برای شک دادن و تزیین آنها بهتر از آنچه که طبیعت 
کرده است لازم نیست و اینجا و آنجا باریکہ راههایی در میان 
حصارهای سبز در میان آنها دیده می‌شد و از نهرهای زیرزمیتی 
سیراب مي‌شدند؛ به گوشه‌ای از باغ بهشت می‌مانست کد به آن 
نقطه از زمین فرو افتاده باشد , 

زان که به جار جوب بنحرة اتاقش تکیه داده بود» هوای 
لیف و عطرآگین بهار را استشمام می‌کرد و چشمان مرطوب از 
از عطر گلهاء پیشانی سوزانش را خدک می‌کرد و گونه‌های 
تبآلودش را تا زگی می‌بخشید. جز آوایی خوش آهنگ در 
دوردست که ترانه‌ای قدیمی رازم مه فی جر وه صدای دیگری 
سکوت اتاقش را برهم نمی‌زد . آشیانة تنهابی موجودی که در آن 
قرن طوفانی؛ با اشک و پشیمانی به پایان زند گی خود می‌رسید. 
۱ ملکه بهدآرامی زند گی گذشته خود را از زمانی که بیاد 
فا درو کرد پنجاه سال رنج و آزارا زان بیش از هر چیز 
کود کی مسلو از سعادت و ارامش خود را بیاد اور ده علاقة 
عفر طش را به پدربزر گا لدت پا کی و بی‌گناهی آن دورة ۳ 
را که عین پاکی و بی‌گناهیست. آنگاه خاطرة شیطنتهای خواهر 
کوچک و ععوزاده‌های قد بلددش را در ذهن مجسم کرد. سپس 
با اندیکیدن به ازدواج؛ تش به لرزه اقتاد» محدودیت از دست 
دادن .آزادی و تاسفهای نا گواری که بدون شک لازمه آن است. 
ژان با هراس و اندوه کلمات دروغینی را بیاد آورد که در گوش 


ژان دانژو ۲۱۳۲ 


او زمزمه می‌گردند تا بذر تباهی و فساد را در دل بی‌تجربه‌اش 
بکارند» کلماتی که تام ند کی او را به تبافن موق داد. خاطرة 
کشدده اولین عشقش راء پیسان‌شکني و بی‌رفایی روبرتو 
دی کابانه» لحقات هذیان آلردی که چون یک رؤیا در میان 
بازوان برتران دارتوا گذرانده بود و همه آن نبایش هولتاک را که 
به ثراژدی اندوهباری انجامیده بود یک بهیک از پیش چشمانش 
گذشت و روحش را به آنش کشید. سپس فریادهای دلخرآشی در 
شش طتین انداخت درست همانند آن شب مرگیار. این صدای 
آندره برد که از قاتلان تقاضای ترحم می‌کرد. بدنبال آن سکرتی 
گشنده برقرار شد و آنگاه بلکه صف ارابهایی را دید که 
"همدستانش در قتل آندره» سوار بر آنها بسوی مرگ و شکنجه 
می‌رفتند. پس از آن نیز زند گی او را مجموعه‌ای از رنجهاه فراره 
تبعید: پشیمانی: مکافات آسبانی و لعن مردم زمینی تشکیل 
می‌داد. تنهایی او تحمل‌ناپذیر شده بود. شوهرانش» عشافش؛ 
دوستانش» خویشاوندانش »هما کائی که در طول زند گی مورد 
محبت و پا نفرت او بودند» دیگر روی رمین زند گی نمی کردند. 
غمها و شادیهایش» آرزوها و امیدهایش برای همیشه از ذهن او 
رخت بربنته بوده 
ملک ببچاره که با بیاد آوری این صحندهای عم و نتهایی 
دچار ناامیدی شده بوده تکانی بخود داد و از چنگال این مالیخولیا 
رهایی یافت, سپس در برابر محرابی کوچک زانو زد و بعلخی 
گریست و با اشتیاق فراوان به خواندن دعا پرداخت. ژان هنوز 


4 جنایات مشمور 


علیرغم رنگ پرید گی بیش از حدش زیبا بود و در اعضای 
چهر :اش همان و حاهت دوران گذشته دیده می‌شد . آتش ندبه و 
یشیمانی چنمان سياه پرفروعش را درخششی مافوق انسانی 
بخشیده بود و امد به بخشایش پرورد گار سیب شد که لبخندی 
آسمانی چهره‌اش را روشن کند. 

ناگهان در اتافی که ژان در آنجا دعا می‌خواند بشدت 
گشوده شد. دو نجیب‌زاد؛ مجار که سرتاپا مسلح بودند در ميان 
دو لگ در ظاهر شدند و با اشاره به ملکه دستور دادند که آنها را 

ان بي‌انکه سخنی بگوید از جا بر خاست و بدنبال آنها پر اه 
آفتاد. اما همین که چشمش به محلی افتاد که آندره و شارل 
دودورازو در آنجا بطرزی فجیم کته شده بودند: فریادی 
غم‌انگیز از نهادش برخاست. 

زان که بار دیگر شهامتش را بدست آورده بوده به آرامی از 
دو نجیب‌زاده مجار پرسید که چرا او را به آن مکان آور ده‌اند , 

دو نجیبزادة مجار در پاسخ تھا طنابی را که از رشتدهای 
ایریشم و طلا بافته شده بود به او نشان دادید. 

زان قریاد رد «رباشد که عدالت خدای ند انجام پدیرد !»4 

و سپس به زانو در آمد, 

پنج دقیقه بعد زان دانژو برای همیشه از رنج و زحمت رها 


این سومین جسدی بود که از آن مهتابی در آورسا به پایین 


زان دانژو ۲۱۵۱ 


۴1 


انداخته می‌شد . 


| 4- حقیقت کلی: و نیز جرئیات ابن روایت يا دفث اریضی کامل تقل شده 
است. ماء در توشتن ابن ماجرا از نوضته‌هاي جانرنه ۵۵00006 ۰ سوعونته 
um mon¢‏ + ویلانی تصصهل۷1 + رایتاندو وللمعته8 ١‏ پالمیری ۲عاصتاد۲ : 
کرلنرہو uشپںدعاله) ١‏ اسپوتدانو ۵حعقعهع٩‏ ۰ گاتارو ق ویک 
وفایع‌نگار هسعصر بنام دومتیکو گراوپنا استفاده کرده‌ايم (الکساندر دودا) 


مردی با نقاب آهنین 


L'HOMME 4U MASOUE DE FER 


تا چدد وقت دیگ صد سال از ماجرای معماگوندای که 
مخیل؛ بسباری از داستان‌پردازان و نمایشنامه‌نویان و انديشة 
مورخان را به حر کت واداشته است می‌گذود . در تاریخ فرانسه 
شج موضوعی تا این حد در پردةٌ ابهام و درعپن حال درمعرض 
بحث و گفتگو نبوده است. این افسانه‌ای است که هیچکس قادر 
به توجیه آن نیست اما همه آن را ہاور دارند. این اسارت طولانی 
که با چنان دقت بی‌سابقه‌ای در پنهان داشحش کوشیده‌اند» هیشه 
بطور ناخواسته همدردی و نوعی ترس را در دل کساتی که از آن 
آگاه می‌شوند برمی‌انگیزد که هیچ دلیلی برای آن نمی‌توان 
یافت؛ و پردة ابهامی که اطراف شخص اسیر را گرفته است» 
موجب افزایش حس ترحم نسبت به او می‌شود. شاد اگر فهرمان 
واقمی این داستان دقیقاً شناخته شده بود» تا کنون همه او را 
فراموش کرده بودند. درواقع اگر تامی برای آن موجود 
نگونبخت بگذاریم» او را در ردیف سایر بینواپانی قرار می‌دهیم که 


۰ ! حابات عشمرر 


فشیوی ماهر ای اق بت غاا خو ی ناو € عم 
بحالشان چندان طول نمی کشد. اما شخص مورد بحث ما چنان 
از دنیا منزوی شده بود که در هیچ کجا نمی‌توان ردپای او را 
یافت و مرگ او نیز باعث نشد که جای خالی کی اصاس 
شود. این اسیر که محکوم به مجازاتی بی‌سابقه شده بود و درون 
زندان خوده در زندانی دیگر به بتد كيده قده بوده چنانکه 
گویی دیوارهای سیاهچان برای نگمداري او کافینبوده است؛ 
همچون تجسم شاعران؛ درد و رنج بنظر می‌رسد که‌هية 
تخنجه‌های مسکن و فرچه کد از دست یک ظالم برمی‌آید و همه 
آلام بشری پکباره بر سرش فرود آمده باشد, 

این مرد نقابدار که بود؟ پیش از آنکه دنیای انزوا و سکوت 
را بر گزیند چه می‌کرد؟ یک درباری هرزه و فاسد بود یا 
سیاستمداری دسیسبازه يا جلاد مجرمان دولتی و یا یک 
جنگجوی فجاع و پرآوازه؟ او از چه چشم پرشبده بود؟ از 
عشق» یا جلال و بزرگی و یا تاج و تخت؟ چه چیزی موجب 
افسوس و پشیمانیش شده بود که دیگر به هیچ چیز امید نداشت؟ 
آپا در آن تنهایی مطلق دائماً آزاردهند گان خود را لبن و نفرین 
مې کرد و به خداوند کفر می‌ورزید؛ پا از اندسته کسانی بود که 
تسئیم مشیت پرورد گارند و تنها به کشیدن آهی اکتفا بی‌کنند؟ 
شنیدن ماجرای این مرد.بینواه بر اقراد مختلف» بنا بر طبم آنها؛ 
اثر محفاوتی می‌گذارد. وقتی کی بعواند خود را زیر طاقهای 


مردی با نقاب آهتین ۷۷۱۱ 


تا رکه نیتیرول یا درون زندان جزیرة سدت مار گریت؟ و با 
باستیل تصور کند» و خود 9 شاهد آن احتقار طولانی بداند و 
براساس درک خود از شخصیت او در ذهن مجم نماید؛ آنگاه 
قادر است که از روی احساس خود قضاوت کند که مرد تعابدار 
تا چه حدرتح کشیده است و به اندیشه‌های او درحین تتهایی پی 
ببرد و ضربان قلبی را که به آن ماشین زنده؛ حرارت و تح رک 
می‌بخشید؛ احساس کند و آثار اشکی را که در ورای آن نقاب 
نفوذناپدیر جاری بود: بايد . تصور این سکوت اجباری: یک عمر 
اندیشه و احساسی که بر اجزای صورتش نقش سی‌بست و چهل 
ال اسارت در زندانی مضاعف؛ يكي از سنگ و دیگری از آهن» 
دل هر کسی رأ بدرد می آورد. از همین ‌رو؛ د رک اندازه‌های این 
بیچارگی و عذاب؛ و جود معماهایی را ا انات می‌کند که بدون 

شک به اشخاصی عالیرتبه و سافع آنها مر بوط ف شود و شان 
مي‌دهد که این ز ندانی در یک لحظه قربانی رازی دولتی شده 
است و با حتی خود را بخاطر آرامش مردم و صلاح پادشاه فدا 
گر ده است. 

۱ آیا اندیشیدن منطفی‌تر و با فرت بي بیشح» ابن حماس را 
۱ 


۱- ۳۱00۵۲۵ شبری در ایالت ترریو ایناپا که زتدان آن مشهور بود.( هتر جم) ' 


Sainte Marguerite ~r 


۲ ! جنایات مور 


می‌کند؟ آیا این محکومیت غیرعادی ر! به دلایل واهی شاعرانة 
دیگری مربوط مي‌کند؟ من اینطور فکر نمی‌کنم زیرا بنظرم 
میر سد که برعکس؛ در این قضیه: اندیشیدن منطقی: همان نظر 
ابتدایی را مورد تأیید قرار می‌دهد. آیا برامتی» طبیعی نیست که 
تصور کنیم» موضوعی چنین مهم: که سالها با وسواسی فوق العاده 
از همه مخقی نگاه داشته شده چنانکه از سن و نام و چهرة زندانی 
هیچکس آگاه نشده است؛ بخاطر مئله‌ای کاملاً حیاتی و 
اجتناب‌ناپدپر از حیث سیاسی پدبد آمده است؟ احساسات انانی 
مانتد خشم؛ نفرت و انتقامجویی بتنهایی آنقدر پایدار و 
تسکین‌ناپذیر نیست که برای چنین مدنی دوام بیاورد. حتی واه 
بیرحمی برای توصیف چنین شکنجه‌هایی بی‌معنی است. فرص 
کنیم که لوبی چهاردهم سنگدل‌ترین و ظالم‌ترین پادشاه جهان 
ازو 
شخص مورد نفرتش در اختبار نداشته است؟ اصلاً چرا می‌باپست 
چنین شکنجۀ عجیبی را اختراع کند؟ چرا می‌بایست شرایطی 
بوجود بیاورد که مجبور باشد شب و روز و بدون وقفه نگران 
شناخته شدن زندالی خود باشد؟ آیا این فکر که عاقبت روزی این 
راز از دیوارهای زندان عبور خواهد کرد و معمای مرد تقابدار 
گشوده خواهد شد؛ هر لحظه لوبی چهاردهم را دچار اضطراب و 
تشویش نمی‌کرده است؟ با ابنحال او برای زند گی مردی که 
چنین زحمتی براي او داشته و کشف هویت او خطرناک بوده؛ 


بوده است آیا جز این روش هزاران راه برای شکنجه و 


قائل به ارزش و احترام بوده است. شک نیست که مخفیانه 


مردی با نقاب آهنین ! ۲۲۳ 


کین اوه همم این مشکلات را از پیش پای شاه بررمی‌داشتده اما 
لویی حاضر به انجام دادن چنین کاری نشده است. آبا می‌توان 
این حالت را به خشم» پا نفرت و با هر احساص دیگری نحیت 
داد؟ مسلماً نه! و نتیجه گیری اجتنابناپذیر این بحث طولانی» این 
است که احتپاط و مراقبت در پچهان نهد اش هویت زندانی راء 
یک مئل مهم سیاسی و صرفاً سیاسی ایجاب کرده است و شاه 
که توانسته بود و جدان خود رابه اینکار راضی کند قطعاً دلیلی 
کاملا ضروري و اجتداب‌ناپذیر در آن دیده اما ُتوانسته است از 
آن پیشتر برود و زند گی موجود نگونبختی را که بدون شک 
مرتکب هیج جنایتی نشده؛ کوتاه کند. 

درباریان عادت ندارند که در برابر دشمان ولینعمت خوده 
چنان تعظیم کنند که سرشان به زمین برسد» بنابراین احترامی که 
سن مار" حکمران قلعه و لوروا؟ وزیر لریی چهاردهم نسبت به 
زندانی نقابدار رعایت می‌کردنده ظاهراً هم نشانگر بی گناهی 
اوست و هم برجتگی خانواده. و تبار او. 

من شخصاً دعوی آگاهی از کتب قدیمی را ندارم و هر گز 
تتوانستهام در داستان مردی با نقاب آهنین چیزی بیابم مگر 
صوهاستفاده‌ای نفرت‌انگیز از قدرت و جنایحی چبان زشت که 
گان بیمکافات ماندن عاملان آن» تنم را به لرزه درمی‌آورد. 


Şaint Mats ۳‏ 
-٤‏ 5ن (۱۹6۱-۱۱۹۱) وزیر جنگ قراتسه. (مترجم). 


6 ۷ ایات مشپور 


وقتی که من ر آقای فورنیدا» چند سال پیش تصسیم گرفتيم 
که براساص این داستان نمایشی را بروی صحنه ببریم ؛ با دقفت و 
وسواس زیاد به مطالعه دربار* آن پرداختیم و کتب بختلفی را که 
تا آن زمان پیرامون تاریخ آندوره نوشته شده بود پبررسی 
کردیم. پس از اجرای موفقیت آمیز آن نمایشنامه درتثاترادئون * 
ذو نسخه دیگر درباره ماجرای مزبور بچاپ رسید. یکی از آنها 
نامه‌ایست از مو بیلیار ۶ خطاب به انستیتوی تاریخ که‌در آن 
ماجرا را همانطور که ما از سولاوی" اقتباس کرده بودیم: نقل 
مي‌کند. دیگری اثری است از ژا کوب کتابدوست*؛ که فرضیة 
جدیدی را عنوان مي کند و ننان از تحقیقی وسیم و هس‌جانبه و 
مطالحا بسیار دارد. لیکن این اثر تغیبری در برداشمت ما از داسعان 
زندانی نقابدار بوجود نیاورد و اگر آن را پیش از نوشتن نمایشنامه 
خوانده بودم» باز هم همان فرفضية سال ۱۸۳۱ خود رأ دربیش 
می گرفتم آنهم نتنها به این خاطر که جنبة نمایشی فوق‌العاده‌ای 
دارد» بلکه به این دلبل که در نظر من هنوز محتمل‌ترین فرضیه 
است و تنها با این برداشت می‌توان همه جتب‌های ان‌انی و 


Paul Fournier ۵‏ سور خ فراتسوی (: ۰۱۸۷-۱۹۳ 

. Odeon * 

Abbé Soularie ۷ Billiard -۷ 

۸- اممو علنامدنادات8 لقب پل لاکروا نربتدۀ فراتسوی که پخاطر 
وسست مملوماتش به «دائرةالمعارق متح ر کي ممروقا بود. ( ۸۰۹ ۸۸4-۱ ۰6۱(مترجم) ۰ 


مردي با نقاب آهتین ۲۲۵۲ 
مستندات موجود در این قضیۂ پیچیده و مبهم را توجیه کرد. 
شاید کی بگوید که نمایشنامه‌نویسان بدلیل توجهان به 
حنبیهای در اماتیک تأثیر گذاره غالا در اینگونه موارد دچار اشتباه 
می‌شوند و همیشه مایلند که جنب منطقی و مستند ماجرا را په کف 
زدن تماشا گران تئاتر بغروشند. اما در پاسخ او می‌توان گفت که 
استدلالبان و مورخانی که اصرار دارند تنها به نکات مکترب و 
تاریخهای دقیق اساد کسد نیز غالباً به همین خاطر بسیاری از 
نکات قابل در ک را قدای وفاداری خود به نوشتههای مبهم و 
غیرقابل درک یا فن شگفت‌انگیز جمم آوری اعداذ و ارقام و 
حملات مختلف از یکدوجین کتاب و چیدن آنها در کنار 
شرح این اصارت عجہب بهمان اندازه جالب و مھم است 6 
که توجیه انگیزه‌های ابام آمیز آن و مائلی که باعث شده است 
انسانی را در آنمدت طولانی و با آن شرایط. استشنایی از آزادی 
محروم کند. در مورد آندسته از ماجراهای تاربخي که صرف 
تاربخدان بودن برای تشریح آن کافی نیست: و در جایی که هر 
محقق نا گزیر است که در مان کتب باقیمانده از پیشینیان همان 
صورتی را ارانه دهد که آنها برای او بجا گذاشته‌اند؛ باید از 
راهنمایی نور دیگری جز نور علم استفاده کرد و با بررسی همه 
فرضب‌ها» آشکار خواهد شد که هیچیک از آنها براساس اسنواری 
قرای ندارد. 


پرسشی که دربارة مردی با نقاب آهنین باید به آن پاسخ 


۷۲۰ / نابات مشپور 


داد دارای دو جتبه است. اولین معما این است که: (زمرد نقابدار 
که بود؟» و بدنبال آن این سوال پیش می‌آید که: «چرا تنبیه 
باورنکردئی او تا هنگام مرگ بطول انجامید ؟» آنگاه اگر قرار 
باشد که مخیله را در ابن مسئله وادار به سکوت کنیم: بايد اہن کار 
را براساس مستندات و دلایل ریاضی مقن انجام بدهیم 

من نمی‌خواهم ادعا کنم که آبه سولاوی از حقیقت این 
ماجرا پرده برداشته است لیکن مطمنم که فرضب؛ و بر سایر 
فرضیات ترجیح دارد و بر اساسی استوارتر بنا گردیده است. و 
این نتیجه گیری را از موفقیت نسایشنامهٌ خود و طول مدت اجرای 
آن بدست نیاورده‌ام» بلکه از آنجهت این را می‌گویم که سایر 
فرضیسا هسگی یکدیگر را نقض می‌کنند و حتی با پیش‌فرضهای 
خود تناقض دارند. اگر در ایسورد نمی‌خوامتم وجدان را درنظر 
بگیرم» از آنجایی که عناصر لازم برای موفقیت یک کتاب کاملاً 
با نماینامه ثقاو ت دار ده داستانی دلکش و سر گرم کننده دربارف 
روابط بو کیتگهام" و ملکه آن دوتریش"۲ بهم می‌بافتم و پا با 
استناد به کتابی از سن میهیل "۰ ازدواجی پنهانی بین آن دوتریش 
و کاردیال مازارن ترتیب می‌دادم: اگرچه ژا کوب کتابدوست 


Bckincham -٩‏ جرج ویلیرس درک دوب وکیتگپام دریاسلار و 
سیلستمدار انگلسی (۸ ۰۱۵۹۲-۱5۲( عترجم) ` 

۰ ۱ تاش Ann‏ (۱۹۰۱-۱۱۱) صر لویی سیزدعم:( هترجم)- 

Saint Mibiçl .| 

Carina Mazarin *‏ ( ۰۲-۱۹۹1 1] صدراعظم لری چباردهم۰(هترجم 


مردی با نقاب آهنین ۲۲۷ 


می‌گوید ان کتاپ را ندیده است؛ حال آنکه این کتاب نه نادر 
i‏ راب 
طبطراق کمتر تکرار کنم زیرا شخصپتهای تاریخی که گاه اساس 
آنها نیز عرض می‌شود در احرای نمایشتامه غالا انداز وهای 
بز ر گحری پیدا می گند اما این بررگی از حد لفاظی تجاوز 
نمی کد و عمل آنها باید طوری ارائه شود که امکان اجرای آن بر 
روی صحهه و جود داشته باشد , نویتند گان» هر داستانی که از 
خود بسازند و هر ت رکیبی از اسخاحی داستان بو جود بناورند؛ه 
عیرسکن است که علاقة عسوم بخاطر شرحهای متفاوت و 
EGS‏ ی وس ی 
CLE 03‏ 1 
را در اختیار دارند, زیرا می‌پينيم که هرچه دربارة اين ماجرا 
نو شتهاند؛ اعم از داستان و مقالّه و نمایشتامه و عیر هه بلافا صله با 
موفقیت روبرو شده است. مثلا نوشته‌های باورنکردنی شر اليد 
دوموبی ۲ که چیزی جر لاف زدن و قلمپردازی نیست و از روی 
کناب ولعر که با اسم مستغار در سأل ۱۷4٩‏ بوسیله پنر نون 


Chevalier de Mouhy _1r 


۲۳۸ / جنایات مشپور 


شون ت۱۳ در هاگ؟ تحت نام (نقاب آهنین باماجرای 
شگف-‌انگیز پدر و پر) در شش مجلد کوچک منتشر شده تحریر 
شده است. و یا داصتان دروغیتی لوشتۀ رنيو وارن*۱ و کتابی دیگر 
اثر مادام گتار۶ که در چهار مجلد در پاریس بچاپ رسید. ۱ 

برای اجرای صحنهای؛ نویستده ناچار بود که فرضية 
مشخصی را دستمایه قرار دهد. بشابراین تل قوانین 
انعطاف ناپذیر منطق شد. او نظر نختن خود را دبال کرد و هر 
چه را که مخل آن بود با داستان را دچار آشفتگی می‌کرده کنار 
گذاشت. از سوی دیگر این کتاب از انجهت نوشته شده است که 
جای بحت را باز کند. ما اسناد را بصورت پرونده‌ای در مقابل 
خوانند گان قراو می‌دهیم که هنوز حکمی قطعی در عورد آن صادر 
نشده است و احتسالاً هر گز هم نخواهد شد مگر آنکه اکتشافی 
تصادفی: مدار کی تازه و ملم در اختيار مورخان قرار دهد. 

اولین کسی که در اثر خود به این زندانی اشاره گرده 
نويسندة ناقناس کاب (خاطرات ایرانی) بود که بال ۱۷4۵ در 
آمستردام طی یک مجلد توسط شر کت کتابفروشان متحد منتشر 
شر ۱۷ 


نویسنده مي‌گوید (چاپ دوم صفح ۲۰): «از آنجامی که 


Haque ۱ 4 ۳۵۸۵۲ von Hondt -۳ 
Madam مهوت‎ ۱۱ ۰ .Regnault - Warin ۵ 


۷- به پادداشتم‌ای تریسنده در آضر همین بخشی رجوع شود.(مترجم): 


مردی با نقاب آهنین ۲ ۲۲۹ 


ما هیچ منظوری نداریم مگر نقل حقایقی که تا کنون شداخته 
نشدهاند: و با ۳ امروز بجاپ نر سیده‌اند و سکن است برای همه 
ید ستا فراموشی سپرده شوند» و اقعنای را در این کتاب بیان 
می کے که عده نسیاز کمی از ان اطلا ع دارند و مربوط می‌شود 
به شاهزاده جعفر (لوبی دوبورین» کنت دوورماندوا""؛ پر لوبي 
چهاردهم و مادموازل دولاوالیر) 1 على هماحجو (دو ک دورلان» 
تایبا سلطنه) در قلعۂ اصفهان (باستیل) جایی که شاهزاده 
سالهای سال در آن زندانی بوده است. به دیدن او رفت. این دیدار 
احصالاً نقط. به این منظور انجام گرفته است که نایپ‌الطته 
می‌خراسته مطملن شود آن شاهزاده که گفته می‌شد سی سال قل 
بر اثر ابتلا به طاعون از دنیا رفتهء و تشییم و تدفین او در حضور 
یک سپاه کامل صورت گرفته است» هنوز در آنجا زند گی 
می‌کند . 

شاه عباس (لوبی چهاردهم) پسر مشروعی داشت بنام صفی 
مزا (لوس دوفن دوفرانس ۲و نیز ری تامرو ع بام جعفر: 
این دو شاهراده: که خلق و خوی بیار محفاوتی با یکدیگر 
داشتند؛ همانگونه که اصل و نسب مادرانشان کاملا با یکدیگر 
تفاوت داشت؛ همواره با هم درحال رقابت و مناجره و منازعه 
بودند. یکروز جعفر مرفعیت اجتماعی خود و برادرش را فراموش 


Louis de Bourban, Comle de Yermandoais ۸ 
۰ لقب ولیمہۃ فرانسه ( مقرجم)‎ Dauphin de France -1 ۹ 


۰ / جنایاب مشبور 


کرد و تا جایی پیش رفت که بروی صفی میرزا دست بلند کرد. 
وقتی شاه عباص از اهانتی که نسبت به وارث تاج و تخت شده 
بود آ گاه گردید» آندسته از رایزنانش را که بیش از دیگران به 
آنها اعتماد داشت فراخواند و آنان را از جرم شنیم متهم؛ که 
طبق قوائین آن سرزمین مستوجب کیفر مرگ بود؛ آگاه کرد. 
اما یکی از آن مشاوران؛ که بیش از سایرین از تلون مزاج شاه 
عباس آگاه بوده این نقشه را پیشنهاد کرد که ابندا جعفر را به 
فرماندهی ارتش بگمارند _ که در آن هنگام در هرز فلدران 
(فلاندر) مستقر بود -و چند روز پس از ورود او؛ خبر کشته 
شدنش را اعلام کنند و شبانه بطور کاملاً مخفیانه او را به قلعه‌ای 
در جزيرة هرمز (سنت مار گریت) بفرستند و در همانحال مراسم 
تدفین او را در حضور ارتش اجرا کنند و برای همیشه او را در خفا 
نگه دار ند , 

این نقشه بلافاصله مورد موافقت قرار گرفت و توسط افراد 
وفادار و راز نگه‌دار به‌اجرا گذاشته شد. شاهزاده که مرگ 
زودهنگا مش موجب عزاداری ارتش شده از طریق "کوره‌راهها به 
جزیرة هرمز پرده شد و در اختیار حکبران قلعه قرار گرفت. 
ار هی EO RT‏ 
صورت زندانی را ببیند. تنها خدمت‌کاری که از این راز دولتی 
آگاهی داشت؛ در راه بوسیلڈ محافظان کشته شد و با خنجر 
صررتش را چتان مخدوش کردند کد فابل شتاسایی ناشد. 

حکبران قلعهٌ هرمز با احترام تمام با زندانی خود رفتار 


مردی با تقاب آهنین * ۲۳۱ 


می‌کرد. وی شخصاً خدمت شاهزاده را به‌عهده گرفت و کنار در 
آبارنمان او ظروف غذایش را از آشپز می گرفت و برایش می‌برد 
تا هیچکس ننواند چهرۀ جمفر را ببیند. روزی شاهزاده جعفر به 
این فکر افتاد که با اتفاده از یک چاقوه نام خود را پشت یکی از 
بشقابها حک کند. خدمتکاری که این بشقاب بدستش اقتاد به 
خیال خوشخدمتی و به امید گرفتن یاداشی شایسته» آن را نزد 
حکمران برد. اما آن مرد نگونبخت بسختی در اشتباه بود زیرا 
بی‌درنگ او را کشتند تا رازی را که از آن آگاه شده بود با خود 
به گور ببرد. 

جمقر سالهای زیادی در قلعا هرمز باقی ماند و آنگاه او را 
به اصفهان منعقل کردند زیرا در آنهنگام حا کم اصفهان مرده بود 
و شاه عباس منصب او را بپاس خدمات حاکم هرمز به او 
واگذار کرد و او نیز زندانی را با خود به اصفهان برد. در آنجا یز 
همانند جذپرة هرمز» همه جوانب احتیاط را در مورد ضاهزاده جعفر 
رعایت مې کردند و هر گاه ہہ دلیں پیماری یا هر علت دیگر لازم 
می‌شد که با کسی روبرر شوده او را مجبور می‌کردند که نقابی به 
چهره بگذارد. عدة زیادی از اشخاص معتبر گفته‌اند که زندانی 
نقابدار را دیده‌اند و همیشه شنیدهاند که او حاکم را با عنوان تو 
خطاب می‌کند درحالی که حا کم نهایت احترام را در حق او بجا 
می‌اورد. 

اگر کسی پرسد که چرا با آن که جعقر مدتها پس از مرگ 
شاه فباس و صفی میرزا زنده ماندء او را آزاد نگردند: باید 


۲ / جتایات مشپور 


یاد آوری کرد که مسکن نبود بتوان شاهزاده‌ای را دوباره وارد 
دربار کرد که هنوز قبرش وحود داشت و کسانی بودند که در 
- 4 
مراسم تدفین او حضور داشتند و بعلاوه مدار کی کاعلا معتبر دال 
بر مر گ او وجود داشت که بهیچوجه جای شک و تردید باقی 
نمی گذاشت بنابراین اگر کی می‌گفت که شاهزاده جعفر زنده 
است هیچکس ادعای او را نمی‌پذیرفت و همه باور داشنند که 
جعفر بر اثر ابتلای به طاعرن در ارد و گاه فلدران در ذشته است. 
علی هاجو نیز مدت کسی پس از ملاقات با جعفر در گذشت.» 
این اثر: که منشأً !صلی مباحثات بعدي دربارة نقاب آهنین 
ر 5 کا 
شد؛ در ابتدا کاملا مورد بول قرار گرفت زیرا پیش از آنکه ک_ 
مطالب آن را بدقت با وقایع مسلم دوران سلطنت لوبی چهار دهم 
تطبیق کنده ظاهراً از هر نظر با شرایط زندانی مذ کور مطابقت 
داشت. 
کنت دوور ماندواء براستی چندی پس از عيبت از دربار عازم 
اردو گاه فلاندر شد زیرا شاه وقتی که فهمید ورماندوا همراه با چند 
نحیب‌زادهٌ جوان دیگر؛ در میهمانیهای شرم آوری حضور می‌یابند؛ 
او را از دربار راند. ۱ 
مادموازل دومون پانسیه *در کتاب خاطرات خود (محلد 
چهن و سوم» صفحهة ٤۷٤‏ از سری دوم «خاطرات مربوط به 
تاریخ فرانسه» - ناشر پتی تو"۲) می‌نویسد: «(شاه از رفتار او بسیار 


Pelitot -۰ de Montpcnsicr ۳ 


مردی با تقاب آهنین ۲۳۴۲ 


ناخشتود بود و حاصر به دیدنش نمی‌شد. شاهراده حوان که اندوه 
فراوانی برای مادرش بوجود آورده بود؛ چنان در تربیخش 
کوشیده بودند که گمان می‌رفت در دربار مردی نموه باشد. اما 
او تھا چهار روز در دربار ماند و در اوایں ماه توامیر ۱۹۸۴ به 
اردو گاه رصید و در روز دوازدهم بیمار شد؛ و در روز بیمتم همان 
ماه در گذشت.» 
براندی» د کر می‌کند . 

در مطالبی که نویسنده ناشناس بیان کرده است؛ تناقضات 
و قصهای زیادی دیده می‌شود. 

اولاً اگر ورماندوا در باز گشت کوتاه مدتش به دربار (چهار 
روز)؛ دوفن را کشک میزد: بدون شک همه از این عمل شیم 
آگاه می‌شدند؛ درحالی که جز در کتاب «خاطرات اپراني» در 
هيج کجای دیگر ذکری از ایں مسئله به میان نبامده است- 

فاصلۂ ستی دو شاهزاده» وقو ع چنین نزاعی را بیشتر غیرقابل 
قبول جلوه می‌دهد. دوفن در اول نوامبر سال ۱۱۹۱ بدنیا آمد و 
در آنهگام بیست و شش ساله بود و شش سان از کشت 
دوورماندو! حوانتر بود. اما بهترین دلیل رد این ادعاء نامه‌ای است 
که با یز یو ۲۱ در اوت ۱1۱٩۱‏ به سن‌مار نوشت, در ان نامه آمده 


اس 


„ja Barbezieu -۶‏ جنگ نراتسه (۱ ۱۸-۷۰ ۱) ۰( مترجم))۰ 


و۲۳ نابات شیور 


(اوقتی که هیچ چیز هم دربارة زندانی خود که بيست سال 
است در آنجا اد گی ی کف ب یرای نوشتن نداری؛ با همان 
احتیاطی بر ایم نامه بنوین که در مراسلات خود با مسیو دولوووا 
رعایت می کنی.»؛ 

کنت دوورماندو! که بطور رسبی در ۱۹۸۳ از جهان رفت: 
منکن نبود کد در مال ۱۹1 بیست سال از اسارتش گذشته 
باشد. 

شش سال پس از آنکه به این گونهه موضوع مرد نقابدار 
مطرح شد و مورد توجه داستان‌نوبان قرار گرفت ولتر با نام 
مستعار مسو دوف رانشوبل ۲۲ کتاب «عصر لویی چهاردهم» را در 
دو مجلد بچاپ رساند. این کناب که مدتها متتظر انتشارش 
بودند؛ بدلیل ذ کر جزئیات مربوط به زندانی مرموزی که ورد 
ین یلاها دقن زا کرت 

عرانجام این ولتر بود که جرئت کرد با وضوحی بیشتر از 
گذشته راجم بہ وندانی مورد بحث صحبت کند و حای خاصی را 
برای ۴ ان در تا ریخ ذ کر نماید .وی در مجلد دوم کتاب خود؛ 
فصل بیست و پنجم صفحڈ یازدهم این ماجرا را رواقعه‌ای که هم 
مورخان گشته از ان بی‌اطلاع بوده‌آند)) می خراند و ھمچنين 
برای زندانی شدن او زمان مشخصی را تعیین می‌کند: «چند ماه 
پس آز مرگ کاردینال دومازارن (۱۹۰۱) ۰4 


Franchevillc ۲ 
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ولتر از چهرة مرد تاشناس تصویری رسم می کند و می‌گوید : 
(ربلندقدء خو ش‌سیما و نجیب بود. پرستی نبتا تیره داشت و تنها 
شنیدن صدایش برای بر انگیختن احساصات شنونده کافی بود. او 
هر گز از بخت خود گله نس‌کرد و هیچگاه برای شناساندن خرد 
کرشش نمی کرد.» ولتر حتی توصیف نقاب او را نیز فراموش 
تکرده است و می‌گوید که آن نقاب در قسمت چانه ذو تکه و 
دارای فترهای فولادین بوده» بطوري که زندانی می‌توانسته است با 
وجود نقاب؛ غذا بخورد. و در آخر هم زمان مرگ او را تعیین . 
کرده است و می‌گوید: «او را در سال ۱۷۰4 شبانه در گورستان 
کلیسای سن ہں دفن کردند.» 

شرح ولتر نیز تقریباً همان موارد کتاب «خاطرات ایرانی» 
را تکرار می‌کند بدون آنکه داستان مجمول علت زندانی شدن 
جعقر را بیاورد. او می‌گوید وقتی کد زندانی به جزیر سنت 
E‏ 
می‌رفت حاکم آنجا بود. زندانی نقابش را در راه پوشیده بود و به 
محافظانش دستور داده بودند که ا گر نقاب را از صورتش بردارد» 
او را بکشند. مارکی دولوووا نیز به ملاقات او رفت و بی‌آنکه در 
حضورش بنشینده با احترام تمام با او مخن گفت. در عال ۱۹۱۰ 
او را په باستیل منعقل کردند و در "نچا تا جایی که امکانات آن 
قلعه احازه می‌داد» مسکتی متاسب و راحت برایش ترئیب دادند. 
هیچیک از درخواستهای او را رد نمی کردند و زنداني بیش از هر 
چیز به پارچ‌های نفیس و تورهای گرائقیست علاقه داشت. او در 


٢ ۹‏ جنابات. مشپور 


زندان گیتار می‌نواخت و هنگام مرف غذا بهترین اطعمه و اشربه 
را صر میز او می‌گذاشتند و حکمران قلعه نز بتدرت دو حضور او 
روا صندلی می‌یشست. 

ولعر جزئیات زیاد دیگری را مطرح می‌کند که از طریق 
سیر دوبرناویل "۰ جانشین سن‌مار: و پزشکی پیر در اختیار او 
قرا ر گرفته بود . پزشک مزبور بارها هنگام بیماری زندانی برای 
معالحة او به بالینش رفتد» اما هر گز نتوانسته بود که صورتش را 
ببیند ««اگرچه یارها بدن و زبانش را معاینه کرده بود». ولتر 
همچنین تأیید می‌کند که مسیو دوشامیار ۲۴ آخرین وزیری بود که 
از حتقایقن ماحجرای دقاب آهنین اطلا ع داشت و وقی که داماد شش 
مارشال دولافویاد*؟ در بر'برش زانو زد و از او خواهش کرد که 
(۱۷۲۱) پاسخ داد که قسم خورده است هر گز آن راز را پرملا 
تک ول علاوه بر این جزئیات که با تأیید دوک دولاقویاد آن 
را نقل کرده است جمله‌ای را بیان می‌کند که اهمیت فوق‌العاده‌ای 
دار د ۱ 
(روافعیتی که بیش از هر چیز این معما را حل نشدنی مس کنده 
این است که متگام فرستاده شدن ابن مرد به جزیر؟ سنت مار گریت: هیچ 


Bernavile ۳‏ 
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شخصی مپمی در صح؛ سیاست اروپا ناپدید نشد.» 

ادعای ی که مرد نقاب آهین: گنت دوور ماندها بوده است 
بعنوان «(لطیفه‌ای پاورنگردنی و عجیب که حنی محتمل هم 
تمتا انب پارود ی (به فة ا هار بارون 
کرونیدگن۶) رد شده است. او این مطلب را در مقاله‌ای در 
( کتابشاسی تفسیری آثار اندیشمندان اروپا)؛ بتاریخ ژونن ۱۷۹۵ 
آورده است اما همین أمر باعث شد که بحت در این باره: خد 
آغاز شود و برخی از مسحققان هلاد فرضیه‌ای را که بر پابڈ فسسحی 
از تاریخ مستند بنا شده بود (درست مانند همه تلوریهای دیگر) 
عنران کردند. 

طبق این فرضي؛ آخره زندانی نقاب آهنین؛ جوان 
بخیب اده‌ای از کمن بیگانه بوده که يعوا تجیب: ادة اتاق 
آن دوتریش خدمت می کرده و پدر واقعی لویی چهاردهم بوده 
است. دا این افمانه کتابی است که توسط پیر مارئین بال 
۲ در کلن مر شد و چنین عنوأنی داشت: «عشقهای آن 
دوتریش هسر لوبی سیزدهم و آقای 00.8 : پدر واقعی لویی 
چهاردهم پادشاه فرانسه: که در آن مصلوم می‌تود که بخاطر 
داشتن وارثی برای تاج و تخت چه اقداماتی صورت مي‌گیرده چه 
منابعی مورد استقاده قرار وات اینگونه کسدی‌ها 


چبسیت ,4 


۲۵ 
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این کتاب افتر"آمیز پنج بار (۱۱۹۲۰۳-۹۶-۱۷۲۲-۳۸) 8 
چاپ رسید. روی جلد تسخة سال ۰۹٦۹٩‏ بجای حروف ٩.5.۸‏ 
نام کاردیتال دوریشلیر دیده می‌شود که بدون شک اشتباه ناشر 
بوده است زیرا با خواندن کتاب معلوم می‌شود که منظور 
و و تتی و کل کرو رن 
مزبور کنایه از تام کنت دوریویر"" است و عده‌ای نیز ثخص 
مورد بحث را کت دوروشفور*" می‌دانند که خاطراتش را 
ساندراص د کورتبلی برشته تحریر در آورد. 

نوبسندة این کتاب که از جیره‌خواران ویلهلم پادشاه پروس 
است؛ می‌نویسد : «اين داستان؛ پرده از رازی گناه آلود بر می‌دارد 
و پدر واقعی لویی چهاردهم را به خوانتده می‌شناساند . | گرچه این 
موضوع شاید در ایدجا تاز گی داشته باشد ولی مردم فرانسه 
همگی از آن آگاهی دارند. بی‌تفاونی و سردی آشکار لویی 
سیزدهم؛ رايط غیرعادی پدنیا آمدن لویی دیودونه*" (اين نام را 
از آنجهت بر او گذاشتند که پس از بیست و سه سال زند گی 
زناشوبی بدون تماس زن و شوهر بدنبا آمده بود) و بسیاری 
حقایق انکارناپذیر دیگر: ثابت می‌کند که لوس چهاردهم کود کی 
نامشرو ع بوده است و انسان باید بسیار بیشرم باشد که بگوید 
پدر او لویی سیزدهم است. سنگربندیهای پاریس در زمان نهضت 
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مردی با نقااب آهتین req‏ 


چهاردهم که برمیلة مردان برجسفه فرانسه رهبری می‌شد؛ 
هیانطور که همه می‌دانند : به بهانه حرامزاده بودن او برپا گردید. 
و چون کمی اندیشیدن درباره این موضوع بحق بودن آنهام مزیور 
را روشن مي کرد: در آندوره هیچکس نبود که شکی در اینباره 
داشته باشد .»4 

ین حکایت مجمعون کہ با زیر کی ساخته شده بود؛ بطور 
خلاصه از اين قرار است: 

« کاردینال دوریشلیو که می‌دید گاستون؛ دو ک‌دورلنان: 
برادر پادشاه عاشق خواهرزاده او پاریز اتیس (مادام دو کومباله*۳) 
امیدوار بود بوسلة آن؛ آنا را به ازدواج مور کند , اما گاستون 
که این پیشنهاد را توهین آمیز تلقی مي‌کرد: پاسخی به کاردینال 
نداد جز آنکه با مشت به صورت او کوبید. از اپنرو؛ پدر ژوزف 
زی رکانه به وزیر لوبی سیزدهم فهماند که برای گرفتن انتقام از 
گاستون بهترین کار این است که وارثی برای لوین سیزدهم.پید! 
کد تا برادرش از رسیدن به سلطتت نامید شود. لدا آن دو نفرء 
مسیو 60:8 را که علاقۂ زیادی به آن دوتریش داشت اما از 
قلا متوجه‌اجاس آن حوان مسبت بد خود شده بود؛ و با انکه 


Parisatis (Madame dc Combaled ۴۰ 


٢ ۰‏ جابات عشمور 


هدوز شوهرش زنده بود اما یک بوه بشمار می‌رفت» در برابر مرد 
جوان مقاومت چندانی نکرد و روز بعد ترد کاردینال رفغت و 
گفت: («(بسیار خوب» شما به خواستۀ ناحقتان رسیدید؛ اما مواظطب 
باشید آقاي کاردینال که من نباید به این خاطر نزد خداوند 
گناهکار شمرده شوم؛ زیرا شما با صوفی‌مسلکی پرهیز کارانۀ خود 
به من باورانده‌اید که گناهانم بخشوده خواهد شد, پس بهتر است 
مراقب روح من باشید زیرا من دچار ناامیدی شده‌ام !» 

رابطة نامشروق ملعد آن دوتریش و جوان مربور ادامه یافت 
و دیری نگذشت که مزد؛ حاملگی ملکه به اطلاع مر دم رسبد , و 
به این ترتیب بود که لوبی چهاردهم فرزند مجعول لویی سیزدهم 
بدنیا آمد. اگر این شرح مورد استقبال عموم قرار بگیرد» بزودی 
دنالۂ آن» پیرامون بلایی که‌بر سر .6۳03 امد و پاپان 
خوشیهایش: که برای او بسیار گران تمام شد» در اختیار 
خوانند گان قرار خواهد گرفت.» 

علیرغم موفقیت فوق‌الماد؛ این كعاب دنبال آن هر گز 
بچاپ نر سید , باید اذعان کرد که این داستان ( که هیچکس را در 
مورد حراعزاده بودن لوی چهاردهم قانع نکرد) بهرحال باعث 
شد که بحث زندانی نقابدار داغتر شود و ترجه و علاقك مردم را 
نسبت به آن واقعة مرموز برانگیخت. اما اظهار نظر فضلای 
هلند ی طرفداری بیدا نکرد و بزودی نظرها متو حه فرضيه حدیدی 


شاف 
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لاگرانز شانسل۱" سومین مورخی بود که دربارة زندانی سنت 
مار گریت اظهار نظر کرد. هشگامی که فررون۳۲ بر اثر نفرت 
ضدیدی که نسبت به ولتر داشت» از قصر آنتونیا در پریگور 
نامدای به سالنامة ادبپات (مجلد سوم صفحة ۱۸۸) نوشت» و 
فرضب؛ او را در کتاب (عصر لوبي چهاردهم) رد کرد؛ قانل 
هشتاد و نه ساله بود و این نامه بشدت بر او اثر گذاشت. فررون 
در مدت باز داشت خود در محلهایی که مرد نقابدار بیست سال 
پیش از او در آن مکانها ایر بوده به حقایقی دست پافت» که آنها 
را در مقالۀ خود اورده بود. 
لاگرانز شانسل می‌گوید: «اقاست من در جزيرة سنت 
مار گریت؛ آنهم در دوره‌ای که دیگر مرضوع نقاب آهنین یک 
راز دولعی محسوب نمی‌شد؛ مرا قادر ساخت که به بعضی از 
جزئیات موضو ع دست پیدا کنم و مطمشم که وقایم‌نگاری دفیق 
مانند مير ولتر اگر کمی به خود زحمت می‌داد؛ می‌توانست به 
حفاین بینتری دست یابد. این واقعۀ غیرعادی» که او آن راید 
سال ۰۱۹٩۷‏ چند ماه پس از مرگ کاردینال دومازارن نسبت 
می‌دهد» تا خا 6 ی سفق پان ی ا مر گت ان 
: عالیجتاب اتفاق نیغتاد. مسیو دولامولت گرن"» که هنگام 


Lagrange ۰ Chancel ۱‏ }¥¥¥ م) شاغر و توبسدة 
فرانسری.( محر جم) - 
de la Moltc-Gucrin ۳۳ Freron -۲‏ 


۲ ا جنایات مشمرر . 


بازداشت من در آن جزیره: حاکم قلعه بود؛ به من اصمینان داد که 
زندانی مورد بحك؛.د و ک دوبوفور)۳ بوده امشت که گفتد می‌شد 
در محاصرة کاندیا*؟ کشته شده است» اما ی نوشته‌های 
وقابع‌نگاران آن زمان: خد فر گو تیدا نشد. او همچنین بد 
ES‏ لوگ راد ی که 
و حکمران سنت مار گریت شد احترام فوق‌العاده‌ای برای زندانی 
اتل بود و هیده شخصاً در روف نقره‌ای برای او غذا می‌برد و 
غالباً لباسهای گراننهایی برایش تهیه می‌کرد و خلاصه هرچه 
می‌خواست در اختیارش می گذاشت. 

لامولت گرن به من گفت که‌هر گاه نقاب آهنین بیسار 
می‌شد و به پزشک یا جراح نیاز داشت؛ به او اجازه می‌دادند که 
نرد آنها برود اما تأکید می‌کردند که اگر نقایش را بردارد» او را 
خواهند کشت. و نیز ایدکه هر گاه تنها بود اجازه داشت که 
موهای زائد صورتش را با استفاده از یک موچین بردارد و من با 
چشم خود موچینی را که مورد استفادة او بود و اکنون در اختیار 
مسیو دوفورمانوار*۳: خواهرزاده سن مار و صاحب‌منصب گروه 
نگهبانان غیرنظامی نقاب آهنین قرار دارده دیده‌ام. چندین نفر به 


due de Beaufort - 4‏ ( ۹۸۹ ۱۱-۱) کسی که نیضت قلاخن را 
همراه کاردینال دورتز عله لوبی چباردهم رهبری سی کرد .(مترجم ). 
Candia -۳۵‏ تام قدیم کرت« سزبره‌ای در درياي مدیترانه.( هثرجم) - 


۲۵۲۱۱۵00۲ f1 


مردی با نقاب آهنین ۲۸۳ 


من گفتداند که وقتی سن مار به رباست زندان باستبل انتخاب شدء 
زندانیش را نیز با خود به آنجا برد و پرواضح است که در آنجا 
نیز نقاب آهتین را از چهره او برنداشتد , 

هنگام انتقال به زئدان باستیل » مرد نقابدار از سن مار پرسید : 
ررآیا شاه قصد حان مرا دارد؟» 

سن مار در پاسخ گفت: (انه و الاحضرتاء جان شما در امان 
است. فقط باید دستورهایی که به شما داده شده است اطاعت 
کنید.» 

بعلاوه من از شخصی به نام دوبویون*۳ که صندوقدار 
ساموئل برنار*" مشهور بودهو پس از چند سال افاست در باستیل به 
سنت مار گریت برده شد شنیدم که او و چند زندانی دیگره در 
اتاقی که درست بالای اتاق نقاب "هین قرار داشت» سکونت 
داشتند و می‌توانستد از طریق دود کش بخاری با او گفتگو کنند. 
اتف انیت کهآ تس ها و هت 
نیست که نام و ماجرای خود را یه آنان بگوید نقاب آهنین در 
جواب گفت: «زیرا افشای راز من به فیمت جانم» و جان تمام 
کسانی کداز آن IT‏ می‌شوند؛ تمام خواهد شد.» 

زندانی تاشنا سء هر که باشده از آنجایی که دیگر پنهان نگه 
داشتن نام و سر گذشت این قربانی ار ضروریات میامی و یک راز 
دولتی محسوب نمی‌شوده من به این فکر اقتادم کم اگر دانسته‌های 


Ş$amuel Bernard -۳۸ Dubuisson ۷ 


۲ أ ابات میور 


خود را در اختپار عموم قرار بدهم شاید بتوانم جلو سیل فر ضیات 
بن‌اساسی را بگیرم که این روزها هر کس بسته به حال و هوای 
خویش» یکی از آنها را ابداع می‌کند آنهم براساس سخنان 
نوپسنده‌ای که شهرت و اعتبار فراوانی کب کرده است.» 

طبق اظهار نظر ژا کوب کتایدوست؛ این فر ضیه نسبت به 
سایر فرضیات رجحان دارد, 

او سی گوید < ((در سال ۱5-۶ دوک دوبوفور با سبکری‌ها 
و نافرمانیهایش باعث شده بود که چند مأموریبت دریایی با 
شکست رویرو شود. در اکتبر ۱۱3۰ لوی چهاردهم بشدت او را 
سرزنش کرد و اظهار امیدواری کرد که در آینده مانند گذشته 
دچار اشتباه نشود و از تواناییهای ذهنی و جسبی بمپاری که در 
او وجود دارده کاملاً استفاده کند. لویی به بوقور گفت: ((من 
شک ندارم این را فهمده‌اید که بخاطر این حسن‌نیت: بايد ممنون 
من باشیده زیرا هر گز پادشاهی با رعیت خود چنین رفتار نکرده 
است.»(اعمان لونی چهاردهم؛ مجلد پنجم صفحڈ ۳۸۸). 

من می‌توانم در اینجا مخالهای زیادی بباورم که نشان دهد 
دوک دوبوفورتا چه‌حدمايةٌ زیان‌نیر وی دریایی ساطنتی بو ده است. 
کتاب (تاریخ دربانوردی) نوشت؛ آقای اوژن سو“ ک شامل 
اطلاعات جدید فراوانی است با دقت زیاده وضعیت پادشاه هال »۲ 

Ecc 56 ۲۱‏ نربستده فرانسوی ( ۰۱۸۰-۱۸۵۷( مترجم)» 

۰ - کنتلا8] نام بازار پاریس اسث و این لقب را از این جبت به دوک 
دوبوقرر دادند که عوامناس در ثیضت فلاخن از او طرفداری می گر دند( متر جم ٠)‏ 


مردی با تقاب آهنین ۲ ۲4۵ 


را در مفایسه با کلیر !۴ و لوبی چهاردهم شرح می‌دهد. کلیر سعی 
داشت که از درون اتاق خود: هم؛ مانورهای ناو گان دریایی 
فرانسه را که فرمانده آن دو ک فلاخن‌انداز بود اداره کندء انهم 
با آن طبع لاف‌زن و بی‌منطقش (اوژن سوه مجلد آول؛ قطعڈ 
موید), 

در سال ۱۹۹ لویی چهاردهم: دو ک دوبوفور را به کاندیا 
اعزام کرد تا آنجارا که تحت محاصرة ٹر کها برده آزاد کند. 
بوقور در یک حبله در تاریخ ۲5 ژوتن؛ هقت ساعت پس از ورود 
به آن منطقه کشته شد. دوک دوناوای"۴ که در آن که در 
فرماندهی سفاین فرانسه با او مقار کت داشت گفته است: داو 
بوی گروهی از ٹر کھاء که تزدیک بود یکی از دو جناح سپاه 
مارا درهم یکربد؛ بورش برد و در رس آن جاح قرار گرفت 
با شهامت بسیار جتگید اما بزودی همه او را تھا گذاشتند و از آن 
بدبعد هیچکس نفهمید که چه بر سرش آمد.» (خاطرات دوک 
دوناوای» کتاب چهارم: صفحذ ۳) ۲). 

خبر مرگ دوک دوبوفور بسرعت در فرانسه و ایلیا پیچید 
و مراسم ترحیم مقرقه‌ای؛ با شکوه و احترام فراوان در پاربی» رم 
و ونیز برگزار شد. اما از آنجایی که جسد او ه رگز پیدا نشد» 
بسیاری از مردم معتفد بودند که او روزی بازخواهد گشت. 


Colbert -4 1‏ (۱۲۱۹-۱۹۸۳) وزير مائیهٌ لوبي چبپاردهم.(عترجم) : 


Navailles -۲ 


۲۰ أ جدایات مشپرر 


گی اتن" طی دو نامه وجود اين باور را در مردم اظهار 
س کند اما خود با آن مواقق نیست, 

(رعدف زیادی اطمینان دارند که مسو دوبوفور نبرده است! 
براستی که غریب است!» (گی پات ۷ سپتامبر a‏ 

«آنها می‌گویند که مسیو دوویون؟؟ بمدات بیست سال ۰ 
بمنوان قانم مقام تیروی دریایی فرایسه خدمت کرده است, اما 
هنوز هم عده‌ای هسنند که گمان می‌کنند مسیو دوبوفور کشته 
نشده بلکه در پکی از جزایر تر کها در اسارت بر می‌برد. هر که 
داش می‌خواهده این گفته را باور کند ولی من او را مرده می‌پندارم 
و خوشحالم که خود من هم از این بابت چندان مطملن نیستم.» 
ا( ژانویةٌ ۰ ۱۱۷). ۱ 

ژا کوب ایرادهای خود را نسیت به این فرضیه چنین عنوان 
می کت 

«در بیاری از شرح‌های محاصرة کاندیاء که بوسیلا 
شاهدان عینی نوشته شده و در همان زمان بچاپ رسیده است؛ 
می‌خوانیم که ترکها طب رسم خوده سر دوک دوبوفور را در 
میدان جنگ از بدن جدا کردند و در قسطتطنیه به نمایش 
گذاشتند. جزئیات این ماجر! در ««خاطرات مار کې دومون 


O Pa -۳‏ ۷۲ ۱۹۸۰۱-۱) نییسنده و پزشک قرانسری.( مترجم )۰ 


6 4 ات۱۷ 


مردی با نقاب آهنین ! ۲۷ 


برن»۲۵ و «خاطرات دارتانیان» ۶ براساس همان شرحها تکرار 
شده است پس جای تعجب نیست که جذ برهنه و بدون سر 
بوفور در میان سایر احساد قابل تشخیص نوده است. مسیو آوژن 
سو در کتاب «خاطرات دریایی» (مجلد دوم» فص ششم) این 
فرض را براساس شر ح‌های فبلیبر دوژاری۲۷ و مار کی دوویل*۲ 
پذیرفته است. این دوه مقالات جدا گاندای پیرامون محاصرة 
کاندبا نوشته‌اند که اکنون در کتابخانهٌ شاهی موحود است. 

اما بدون درنظر گرفتن خطر و مشکلات زباد یک 
آدم‌ربایی: کہ هر لحظه ممکن است شبشیر غثمانی‌ها آن را 
بی‌نتیجه بگذارده من در اینجا تنها به این اظهارنظر قناعت ميکنم 
که مکاتبات سی‌مار از ۱۹-٩‏ تا ۱۹۸۰ ۲ آبکلی با این فرض که 
حا کم پینیرول جز یک زندانی مهم دولتی بغیر از فو که پا لوزن را 
در اختیار داشته است؛ مغابرت دارد.» 

ما نیز بدون قبول اظهار نظر این متقد برجسته در پاراگراف 
آخره تنها به نتیجه گیربهای او این را اضافه می‌کنيم که غیرمسکن 
است لوبی چهار دهم لازم دیده باشد که چنبن اقدامات خشنی عليه 


Montbrun - ۵ 

AAPA - 5‏ ادن ۷ این کحاب و همیتطور خاطرات کتت 
دولافی: دممایهٌ اصلی الخاتدر دوعاه در نوشتن کتاب مه تفشگدار برد- (عتر جم) ۰ 

Marquis de Ville ta Pliliberl Je Jarry -۷ 


۰ به یادداشجمای فریسنده در پایان عبن بخش رجوع شود (متر جم)‎ - ) ٩ 


۸ ا جابات شیور 


دوک دوبوفور انجام دهد. زیرا او با آنکه یک فلاخن‌انداز سابق 
و مردی لاف‌زن و جاه‌طلب بود لیکن چنان تهدیدی بشمار 
نسیرفت که شاه مخفیانه به محازات او اقدام کرده باشد. بد 
عبارت دیگر؛ عیرممکن است که بتوان پذیرفت اوی چهار دهم که 
با اقتدار و آرامش تمام بر تخت مسلطنت نشسته بود و هة 
دشمنانش را مغلوب کرده بودء آهمیتی برای نهضت بی‌ثمر فلاخن 
قائل شود تا شخص دوک دوبرفور را بعنوان مظهر آن شور ش؛ 
مجازات کند. 

از آن گذشته» چیزی که به گفته «ر کتابدوست» بیشتر از هر 
علتی فر فصیه مربور را رد می کنده علاقه زیاد مرد نقاب آهنین بد 
پارچه‌های گرانبها و توره آداب‌دانی و رفتار کاملاً ظریف اوست 
که بهیچرجه با تصوبر خشن و حبوانی «پادشاه هال» آنگرنه که 
مورخان برای ما بجای گذآشتهاند: هماهنگی ندارد. 

اما در مورد این نظربه که نام مارشبالی "۵ را تغییر شکل یاف 
لفت دویاسالار مرده "*.می‌دانتد : باید بگویم که ما فکر نمی کنيم 
زندانہانان پینیرول قصد آن داشته‌اند که هوش و ذکاوت 
همعصران خود ۳ بیاز مایند . پعلزوه لین عنوان ممکن است به گت 
ناو گان قر آنسه را بعهده داشت اطلاق شود. 


۰ ۵- فلقنتا»26] ناس که حکرست قرانسه بر زندای قابدار گذاشته بود ( مترحم) - 


hic Amita او‎ 


مردي با نقاب آهین ۲4٩‏ 


"به پاپون "* هنگامی که به‌پرووانس"*سفر کرد» پس از 
بازدید از محل اسارت نقاب آهنین می‌نویسد: ((در همين جزيرة 
سدت مار گریت بود که تقريباً در اواخر قرن گذشته نقاب آهنین 
مشهور زندانی شد. کسی کہ شاید هر گز نام وافعی او شناخته 
نشود. تنها عد بسیار کمی» از جمله آنهایی که مأمور خدمتگزاری 
او بودند اجازه داشتند که با او صحبت کنند یکروز هنگامی که 
مو دوسن‌مار با او گفتگو می‌کرده و در بیرون در اتاق او 
طوری ایستاده برد که اگر کسی به آنها نزدیک شود از دور او را 
بپیند» پر یکی از دوستانش وارد جزیره شد و درحال قدم زدن 
به جاپی رسید که می‌توانست صدای آنها را بشنود. حکسران 
بمحض دیدن او در اتاق را بست و شتابان بسوی مرد جوان رفت 
تا از او استقبال گند و با دستپاچگی پرسید که آیا چیزی شتیده 
رو راو گام هد کشت از ا 
است؛ همانروز آن جوان رابه خانه فرستاد و در نامه‌ای به پدرش 
نوشت که چیزی نمانده بود یک ماجرای کرچک جان پسرش 
اا ی یا ا ناسا وو اه 
باز گردانده است که مبادا این ماجرا باز هم بر اثر بی‌احتیاطی او 
نکرار شود. 

من در دوم فوریة ۱۷۷۸ از روی کنجکاوی وارد اتاق 


زندانی سیه‌روز شدم. در آن اتاق» نور تنها از یک پنجر؛ رو به 


BF Abb Papon -۲‏ را 


۲۵۰ ۲ جابات متپور 


شال که مشرف به دریا بود و حدود چهار و نیم متر از محل 
رفت و آمد نگهپانان ارتفا ع داشت» به اتاق می‌رسد. آن پتجره را 
در یک دیوار بسار خیم تعبیه کرده بودند و سه میا آهتین با 
فواصل مساوی در مقابل آن قرار داشت. به این ترتیب بین زندانی 
و نگهبان کشیک حدود سه و نیم متر فاصله وجود داشت. من در 
آن قلمه افسری هفتاد و نه ساله را دیدم که می‌گفت پدر ش جزو 
نگهبانان نقاب آهنین بوده E‏ پدرش شنبده بود که روزی 
یک اسناد لای یری سید را زیر پنجرة زندانی روی اب 
شاور دید. او آن قر ا بود و زنداني 
روی آن چیزفایی نوشته بوده برداشت و نزد مسیو دوسن مار برد. 

مسو دوسن مار تکه پارچه را که بدقت نا شده بود گشود و 
پس از خواندن چند کلمه ار آن بشدت مضصطرب شد و ار آن مرد 
پرسید که آبا از روی کنجکاوی آن راباز کرده و خوانده است 
پا نه. مرد سلمانی چندین‌بار پاسخ داد که بهیچوجه چتین کاری 
نکرده است اما دو روز بعد او را در نختخوایش مرده یافتند. افسر 
مزبور این ماجرا را چندین‌بار از پدرش و همچنین کشیش آفروز 
قلمه شنیده بود و در صحت ان شک نداشت ت. مطلب زیر نیژه 
براساس شواهدی که در ان نقطه و نیز در دیر ارن "* جمع آوری 
کرده‌ام؛ به همان اندازه در نظر من واقعی است 

دولت خیال داضت که زمی را برای خدمت کردن به زندانی 


Lirins ۵۶ 
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استخدام گنت و کی زنان خوب دهکده مونون** داوطلب 
اینگار شد زر تم می‌نواند آيندة 
فرزندافش را تأمین کند اما وفتی به او گفتند که با پذیرش این 
شغل باید بکلی فرزندان خود را به فراموشی بسپارد و از دیدن 
دوبارۂ آنها و پا سایر نوع بغر صرف‌نظر کندء آن زن از پذیرش 
آن کار منصرف شد زیرا مي‌دید که تا پایان عمر باید با اسپری 
بسر ببرد که همراھی او موجب چن مکافات سنگینی است. ایترا 
هم باید بگویم که در چهار گوشة قلعه همیش نگهبانانی گمارده 
می‌شدند که دستور داشتند اگر قایقی بیش از حد مجاز به جزیره 
نزدیک شوده بسویش تیراندازی کنند. 

شخصی که پیشخدمتی زندانی را بمهده داشت» در جزیرة 
سنت مار گریت از دبا رفت, برادر ری که به او اقاره کردم 
و در بسیاری از اموره شخص مورد اعتماد مسیو سن‌مار بود؛ غالبا 
رز نونف گے کاو یی بد توا تایح آن 
پیشخدمت را بروی شانهاش گذاشته و به محل دفنش برده است. 
او ابندا گمان می‌کرده که خود زندانی مرده است: اما بعداً چنانکه 
گفتم دریافته که او پیشخدمت نقاب "هین برده است و در همان 
هنگام بود که برای خدست په او بدنپال زنی م ی گشتند .» 

آبه پاپون مقالات جالب توجهی دربارة برخی از جزئیات 
موضوع که نا آنهنگام ناشناخته مانده موده منتشر کرد. اما از 


Moangin -۵۵ 


۵۲ ! جابات مخبرر 


آنجایی که او هیچ نامی برای مارشیالی ذ کر نکرد؛ هپچکس نیز 
در صدد رد کردن گفته‌های او برنیامذ. ولتر یز به لاگرانژ شانسل 
که همان سال در گدشت؛ پاسخی نداد. فررون بشدت از ولخر 
بخاطر نصویر نوهین آمیزی که در کتاب (اسکاتلندیها) از او 
ترسیم کرده بوده خشمگین شد و قصد داضت که از او انتقام 
بگپرد» بنابراین موضو م را بادشنی خود درهم آمیخت و مقالۀ 
تندی عله او نوشت. 

سنت فوا فرضیه‌ای را عنران کرد که رویهمرفنه تازه بود و 
خواندن فرازی از کتاب هیرم* او را به این فکر انداخته بود. او 
در سالتامةٌ ادبیات (۱۷۹۸ء مجلد چهارم) نوشت که زندانی نقاب 
آهنین دو ک مون‌ماوث** فرزند حرامزادة چارلز دوم پادشاه 
انگلستان بوده که به جرم قیام مسلحانه عليه حکومت محکوم 
شده است و در ۱۵ ژونیه ۱۱۸۵ در لندن سر از بدنش جدا 
رد 

فرازی که در کناب مور ح انگلیی آمده و ستت فوا را 
تحت‌تایر فرار دادهه متیر ات 

«دعای خير مردم هنوز در هر کاری همراه او بود. حقی پس 
1 اعداء او » زودباوری خوشبينانة آنان باعث شد که‌امیدوار 


Sainte FOX «‏ 
Pv Hume . ۷‏ نینسوف ر مورخ اسکاتلتدی ( ۰۱۷۱۱-۱۷۷۹۱( ترجم 
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باشند؛ باز هم روزی او را فرعانده خود پبینند. آنها باور داشتند 
که شخص اعدام شده مون‌ماوث نبوده» بلکه کی بوده است که 
بخت با او پاری کرده و شباهت زیادی به دو گ داشته و برای 
ابراز علاقۀ بیحد خود به اوه حاضر شده است که بجای او تن به 
مرگ بدهد ,)4 

علاق؛ فوق لعاد؛ مردم انگلستان به د وک مون‌ساوث» و 
گمان شاهزاد؛ جوان مینی بر این که ملت تنها منتظر یگ رهبر 
است نا جیمز دوم را از انگلستان بیرون براند» پاعث شد که او 
وظیفه‌ای را بعهده بگیرد که شاید اگر با دقت و احتباط بیشتری 
دنبال می‌شد؛ به موفقیت می‌رسید . وی درحالی که تنها یکصد و 
بیست سرباز بهمراه داشت در شهر لایم از ایالت دورست‌شایر از 
کشتی پیاده شد و بلافاصله شش هزار تفر دیگر نیز به او پیوستند. 
چتد شهر نیز نسبت به او اعلام وفاداری کردند و دوک 
مون‌ماوث خود را یادشاه خواند و گفت مدر کی دارد که نشان 
می‌دهد چارلز دوم پنهانی با مادرش لوسی والترز عروسی کرده و 
بنابراین او فرزند مشرو ع شاه و جانشین اوست. 

به این ترتیب دو ک مون‌ماوث با جیمز دوم وارد جنگ شد 
و چیزی نمانده برد که به پیروزی برسد اما نا گهان باروت و 
گلولۂ !رتش او تماء شد. لرد گری*۵ که فرماندهی سواره‌نظام او 
را بعهده داشت. ناجوانمردانه از جبهۂ جنگ گریخت و مون‌ماوث 


Lord Gary -ù+ 
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نگونبخت اسیر و به لندن منتقل شد و در آنجا پس از محا کمه در 
پانز دهم وید ۱۹۸۵ به مرگ محکوم سك 

جزنیات مربوط به زندانی نقابدار که در کتاب «عصر لوبی 
چهاردهم» آمده است؛ با این فرض که زندانی مزنور دو ک 
مون‌عماوث بوده است؛ مطابقت دارد. ستت فوا نیز هر عدر کی را 
که در دسترس مود و به تقویت این فرض گنک سی کرد گرد 
آورد و از فراز زیر هم که در داستانی بتام «عشقهای چارلز دوم 
و جز دوم: پادضاهان انگاحان» اثر نوبسنده‌ای ناشناس آمده 
است: نهایت آستفاده رأ برد , 

(ردر شب اعدام ظاهری دو ک مون‌ماوث؛ شاه بهسراه سه 
مرد به برج لندن رفت. در انجا صورت د وک را با کلاهخودی 
پوشاندند و شاه و همراهانی به‌اتفاق او سوار کالکهای شدند.» 

ون ات اقا کته میک د که کی ییاز یک 
مون‌ماوث: پدر تورنماین"* و پدر ساندرز'* اعتراف گیرندۀ جیمز 
دوم؛ به دیدار دوشس پورتس‌ماوث رفتند و وی از آن موقعیت 
استفاده کرد و گفت که هر گز جیمز را بخاطر اعدام مون‌ماوث 
نخواهد بخشید زیر با ایتکار سو گند خود را زیر پا گذاشته است: 
چرا که چارلز دوم در بستر مرگ او را سوگند داد که هر گز 
برادر ناتنی خود را نکشد حتی اگر علبه او قیام کند. 

پدر ساندرز نیز بسرعت پاسخ داد: «شاه به سو گند خود 


Saunders -11 Tourneminê - ۰ 
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وفادار مادء است.)) 

این سو گند توسط هیوم نیز نقل شده است اما باید اظهار کرد 
که مور خان در اینسور د اتفاق نضر تذارند. کتاب «تاریخ حهانی)) 
نوشتة کت کر ۳ «تاریحخ انگلستان» به فلم ("پین 
تویراس» ۳" و «بروه ۲* در اینباره بکلی مکوت کرده است, 
غالبا به کافة پر و کزپ”* محل اجتما غ یی بشید کان و 
غنر‌مندان می‌رفت» همیشه این ماجرارا تعریف م ی کرد. او 
می‌گفت که زمانی دستیار حراحی در بندر ستت آنتوان بوده است 
و روزی او را برای خون گرفتن از یک بیمار می‌فرستند. او را به 
باستیل می‌برند و در آنجا می‌بیند که ریس زندان شتابان به اتاق 
یک :زنداتی که سردرد شدیدی داشت وارد می‌شود. این زندانی پا 
لهج انگلیسی سخن می گفت و لباسی زرد و سیاه ہشن داشت که با 
گلهای طلایی درشت تزیین شده بود و چهره‌اش بهیچوجه پیدا 
نبوده زیر دستمالي را روی صورتش انداخته و پشت سرش گره 
؛ ده بودند,)» 
بعوان پدیرقت که کسی دستمال پارچه‌ای را با نقابی آهنین اشتباه 


Rapin Thoy¥Tas "f Guthtie & Gray “¥ 
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کند و بعلاوه در باستیل همواره یک حراح یک پزشک و یک 
داروسار حضور داشتتد وهرگز بدون احازه مقامات بالای 
کشور: کسی را از بیرون به بالین بیمار نمی‌خواندند. حت بدون 
کسب اجازه از رئیس پلیس» بر گزاری مراسم عشای ربانی» و یا 
اعتراف کردن نیز مسنوع بود.۷* 

این داستان در ابتدا با هیچ SO‏ نوی وت رآ 
بعتران حقیقت این ماجرا تثبیت می‌شد. این امر بیشتر از آنجهت 
بود که سنت قوا | انتقاد 
دیگران را نداشت بطوری که هیچکس حاضر به تحریک او نبود 
زیرا شمشیری بمراتب محکمتر از قلم داشت. 

این را همه می‌دانستند که سن‌مار هنگام اتقال از جزیرة سنت 
مار گریت به باستیل» در املاک او بنام پلاتو** در شامپانی مدت 
کوتاهی توقف کرد. فررون از نو برادر سن‌مار که در آنهنگام 
صاحب پلاتو بود در اینباره پرس‌وجو کرد و وی در سالنامة 
ادبیات سال ۱۷۹۸ پاسخ او را بدینگونه داد: ۱ 

«اینطور کداز مقالهٌ مسیو دوسنت فوا ‏ که شما خلاصمای 
از آن را برای من فرستادید - برمی‌آید» مرد نقاب آهنین هدوز هم 
مخیلة نویند گان شما را به تح رک وامی‌دارد. در جزیرۀ سیت 

مار گریت او نامی جز لاتور "٩‏ نداشت. حکمران جزیره و همه 
۷ به یادداشتبای نویسنده در پایان همین بخش رجرع شود- (مترجم). 
Plateau ۸‏ _ 


۶ ۲ںآ شم در زبات فرانمه بعنی «برج»۰( مر جم). 
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GS‏ اختیارش ۱ .او غالا از 
اتاقش خارج می‌شد اما در اینگونه موافع هموار » نقابی به چهره 
داشت. من تا زمانی که کتاب عصر لوبی چهاردهم آفای ولتر 
متشر نشده هیچ چیز دربار آهنین بودن آن نقاب و یا فتر داشتن 
آن نمی‌دانسنم. شاید منابم اطلاعاتی من فراموش کرده‌اند که 
چیزی در اینباره به من بگویند اما بهرحال او فقط هنگامي که برای . 
هواخوری از زندان خارج می‌شد و با عریبه‌ای به اتافش می‌رفت» 
نقاب په صورت بی گذاشت., 
مسیو دوبلن ویلید"۲؛ يکي از افسران پیاده‌نظامی که هم در 
پینیرول و هم در سنت مار گریت با سن‌مار درتماس بوده به من 
گفت که چندین‌بار سیهروزی لائور: کتجکاوی او را چنان 
برانگیخت که برای ارضای آن؛ سلاح و لباس یکی از سربازانی 
را که در راهرو زیر پنجرة اتاق او کشیک می‌داد بماریت گرفت 
و بجای او به نگهبانی پرداخت و توانست چهره او را بوضوح 
بيتد. بلن وبلیه نی ی و 
می سود و قدی بلند و ندامی متناسب داشت جز آنکه قوز ک 
پایش قدری ضصخیم بود و اگرچه سنین جوانی را پشت سر 
وس داشت. او تقريباً تمام کت ,۱ در اتاق 
خود به قدم زدن گذراند. بلن وبلیه همچنین اضافد می گرد که 
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نقاب آفنین هصواره جامڈ قهوه‌ای می‌پوشید و هميشه ملحفدهای 
لطیف و تسیز و همینطور کتاب در اختیارش می‌گذاشتتد؛ 
حکمران و سایر افران در حضورش می‌ایستادند و کلاه خود را 
از سر برمي‌داشتند تا انکد او به آنها اجازة نشستن می‌داد, 
در سال ۱۹۹۳ مسیو دوسن مار از جزیرۀ سنت مار گریت به 
باستیل منتقل شد و در راه خود به مقر جدیدش؛ همراه زندانی در 
املااک پلاتو مدتی توقف کرد. نقاب آهنین سوار بر تخت روانی 
که پیشاپیش تخت روان مسیو دوسن مار ح ر کت مي کرد» وارد 
پلاتو شد. چند سوار نیز آنان را همراهی می‌کردند. کشاورزان 
برای استقبال ارباب خود از خان‌ها بیرون آمدند. ميو دوسن مار 
و زندانی در سالن غذاخوری که مشرف به حياط بودء شام صرف 
کردند. روستاییانی که من از آنها سوال کردم نتوانستند بگویند 
که آیا زندانی نقاب به چهره داشت یا ته زیرا او پشت به پنجره 
نشسته بود لیکن همگی دیده بودند که مر دوسن مار همانطور 
که روبروی او نشسته بوده دو طپانچه کنار بشقایش داشت. ننها 
یک خدمتکار مأمور خدمت آنها شد و او هم ظروف غذا را به 
اتاق مجاور عافن غذاخوری می‌برد و به سن‌مار می‌داد و سن‌مار 
هم شدیداً دقت می‌کرد که دره پشت سر او بسته شود. 
وقتی که زندانی از حاط می‌گذشت نقابی سیاه بر چهره 
داشت و روستاییان توانسته بودند که لب و دندان او را ببینند و 
این که بلند قامت است و موی سپید دارد. مسیو دوسن مار در 
تختخوابی که گتار تختخواب زندانی گذاشته شد» شب را به روز 


مردی با نقاب آهنین " ۲۵۹ 


سان ۱۷۰۶ مرده مخفیانه او را در کلیسای سن پل دفن کردند و 
در تابوتش آهک زدده ریختند تا حسد زودتر عتلاشی شود. من 
هرگز از کی نشتیدم که بگوید نقاب آهنین لهجه خارجی داشتد 
است..) 
رد کرد و با لاقل از یک نکته آن مقاله سود برد تا ثابت کند 
که نقاب آهنین» دوک دوبوفور نبوده است. او لطیفه‌ای را از 
مادام دوشوازی نقل می کند که می گفت : (( مسیو بوقور بيار 
کخاورزان هسگی دندانهای زندانۍ ر دیده‌اند؛ پس أو دوک 
دوبوفور نو ده است. 

بتظر می‌رسید که تقریباً همه فرضی؛ او را پذیرفه‌اند تا آنکه 
کیش ژزوئیت اعتراف گيرنده بامتیل» بنام پدر گریفه!۲: 
دوازدهمین فصل کاب خود را بام («, سالاتی درباره انوا ع 
گوناگون مستندات و شواهدی که واقعیتهای تاریخی را به اثبات 
می‌رسانند: (لیڑ >۱5۷) به نقاب آهنین اختصاص داد او اولین 
داد حال آنکه دیگران تعها دربارة هوبت او بحت می‌کردند و 
کم کم این شبهه پدید می‌آمد که آیا واقعاً چنین کسی در تاریخ 


۳۲۵ 1] ۱ 


۰ / ابات مشبور 


برده است یا نه. پدر گریفه» خلاصه‌ای از یکی از دست‌نوشته‌های 
سمیر دوژونکا !"۰ افسر گارد شاهی در باستیل بسال ۱۹۹۸ و نیز 
دفاتر و امارهای عسالخانه کلیسای سن‌پل رادر کتاب خود 
آورده است 

دوژونکا می‌گوید : (رسه‌شنبه هشتم متاهبر ۱۹۹۸ در ساعت 
سه بعداز ظهر مسیو دوسن مار حکمران باستیل برای اولین‌بار در 
آن قلعه دیده شد. او در آنهنگام از جزیره سنت مار گریت می‌آمد 
و در تخت روان خودء بک زندانی داشت که پیش از آن نیز در 
پینیرول و سنت مار گریت همراه او بوده است. نام آن زندانی در 
دفتر ثبت نشد و او همیشه نقاب به چهره داضت و در روز اول 
ورود؛ او را تا ساعت نه شب در برج لابازینیر ۲ محبوس کردند 
و در آن‌موفم خود من او را به سومین سلول برج لاپرتودیر"" 
بردم. مير سن مار قلا به من دستور داده برد که 1ن اتاق ۳ 
پیش از ورود زندانی کاملا آمادة سکونت کہ و هرچه را که 
لازم است*۷ در آنجا بگذارم و من نیز همین کار ر! کر ده بودم. 

وقتي که من زندانی را به اتاق مزبور می‌بردم: یو 
روزارژ*" که مسیو دوسن مار او را با خود به باستیل آورده بوده 

Baziniêre ۳ Dujonca ۲‏ دا 

4 ۷- 1020۸000876 به بادداشت‌های تربسته» در پابان همین بخش رجوع 
شود ( مرجم )۰ 

ن ۷- به بادداشتم‌ای تویسنده در پایان همین بخش رحوع شود.(مترجم)" 

۳۵۵۵۲025 -¥7 


مردی با تقاب آهنین ۲ ۲٩۱‏ 


مرا همراهی می کرد. او را مجپور کرده بودند که خدعت زندانی را 
بعهده بگیرد و سر مر شامی که حگمران آن را چیده بوده هرچه 
دوژونکا در گزارش روزانۂ خوده مر گ زندانی را چنین 
تیت کرده است 
«دوشنبه نوزدهم وامبر ۱۷۰۳ - زندانی ناشناسی که 
همراه مسیو-دوسن مار از سنت مار گریت یه ایتجا آمده بوده 
مردی که همواره نقابی از مخسل سياه به جهره داشت: 
دیروز وقتی که از مراسم عشای ربانی بازمی گشت» بدحال 
شد و در ساعت ده آمشسب: بی‌آنکه بیساری سختی داشته 
گیران"": کشیش ما دیرور از او اعتراف گرفت. رگ 
زندانی چنان سربع و نا گهانی بود که نعوانست آمرزش 
از م رگ او فرارسید و برایش طلب بخشایش کرد. او را 
روز سه‌شنبه بیستم نوامبر در ساعت چهار بعداز ظهر» در 
قبرستان کلیسای سن پل دفن کردند. کفن و دفن او چهل 
لور هزیته داشت.)» 
نام و سن او را از کشیشان کلیسا پنهان نگه داشتند. در دقر 
۳۵ تتها حملات زیر آمده است: 


Guiranl ی‎ 


۲ ؛ جابات مشپور 


ررنوزدهم‌نواهیر ۱۷۰۳ - مارشیالی» من حدود چهل و 
پنج ؛ در باستیل در گذشت. کالبدش در فرستان کیای 
من پل دفن شده در بیستم ماه جاری و در حضور مسیو 
روزارژ و مسیو ری" جراح باستیل که اسامی خود را ذیل 
ابن ورقه امضا کر ده‌اند .»» 
۱ روزارژ - ری 
بمحض آنکه زندانی مرد قدر ملم آن است که هرچه به 
او تعلق داشت؛ مانند ملافه‌ها: لاسها: ت‌گهاء ال خواب و حتی 
در سلولش و تختخواب و صندلی او را موزاندند, بشقاب نقره‌ای 
او را آب کردند و دیوارهای ملولش را تراشیدند و دوباره سفید 
روند حتي در احتباط خود نا جابی پیش رفتد که کف اتاق را 
کندند تا بیینید آیا بادداشتی در آنجا پنهان کرده است و با 
نشانه‌ای از خود بجای گذاشته که هویعش را معلوم ګند پا ند. 
پدر گریفه پس از رد کردن عقاید لاگراتژ شانسل و سنت 
فواء ظاهراً بجانب نظریڈ ابرازشده در کتاب خاطرات ایرانی 
متمایل می‌فود زیرا می‌گوید که در رد آن نظریه هیج دلیل 
بی‌چون و چرایی ارائه نشده است و چنین نتیجه گیری می‌کند که 
برای رسیدن به یک پاسخ نهاییء اساسی‌ترین کار اين است که 
تاریخ دقبق ورود زندانی به پیسیرول نعیین شود. 
سنت فوا بی‌درنگ از پی پاسخگویی بر آمد و همان نظر فبلی 


Rzilh ۸ 


مردی با نقاب آهنین ۲۱۳ 


خود را تکرار کرد. او کسی رابه اراس فرستاد تا در ميان 
پرونده‌های کلیسای جامع آن شهر نامه‌ای را بابد که در ان 
لویی چهاردهم به خط خود نوشته بود که جسد کنت دوورماندوا 
یت آن کلیسادفن کنند و دستور 
دادة یود که متوفی را در همان دخمه‌ای بخاک بسپارند که 
1 لبزابت کنتس دوو رماندوا» هسر فیلیپ دالز اس کست 
دوفلاندر ٩"‏ متوفی بسال ۱٣۳‏ دفن شده بود. . باور کردنی نیست 
لوی ها رنه ترا اه رگ که دریگ سر 
خانواد گی را انتخاب کرده باشد . 

سنت فوا از مقالة باربزیو مور دخ اوت 11۹1 e‏ 
نقل کردیم و نظرية یه ورماندوا را رد می‌کرد» اطلاعی نداشت 
هسان مقاله؛ نظ, یدای 7 
می‌شمارد زبرا دوک مون‌ماو ث در سال ۱۹۸۵ اعدام شد: «مردی 
که مدت بیست سا زندانی شما بوده است-») 

در همان سالی که سنت فوا بخود می‌بالید که توانسته است 
پیروزمندانه نظريه خود را به همه بقبولاند؛ بارون فون هایس ٩"‏ 
فرضیۂ دیگری را عتوان کرد. او نامه‌ای خطاب به ژورنال 
آنسیکلوپدیک نوشته بود (و در بیست و هشتم ژونن ۱۷۷۰ در 
فالسبو رگ بچاپ رسید) و مفال؛ دیگری را که از زبان ایتالیایی 


Comte de Flanders مب‎ Courray ۷٩ 


Baror von Heiss A1 


6 ؛ سنایات مشمور 


ترجمه شده بود صمیمه آن کرد. آن عقاله قسمتی از کتاب 
«خلاصۀ تاریخ اروپا)) نوشتة زا ک‌برنار ۲"بود که بصورت حزوات 
پرا کنده از سال ۱۱۸۵ تا ۱۱۸۷ بوسیله کلود ژوردون" در ليون 
بچاپ رسید. در آن مقاله (اوت ۰۱۱۸۷ مقالهٌ مانتوا) آمده بود که 
دوک دومانتوا؟* تصیم گرفت که پایتخت کشورش را به پادشاه 
فرانسه بفروشد اما وزیرش رآی او را بر گرداند و ترفییش کرد که 
به سایر شاهزاد گان ایتالیایی بپیوندد و با جاه‌طلبی‌های لوبی 
چهاردهم مقابله کند. مار کی دارسی** سقیر فرانسه در دربار 
ساوواء وقتی که از نقشة وزیر آگاه شدء با روشهای گونا گون؛ 
دل آو را بدست اورد و عاقبت او را برای شکار؛ به شکار گاهی 
در دو سه فرسخی تورینو دعوت کرد. 

آندو بهاتغاق بکدیگر از شهر خار ج شدند» اما هدوز از 
دروازه شهر چندان دور نشده بودند که دوازده سوار آنها را 
احاطه کردند سپس وزیر را با خود بردنده لباسهایش را عوض 
کردند؛ نقابی بر چهره‌اش گذاشتند و او را به پینیرول بردند. 
زندانی مدت زبادی در آن قلعه نماند؛ زیرا آن قلعه بیش از حد به 
ایتالیا نزدیک بود و اگرچه با دقتی فوق‌الماده مراقب او بودنده 
لیکن می‌ترسیدند که دبوارها گوش داشته باشند: لذا او را په 
جزيرة سنت مار گریت منتقل کردند و او هنوز هم در آنجا اسیر 


Claude Jaurdeuh ۴ Jacque Bcmard AY 


Arey ۵ dug de Mantua - 6 


مردی با نقاب آهنین ۲ ۲۹۵ 


مير دوسن مار اسسه, 

این فرضیه که چند وقت بعد نیز دوباره مطرح شد ابتدا 
تأثیر زیادی بر مردم و مورخان نگذاشت. شکی نیست که وزیر 
دوک دمانتوا؛ بتام ماتیپولی* در سال ۱۷٩‏ از طربق 
آبه‌دستر اد۷* و کاتینات۸۸ اسر شد و بطور مخفیانه به پییرول 
متتفل گردید و تحت حفاظت میو دوسن مار قرار گرفت لیکن 
باید او را با نقاب آهنین اشتباه ره 

کاتبات در نامه‌ای خطاب بء لوووا درباره ماتیولی 
می‌گوید ؛ ((هیچکس نام این گستا مخ و تمی‌داند ,)4 
تحملتان ستایش می‌کنم زیرا با انساني پست که احترام شما را 
چنانکه باید بجا نیاورده طبق دستوری که گرفتهاید رفتار 
می کنید ۔) 

سن‌مار پاسخ داد: (ربه بلن ویلیه گغتعام که چمافی را به او 
نشان بدهد و بگوید که زئدانیان سبک مغز را با این سر عقل 
می آورند .)) 

یکبار دیگر لوووا نرشت: «شما باید برای اینگونه زندانی‌ها؛ 
هر سه چهار سال یکدست لباس تهیه کید .» 

ما این فخص همان زندانی مرموزی نیست که با احترام 


Abbé dEalrade -۷ Mathiol ۸1 
Calinat A^ 


۲۰۰ جابات مشمرر 


کامل‌با او رفتار می‌شده و لرووا در حضورش کلاه از سر 
برمی‌داشته است و هسه گونه پارچه‌های ظریف و توری در 
اختیار ش می‌گذاشتهاند . 

بعلاوه بنظر می‌رسد که نامه سن‌مار به آن موجود نگونبختی 
اشاره می‌کند که هسراه با مردی دیوانه در یک سلول بسر می‌پرد 
و عاقبت خود نیز دیوانه شد و در آخرین روزهای سال ۱۱۸۲ 
در گذشت. 

ولتر اولین نفری بود که باب بحث و جدل را دربارة ین 
موضو خ جنجال‌برانگیز گشود و از این نظر قابل تحسین است. او 
درباره این نظریه‌ها سکوت اختپار کرد و پاسخی نداد تا آنکه هم 
فرضیه‌ها عنوان شد و آنگاه تصمیم به رد کردن آنها گرفت. در 
هفتمین چاپ کناب (فرهنگ فلفی)» ولتر این نظریه را که لوبی 
چهاردهم آنقدر متواضم بوده است که ابعدا برای جیمز دوم و 
سیس برای شاه وبليام و ملکه آن - که با آنها در جنگ هم بود - 
نقش پنیس و زندانبان را ایفا کرده است؛ بیرحمانه به باد استهزاء 
گرفت. سپس با تأکید بر اينکه سال زندانی شدن نقاب آهنین 
۱ نا ۱۱۱۲ بوده است؛ نقر لا گرانژشانل را نیز مردود 
دانست و همینطور فرضیهُ پدر روحانی گریفه را که با مطالب 
کتاپ «خاطر ات ایرانی» مطابقت داشت. 

ولتر می‌گوید؛ «وقتی که همة این اوهام را کنار بگذاريم» 
تنها همین سوال باقی می‌ماند که آن زندانی که مجبور بود همشه 
نقاب به چهره داشته باشد که بود و در چه سنی از جهان رفت. 


مردی با نقاب آهنین ۲۱۷ 


واضح است که اگر به او اجازه می‌دادند در حياط باستیل قدم 
بزند و با پزشکش صحبت کند؛ اما نمی گذاشتند کي چهره‌اش 
شباهتش را به شخصي دیگر آشکار کند. او می‌توادست زبانش را 
به پزشک نشان دهد اما صورتش را هر گز, اما دربار؛ سن او» 
خودش کی پیش از مرگ به داروفروش باستیل گفته بود که 
گنان نی گت حدود شصت سال داشح باشد, و مير 
مارسوبان** جراح مارشال دوریشلیو که بعداً به خدمت دوک 

و | ۱ | , * 3 ۲1 5 | 
دورلشان نایپالساهنه لوبي پانزدهم در امد و خود داماد 
داروفروش مزبور بود این ی ایس ۵ را چندین‌بار برای من تعریف 
کرد. بهرحال نویسنده این مقاله در مورد مو ضوع مورد بحت 
بیش از پدر روحانی گریفه اطلاع دارد اما بیش از این چیزی 
نمی گوید .4 ۱ 

بدنبال کاب «فرهتگ فلسفی»» ناشر آن ضمیمه‌ای را 
منتشر کرد که آن را به خود ولتر نسبت مي‌داد. ناشر مزبور همة 
فرضیات آنزمان و از جمله نظری؛ بارون هایس را مردود می‌شمار د. 
بنظر او مرد نقاب آهنین برادر ارشد لویی چهاردهم است. و آن 
دوتریش که پیش از آن خود را نازا می‌دانست با بدئیا آوردن این 
فرزند نامشروع از اشتباه بیرون آمد. پس از زایمان مخفیانه ملکده 
کار دینال دی یش لیو نقشه ماهرانهایي طرح کرد و شاه را و اداشت 


Marsoban ٩ 


۲۸ / حنایات مشبور 


که هر شب در اتاق همسرش بخوابد. درنتبجة این امر پسر دوم 
یعنی لویی چهاردهم بدنیا آمد. شاه پیش از آنکه به سن قانونی 
برسد از وجود برادر حرامزادة خود پیاطلاع بود, 

لوبی پس از آگاهی از حقیقت امرء بخاطر احترام عمیقی که 
برای خاندان سلطنتی فرانسه ال بود؛ و ِ ین که از هرج و 
مرج و مشکلات سیاسی جل و گیری کند و آن دوتریش را از 
عداب خاطره‌ای شرم‌آور و هولناک نجات دهد با خرد و 
عدالت خود تصمينم گرفت که شاهد زنده آن تن نامشرو ع را 
در گمنامی نگه دارد. به این ترتیب شاه از اقدام به عملی ظالمائه 
که اگر پادشاهی بی‌وجدان و نانجیب بجای او بود» آن را 
ضروری می‌دانست؛ خلاص شد. 

پس از این مقاله ولتر دیگر موضوع نقاب آهنین را پیش 
نکخید. فرضیه‌ای که او عنوان کرده نظرية سنت فوا را نقضی 
کرد. ولتر از طربق مارشال دوریشلبو در جریان اسرار دولتی 
قرار می‌گرفت. پس آيا نمی‌توانيم تصور کنیم که حزم و احتیاط 
فطری او باعت شد که آنچد را می‌دانست تحت پو شش ناعی فرضی 
بگوش همه برساند و با لاآقس ماحرایی را که تا حدود زیادی به 
حفیقت نزدیک برد تعریف کند؛ و اینکه سکوت آخرش به این 
E‏ دید اس که گس ستای SUE‏ کاس انا 
گوشزد کرده است؟ 

آیا این شاهزاده‌ای که بصورت محکومی نقابدار درآمده 
بود؛ برادر حرامزادة لوبی بود یا برادر دوقلوی او؟ ... نظریة اول 


مردي با نقاب آهنین / ۳۹۹ 


را آقای کونتین کرافورد"* می‌پذیرد و فرضيةٌ دوم را آبه سولاوی 
در کاب خاطر ات مار فان دورب‌لیو می‌آورد. در سا ۱۷۸۰۳ 
مار کی دولوشه"* در روزناماً «مردم جهان» (مجلد چهارمء شارة 
۳ سفحة ۲۸۲) ابن فرزند حرامزاده رابه د وک بو کیگهام 
نسبت می‌دهد و در تأیید نظر خود» گواهی زنی بنام مادموازل 
دوسن کوانتن را نقل می‌کند که معشوقه (باربزیو): همان کی 
که در اواسط قرن فیجدهم در شارثر از جهان رفت بود. سن 
۰ ۶ 

کوانتن علناً می‌گفت که لویی چهاردهم برادر ارشدش را تا پایان 
عمر در زندان نگه داشت و شیاهت زیاد ده برادر ه استفاده از نقاب 
را ایجاب می کرد. 

دوک بو کیدگهام که در سال ۱۹۲۵ به فرانسه آمد تا 
هانریت دوفرانس خواهر لوبی سیزدهم را که نامزد شاهزادة ولز 
بود تا انگلتان هسرافی کند. او در این سفر علافه و عشق 
یادن نسبت به ملکه برو: داد و ریا قطعی است که ملکه هم 
در برایر احساسات او ساگت نماند . نویسنده‌ای ناشتاس در مقالة 
(رمشاوره کار دپنال ماز ارن با بک خبرنگار» (بروسل؛ ۱۱8) تا 
آنجا پیش می‌رود که می‌گوید ملکه بطرزی دیوانه‌وار شیفته و 
مفشون بو کینگهام شد و حتي وقتی که در تختخواب بود او را 
بحضور می‌پذیرفت و یکبار هم آقای دوک دستکش آن دوتریش 
را از دستانش بیرون آورد و آن را با افتخار به چندتن از درباریان 


Luchet -11 Quentin Crawford _1 < 


۲٩۷‏ " جابات ملپور 


نشان داد که این امر مو جب رنحش ۳۹ + در 
لطیقه‌ای که هر گز کسی آن را رد نکرد؛ گفته می‌شود که بکروز 
طرز صحبت بو کیتگهام با منکه؛ در حضور ندیم داد ش مار گیز 
دوصانسی" لچنان بود که ندیمه بناچار گفت: «ساکت باشید آقاء 
هر گز با یک ملک؛ فرانسه نباید اینطور صحبت کرد.» 

ابن فر ضيه جدید تولد زندائی نقابدار را حدا کثر سال ۱٩۳۷‏ 
می‌داند: اما بهر حال تعیب نمیین هر تاریخ مشمخصی» احتمال این را که 
ہو کینگهام پدر او باشد» رد می‌کند زرا او در دوم سپتامیر ۱۹۲۸ 
ترور شد. 

گام سقوط باستیل » زندانی نقابدار بار دیگر موضو ع بحث 
مور خان شد . در سیزدهم اوت ۹ آخرین شماره «رفر صتهای 
یک وطن‌پرست فرانوی» اعلام کرد که سردیپر ناشناص آن 
روزنامه در ميان چندین ستد بافت‌شده در باستیل » کارتی را دیده 
است که روی آن عدد بی‌سصای ٩۳۸۹۰۰۰‏ و بدنبال آن این 
عبارت نوشته فده است: 

(رنوکه۳" همراه با بک نقاب اهنین از جزیر؟ سنت 
مار گریت آمد» و آن آن علامت ×« و در زیر: کلم 
(« گرسادیون»؟ تہ تست شده امست. روزناسنگار جين تصور کرده 


۲- 561640۷ 
Four ۳‏ ( ۵-۱۸۰ ۱۱۱) پشکار دارایی فرانبه.(ترجم): 


Kersadion ۵ 


هردی با نقاب آهنین ۲ ۲۷۱ 


است که فو که موفق به فرار شده و سپس بار دیگر او را دستگیر 
کرده‌اند و بعتوان مجازاتی برای فرار او را مرده جلوه داده و 
مجبور کرده‌اند که نقابی آهتین بصورت بگذارد. 

این فرضیه با استقبال چندانی روبرو تشد زیرا بزودی همه 
یاد آوردنده که در تکملة («عصر لوبی چهاردهم)): شامیار گفته 
است: «(مرد نقاب آهنین کسی بود که از همه اسرار آقای فو که 
اطلا ع داشت.» 

اما معتبر بودن آن کارت هر گز به ثبوت نرسید» و مشکل 
بتوان تنها به گت روزنامنگاری ناشناس» چنین موضوعی را 
نتیجه گیری کرد. 

وقتی که نوبسند گان؛ دیگر مجبور نیودند برای انتشار 
افکارشان» تأیید و اجازة شاه را دریافت کنند؛ هر روز جزوة 
جدیدی راجم به زندانی نقاب آهنین وارد بازار شد. لویی 
دوتان*"؛ فرصب؟ بارون هایس را با ارائۀ دلایلی تازه» و درعین 
حال عجیب بار دیگر مطر ح کرد. او دلایلی عنوان کرد مبنی بر 
اینکه بدستور لوبی چهاردهم یکی از وزیران دوک دومانتوا دزدیده 
شد و در پیتیرول زندانی گردید. دوتان این زندانی را (جیرولامو 
مانیی)۶" می‌نامد و نیز به پیشنهاد ما ر کی د و کاستلان"* حکمران 
جزیرة سنت سار گریت؛ خاطرات شخصی بنام سوئون را که 


Girolamo Magri -1 Louis Dyuten -۵ 
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۷۹٩‏ / جابات متپور 


فرزند یکی از نگهبانان زمان سن‌مار بوده و در آن زمان هفتاد و نه 
سال داشته است: مطر ح می‌کند . در این خاطرات بتفصیل 
ماجرای ربودن زندانی نقابدار (در ۱5۷۹) آسده است و گوینده 
او را «از وزیران آمپراتوری» مي‌خواند و اظهار می‌کند : «زندانی 
له سال پنس از ناپدید شدنش؛ در جزیره سنت مار گریت 
در گذشت.» 

به این ترتیب دوتان؛ قضية نقاب آهنین را از عنصر 
فگفت‌انگیزوپر کششی که ولتربهآن‌افزود» بوده محروم کرد و 
اظهارات دو ک دوشوازول"* را که خود نتوانسته بود راز هویت 
زندانی را از لویی پانزدهم بیرون بکشده در کتاب خود نقل 
می‌کند. د وک پس از شکست تلاشهایش: از مادام دوپپادور ۱۰۰ 
می‌خواهد که لویی را به حرف پیاورد و سرانجام از طریق او 
درمي‌یابد که زندانی «وزیر یکی از کشورهای ایتالیاست.» در 
همان موقعی که دوتان به اصرار می گفت در تاریخ جهان هر گز 
ماجرایی به پیچید گی این قضیه که مرد نقاب آهین یکی از وزیران 
ایعالیایۍ بوده ‏ په اثبات نرسیده استء آقای کونتین کرافورد 
مرا او را یکی از فرزندان آن دوتریش م‌خواند. 

چند سال پیش از آن تاریخ؛ و کیلی به نام وش" (نقدی 


Choiscul 41‏ ( ۸۵ ۱۷۱۹-۱۷) وزير لربی پانزدهم: (منرجم)- 
Pomp Or ° + +‏ ( ۱۷۲۱-۱۷۹4 معشوفاً لویۍ پانزدهم- (مترجم). 
Bouche ۱‏ 


مردی با تقاب آهنین ۲۷۳ 


بر تاریخ پرووانس» در دو مجلد؛ قطم خشتی ۱۷۸۵) این قضمیه 
را کلا افسانه‌ای ساخته ولتر دانست و گفت که زندانی یک زن 
بوده است, به این ترتیب می‌بینيم که بحشهای طولانی و مکرره نه 
تنها این قضیه را روشن نکرد؛ بلکه آن را در ابهام بیشتری فرو 
یرد 

شال ۰ کتاب «رخاطرات مار شال دوریشلیو» در 
دسترس قرار گرفت. مارشال دوریشلیو هم یادداشتهاء مراسللات 
و کتایخانه‌اش را در اختیار آبه سولاوی قرار داد تا خاطرات آو را 
بنوبسد. پیش از آنکه ما خلاصه‌ای از آن قسمت از خاطرات را 
کر ناب اه وه ستاو دول اجون بسیار محکمی با 
شده است» و حتی اگر حقیقت قضیه هم نباشد؛ برغم گفته‌های 
دیگران با استقبال روز انز ی راد ا 
کتیم» دو سه کلب‌ای؛ تتها از روی حافظه» از دو فرضیۀ دیگر که 
ارزش چندانی ندارنده سخن می گوییم 

طبق بادداشتهای مير دوبونا ک۱*۲: سفیر فرانسه در 
قسططنیه در سال ۰۱۷۲۶۸ یکی از پیشوایان ارمنی؛ بنام 
آرودیکس؟* ۽ که از دشمتان خونی مذهب ما بود و عدة زیادی 
از کات لیگها به فرمان او مورد آزاو و کی قوار گرففند به 
در خواست ژزوئبت‌ها از آن کشور تبعید شد و با یک کشتی 
فرانسوی به فرانسه منحقل گردید و در آنجا او را به زنداني 


Arwedicks - ۳ Bohac -1 


وب چنایات مشپرر 


فرستادند» که رهایی از آن هرگز برایش مسر نبود. آرودیکس به 
سنت مار گربت و سپس به باستیل منتقل شد و در آنجا 
در گذشت. دولت تر ک تا سال ۱۷۲۳ پیوسته نقاضای آزادی او 
را داشت و دولت فرانسه هشه شر کت خود را در آن ادم‌ربایی 
بکلی انکار می‌کرد. 

اگر در تاریخ کاملاً آشکار نود که آرودیکس به مذهب 
کاتولیکی گرایید و در پاریس» بک مرد آزاد از جهان رفت؛ 
چدان که گراهی فوت او که هرز در بایگانی دفتر وزارت امور 
خارجه موجود است و این امر را ثابت مي‌کند؛ فرضيه مسیو 
دوبوناک تنها با همان جمله‌ای که خود می‌گویده آرودیکس در 
زمان سقارت مسیو فریول !۰ جانشین مسبو دوشاتونف؟" در 
۲ در قسطنطنبه به اسارت گرفته شد بايد مردود دانسته شود 
زیرا سن‌مار در سال ۱۹۹۸ همراه با زندانی نقاپدار وارد باستیل 
م 

بسیاری از مورخان انگلیسی ازجمده گرد گان 
کرده‌اند که زندانی مرموز» احتمالاًهانری پسر دوم الیور کرامول 
بوده که از سوی لوبی چهاردهم به گر و گان گرفته شده است. 

پراستی هم عجیب است که پر دوم (حامی)"*" در سال 
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۷- ۳۲۵۱6۵۲ لقب ایور گرامولا, جع )۰ 


مردی با نقاب آهنین ۲ ۲۷۵ 


۹ بکلی ناپدید گردیده است و کی نمی‌داند که از آن 
پس‌چگونه‌زیسته وچگونه مرده است. اما جرا باید در فرانسه یک 
زندانی دولتی باشد درحالی که برادرش ریچارد در همان کشور 
آزادانه زند گی می‌کرد؟ بدلیل وجود نداشتن مدار کی برای اثبات 
این فرضیه» هیچکی آن را حتی محتمل هم ندانسته است. 

اکنون بسراغ خلاصهای از خاطرأت مارشال دوریشلیو 
عیر ویم ‏ 

(ردر حکومت شاه فقید: ز مانی بود کد همه طبفات جامعه 
دانسا این سوال را از یکدیگر می‌پرسیدند: کسی که او را مرد 
نقاب آهنین می‌نامند کیست؟ اما آنطور که من شنیدم: وفتی 
من‌مار او را یه باسنیل منتقل کرد؛ این کنجکاوی تا حدودی 
ا ف کارا کی 
را به کسی بخناصاند» او را با گلوله بزند. و نیز سن‌مار به همه 
هماند: مردی که آنقدر بدبخت است؛ اگر خود به هویت خود پې 
برد: به همان سرنوشت دچار خواهد شد. این تهدیدات باعث شد 
که در زمان حیات شاه فقد» کسی جرنت نکند در مورد زندأنی» 
کنجکاوی بخرح دهد و موضوع و را تنها در محافل خصوصی 
و بصورت کنایه عنوان سی ردد + لویسنده ی کناب 
«خاظرات پنهانی دربار ایران» که پانزده سال پیش از فوت لوبی 
چهاردهم در خارج از کشور منتشر شد» اولین کسی بود که 
جسارت سغن گان از زنداتی و نقل چند لطیفه رایج دربارة ار 


وا داشت. 


۷۹۸ ۲ نا پات منپور 


از آن زمان به‌بعده یهموازات پیشرفت آزادیها در فرانسهه جه 
در سخن گفتن و چه در نوشتن کتاب» در همان ایام که خاطرة 
استبداد لویی چهاردهم بتدریج از اذهان عموم محو می‌شد» مردم 
صحبت کردن آزادانه دربارة زندانی تقابدار را شرو ع ۱ 
این روزهای آخر عمر من؛ هفتاد سال پس از مرگ لویی 
چهاردهم؛ هنوز از من می‌پرسند که نقاب آهنین براستی چه کی 
یو ده است. 

این همان سوالی است که من در سال ۱۷۱۱ از شاهراده 
خانمی که شدیداً مورد توجه دوک دورلتان ثایب‌السلطنة لویی 
پانزدهم بود پرسیدم. شاهزاده خانم مزبور جز احترامی که برای 
نایب‌السلطنه قائل بود» احاس دیگری نسبت به او نداشت و 
هواره او را از خود می‌راند زیرا عیقاً عاشق من بود. باری در آن 
روزها چون همه تصور می‌کردند که نایپ‌الساطنه از تاریخچة 
ند ی رد نقابدار و علت زنداتی قدن او اطلاع دار ده من که 
بیش از همه در این‌باره کنجکاو و بی‌طافت بودم: سمی کردم که 
این راز بز رگ را بوسیله شاهزاده خانم از نایب‌السلطنه بیرون 
بکشم, پرنس همیشه می‌کرشید که دو ک دورلتان را از خود 
دور نگه دارد» اما چون نایب‌ال_لطته او را بیار دوست می‌داشت 
و همواره حاضر بود تا به اشاره‌ای» درخواستهای او را بر آورد؛ من 
از پرنسس؛ که خود نیز طبعاً در این مورد کنجکاو بود خواستم 
که نقشه مرا به اجرا بگذارد و ترغیبش کردم که به ثایپ‌السلطنه 
اطینان بدهد که اگر اجازه داشته باشد کتاب خاطرات مربو ط په 


مردي با تفاب آهنین ۲ ۲۷۷ 


نقاب آهنین را که در اختیار اوست بخواند؛ به عشق او پاسخ 
خواهد اد 

دوک دورلئان هر گز یک راز دولتی را آشکار نگرده بود. 
رازداری او در این زمینه خارج از حد تصور بود زیرا مربی و 
مشاور و دوبو ۱۳۷ به وی آموخته بود که چنین رازهایی را 
هواره برای خود نگه دارد. بنابراین احتمال کمی وجرد داشت 
که‌او آن کتاپ رابه کسی بدهد و هویت و علت زندانی شدن 
نقاپ آهتین را آفکار کند, بتابرابن امیدی به اقدام پرنسی نیز 
ای ر را کب کت ورین سنا به چه 
کارهایی که قادر نیست. 

تایب‌الساطنه آن مدرک را در اختیار پرنسس گذاشت و او 
نیز روز بعد آن را برای من فرستاد. کتاب را در کاغذی پیچیده 
بودند که روی آن یادداشتی به رمز نوشته برد و قوانین 
تاریخ نگاری اقتفا می‌کند که من آن را در اینجا عیناً نقل کم تا 
اعتبار آنچه در زیر می‌آید برای همه روشن شود. پرنسس غالاً 
ناسفایش را برای من به رمز می‌نوشت حتی وقتی که تنها از 
موضوعات مورد علاق؛ خودمان صحبت مي کرد و در ابن 
بادداشت خر برای من نوشته بود که بمنظور دسترصی به آن 


۱ کاصان(1 وزیر درک دورلنان نایب‌ا سلطده لریی پانزدهم 
( ۰۱۱۵۲۰۱۷۲۳( متر جم )۰ 


۲۷۸ ! نابات مشمور 


جزئیات آن یادداشت را در اینجا عنوان کنم و در اینجا رمز آن 
رامی‌نویسم و بدنبال آن قستهایی از خاطرات مزیور را نقل 
می کنم: 
gr‏ ۱۰ و ۲۰ و ۱4 و۷ و ۱ و ۲ و ۲۰ و ۲ و ٩‏ و ۱۲و ۱۷ و ۱ 
و ۲ و ۲۱ و ۱ و ۲ و ۱4 و ۱۷ و ۱۲ و ۱۰ و ۱۵ و ا و ۱ و 
۱ +« ۱ و ۲۱ و ۲ و ۲ و ۲۰ و ۸ و ۲۳ و ۸و۲ و٩‏ و ۱6 و و 
۲ و ۱۷ و ۲۰ و ۱۱ و ۱۵ و ۱۷ و ۱۲ و ۵ و ۱ و ۲۱ و ۲۱ و ٩‏ 
و ۲۰ و ۲ و وه و ۱۷ و ۱ و ۲۱ و ٩‏ و ۱۲ و ۵ و ۲۱ و۱ و 
۲ + ۱۸ و خن وا و او ۰۰ و ۳و۸ و ۱ و ۲۰ 
+h"‏ 

ماجرای تولد و تعلیم شاهزادة نگونبخت که بوسیلة 
کاردینال دوریشلو و کاردیتال دومازارن از جهان منزوی شد و 
بدستور لویی چهاردهم زندانی شّد . 

نوشت؛ مربی شاهزادة مزبور» در بتر مرگ. 

‌سِِ 

شاهزاد بینوایی که من او را بز رگ کردم و تقریباً تا پایان 
عبر خود مراقب او بودم؛ در پتجم مپتامیر ۱۸۳۸ در ساعت هشت 
و نیم بعدازظهر: در همان هنگامی که شاه مشفول صرف 
شب‌جره بود بدنپا آمد. برادر او که آکنون بر تخت سلطنت 
نشسعه است؛ هگام ظهر منولد شد و در آنمرقع شاه بر سر میز 
تاهار برد. اما درحالی که تولد برادر بزر گتر با تشریفات و مراسم 
باشکوهی هسراه بود و موحب خوشحالی شاه شده بدا آمدن 
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فرزند دوم باعث اندوه او شد و با دقت خاصی از همگان پتهان 
نگه داشته شد. زیرا همین که لوبی سیزدهم از قابلة ملکه شید که 
او احتمالا فرزند دومی نیز بدنیا خواهد آورده به وزير خوده ندیمة 
ملکه: کشپش فصو اعتراف گیرندة ملکه و من دستور داد که در 
آپارتمان او بمانیم تا اگر فرزند دوم متولد شد؛ آنچه را که شاه 
درنظر داشت به انجام پر سانيم , 

از مدتها پیش به شاه گفته بودند که شاید ملکه دوفلو بزاید و 
حتی عده‌ای آن را پیش‌بینی کرده بودند. از چند روز قبل؛ 
عده‌ای چوپان به پاریس "مده بودند که می‌گفتند اين موضو ع به 
آنها الهاء شده است و در پاربس شایع برد اگر ملکه دو پسر بدنیا 
بیاورد اوضا ع مسلکت یه وخامت خواهد گرانید. 

اسقف پاریس پیشگویان رانزد خود خواند و سپس دستور 
داد که آنها را در سن لازار زندانی کنند زیراباعت هیجان و 
تشویش زياد شاه شد چرا که می‌دانست اگر دو وارث برای تاج 
و تخت او بوجود بیاید» کشورش به چه آشوبی کشانده می‌شود. 
گفتا پیشگوبان به حقیقت پیوست. خواه براستی از روی اوضاخ 
ستا ر گان آن را پیش‌بینی کرده بودنده و خواه پرورد گار اراده 
کرده بود که اعلیحقرت را از مشکلات احتمالی آیندة فرانسه 

- ر 

کاردینان دوریشلیو وقتی که از ابن پیشگویی باخبر شد؛ 

پاسخ داد که بلاقاصلد بابد جلسۂ مشورتی تشکیل گرهد زیرا 


۸۰ / جدایات عشبور 


وجود دو ولیعهد در یک کشور ممکن نیست بنابراین پسر دوم 
باید با دقت از دید همه پنهان نگه داشته شود زبرا شاید در آینده 
تصمیم به شاه شدن بگیرد و عده‌ای را دور خود گرد بیاورد و 
برادرش را سرنگون کند و با دست‌کس کشور رابه آشوب 
بکشاند . 
. شاه بدت پربتان و مفطرب بود و فریادهای ملکه ما را 
ز زایمان دوم آگاه می‌کرد بنابراین شخصی را نزد شاه فرستادیم 
و این خبر را به او دادیم. لوبی سیزدهم از تصور این که پدر دو 
ولیعهد باشد: از حال رفت و نقش زمین شد. 
وقتی که شاه بحال آمده به عالیجناب اسقف شارتر گفت: 
«ملکه را تا وقی که نزاییده است تنها نگذارید س از شدت ترس 


۱ 


در شرف موتم !)) 

آنگاه بلافاصله اسقف مو؟*۱» رایزن خود: مير هونورا"۱۱» 
دام پروت" ۱۱ قابله و مرا نزد خود خواند و گفت که اگر راز بدنی 
آمدن پر دوم فاش شود سر ما را از بدن جدا خواهد کرد و ابن 
امر باید یک راز دولتی تلقی گردد تا از نتایج سوء آن در آینده 
جلو گیری شود زیرا قائون سالیک "۱ درباره این که وقتی شاه دو 


11000۲ - ۰ [۷۵11۷ - ٩ 
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مواد آن: زان در سلا اتاب پادشاعی محسوب نمی‌شوند. (عترجم)* 


مردی با نقاب آهتین ۲ ۲۸۱ 


ااه داشته بافد تکلیف تاج و تخت چه خواهد بوده 

درحالی که شاه سر میز شام بود» پسر دوم که ظریفتر و 
نحیفتر از اولی بود بدنیا آمد. او دا فریاد می‌زد و می گریست 
گوبی از اینکہ پا به جهانی گذاشته است که باید رنجی طولانی و 
کشنده را در آن تحمل کند» پشیمان شده است. 

صدراعظم از این تولد شگفت‌انگیز گزارشی تهیه کرد که در 
تاریخ ما هیچ نوشته‌ای با آن برایری نمي‌کند ابا اعلیحضرت که 
از آن گزارش راضی نبود: در حضور ما آن را سوزاند و دستور 
داد که گزاری تولد دوباره نوشته شود. این عمل چندبار تکرار 
شد تا آنکه رضایت شاه بدست آمد درحال یکه آقای کشیش 
پیوسته اعتراض می‌کرد و می‌گفت که اعلیحضرت نباید تولد یک 
شاهزاده را از مردم پنهان کنند اما لویی سیزدهم درپاسخ می‌گفت 
که این عسل بخاطر حفظ مصالح کشور انجام می‌گیرد. 

آنگاه شاه از ما خواست که سو گندنامه‌ای را امضا کنیم. 
ابتدا صدراعظم امضا کرد و بعد کشیش قصر سپس 
اعتراف گیرند؛ ملکه و آنگاه من پای ورقه را امضا کردم. جراح 
دربار و قابله‌ای که کار بمتر زایمان حاضر بودند نیز ورقه را 
امضا گردند و شاه آن کاغذ را ضميمه گزارش کرد و آن را با 
خود برد و من دیگر هرگز حتی ذ کری از آن را هم نشنیدم. 

ییاد دارم که اعلیحضرت درباوه جملات سو گندتامه مدتی با 
عالیجناب کاردینال دوریشلیو نجوا می‌کرد. پس از آن نوزاد را 


۴ ! نابات سور 


به قابله سپردند. او خود روزی په من گفت که چون می‌ترسیده‌اند 
سخنی دربارة فرزند دوم بزبان بیاورد: کهگاه راعش می‌رفنند و 
او را تهدید می‌کردند که درصورت بروز رازه سرش را از دست 
خواهد داد. حتی ما چند نفری که هنگام زایمان ملکه حاضر 
بودیم؛ اجازه نداشتیم که بین خودمان از آن کوذ ک سخنی 
ِ 

میچیک از ما سو گند ش را زیر پا نگذاشت» زیرا اعلیحضرت 
از هیج‌چیز آنقدر نمی‌ترسید که از وقوع جنگ داخلی پس از 
مر گش و اینکه دو برادر به جان هم بیقحتد و کشوری را بباد 
دهند . کاردینال نیز دالا کاری می‌گرد که این ترس در دلش 
زٍنده بماند ٹا آنک وظیفة تعلیم و تربیت کود ک دوم به او واگذار 
شد, شاه فیجنین به ما دستور داد که شاهزادة نگونبخت را دقیقاً 
معاینه کیم (او ز گبلی بالای آرنج دست چپش و لکه‌ای 
زردرنگ در سمت چپ گردن و زگیلی کوچکتر روی نرم ساق 
پای راستش داشت) زیرا اعلیحضرت درنظر داشت که در صورت 
غوت فرزند اول: کود کی ر که تحت نظر ما بود به ولیمهدی 
بر گزیند و این تصمیم کاملاً عاقلانذ هم برد. به همین دلیل شاه 
امقائ مارا زیر گزارش نپاز داشت و در حضور ما آن را 
مهروموم کرد. 

اما چوپانانی که دوقلو بودن بچه‌های شاه را پیش‌بینی کرده 
بودندء من دیگر هیچ خبری از آنان نشنیدم؛ لیکن تحقیقی هم در 
ین باره نکردم. شاید عالیحتاب کاردیتان که مسئولیت کود ک 
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مربور را بعهده گرفت» انها را به خارج از کشور فرستاده پاشد. 
و اما کو د کی شاهزادة دوم: دام پرونت در ابتدا با او مانند 
یکی از فرزندان خود رفتار می‌کرد و دز آنهنگام همه گان 
می‌کردند که آم کودکه» فرزند ماد یگی از نجبای برگ 
است زیرا مراقبت و رسید گی شدید دام پرونت و پول زبادی که 
برای او خرج می‌کرد؛ نشان می‌داد که آن فرزنه پدری ثروتسد 
دارد هرچند که او را بدور انداخته است. 
وقتی که پرنس کمی بزر گتر شده آقای کاردینال مازارن که 
ی از کاردینال دوریثلیو مولت تربیت و نگه‌داری ثاهزاده 
را بعهده گرفته بود» او را به من سپرد و گفت که کرد ک باید 
آنطور که یک ولیعهد را تربیت می‌کنند؛ بز رگ شود لیکن 
این کار باید درخفا صورت بگیرد. دام پرونت به ادای وظیف؛ خود 
ایا مر اواد ر لوعي فوت ن آن زن و کو دک مورد 
بحث بوجود آمده برد که شاید بتوان ؟ گفت وابستگی کودک به ۱ 
اوء بیش از علاقه او به کودک بود. تعلیم و تربیت کود ک در 
خانڈ من در بور گونی با همه احترامات قایسعة فرزند و برادر یک 
شاه انجام می گرفت. 
من غالبا هنگام بروز مشکلات در فرانسه با ملک مادر 
گفتگو می‌کردم و علیاحضرت بنظر می‌رسید که دانماً از افشای 
راز وحود د فرزند دوم درهراس باشند زیرا گمان مي‌کردند که اگر 
ناراضیان از وجود او آگاه شونده بهاندای برای آشوب بیابدد و 
علیه شاه جوان شورش گند و می‌گفت عده‌ای از پزشکان 


۲۸6 ا جناپات مور 


معتقدند که از بین دو قلوها آن که دبرتر بدنیا می‌آبد همانی است 
که نطفهاش زودتر پسته شده است و به همین دلیل او بايد به 
ولیعهدی ب ررگزیده شود درحالی که این فرضیه را سایر پزشکان 
ون 

با ايتهمه هر گز این ترس باعث نشد که ملگه په نابودی 
هد رک تولد اقدام کند زیرا قصد داشت که درصورت مرگ شاه 
جوان؛ برادرش را بجای او به تخت صلطنت بتشاند هرچند که 
ممکن بود تا آنموقم فرزند دیگری نیز بدنیا بیاورد. او غالا به من 
می‌گفت که آن مد رک ,| در صتدوفجه خود نگه‌داری کف 

من شاهزادهُ جوان را طوری تربیت کردم که ارزو داشتم 
خود نگرن تیب و باد بگریم که تاکون هچ م شاهزاده‌ای 
په‌اندازة او از وسمت معلوعات برخوردار نشده است, تتها چیزی 
کی آز توس شک این ابت که ناج 
باعث شدم آن فاجع؛ هولنا ک بر سر شاهزاده بیچاره فرود بیاید . 
او در نوزده سالگی بیار متاق آن شده بود که بداند کیست و 
پدر و مادرش کیتنده و چون دید که من حاضر به افشای این 
E E‏ ی ی ی ی 
۰ تصمیم خود بیشعر پافشار ری می‌کنم؛ بر آن شد تا در آیند 
کنجکاری خرد را از چشم من پنهان کند و رفتاری ا 
که من تصور کنم» او خود را هرزند نامشروع من می‌داند و دیگر 
در این‌باره کنکاش نخواهد کرد, من غالبا وقتی که تنها بودیم به 
او می‌گفتم که در این‌باره اشتباه می کند و نباید مرا پدر بخواند. 
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ما عاقبت دست از اصرار کشیدم و گذاشتم که هرچه می خواهد 
فکر کد ( که الینه باور او احتمالا برای ترغیب من به حرف زدن 
بود) و مرا پدر خود بداند. او نیز از اين وضم راضي بنظر 
می‌رسید اما همواره بدنبال راهی بو د تا بتواند هریت وافی خود را 

دو عال گذشتةتا انگه یک تب ایاطی از خا من که 
هر گز خود را بخاطر آن نمی‌بخشم» اطلاعات لازم را در اختیار 
شاهزادة جوان گذاشت. او می‌دانست که شاه گهگاه کسانی را 
نزد من می‌فرستد تا پیفامهای او را به من برسانتد و من آنقدر 
بی‌فکر بودم که صندوقچۀ نامه‌های خود را در جایی قرار می‌دادم 
که در دسعرس او بود و در این صتد و قجد ناعهای ملکه: 
کاردیتال دوریشلیر و کاردینال مازارن نگه‌داری می‌شل . 

او فستی از حقیقت را در آن نامه‌ها خواند و بقیه را با هوش 
سرشا ری که داشت حدس زد و بعدا نرد من اعتراف کرد که 
فک از نامها را که بیش از بقبه دربارط تولد ت ش در آن مطالب 
سودمند نوشته شده بوده از صندوقجه بر داشته است 

بیاد دارم که روزی ناگهان رفتار او تغییر کرد و بجای 
احنرام آمیخته به علاقه‌ای که درنتیجه نو ع تربیتش برای من قائل 
E BEE‏ 
نتو انستم , دلیل این تغییر رویه را دریابم» زبرا هر گز نخوانستم بفهیم 
کا و ت ا ی کا و خود 
او نیز هیچگاه حاضر نشد که بگوید برای رسیدن به مقصود از چه 


۲۵٩‏ / جتایات پور 


وسائلی استفاده کرده است» آیا از یکی از کار گران خانهء که 
حاضر به افشای نامش نود استفاده کرده» و با شخص دیگری 
و بکار گرفته است. 

بهرحال؛ یک روز آنقدر حزم و تدبیر ر | نادیده گرفت که 
از من خواست تصویری از شاه فقید لوبی سیزدهم؛ و پرش 
لوبی چهاردهم برایش تهیه کنم. من درپاسخ او گفتم که تصاویر 
موجود بسیار بد نقاشی شده‌اند و من منتظرم که تصویر بهتری 
کشیده شود تا آن را برای نصب در خانهٌ خود بخرم, 

اب ن جواب که در نظر او قالع کننده نبوده باعت فد که 
اجازة مسافرت به دیژون ۱۱۳ را از من بخواهد. من بعدها فهیدم 
کہ او می‌خواست به آنجا برود تا یکی از تصاویر لوبی چهاردهم را 
بیند و از آنجا به سفر خود ادامه دهد و بد دربار بپیونددء کہ در 
آنهدگام در سن ژان دولو؟" متفر بود و انتضار ورود شاهزاده 
خانم اسپانیایی را مت ویو عروسی شاه جوان انجام 
بگیرد . شاهزاده جوان می‌خواست به د ربار برود و کنار برادرش 
بایستد تا با چشمان خود شباهت بین شاه و خودش را ببیند. من 
وقتی که از تصمیم او به مسافرت آگاه شدمء دیگر حتی یک 
لحظه هم او را تنها نگذاشتم, 

در این ایام شاهراده جوان به او ح زیبایی و ملاحت جوانی 
رسیده بود: و این وجاهت وسیلهٌ خوبی شد تا با استفاده از ان 
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بتواند به بکی از تصاویر لوبی چهاردهم دست پیدا کند. مدت 
لہ عاه خود ۳ غاشقن یکی از زتان عدیر ة خانه نان داد و چان 
دل او را بدست آورد که وادارش کرد تصوبر مورد نظر راہ 
خلاف دستورهای اکید من؛ برای او پبرد. من به همه امر کر ده 
بودم که بدون اجازه من چیزی در اختیار او نگذارند. 
هم عکس خود او. این موضو ع چتان بر او اثر گذاشت که بکلس 
جانب عقل و تدیر را رها کرد و نزد من آمد و گفت: («ابن برادر 
دوقلوی من است» و این تصویر به من می‌گوید که کیستم .»» 

آنگاه نامة کاردینال مازارن را که از صددوقچۀ من دزدیده 
بو د ؛ تام داد این بو د ماجرایی که در خانه مین اتناق افتاد . 

ترس من از اینکه مبادا شاه ده حوان از خان من بگریزد و 
خود را به مراسم ازدواح شاه برساند» باعث شد که از این عمل 
له کیرش کنم. من نامه‌ای برای شاه فرستادم و به اطلاع او 
رساندم که صندوقچۀ من گشوده شده است و منتظر دستورهای 
بعدی هستم. ماه اوامر خود را از طریق کاردینال به من ابلاغ 
کرد. او به من دستور داده بود که همراه شاهزادة جوان؛ در 
گوثه‌ای پنهان شوم و به او بقهمانم که ادعای عجیبش: باعث 
محازات هر دو ما خواهد شد. از انروز تا این لحظد؛ من همراه او 
در زندان رنج کشیده‌ام و اکنون گان می‌کنم که اراد خداوند 


۲۸۸ ۸ جنایات مشپرر 


بتایراین نمی‌توانم؛ لاقل بخاطر آرامش روح خوده این خدمت را 
از جوان تحت تکفل خود دریخ کنم که به او بیاموزم چگونه 
می‌تواند در صورت مرگ پادشاه بی‌آنکه فرزندی داشته باشد؛ از 
این و ضمیت رقت‌بار رهایی یابد. آیا سوگندی که برای حفظ یک 
راز بزور به کی تحمیی شده است» شامل حقايقی که خودبخود 
باور کردنی نیستند» اما برای تلهای اینده ماي عبرت خوآهند پود 
نیز می‌شود؟» 

چنین برد خاطرات تاریخی اسرار آمیزی که جناب 
نایپ‌ال_لطنه به پرنسس داد و با مطالعة آن بلافاصله پرسشهای 
زیادی مطر ح می‌شود. ازجمله این که مربی شاهزاده که بود؟ یکی 
از اهالی بور گونی‌ یا کی که فقط در آنجا صاحب ملک بود؟ 
منک و تا دیژون چقدر فاصله داشت؟ بدون شک او از مردان 
برجسنۀ زمان خود بوده که اعتماد کامل لوبی سیزدهم و ملکه و 
کاردینال دوریشلو را بدست آورده است, آیا در پرونده‌های 
مربوط به خانواده‌های بز رگ بور گوندی به ناپدید شدن شخصی 
مهم بلافاصله پس از ازدوا ح لویی چهاردهم برنمی‌خوریم؟ آنهم 
کی که‌بیست سال جوان غریبه‌ای را نزد خود نگه داشته و 
بهاتفای او ناپدبد شده باشد؟ چرا این دستئوشنه که پس از 
صدسال برملا می‌شود: نويسندة خود را به ما نمی‌شناساند؟ آیا 
راوی؛ آن را در بتر مرگ نوشته و دیگر قدرت امضا کردن زیر 
آن را نداشته است؟ چگونه این خاطرات از زندان به خار ح راه 
پافت؟ و غبره و غیره. 


مردي با نقاب آهنین ۲ ۲۸۹ 


ماما به این پرسشها هرگز پاسخی داده نشده است و من هم 
نمی‌خواهم اعتبار و سندیت این نوفته را تأپید کنم. آبه سولاوی 
می‌گوید که یک روز این موضوع را از مارشال دوریشلیر 
پر سید , 

- اهای مارشال؛ ایا حقیقت دار د که این ندائی برادر ارشد 
لویی چهاردهم بوده که بدون اطلاع لویی سیزدهم بدا آمده 
اسنت؟ 

بنظر می‌رسيد که مارشال دصنیاچه شده است. پاسخ او 
صادقانه نبود اما رویهمرفته گفت؛ آبه را هم رد نکرد, او گفت: 
«(شخص معروفی که مورد نظر شماست» نه برادر نامشرو ع لویی 
چهار دهم و دای ام فان فان خی ک 
مون‌ماوث یا کنت دوورماندواه پا دو ک دوبوفرر و غیره: همة این 
قرضیات براساس رویا بنا شده است؛ اما بیاری از وقایمی که در 
آنها ذ کر شده است؛ حقیقت دارد: از حمله این که دستور داده 
بودند که اگر زندانی خود را به کی بشناساند» بلافاصله او را 
بکشند ,» 

عاقبت مارشال اععراف کرد که از واقمیت آن راز اطلاع 
دارد. او گفت: «اقای آبه» تنها چیزی که در این‌باره مي‌توانم به 
شما بگویم این است که زندانی وقتی که در اوایل این قرن پس از 
عمری بسیار طولانی از دنا رفت؛ چندان مورد توجه مردم و 
مورخان نبود. اما در زمانی که لویی چهار دهم مسئولیت ملطنت 
را بعهده گرفت و این شخص بنا بدلایل امنیتی زندانی شده ففب 


۰ ۲۷۹ / نابات «شپور 


درست برعکی بود.)» 

این کلمات در حقصور خود مارشال نوشته شد و به‌نظر او 
رسید و چون سولاوی اصرار داشت که او نکات و اشارات 
دیگری نیز بگوید تا کتجگاوی مردم در مورد زندانی نقابدار ارغا 
شوده ریشلیو پاسخ داد : «رآخرین مقالة سیو دوولحر دربارة 
نقابدار را بخوانید؛ بخصوص آخرین کلماتش را و دربارة آن 
تمسق کنید.» 

هم محققان؛ باستشنای دولور**!: روایت سولاوی را 
پدیر فتداند و ایرادی در آن ندیده‌اند. ما نیز بابد قبول کنیم که 
اگر این گت‌ها درو غ باشد و آبه سولاوی خود آن یادداشت 
رمزی را اخترا غ گرده باشد که می‌گوید : «این راز بز رگ را به 
تو می‌سپارم. برای افشای آن مجبور شدم که اجازه بدهم ۳ و ۸ 
سه‌بار مرا ا و ۱۵ و ۱۵ و ۱۲ و ۰۱ » براسجی دروفگوی 
روات وار ست که ایور ب 

لیکن بدبخانه برای مدافعان مادموازل دووالوا''» هرچه 
دربارة صفات اخلاقی اوه یا عاشقش و یا پدرش گفته شوده 
نمی‌توان آن را افترا شمرد و بنایر آنچه که از این سه تفر می‌دانیم ٠‏ 
هرچه رسوایی و قضیحتی که به آنان نسبت داده می‌شود بزر گتر 


2۵ 121911۳۶ 
7 م۷ مفصود بکی از دخشران لربی چپاردهم اسث یا همان 
پرنسی که ریشلیر به او اشارء کرده است. (مترجم )۰ 


مردی با تفاب آهنین ! ۲۹۱ 


باشد: احتمال درست بودن آن بیشتر است. و اما درباره این 
اعتراض که لوووا دربارة فرزند لویی سیزدهم: و یا حتی فرزند 
نامشروع ان دوتریش اینگونه نمی‌نویسد که: «برای انتقال 
شوالیه دوتز و۲۲۳۲ از سلولی کهاکتون برای زندا: نی شا درنظر 

گرفته شده اشکالی و حود ندارد, به‌حضص آماده شدن انجا 
مي‌توانید او را تحویل بگیرید...» (نامه به سن‌مار ۱۹۸۷) باید 
بگوییم که برای ما نیز پذیرفتن این امر قدری مشکل است. 
همچتین می‌گویند که محال است سن‌مار دربار" یک شاهزاده با 
این لحن سخن بگوید: «...تا وقتی که او را به ملول مورد نع در 
جنب نمازخانه متقل یم .1 

اما ا اا ر 
نامیدن زنداتی با عتوان زندانی تحفیر و تخفیف او ست؟ با اینکه 
سلولش را سلول بخوانند؟ 

شخصی بنام مسیر دوسن میهیل د ر سال ۱۷۹۱ در 
از انار گنه اا میتفر گرد که عنوانش چنین بود 
«حقیقت ماجرای مرد موسوم به «نقاب آهنین» که در آن 
زمان و مکان تولدش آمده است.» خواندن عنوان کتاب کافی 
است که به ابتذال شیوة نویسنده در سراسر کتاب پی ببريم. 
خودپندی و گرتجبیتی این گشاینده اصرار بحدی است که 


de ۲۳۵7۲ -۷ 


۴ / جتایات مشپرر 


نمی‌توان دربارۂ آن اغراق کرد. فکر می‌کنم اگر او به سنگ 
کیا دست بافته و با کشفی کرده بود که چهرة جهان را بکلی 
دگرگون می‌ساخت باز هم بیش از این ابراز غرور و رضایت از 
خود نمی کرد. بهرحال؛ با درنظر گرفتن همه جوانب؛ بايد گفت 
که «مدارک انکارناپذیر» این فرضیه نیز مانند سایر فرضیات 
قادر به حل قطمی مسئله نیست و نمی‌تواند از فرضیات قبل و بعد 
7 خود پیشتر برود. اما بزر گترین نقصی که در کار این نویسنده 
به چشم می‌خورد» ناترانی و کم هوشی درکنار هم چیدن و مرتب 
گردن حقایقی است که در کتاب خود عنوان کرده استٹ. 
درصورتی که اگر موّلف از کمی استمداد و مهارت در آمر تحقیق 
برځوردار بوده می‌توانست فرضیه‌ای بوجود بیاورد که تاب 
مقاومت در برابر نگاه نقادان را داشعه باشد و از آن؛ اگرنه با 
مدا ر ک انکارناپذیر( که هیچکس در این مورد نتوانسته است فراهم 
بیاورد)؛ بلکه با تکیه بر جنبه‌های اخلاقی و پیش‌فرضهای دهنی 
ان‌انها به آن استحکام ببخشد که در مسائلی اینگونه که همه‌چیز 
در هاله‌ای از ابهام و تناقض فرار دارده و در جابی که لازم است 
نویسنده رفتار اترام آمیز لوووا را نسبت به زندانی و اینکه همیشه 
در حضور او کلاه از سر برمی‌داشته است» بنوعی توجیه کنده 
بناچار چنین روشهای باید بکار گرفته شود. 

طبن گفت؛ مسیو دوسن میهیل: مرد نلاب آهنین؛ فرزند 
مشروع آن دوتریش و کاردینال مازارن بود! 

وی پیش از هر چیزء نشان می‌دهد که مازارن یک شماس 


مردی با نقاب آهنین ۲۹۳۲ 


کاردینال بود و نه یک کشیش و حتی وارد سلسله مراتب کلیسا 
نشده برد. سن میهیل ادعای خود را براساس گفته‌های پرنسس 
پالاتین "۰۱۱ همر فیلیپ اول دوک دورلئان (برادر اوبی میزدهم 
و پدر نایپالسلطنه) مطرح می‌کند و می‌گوید که مازارن مخقیانه 
آن دوتریش را به عقد خود در آورد. 

((مادام دوبووم؟۱ ای پیر» ندیم محرم ملک مادر از راز این 
ازدواج مسخره آگاهی داشت و از این اضْلاع خود استفاده 
م ی کرد و هرچه می‌خواست از ملکه می گرفت. اين وضع علت 
املی نقوذ و قدرت همه‌جانبة آن ندیمه» در ابن کشور بود.» 
(نامڈ دوشی دورلنان؛ سیزدهم سپتامبر ۱۷۱۳) 

«رملکه مادر: همسر لوبی سیزدهم کاری بدتر از معاشقه با 
مازارن انجام دادء یعنی با او ازدواح کرد زیرا او یک کشیش 
رسمی نود و حتی وارد سلسله مراتب کلیس نشده بودء تا نتواند 
زی را به فمسری بگیرد. مازارن از ملک مادر کاملاً خسته شده 
بود و با او بطرزی نوهین آمیز صحبت می کرد. آن دوتریش هم 
بخاطر تن دادن به چنین ازدواجی؛ شایست؛ این رفتار بود.» (نامة 
دوشس دورلنان؛ دوم وامیر ۱۷۱۷) ۱ 

«روجدان او (ملکه مادی) از بابت کاردینال مازارن آسوده 


۸- واوا به ممنی «طز دور یقه»؛ لقب مادر دوک دورلنان 
تایب‌الاطه که همواره لباسی با يقه‌اي ر پوست خر می‌پشید.(متر جم) 


Beauvais -* 


ء ۷۹ ۲ نابات مت‌پور 


است. ات گت ۶ : تود بابراین آنها احازه داشتند که با 
پکدیگر ازدواج کنند. آن راهرو پنهانی که شها مازارن برای 
رسیدن به آپارتان ملکه از آن استفاده می کرد؛ هنوز هم در 
باله‌روابال"۱۲ هت و می‌توان ا را 2 لس +)) (نامة دوشس 

«ملکه مملکت را طبق احساس عبقی که روحش راتسخیر 
کرده است اداره می‌کند . هنگام گفتگوی او با کاردینال؛ براحتی 
می‌توان در چشمان آنها؛ در نگ و در همه حر کاتشان مشاهده 
کرد که شدید" به یکدیگر علاقه دارند و بسختی و با رنج زیاد از 
آنها با بکدیگر ازدواج کرده باشند و این وصلت را پدر ونسان 
کک کرده باشد» آنها شر جه دلشان می‌خواهد و بسار بیش از 
انچه ما مي‌بينيمم و می‌دانيم : ھی تو انند نجام دهند ,)) (شکوانیه عله 
صلع نامه ۱۰4۱) 

و ا ا ا کت کک کان 
می کد حدود شصت سال داشته باشد. زب سشیایی دربا ره 
داثر قالمعارف): بتابر این می‌بایست در سال ۱۹۶ بذدییا آمده 
باشد یعنی زمانی که قدرت ملطنت در دست آن دوتریش بود 
تک باه تا زارن همه کار ها را انجام میداد . 

یا در تاریخ نکته‌ای ثبت نده است که براساس آن احتمال 


Paluis-Rayal -۰ 


مردي با نقاب آهنین / ۲۹۵ 


بذهیم آن دوتریش در آندوره بطور پنهانی بسری زاییده است؟ 

«در مال ۱۹٤٤‏ آن دوتریش کاخ لوور را ترک کرد زیرا 
از آپارتمانهای آن قصر خوشش نمی‌آمد. او به پاله‌روایال نقل 
مکان کرد که کاردینال دوریځلیو در بستر مگ آن را به شاه 
فقید هدیه کرده بود. آن دوتریش بلافاصله پس از اقامت در ان . 

۱ ۲ ۰ ۰ 4 
کاخ بحتي مریص شید ,نکش کاماا بدزردی: گرایید: 
پزشکان این بساری را تنها ناشی از تنیابی و اقسرد گی و خستگی 
در اثر کار زباد و فشارهای عصبی ادارة مملکت می‌دانستند .» 
(خاطرات موتویل ۲۲۱ محلد اول: صفحة 4۱۹4 

«روانمود کردن اینکه وضعیت عصبی و بیمار گونة ملکه په 
فنار کار و اوضاع سیاسی مملکت مريو ط است: بدون شک 
برای پتهان نگه داشتن بیماری خاصی بوده است. افرد گی شدید 
آن دوتربش و علت اصلی بیماری او پیش از سال ۱۹۹٩‏ اتفای 
سقتاد و در اواخر سال IT‏ بود که او از استبداد و خودرایی 
مازارن شرو ع به شکایت کرد.» (خاطرات موقویل» مجلد اول 
صفحات ۲ و ۲۷۴۲) 

«او پس از مرگ لویی سبزدهم و در سالی که برای او 
عزادار بود غالا به تلاتر می‌رفت اما دقت می‌کرد که کسی او را 
در لو مخصوصش نبیند .» (اییده صفحة ۳۲) 

آبه سولاوی در مجلد ششم خاطرات مارشال دوریشایو که 
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۷۹ ! جنایات متپور 


در سال ۱۷۹۳ مر شلا در رد نظریة مسبو دوسن میهین به 
بحث پرداخت و از همان فرضیدای که خود چندی پیش عنوان 
کرده بود داع ا 

e E 
اهمیت فوق لعادة جریانهای سیامی روز؛ تا چند سال تو جه عموم‎ 
را از موضو ع مورد بحث منحرف کرد.‎ 

در سأل ۱۸۰۰ معحله دای #المعارف (محاد شم مسق 1 
۷۲) مقاله‌ای با عنوان «خاطرات مربوط به مسائل تاریخی و 
روش حل آنها؛ که در قضیۀ مرد نقاب آهنین بکار برده شد.» 
بجاپ رساند که زیر آن ٥.5.0.‏ امضا شده بود. نويسندة این مقاله 
همان فرضیه‌ای را پذیرفته است که می‌گوید زنداني نقابدار 
صدراعظم دوگ دو مانتوا بوده است و او را جیرولامرمانیی‌می‌نامد. 

در همان سال ۰۱۸۰۰ روفازیاک ۱۲ در کسابی ۱6۲ 
صفحه‌ای با قطم نیم وزیری بام «تحقیقات تاریخی و منتقدانه 
دربار مرد نقاب آهنین» که از آن حقایق انکارناپذیری نتیجه 
می‌شود) منتشر کرد. این تحقیقات بر اساس مکاتبات محرمانه‌ای 
صورت گرفته است که در آن راجم به مذاکرات» دسیس‌ها و 
ربودن وزير دوک‌دومانتوا بنام ماتیرلی (و نه جیرولامومانیی) 
بت شده است. 


Roux-Faallac ۲ 


مردي با نقاب آهنین ۲ ۲۹۷ 


دوسروبر) ۱۳۳ رصاله‌ای بنام کلید معمای مردی با نقاب آهنین در 
یازده صفحه بصورت نامه و با امضای رت؟۱۳: خطاب به ژثرال 
وردان نوشت و در آن حزییات مئلهٌ ماتبولی و خانواده‌اش با 
بیان کرد. رت خیائی اظهار می‌کند که وزير دوک دو مانتوا در 
سال ۱۱۷۹ بدستور لربی چهاردهم ربوده شد» نقابی بر چهره‌اش 
کهیدند و او را زندانی کردنه اما اتبات نمی‌کند که این وزير و 
نقاب آهنین هر دو یک نفر بوده‌اند. 

در سال ۱۸۰۱ آفای کرافورد که پیش از ان در سال 
۸ گقهه بود: (رنمی‌توانم در این نکنه شک کنم که نقاب ۱ 
آهنین فرزند آن دوتریش بوده است» اما این را نمی‌دانم که ایا او 
برادر دوفلوی لویی چهاردهم بوده پا در زمانی که ملکه جدا از 
شاه زند گی می‌کردهء وبا در دوره بیو گی او بدنیا امده است.» 
(خاطرات باستیل) در کتابی بنام مجموغة مقالات تاریخی و 'دبی 
که در سال ۱۸۰۱ بچاپ رسید؛ نظریۀ روفازبااک را مردود 


3 


سرد 

در سال ۱۸۲۵ مو دولور چندین نامه مربوط به ماتیولی را 
در بایگانی‌های مختلف کشف کرد و کتاب «تاریخ مردی با 
نقاب آهتین» را نوشت. این اثر: که بوسیله جر ج اگارالیس* به 
زبان انگلیی ترجمه شده بار دیگر در سال ۱۸۳۰ به فرانسه 


Reth ۷ 4 5 زود‎ ¥ 


Geomge Agar Ellise ۷۵ 


۲۸ ' جابات مشمور 


بر گردانده شد و اینبار نام «تاریخ مستند زندانی دولتی معروف 
به نقاب آهنین» رایر آن گذاشتند. در اینجا نیز لطیغۀ مربوط به پسر 
ددم البور کرامول تکرار شده است. 

در سال ۱۸۲۰ کناب مو دوتوله۱۲۶ به بازار "مد که در 
آن نقاب آهنین را رهیر ارمتی دانسته بود. 

شش سال بعد» موفقیت نمایشنامه‌ای که در تئاتر ادنون 
بروی صحنه رفت؛ "کثریت مردم را به پذیرش فرضي؛ سولاوی 
مسابل کرد. ژا کوب کتابدوست در آنجا که می‌گوید من از 
نسخه‌ای استفاده کرده‌ام که در کتابخانة خانواد گی ضوازول 
نگ‌داری می فود اشتباه کرده است و ابن مسیو دوک 
۱ مرف که تسا از آن کتاب رابه من داد و گفت 
زمانی که ناپللون دستور داد دربارڈ زندانی کاملاً تحقیق کند: آن 
نسخه تحت نظر خود او نوشته شد. 

دوک دوباسانو به من گفت که اصل این کاب (که با 
محتوای خاطرات مارشال دوریخلیو کاملا مطابقت دارد) در 
بایگانی وزارت اموز خارجه موجود است در سال ۱۸۳4 مجلۀ 
«انستبتوی تاریخ» نامه‌ای از آقای اگوست بیلیار را درج کرد 
کدنامرده در آن اظهار می‌داشت که همان نسخه را به دستور 
آقای کنت دومونشالیوه*۱۳+ وزیر کشور حکومت امپراتوری 


Bassano -۲۷ / 117 


Manlalivet ۷ ۸ 


مردی با نقاب آهنین ۲۹۹۲ 


استساخ کودء است. 

آقای دوفی؟"۲ در همان سال کتاب «تاریخ باستیل» را 
منتشر کرد و در آن همان فرضیه‌ای را پیش گرفت که می‌گرید 
زندانی تقابدار از پسران بو کینگهام بوده است. 

در ميان شخصیهای واقعی و خیالی تاریخ که از اهمیت 
ربادی بر خورداو بو ده‌اند و امکان اینکه شمان زندانی تقابدار باشند 
و جود داردء یکی هت که هوز کی درباره‌اش تحقیق نگرده: 
اگرچه شامیار نام او را هم ذ کر کرده است و او کسی نیست مگر 
پیثهار مالة مشهوره فو کد. در سال ۸۳۰۷ ۱ 3 کوب کتابدوست با 
بهره گہری از تمامی نوشته‌ها و نقل قولهاء بار دیگر» هم خود را 
مصروف ابن معمای چیی کرد. معمایی که مدتها اندیشمندان 
زیادی را بخود مشفول کرده لیکن هیچکس موف به حل ان 
نشده بود. آیا ژاکوب در این راه از پیشینیان خود توفیق بیشتری 
بدست اورد؟ 
زنده کردن دوبار* فو که» که در سال ۱۹۹۶ به زندان ابد بحکرم 
شد و در پینیرون بدست سن مار سپرده شد و در سال * 114 
مرگ او را علام کردند؛ کار بيار عجیبی است حتی !گر بنا به 
ادهای :1 کوپ؛ م رگ او در ال -۱۹۸ ساختگی باشد. وقتی 
گنی درباب زندانی نقابدار تحقیق می کند : اریز ا می‌خواهد دلی 


Duley 2٩ 


۰ ! جناباث مشبرر 


کافی و روشن برای محکرمیت او و پوشاندن چهره‌اش تا پایان 
عر بپاید , و در ر درجه دوم می‌کوشد که علت احترام بیش از حد 
لوووا نسبت به زندانی و تغییر محلهای اسارت او را بپابد چرا که 
در زمان سلطتت لوبی چهاردهم هم درباریان دفت می کر دند که 
وقتی کسی مقضوب اربابشان شد» کو چکترین ترحمی نسبت به 
او روا ندارند. 

علت خشم لوبی نسبت به فو که هرچه که بوده است» خواه 
بنا به ادعای خود پیشکا, ماله حسادت نسبت به قدرت و ثروت 
ای و خواه اظهار علاقۂ فو که به یکی از معشوقه‌های شاه و خواه 
آنطرر که از شواهد برمیآبد توطل؛ فو که عله لویی چهاردهم 
مو جب معضصوب شدن وی شده باشد آپا همان زندانی گردن او 
تا پایان عر برای انتقام گرفتن لوبی کافی نبوده است؟ بیش از 
این چه می‌خواسته است؟ چرا خشمی که در سال ۱۹۰۶ بوجود 
آمده است: بار دیگر شانزده سال بعده آنهم سخت‌تر و 
هولنا ک‌تر بروز می‌کند و لوییء دشمن خود را به تتبیهی دردنا کتر 
مبتلا می‌ساز د؟ 

طبق فر ضی؛ زاکوب. شاه بخاطر تفاضاهای مکرر بخشش از 
سوی خانواده فو که بتنگ آمده بود و تصمیم گرقت که بگوید او 
مر ده است و از شر در خواستهای خسته کنده آنان خلاص شود. 
او می‌گوید که در پس همه این ماجراها نفرت عمین کر نسبت به 
ف که را می‌توان یافت. اما حتی اگر این نفرت باعث سرنگونی 
فو که ر اسارتش شده باشد» آیا می‌ترانیم بپذيريم که پس از 


مردي با نقاب آهنین ej‏ 


یکدور طولانی زندانی و سختی کخیدن» این نقرت چنان قوی 
بوده که باز هم پر ذهن شاه و مشاورانش اثر گذاشده است؟ از 
همه اینها گذشتد احترام لرووا را چگرنه می‌توان توجیه کرد؟ 
لما کلبر برای ف وک زندانی احترامی قال نبود. آیا سکن است 
همکارش رفتاری خلاف او درپیش گرفنه باشد؟ 

با اینعال باید اذعان کرد که در میان فرضیات زیادی که 
راجم به زندانی نقابدار عتوان شده است؛ این يكي (بلطف 
معلومات وسیع ژاکوب کتابدوست) از استحکام و سندیت 
بیشتری برخوردار است و شواهد و فرانن تاربخی و زمابندی 
محکمی دارد که شایسنه تحفیقات یک مور خ است, 

ملم است که: 

۱ احتیاطهایی که در حفاظت از فو که در پینیرول بکار برده 
می‌شد؛ شبیه آنهایی است که بعداً در باستیل و همچنین سنت 
مار گریت در مورد نقاب اهتين بکار می‌بردند . 

٣‏ اکعر روایات و نقل قولهای مربوط به نقاب آهنین با 
وضع فو که نیز مطابقت دارد. 

۳ ظهور اولہة نقاب آهنین تفريباً بلافاصله پس از مرگ 
جعنی فو که در ۱2۸۰ پوده است. 

4 مرگ فوکه در ۱۹۸۰ خالی از شائبه نیست. 

دیوان عدالت در تاریح بیستم داف ۶ طی حکسی 
فو که را برای همینه از فرانسه تبعید کرد اما زرشاه عقیده داشت 
که ا گر به فو که اجازة خرو ج از کشور بدهنده خطر بزرگی 


۳,۲ جتاپات عشپرر 


فرانسه را تهدید خواهد کرد زیر" او با بسیاری از وزبران امور 
خارجد کشورهای دیگر دوستی نزدیعی دارد.» در نتیجه حکم 
تبمید همیشگی به زندان ابد تخفیف یافت. (گزارش دفاع مسیو 
ف ر که). دستورنامه رسمی مور خ ۶ دسامبر که به امضای شاه 
رسید و به سن‌مار ابلاغ شد تصریح می‌کند که «مسیو ف که با 
هیچکس و به هیچ طریق چه شفاهی و چه کتبی ارنباط نداشته 
باشد و به هیچ عذری آپارتمان خود را ترک نکند حتی به بهانة 
هواخوری». سوءظنهای لوووا چتان که از نامبهایش به سن‌مار 
برمی‌آید: ثامل همدچیز می‌شد, روشهای احتباطی عجیبی که او 
درباره فو که اعمال می‌کرده دست کمی از مرد نقاب آهنین 
نداشت, 

حکایت تکه پارچه‌ای که چیزی بر آن نوشته شده بود و 
یک سلمانی آن را یافت انطور که آبه پاپون آن را تقل می‌کند؛ 
شاید به حملات زیر از دو نامه لوووا به سن‌عار عربوط باشد : 

(رتامهٌ تما همراء با دستمالی که خط مو فو که بر آن دیده 
می‌تو د» بدست من ,سید ,4 (۱۸ دسامبر ۱۰۳۵) 

((می‌توانید به او بگویید که اگر باز هم از این سفرة نخی 
برای نوشتن استفاده کند: شما دیگر از این نو ع پارچه در 
اخیارش تخواهید گذاشت.» (۲۱ نواعبر ۱3۲۷) 

پدر پاپون تقل می کند که یک زندانی با نقاب مخسلین در 
اتاق اربابش مرد. خدمتکار فو کد که همراه او به زندان ابد 
محکوم شده بود؛ در فوریة ۱2۸۰ در گذشت (نامة لوووا به 


مردی با نقاب آهنین ۳۰۳ 


سن‌مار» ۱۲ مارس) 

وقایمی که در پینیرول رح داد شاید هنگامی که صن مار 
ررزندانی سابق» خود را به ستت مار گریت متتقل کرد در آنجا 
عنعکس شده باشد. لباسهای زباء پارچه‌های لطیف؛ کتابها و 
همه چپزرهایی که ۳ , اختیار نقاب آهنین فرار می‌گرفت؛ از فو که 
نیز دري نمی شد . . «تَهیةٌ اسباب و لوازم اپارتمان او در پینیرول 
پیش از ۱۲۰۰ ليور خرج برداشت.» (نام؛لوووا؛ ۲۰ فورية 
۵ «بارچهایی که سن‌مار برای آنها طی سیزده ماه نهب 
کرد؛ برای يکي ۱۰6۲ لور و برای دیگر ۱۹۵۱ ليور هزینه دربر 
داشت.)» (مام؛ لوووا؛ دوازدهم دسامبر ۱۵ و بيست و دوم 
فوريه 4۱5۳ 

همچنین مي‌دانيم که پیش از سال ۰۱1۸۰ سن‌مار دو زند نی 
برجسته در پینیرول داست. یکی فوکه و دیگری لوزن*۱۳. با 

س 

ایتهیه «آن زندانی که قبلا در پیرول در اختیار او بود»» پراساس 
نوشتة دوژونگا» می‌بابست پیش از آخر ماه اوت ۱۹۸۱ در آنجا 
بوده باند زیرا در آنهتگام سی‌مار په قلمة اشیل منتقل شد. 
بتابراین بین ۲۳ مارس ۱:۸۰ تاریخ فرضی مر گ فو کهه و اول 
سیحامبر ۱۹۸۱ نقاب آهنین در پینیرول ظاهر شد: و سن‌مار دو 
#ندانی مهم را به اشیل برده است. بکی از این دوه احتمالا نقاب 
آهنین و دیگری مسلماً مانیولی بوده که پیش از سال ۱۹۸۷ 


Ln ۷۰‏ (۱۷۲۲۲- ۳۴ ) از تجبای موردعلاقۂً لویی چباردهم 
که بخاطر گاخی زیادش در سال ۱۱۷1 به باستیل و سپس پینیرول فرستاده شد.( مت جم)» 


۳.4 اباب مشپور 


در گذشته است. یعتی سالی که در آن سن‌مار حکمرانی جزير ة 
ج مار گریت را در ماه ژانویه بدست آورد و ننها یک زندانی را 
با خود به اجا بر د. 
«رمن چنان دستورهابۍ برای محافطت از زندانی خود صادر 
EN‏ در برابر شما پاسخگو باشم.» نامه سن مار 
به لوو واه ۲ ژانویهٌ ۱5<۸۷) 
مکاتباب او سن‌مار نشاز د که فو که در تاری- 
بات لووواء سن‌مار نخان می‌دهد که فو که در تاریخ 
و مارس A‏ مر ده است لیکن در مراسلات بعدی لوووا 
نی‌نویسد «میو فو که فقید» بلکه متل گذشته از او تنها بعنوان 
(ز یو فر که) یاد می کند. اکر مور خان پاریس اضهار کرده‌اند 
که هو که در دخمه ناز خانه سن فرانوا دومال ۰۱۳۱ در کلیایی 
که به صومعة دختران سنت ماری راه داشت در کنار پدرزش دفن 
شد . اما مدار کی و حود دار د کد بان می‌دهد چنین دیست, دخماً 
نسازخانه سن فرانوا دوسان؛ تا سال ۱۷۸٩‏ که آخرین بازماندۇ 
خاننان سیلریس۲ "۳" موسوم به ادلایید فلیسیته برولار "۳" در انا 
دفن شد باز نشد, در سال ۱۷۹۰ سم ی گت 
در سال ۱۸۰۲ به پروتسنانها وا گذار شد اما حرمت مقابر را حفظ 
کردند. در سال ۱۸۳۶ کلیای جامم بورژ۴"' تقاضا کرد که 
بافيماندة یکی از اسققهایش را کد در صومعه دقن کرده بوده به 


Sillerys ۱۳۲ ۰ Saint Frangois dz Sales ۱ 
Bourges -t4 Aulclaide Fclicilc Brulart ۴ 


مردی با نقاب آهین !۵ ۳۰ 


انان بذشتد . این صومعه در اوایل قرن هفدهم بوسيلة مادام 
دوشوتال"' تأسیی گردید. همه تابوتها را معماینه گردند و 
سدگ‌نوشته‌ها با دقت مورد مطالعه قرار گرفت: اثری از مقبرة 
نیکولا فو که نو د! 

ولعر می گوید: مس یار خالب توجه است کہ هیچکس 
نمی‌داند پیشکار مالیڈ معروف در کجا از جهان رفت.» (فرهنگ 
فلفی» ذیل آنا) 

اما اقموس ! این فر ضيه که چنین استادانه و با زحمت بسیار 
پر پاي شواهذ عحقن بنا گردیده است؛ بخاطر یک تار ملم که 
را رد کرده بوده از هم می‌باشد : (« آن زندانی که بيست سال در 
اختیار شما بوده است...» (نامه باربزیو: ۱۳ اوت ۲ -)۱۹٩‏ بلطف 
این جمله؛ که خود زا کوب برای رد کردن سایر نظریدها استنیاده 
گر ده است؛: زندانی بیست صالةً سن مار» قو که نیز نبوده است زیرا 
در سال ۰۱ بیست و هغت سال از "غاز دوران محکومیت او 
می‌گذشت و از زمان مرگ جعلی او تھا یازده سال سپری شده 
بو د. 

ما بدون فیج غرضی هم فرضیه‌هایی را که برای حل این 
محیای تگفت‌انگیز مطر ح شده آست ذکر کردیم۔ مان ما بر 
این است که ((مردی با نقاب آهین)) در نزدیکی تخت ساطنت 


Chaulal ۴۵ 


۹ جایات ور 


پدنیا آمد. اگرچه این راز هنوز به حل قطعی نیاز دارد» از روی 
آنچه که ما در اخیار خوانیده فرار دادیی کا آشکار است که 
به زندانی گفته بودند اگر چهره‌اش را آشکار کند؛ جانش به 
غ اخو اه فتاه :یس اه اییعا می وان چ گر قت که دیدن 
سیمای او در نیم فرن از تاریخ و در سرتاسر فرانسه؛ ممکن بود 
فوینش را تعیین گند پس بدون شک در همة ابالات فرانسد؛ 
حنی در زندان واقع در یک جزیره» می‌بایست صورتی آشدا و 
بر حسته و حود داشته عه باشد که شباهت زیادی بین آن صورت و 
چھرۂ زندانی بلافاصله قاہں تشخیص باشد ! 

اگر این صورت آشنا؛ سیمای لویی چهار دهم برادر دوقلوی 
زندانی تقابدار لوده پس چه کس دیگری معکن است باشد؟ 

برای کنار گذاشتن این برداشت ساده و طییمی؛ بابد شواهد 
قانع کننده‌ای بدست بیاید . 

ما کار خود را به این محدود کردیم که مانند یک قاضی؛ 
صرفاً فواهد و مدار ک موجود را بررسی کنیم و اطمینان داریم 
که خواننده به این خاطر که او را در میان فرضیات گوناگون و 
بسیار تنھا گذاشته‌ايم تا خود از بین آنها یکی را بر گزیند» از ما 
نمی‌رنجد. راا خلق کنیم: به اندازة 
تحقیقاتی که انجام داده‌ایم» گیرا و حیرت‌انگیز نخواهد بود زیرا 
هر چیزی که به زندانی نقابدار مربوط می‌شوده علاقة شدید عردم 
را به خود برمی‌انگیزد. بعلاوه» باید پرسید که غرض ما از نوشتن 
این صفحات چه بوده است؟ پرده برداشتن از جنایتی بز رگ و 


عردی با نقابي آهنین oy‏ 


تازه کردن یاد جلاد. شواهدی که ما در اینجاذکر کردیم 
بخودی‌خود گویا هستند و از هر داستاني که ساخنه ذهن باشده 
شیواتر و باتکوهتر پنظر می‌رستد. 


یادداشتها ی نوینده 


شمارا ۰۱۷ صفحه ۲۲۸ 

در این کاب مج هدر ی دازء‌ای ارائه بده بود؛ با اپلحال چان 
موفقیتی در هلند و ترانس بدست آورد که همان سال تجدیه چاب شد و 
سال بعد با چند صفحة اضاقه مجدداً یطیع رسید. نویسند: این خاطرات 
که بود؟ دانستن این موضرم از این ججت جالب توجه است که این 
نویسنده برای اولین‌بار کنجکاوی مردم اروپا را نسیت به ماجراي نقاب 
آهشه زان کته ا انتعا ی ی جو رهب کرت کا دوت 
که به گمان ما با روش متطقی و هوش سرئار خرد این معما را حل کرده 
است؛» نظر دیگری را ارائه کنیم. 

زا کرب می گوید: «آیا نویستده این خاطرات» شوالیه دورسگیه! بود 
که در همان ایام به باستیل فرستاده شد ؟» اما علټ زندانی شدن او در 
دنتر نبت ورود و خروح باستیل نوش شده و می‌داتیم که او را بخاطر 
سرودن اشعار هجر آمیز دربارء مادام دوپمپادور به محبس فرستادند. 


۱۷۳۲۹۰۱۷۱۷ Chevalier de 5۵06۲ -1 


مردی با نقاب آهنین / ۳۰۹ 


آیا هساتگون. که مادام دوهوسه" در نامه‌ای م-تشر نشمه اشاره 
م کند» این مادام دورپونرون نبود» که کربیون پسر" را بعلران ناشر اثر 
خود بر گزیده است ؟ اما کربیرن که صحنه وقوع دامتانجای خود را در 
ایران ترسیم م کرد و در مال ۱۷4٩‏ کتاب عشقم‌اي زئو کینیسرل» 
پادشاه کوفیروس؛ (لوبی چهاردهم) را منتشر کرد» هر گز جرئت دخالت 
در امور سیاسی را نداشت و فقط به انتخار "تار عشقی کفایت مي کرد. 

آپا این شخصی؛ پکه*؛ از اعضای وزارت امور خارچه فرانسه نبوده 
است که می گریند به‌خاطر همیر کتاب در باستیل زنداني شد ؟ اما بدون 
شک این کاب از طریق کارمندان سفارتخانه‌ها راه خود را به فرانسه باز 
کرد و نعط یک نسخدای که نزد پکه یانت شد برای زندانی کردن او 
کاس برد 

و سرانجام» آیا این شخص دوک دونیورئه" نبوده است که از مبارزه 
با ولتر و منتسگیر در زمینه داسنائسرایی خسته شده و دست به نرشتن این 
کتاب زده است ؟ لیکن دوک دونیورنه کل آثار خود را با وسراس 
فراوان در مجموعه‌ای گرد آورد که در سال ۱۷۹5 در هشت مجلد در 
پاریس بچاب رسید. بعلاوء 'بن رمان تاریخی از حیث نگارش بپبچوجه با 
آثار دوک دوتیررنه سنخیت ندارد. زیرا او شاعر و نوبسنده‌ای بود که در 
کارهایش کلۂ امول را با دفت و هرش فراوان» رهابت مي کرد اما بطور 
کلی عاری: از خلانینمای هن و نکات هنرمندانه برد. 

بنابراین, مدرک قاطعی وجود ندارد که این مسئله را حل کند و 


Crelhnllon Fils ۳ Mme, dc Hauséel ۲ 
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Nivcrnais ۷ Pequct "1 


۰ ا جابات مشپرر 


سیر باربیه» ھم که در کتاب «فرهنگ تویسنه گان گسنام» (چاپ دوم؛ 
مجلد ی فة ۰) یا ارائه دستنوشته‌ای در حاشیه نسخه‌ای از این 
کاب 1 در اختیارش بوده؛ بسوان ستند» این کتاب را به پکه تسيت 
داده» دچار اشعہاه شنه است. زیرا ما بخویی از بی‌ارزشی این 
حاشیه‌نویسی‌ها آ گاهیم» مگر آن که اشخاصی مانند هو" پا لاموتری"۱ 
و با مرلیه دوسن لژر«" آن را نوشته باشند. 

من به سیم خود هیچ مدر کی برای اتبات گفته‌های خود ندارم اما 
به نظر من کاب «خاطرات دربار ایران» را بطور حتم ولتر توشته است. 

در این کتاب می‌نوان سبک خاص قصه‌پردازی ولتر راء الینه پا آب 
و رنگ کمتر» بوضوح مشاهده کرد و حتی در گرشه و کتار این اثره 
جملات نیشدار و نز گزند؛ او کاملا آشکار است. او در مقدمٌ کتاب 
خود مي‌نوبسد: « گتابهای زیادی به طبم می‌رسه ک بعداً عذر و بمانه 
برای آنہا می‌تراشند آن هم بیشتر به این دلیل که تقریباً عذر هیچیک از 
آنها پذیرفتتی نیست.» 

من گمان می کلم که یکی از دوستان ولترء احتمالاً یک انگلیسی» 
درحین بازدید از پابیس اجازه می‌یابد که از کتابخانهای بازدید ګند که 
تعدادی از خاطرات محرمانه در آنجا نگداری مي‌شده است. یمنی 
کتابخانۂ علیقلی‌خان» وزیر جنگ و از افراد برجستهً ت» و بر آن 
می‌شود که مقداری از آن نوشته‌ها را که به سلطنت شاه‌صفی (لربی 
پانزدهم) مربوط می‌شود ترجمه کند. این همان خاطرات منتشرنشده‌ایست 
که اقا ۱۷۰ در نامه‌ای که برای ولتر می‌نویسد و از او شمادت می‌طلید» 


Hurl -٩ Barbier -۸ 
Merliet de Saint-Léqere 1 1 Lu Mounnuyê «1 + 


هردی با نقاب آهنین / ۳۱۱ 


به آن اشاره مي‌کند (نام؛ آقای ۷ به آقای .0 [ حروف ساخت‌گی] 
مندرج در عمجل موان: در ماه ژوئیه» چاپ آمستردام صفح ۳۱۸)» 
درحالی که ولتر پیش از آن چیزی دربارء نقاب آهنین نلوشته پود. 

از همة اینجا گذشته: بساد گی می‌توان در توصیفات متایشگرانة 
نویسنده از علیقلی خان تصویر دوک دوریش لیو را یافت بخصوص اگر 
بیاد بپاوريم که در آنہنگام ولتر برای نوشتن کتاب «عصر لربی 
چهاردهم» از خاطرات دوست و حامیشی ؛ستفاده زیادی می‌برد. 

در مقدمه کتاب نوپسنده اعلام می کند که ابن خاطرات را از زبان 
انگلیسی ترجمه کرده است و می‌گوید: «از خوانقع‌گان خواهش م یکتم 
درنظر داشته باشند که قابلیت‌های زیان انگلیسی با فرانسه تفاوتبای زیادی 
دارد. زیان قرانس دقیقتر و واضحثر است اما فدرت بیان زبان انگلیسی را 
ندارد.» آپا ولتر بارها و بارها با ممین کلمات دربارة این دو زپان اظہار 
نظر نگرده است ؟ 

بعلاوه ولتر پس از صفرش در سال ٩۷۰‏ به هلتد برای نظارت بر 
چاپ کتاب «ضد ما کیاول» اثر پادشاه پروسء با.ناشر کتاب «خاطرات 
مربار ایران» ارتباط کاری برقرار کرد و در همان اپام بود که کتابفروشی 
بام «فاندورن»" را در خاطرات خود «مفتصح‌ترین نرد این حرفه» 
خراند. در آن صفر ولتر نسبت به چاپ کناب «مادام دوخاتله»* با عنوان 
(انجمنہای نیزیک) اقدام کرد و مقدمه‌ای از خود بر آن افزود. ناشر این 
کتاب نیز همان کی بود که پنج سال بعد خاطرات دربار ایران را منتشر 
کرد. تصویر هجرآمیزی که ناشر در مقدمهٌ چاپ دوم کناب از ولشر 


Yanduren -۴ ۹٩۵۵ ۲ات‎ 
du Chatelet -۱ : 


۳۷ ۲ نابات مد‌پور 


ترسیم م ی کند؛ ممکن است برای گرفتن انتفام فاندورن بوده باشد و خود 
او نز در اترش نویسنه را تحت نام « کجاشید» ریشخند کرده است: 
تکبر او تحمل‌نایذیر بوده مردان بزرگ و ازجمله ساهرادگان 
دربارهاي اروداربی چان او را بد ترییت کرد؛ بردند که احترام 
جود آنہا را نیز نگه نمی‌داشت. با همطرازانش گستا خ بود و به 
زیردستانش اهانت می‌کرد. فکری کوتاه: قلبی تباه و شخصبتی 
هرزه داشت. او عردی حسود؛ عنتقدی بدزبان» بار بی‌انصاف و 
تویسندهای سطحی و بیدون برد. اگرجه اتا لی معد 
داشت اما آنتدر حریص و بدطینت بود که حاضر بود همهچیز را 
از قانون: وظیفه و شرافت گرفته تا ایمان؛ فدای متافع بی‌ارزش 
دای کند. 
چگونه می‌توان صکرت ولتر را در برابر این اهانتهای شرم آور ترجبه 
کرد؟ ولتری که همیشه حملات دشمنانش را با حمله‌ای سخت‌تر پاسخ 
می‌ذاد ؟ کسی کہ هر گر انتقادات دیگرن را درباره آثارش فراموش 
نمی کرد و کی که در همان سال از عرنگریفد:ء کتابخوان ملکه 
خواسته بود که حکم توقیف «روا»۰ ی شاعر را بگپرد زیرا «جنایت را به 
حه اعلی رسانده» بود و هجونام‌ای سخت عليه فرهتگستان نوشته و په 
ولشر «بطرز وحشتا کی اهانت» کرده بود؟ (به مکاتبات عسومی ولتر؛ 
نامه به مونکریف: مارس ۱۷٩‏ رجوع کنید,) 
و سرانجام» شک نیست که هنگاه انار «خاطرات ایرانی» ولتر 
بسقتی سر گرم ترشتن آثار متنوعی بود» او روي «عصر نوبي چباردهم)؛ 
برای همان موسسهة اننشارانی کار می کرد و همبطرر مرصوعات مختلفی را 


Rul - ۷۵00۲۱ 1 û 


مردی با نقاب آهنین / ۳۱۳ 


بشکل داستانجای شرقی جمم آوری می کرد زیر" کناب «نامه‌های ایرانی» 
در آندوره مرفقیت فراوانی کسب کرده بود. بابون"» مسنون" و 
زادیگ؛ به همان عصر «اخاطرات ایرانی» تعلق دارنه و احتمالا ولتر 
بخاطر موفقیت کتاب «نامه‌های ایرانی»؛ به منتسکیو رشک می‌برده 
ا 

از من خواهند پرسید که چرا ولتر در ایام بعد نوشتن کاب 
رخاطرات دربار ابران» را به خرد منتسب نکرد درحالی که این کتاب 
ثری باارزش است, اگر ولتر چنین کاری می کرد دیگر هیچ جاي شکی 
باقی نمی‌مانه و من مجیور نبودم که برای کنار زدن پردهٌ ابہام از اثر 
نوپسنده‌ای که بخربی می‌ترانم رد پای مولقب «عصر لربی چپاردهم» را در 
آن بیابم؛ اپنهمه متحمل زحمت بشوم. 

من گمان می‌کنم مارشال دوریشلیو که از راز مرد نقاب آهنیین 
آگاه برد» برسیلاٌ سوالات غيرصتقيم و مانورهای هوشمندانهٌ ولتر غافلگیر 
شه و بناچار این راز را برای او فاش کرد و ولتر را قسم داد که آن را نزد 
خرد حفظ کند و با دیگران درمیان نگذارد. لاقل از این جملةٌ خاطرات 
ایرانی که مي‌گوید «راز مزبور بخوبي حفظ نشد» و این که «مردان بزرگ 
غالبا مجیور می‌شوند که رازهایشان را با چند نظر درمیان بگذارند و 
همواره دربین آنها یکی هست که نمی‌تران به او اعتماد کرد» می‌توان 
ننیجه گیری فوق را استنباط کرد. 

ولتر که از زمره اینگونه افراه برد: همین که از حل معما آ گاه شد 


۷- عصoطBa‏ از کتابہای وفتر-( مترجم): 
۸ ۷2۳0۵ از کتاببای وفتر- ( مترجم)۰ 


-٩‏ 2249 از کتایبای وار ( معرچم)۰ 


۽ إ۳ جابات میور 


(شاید هم واتعیت را بطور کامل نفجمیده بود) بلاقاصله بر آن شد که 
آنچه را می‌داند همراه با حدصیات ود با دبگران.درمیان بگذارد. اما 
این کار بدون شک خشم پادشاء و انزجار و کی دوک دوریخلیر را بپمراه 
داشت. بملاوه» باسنیل که مدت مدیدی نام و وجود یک زندائی دولتي را 
در خود پنبان کرده بود» ي‌نوانست بار دیگر و اینبار پرای همیشه 
نویسنده گستاخی را که از راژهای مگو سخن گفت بزد؛ دز خود مدفون 

در نظر ولتر» هر روشی که برای به کرسی نشاندن حفیقت بکار 
گرفته می‌شد» صحیح و بجا بود و حنی از دروغ گفتن و پنهان داشتن 
هوبت.خود نیز ابایی نه‌اشت مشروط بر اينکه 'طمیلان می‌بافت» روش و 
سیک توبسند گیش» او را به همه خواهد شنآساتد. به همین دلیل با ناههای 
جملی نظیر آرون ماتانایی"۳» ژاک امرن"۳» آکاکیا"" و یره که کم و 
بیش در ورای آنا نم او قابل تشخیص بوده کتابہای زیادی را که بعضی 
از آنار مہم و نیز در آنبا وجود دارد» با استفاده مکرر از همان 
اتثاراني‌هاي زیرزمیی هلند» بدطبي ر سایل. 

براحتی می‌نوان فجسیه که چرا او این اثر را به خود مسرب 
نمی کرد زیر: این اهر موجب می‌شد که دو حامی قدرتمندش پعنی مارشال 
دوریشلیر و ما رکیز دوپدپادور با او دشمن خرنند. آنهم در درخشانترین 
دوران خدمحش در دربار» و زمانی که لربی.پانزدهم لطف زیادی نسیت به 
او داشت. 


پس من چنین نتیجه می گیرم که ولتر مصمم شد داستان نقاپ 


Jacque Aimun - ۰ Aaron Marhalal -۲ * 
Akakia ۲ 


مردی با نقاب آهنین ‏ ۳۱۵ 


آهنین را بطرر غیرمستقیم په گوش همه برساند تا بتوانه پس از شاع 
شدن موضرع؛ درباره آن اظبار نظر کند, وتر در این ماجرا شباهت 
زیادی به سلمانی شاه‌میداس داشت که در افانه‌ها آمده است؛ راز پادشاه 
را در صوراخی تکرار می کرد تا خود را از سنگینی بار آن خلاص کند: 
«شاه‌میداس گوشمابی مائته الاغ داردا» ونتر برای انتشار دادن آنچه 
می‌دانست» و گاه آنچه نمی‌دانست» شوق فراوانی داشست» درست بر خااف 
فونتاتل"" که هیچگاه مشت خود را نمی گشود هر چند که همیشه دستش 
پر اوه 

پس از اتشار این کتاب: ماجرای تقات آهنین ورد زیان شمه شف ۴1 
ولتر از جانب ریشلیر اجازه یافت که این حقیقت غیرعادی را تأیید کند. 
زاف 
شود همواره ادعا می کرد که داستان نقاب و پیش از 7۳ 
بیان داشته اسبت .4 


شمارة ٩4؛‏ صفح ۲۷ 

مجلد اول کتاپ «تاریخ زندانی شدن فلاسفه و ادیبان در باستیل و 
ونان» پیش از ف و که؛ پلیسون"" و لوزن» هسراه با صدا رک هعتبر و 
متلمرنشده.» پاریس؛ ٩‏ ۱۸۲ در سه مجلدء اشر ژ. دلرد* 


Fontenelle ۲‏ (۱۷۵۹ - ۱۹۵۷) نریسند؛ فرانسوی؛ خوامرزاد* کرنی: 


J, 11۳11 -۷ ۵ ۱1 


س 


۰ * جنایات مشمور 


مخاهدات مریرط به آداپ و قواتین باستیل: و نیز په فسمت اول 
کتاب «باستیل؛ بدون پرده» رجوع کنید. 


شمارة )۷ صفعصه ۲۹۰ 

این سلول در طبقه سوم قرار داشت. هر سلرل شماره‌ای دارد؛ 
سلرلما را بای ف شاو گات ی ع کارا ج پازینیر*" اولء 
طق اول برجی به همین نام در بالای سیاهچال است؛ سپس بازینپر دوم و 
سوم و چپارم و بازینیر گنبه است..» (اظپارات و لطایف تاریخ راجح به 


باسسیل). 


شار؛ ۰۷۵ صفحهٌ ۲۹۰ 

«وساپل معمول در سلولمای باسنیل تشکیل سی‌شد از یک 
تختخراب با پرده‌ای پشمی» چهار زیرانداز ( که یکی از آنہا حصیری 
بود)» دو میز» دو ننگ آب» یک چنگال آهنی؛ یک قاشق و یک لیران 
روحی؛ یک شمعدان سی» یک شعله خامرش کن آهنی» دو یا سه 
صندلی؛ و گاهی یک صندلی دسته‌دار گمنه.» 

(اظبارات و لعایف تاربخی راجم به باستیل) 

کتستانتن دورانوبل» تویسندة کتاب «نقتبش عقاید فرانمرک» 
که در مال ۱۷۰۲ در برتودیر دوم زندانی شده سئول خود را چنین 
توصیف می کند: 

«انافی هشب ضلعی به پبنای حدود چپار پنج هتر و ارتفاعی به 


Constanlin de Renntevillc ¥ ¥ ۳20۱۴۲۵ -۰ 


فردی با نشاب آهنین ار ۳۱۷ 


همین اندازه برد. کثافتی به ضخامت سی سانتیمتر کف اتاق را می‌پرشاند 
و اجازه نمی‌داد کک کف پرش آن دیده شٌود. تمام متافد حلول را بجز دو 
بنجره که حفاظ "هن ذاشت» بسته بودند. پنجره‌ها حدود شعت 
سانتیمتر در طرف سلول پہنا داشنند اما شکل آنہا مخروطی بود و هرچه 
بطرف بیرون می‌رفت؛ زا کر می‌شد نا اک در طرف دیگر دیرار پہنای 
آنا به پانزده سانتیستر می‌رسید و یلد ميل اهنی ضحم از آنها حفاظت 
می کرد. چون نور فقط از طریق این پتجره‌های حفاظ دار به درون می‌تابید» 
و پخاطر ضخاست دبرار (حدود سه متر) و حفاظ پنجره» تشخیص اشیای 
درون سلول بسخنی ممکن برد دیوارها نیز پوشیده از کشانت بود. تتجا 
قسمت تمر انای» سقف آن بود که بار سفب. و صاف بنظر می‌رسید. 
اناث اتاق هن: بارت بود از یک صندلی حصیری زهرار دررفته که 
نشستن روی آن کار آسانی نود و یک مز تاشو. اق پر از شپش بود و 
این بخاطر عادت ناپسند زنداتی قبل از من برد. حدود ساعت هقت» یک 
نختخراب سقری» یک تشک؛ یک لحاف پره و یک روانداز سبز و 
مندرس برای من آوردند. لحاف مزبور پر از سوراخ و جانوران کثیف برد 
و من با تلاش فراوان توانستم خود را از شر آنپا خلاص کنم.» 

(تاریخ باصتیل» ملد اول» صفحه ن ۰ ۱) 


مارتن گر 


MARTIN GUERRE 


گاهی می‌شنويم که دو انسان تا حد اعجاب آوری به 
یکدیگر شباهت دارند حال آنکه هیچ ارتباطی بین آندو وجود 
ندارد. عجبتر آن که اینگونه شباهتها نادر نیست و نمونهای 
زیادی برای آن می‌توان یافت. درواقع آنچه اعجاب‌انگیز است 
دیدن قدرت حیرت‌انگیز خالقی است که از عنصری واحد چنین 
اشکال متنوعی ميآفریند و آدمی هرچه بیشتر به گسترد گی و 
فراوانی صورتهای گونا گون می‌اندیشد» حیرتش بیشتر می‌شود. 

اول هر ملتی ویژگی جسمی و روحی خاص خود را دارد ک 
او را از سایر نواده؛ محفاوت می‌نماید. مانند انگلیسیها: اسپان‌ایی‌ها؛ 
آلمانی‌ها و اسلاوها و غیره. اا در مبان هر ملت؛ خانواده‌هایی 
زند گی مي‌کنند که از سایر خانواده‌ها» توسط ویژ گی‌های جزئی‌تر 
جدا می‌شوند. و آخر اینکه؛ در هر خانواده‌ایء فرد با افرادی 
هستتد که تفاوت میان آنها با وجود اند ک بودن؛ کاملاً قابل 
تشخیص است. چه تعداد بیشماری از صورتها ! میلیونها الگو 


۲ , جابات مشہرر 


بدون حتی یک نسخه بدل! با توحه به این مقولة هشه متغیر: 
کدامیک عجیب‌تر است: تفاوتهای بیحد چهره‌هاء با فباهت 
تصادفی چند انسان در گوشه و کنار جهان؟ آیا براستی جای 
تعجب است اگر گهگاه در دو نقطهٌ دور از هم؛ چهره چند نقر از 
روی یک الگو ساخنه شده باشد؟ مسلماً نهه پنابراین آنچه که ما 
را دچار حبرت می گند ابن نیست که چن افرادی در جهان 
5 - - 4 ۰ 4 

وحود دارند؛ بلکه وقتی دو تن از ابن انسانهای کاملا شبید به در 
یک نقطه بهم میر سند و جشمان ما که عادت به دیدن چين 
شاهتهابی ندار د: آنها ۳ در کار یکدیگر می‌بینده از فرط حيرت 
انگشت بدهان می‌شویم . 

از زمان آمفی یون نا روز گار ماه داستانهای زیادی 
براساس این موضو ع نوشته شده است و نمونه‌هایی نیز در تاریخ 
بچشم می‌خورد نظیر دمینر یآ قلابی در روسبه؛ پر کین 
واربک ۲ در انگلستان و بسیاری از شیادان مشهور دیگر. لیکن 
ماجرايی که ما اکنون می‌خواهيم برای خوانند گان تعریف کنیم؛ 


1- 0ات۸ بسر آلے بادشاه تیرنث و شوفر آلکمن. زئرس خود را 
بثکل او درآورد ر از رصل آلکمن برخوردار شد (اساطیر) [ منرچو) ۰ 

۲- اص0 شیاد روسي که خود را وللعبد روسیه» پثر محرفی می کرد و در 
سالا ۱۹۸۰ کشته شد ( مترجم )۰ ۱ 

۳ تعامج ۷۷ :عظ شاد یروف نلاماتي که خود را بجای رپچارد. 
پسر افرارد چبارم معرقی می‌کرد و عاقیت پس از دستگیری در لندن به جرم خود 
اعتراف کرد و به دار آوپخته شد 4۹۹ ۰)۱۷-۱ (عترحم)- 


+ 


مارتن گر ۳۲۳ 


در بو ع خود منحصر بفرد؛ و بحاندازة همان تضایای معروف؛ 
حیرت‌انگیز و یا لاقل حالب ترجه است. 
می‌روده در ساعت شش بمداز ظهر: عرش توپها هدوز در دشت 
اطراف سن کوانتن؟ طنین‌انداز بود. ارتش فرانسه بو سیل نیروهای 
متحد انگلستان و فرانسه برهبری فرمانده مشهورء امانوئل فیلیبر 
دوک دوساووات» کاملاً از هم پاشیده بود. تریخانه فرانسویها 
کاملا نابود شده و عالیجناب مونمورانسی* همراه با چندین ژثرال 
دیگر به اسارت در آمده بودند, دوک دانژین" بختی عجرو ج 
شده بود و بنظر می‌رسید که گل سرسبد نجبا درشرف موت 
است. چنین یود کی فاجفه‌آمیز جنگی که فرانسه را در ماتم فرو 
برد و بدون شک اگر در سال بعد دوک دو گر با افتخار تماء 

در دهکده‌ای کوچک که تا میدان جنگ؛ ربع فرسخ 

Quant 4‏ اسلد5 سن کانتن بسشی در شمال فرانسه (شمالا شرقی 
پاریس ) - ( مترجم )۰ 

Emmanuel Philiberl, duc de Savoy -۵ 

14۲۰۱۵ ۰۱۷۲ ( Monlmiortncy —1 

)۱۵۲۰ رکه‎ duc FEngbien ¥ 

de uae -۸‏ »دا مقصود فرانسرای اول دوک نو یت (Het-ta)‏ 


است که در سالا 1۵۵۷ پاریس را از سقوط نسات داد. ( مر جم) 


۳۷ / جایات مشپور 


فاصمله دات کا د یھ ما ر ان و 
منتقل شده بودند» دل هر شنونده‌ای را به درد می‌آورد. ساکتان 
دهکده» خانه‌های خود را تبدین به بیمارستان کرده بودند و دو 
سلمانی محلی که کارهای جراحی هم انجام می‌دادند؛ از خاتیای 
به خانۀ دیگر میرفتند و با شتاب دستورهایی در مورد بیمارانشان 
صادر می کردند و آنهارا به دست دستیارانشان می‌سپ دند و 
گهگاه فراریانی را | که موق شده بودند به بهانۀ تسلی دادن دوست 
يا خویشاوندی یسیار عزیز که مجرو ج شده بوده خود را در ميان 
زخمي‌ها جا بزنند» از خانه بیرون می‌کردند, آن دو جراح پس از 
آنکه تعدادی از این بیچارگان را از دهکده راندنده در اتاق 
کوچکی را گشودند و وارد آن شدند. در آن اتاق تشک 
ضخیمی دیده می‌شد و سربازی روی ان در خون خود می‌علتید و 
سرباز دیگر با نگرانی فراوان از او مراقبت می‌کرد. 

یکی از جراحان به مرد زخمی گفت: «تر کیستی؟ اینطور 
که معلوم است به هیچ ؛ رسعۀ ارتش فرانسه تعلق نداری.» 

روج بانگ دوه یج رای تا اک کید 
به من کمک کنید! خدا عوضنان بدهد [» 

جراح دیگر گفت: : (اینطور که ا ژ لباسش پیداست: باید 
مر ز نجیب‌زاد گان اسپانیابی باشد. چگونه او را به اینجا 
آورده‌اند ؟» 

مرد ک بیچاره زیرلب غرید: ((محض رضای خدا! نی‌دانید 


چه ذردی می کشم [4) 


مارتن گر / ۳۷۵ 


جراح دوم فربادی کشید و لگدی به پهلری مجرو ح زد و 


گفت: «متل یک سگ ببره جانی!» 
این عمل که با ناله‌ای رقت‌انگیز همراه شده جراح دیگر را 
مشمئز کرد. 


بهرحال او ینک انسان است. یک انان بیمار که از ما 
تقاضای کمک دارد. او را به من بسبار رند" . 

رنه غرولند کنان از اتاق بیرون رفت و دیگری شروع به 
مدایرای جراحت کرد. گلولۂ یک شمخال به پای مرد بیچاره 
اصابت کرده و استخوانهایش را خرد کرده بود. زخم هولنا کی 
بود و بریدن پا اجتداب‌ناپذیر می‌نمود, 

استاد سلمانی پیش از شروع عمل؛ بسوی سرباز دیگر 
باز گشت و دید کہ در گرشۂ تاریکی از اتاق پنهان شده است. 

ناتو کی ۲ 

شخصی که اینگونه مورد سوال قرار گرفته بود» کسی جلو 
آمد و در روشنایی قرار گرفت. به پاسخ دیگری نیاز نبود. او 
آنقدر به دوستش شباهت داشت که در نگاه اول هر کی آندو 
را برادر: و با حتی برادران دوقلو می‌پنداشت. هر دو قدی متوسط. 
داشتند. رنگ پوست هر دو زیتونی بود و پیشانی بلنده چشمان 
مشکی» بینی عقابی و چان؛ نو ک تز داشتند. لب زیرین هر دو 
قدری بر آمده بود و شانه‌های افتاده داشتند. وضع ظاهری آتها 


Keun -1 


۲۹ / جایات مشبور 


نشان میداد که از قدرت بدنی زیادی برخوردارند و از نرعی 
زیبایی مردانه بی‌بهره نبودند . هرگز شباهتی تا این حد کامل دیده 
نشده است. حت سن آنھا نیز تقریباً یکسان بود و بنظر نبیر سید 
که هیچیک بیش از سی و دو سال داشته باشند. تنها فرقی که بین 
آنها مشاهده می‌شد؛ گذشته از پرید گی رنگ مجر وم » یکی 
لاعری زیاد او در مقابل تربهی اند ک دیگری و دوم لکمای 
بز رگ در بالای ابروی مرد زخمی بود. 

جراح خطاب به سرہازی که سریا ایستاده بود گفت: (ربه 
فکر نجات روح برادرت باش چون متاسفانه می‌بینم که ہہ اندازة 
جستی در خطر است.» 

نسخۀ دوم مرد مجروح پرسید: «آیا امیدی نیست؟» 

مرد دازتےد پاسخ داد: ررحم بار وسیمتر و عسیقتر از 
آن است که بتوانم با روش قدیمی آن را با روغن جوشیده دا غ 
کنم, به قون استاد آمبروازباره"۱ دلندااست کوزامالی!! پعنی 
علت ناراحتی پاید ریشه کن شود اما من مجبورم که سکاره‌فر و 
یعتی پای او را ببرم. امیدوارم خداوند کنکش کند و این عمل را 
تحمی کد.») 

جراح د, حال ی که وسایلش ,ا آماده من کرد به برادر فرضی 
بیمار نگاه کرد و پرسید: «چطور شد که شما در دو ارتش 


Am bro Par -۰‏ جراح قرانسوی ( ۰۹-۱۵۹۰ ۱۵)-(مترجم): 


300۴۲6 ۳۵۲۳۵ -۲ dclcnda cst causa mali ۱ 


ارقن گر / ۳۲۷ 


متفاوت می‌جدگید؟ اینطور که من می‌بينم شما لباس ارقش ما را 
پوشیده‌اید و این بیچاره لباس اسبانیایی‌ها را به تن دارد.» 

سرباز سری تعان داد و گفت: (ر آو داستانش طولانی است 
و شمااکنون وقت کافی برای شنیدنش ندارید, فقط. همپتقدر 
می‌گویم که من به تنها کاری که برایم میر بود مشغول شدم و 
به خدمت زیر پرچم اعلیحضرت هانری دوم در آمدم اما آن کی 
که شما بدرستی برادر من خواندید» چون در باسک متولد شده 
بوده به خدست کاردینال دوبور گوس در آمد و سپس نزد برادر 
کاردینال رفت و هم او مجبورش کرد که به این جنگ بیاید. من 
درست همان موقعی که او تیر خورد و به زمین افتاد با او مواجه 
شدم و تواستم با زحست ریاد او را از زیر آنبوهی ار ز ماد بیرون 
بکشم و با خود به اینتجا بیاور م.» 

۰ در چهرة راوی ابن حکایت؛ نشان اضط راب درونی مشهود 
بود: اما جراح به این موضو ع توجهی نداشت. او که شوانسته بود 
در مبان وسایلش» آنچه را که برای این عمل لازم داشت بیابد؛ با 

# 
عصبانیت بانگ زد؛ (رحتما همکارم آنها رابا خود برده! او 
هیچوقت از وسایل دیگر استفاده نمی‌کند چون به حسن شهرت 
من حسادت می‌ورزد. اما من آنها را از او می‌گیرم. نی‌دانید که 
چه ابزارهای زیبایی هسحند ! اصلا خودشان کار را انجام می‌دهند و 
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۳۲۸ / جابات؛ متپور 


بدهند! من تا دو ماعت دیگر برمی‌گردم. تا آنموقم بگذار 
برادرت بخوابد. نباید دچار هیحان بشود و با زخمش تحریک 
شود: وقتی عمل بخوبی و خوشی بپایان برسد... بايد دید که خدا 
چد می‌خواهد .» 

جراح بسوی در رفت و زخمی بیچاره را بدست برادر 
مهربانش سپرد و درحالی که از اتاق خار ج می‌شد» سری تکان 
داد و گفت: «خدای من| شاید اگر معجزه‌ای رخ بدهد: او هم 
بعد از عمل زنده بماند 4 

همین که جراح پایش را از اتاق بیرون گذاشت؛ سرباز سالم 
خم شد و با دقت به چهره مرد زخمی خیره شد. سپس زیرلب با 
خود گفت: («آری» شتیده بودم که در سپاه دشمن مردی شست 
که کاملا به من شباهت دارد. حاضرم شرط پبندم که همه ما را 
بجای همدیگر مي‌گیرند. انگار در آینه به صورت خودم نگاه 
می‌کنم! خبلی سمی کردم تا توانستم او را در ميان عربازان 
اسپانیایی پیدا کتم و بلطف همقطارانم که درست در شمان لحظد 
او را هدف گلولة شخان قرار دادند» موفق شدم که با تظاهر 
گردن به ایت‌که می‌خواهم برادرم را نجات بدهم؛ از میدان جنگ 
جان سالم بدر ببرم۰» 

سرباز فراری د حالی که همچنان به چهر؛ درهم کشیده از 
درد مجروح خیره شید ه بوده ایدیشید : راما این گافی ثیست. 
برای من تنها جان بدر بردن از اين جنگ کافي نیست! من در اين 
دنیا هیچ چیز ندارم؛ نه خانه‌ای و نہ اثاثیه‌ای. زیرا یک گدا و 


مارتی گر ۳۲۹ 


یک ماجراجو بدنیا آمدم و چون کار دیگری ندافتم در ارتش 
تنام کردم و با دستمزد سرپازی روز گار گذراندم: امیدوار _ 
بودم که فرصتی برای غیمت گرفتن بدست بیاید و حالا هسگی 
درحال عقب‌نشینی هستیم ! چه کاری از دست من برمی‌آبد؟ باید 
خودم را به کشتن بدهم؟ مسلماً نه! اما آیا نمی‌توانم از این بخت 
بادآورده و شباهت فوق‌العاده استفاده کنم و از این مردی که 
خداوند بر سر راهم قرار داده و بیشتر از چند دقیقه دیگر زنده 
نیست؛ مود یبر م؟)) 

او درحال ی که غرق در این افکار بود؛ بروی مرد مجرو ج 
خم شد و لخددی استهزا آمیز بر لب آورد. در آن حال هر کاو 
را می‌دید گمان می کرد که ابلیس است و انتظار جدا شدن روح 
از کالبد مردی را می‌کشد که لعدت شده است و از چنگال او 
گریزی ندارد. 

سرباز زخمی بانگ زد: «افسوس! افسوص! کار من تمام 
است از این بابت مطمئنم, مگر آنکه خداوند به من رحم کند 4» 

مزخرف نگوا این افکار تبره را کتار بگذار رقيق | یکی از 
پاهایت موجب عداب تو شده و ما آن را خواهیم برید. به فکر 
پای دیگرت باش و از لطف پرورد گار فطع امید نکن. 

- من تشنه‌ام, محضی رضای خدا یک قطره آب به من 
بدهید ! 

تب شدیدی بدن مرد مجرو ح را می‌سوزاند . پرستارش 
نگاهی به اطراف انداخت و چشمش به تنگ پر از آبی افتاد که 


۰ ! جنابات مشپور 


مک متفر با ان شان ان اب بت ان اقا و یی گر فک و 
شیطانی به مغز سرباز فرانسوی خطور کرد. قمقمهای را که به 
کمربند ش آویخته بود؛ از آب پر کرد و تزدیک دهان بیمار برد و 
س آنا کا کد 

۔ آه؛ چیزی نمانده از تفتگی پیر اب! محض رضای 
خدا کی آپ به من بده! 

به یک شرط. اینکه ماجرای زند گی خود را برایم تمریف 
کنی. 

۔ باد اول آپ به من.. 

مرباز فرانسوی به او اجازه داد که یک جرعه آب بنوشد. 
آنگاه پرسشهای خود را دربارۀ خانواده» دوستان و وضع زند گی 
او آغا: زر کرد و با تکان دادن قمقمڈ پر از اب که می‌تو انست ا 
درون او را فروبشاند؛ به پاسخ دادن وادارش کرد. 

در پایان این بازجوبی که گهگاه نیز قطع می‌شد؛ مرد بیماره 
خسعه و ناقوان از حال رفتء 

همقطار او که هرز راضی نشده بود بد این فکر افتاد که با 
نوشاندن چند جرعه براندی» او را سرحال بیاورد تا به گفتگوی 
مورد علاقه‌اش ادامه بدهد, ابن محر ک قوی؛ تب بیمار را تجدید 
کرد و مغز را به درجهای از فعالیت رساند که می‌توانست به 
سوالات جدید پاسخ بدهد. سرباز فرائسوی دائماً به پیمار مشروب 
می‌خوراند و اصلاً به قکر این که سکن است با این کار جان آن 
بیچاره را زودتر بگیرد نبود؛ او که به سرحد هذیان رسیده بود؛ 


مارتن گر / ۳۳۱ 


در سر خود سوزفی کشنده احساس می‌کرد. درد او جای خود 
را به تبی شدید داده بود کہ باعث می‌شد خود را در زمانها و 
مکانهای دیگر ببیند» بیاد رورهای جوانی و شهرستانی که در آن 
بدنیا آمده بود افتاد. لیکن هنوز نوعی احتیاط عریژی زبانش را 
بسته نگه می‌داشت. احساسات درونی و جزئیات خصوصی 
زند گی او: هدوز از دهانش خار ج نشده بود و هر لحظه امکان 
می‌رفت که یک تشنج» کار او را تمام کند. 

وقت تنگ بود و روشنایی روز کم کم از راه می‌رسید, 
نا گهان بازجوی بیرحم به فکر افتاد که تا وقت هت از تاریکی 
شب استفاده کند. او با ادای چتد جملاً پر طمطراق احاسات 
مذهبی مجروح را برانگیخت و با صحبت کردن از زند گی سختی 
که پیش رو داشت و مشکلات جهان پس از مرگ؛ وی را 
ترساند. صرباز فرانسوی این جملات را با چتان هیجانی بر زبان 
می‌راند که بیسار» بخاطر تب زیاد و حالت استثنایی محیط؛ گمان 
کرد که روز مرگ او فرارسیده است و کسی که بر بالیشش 
حضور دارد با یک آشاره می‌تواند برای همیشه او را به قعر دوز خ 
بفرستد و یا دروازه‌های بهشت را به رویش بگشاید و سعادت 
حاوید به او بخشد. 

عاقیت سرباز بیچار» که بر اثر فشار ترس و سوالهای پیابی 
عرد فرانسوی بستوه آمده بود و چون تحتتأثیر سخنان او و 
مخیلۀ خود قرار گرفته بود و کلمات هول‌انگیز او در گوشش 
طنین مرگ داشت و او را کشیشی می‌پنداشت به سخن در آمد و 


۲ / ابات مشپور 


به گناهانش اعتراف کرد. 

چند لحظ؛ بعد شکنجهگر (که این عنوان براستی برازندة 
اوست)؛ روی محکومش خم شد و د کمه‌های نیم‌تدهاش را گشود 
و چند تکه کاغذ و مقداری پول ببرون آورد, سپس حرکتی کرد 
اول» با پا به بدن او لگدی زد. 

_ تابد بهحر باشد تو را یکشم اما این حنایت لزومی ندارد 
چون تنھا مرگ تو را چند ساعت جلو میاندازد و من زودتر 

کا Ey‏ آمیز افزود: اد اناد برادر ۱» 

درحالی که مرد محتضر بختی می‌نالید؛ سرباز فراقسوی از 
اتای حارج جد 

چهار ماه پس از وقو خ این صححته» زیی مقابل در یک خانهة 
روستایی: در اتهای دهکده آرتیگه؟۱ نزدیک ریو" نشسته بود و 
با کودگی هشت نه ساله بازی می‌کرد. او هور جوان بتظر 
می‌رسید و رنگ پوستش عمانند بپختر زنان االات جنوبی؛ تر 
بود. گیسوان پرپشت و سیاهش؛ پس گردن حلقه شده بود و 
"تش پنهان عشق» گهگاه در برق جشمانش آقکار می‌شد . لیکن 
بنظر می‌رسید که حالت بی‌تفاوتی غریزی اوه و نوعی خستگی و 

‌ ِ 

ناامیدی» بر این آتش تقریباً خامو ش: سایه گسترده است و لاغری 
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ببش از حد زن حوان نان می‌داد که غمی از درون او را آزار 
می‌دهد. هر کس به او نگاه می‌کرد بلافاصله درمی‌یافت که وجود 
او کامل نیست و در عنفوان جوانی ستارة بختش افول کرد» و 

زن جران همانند اکفر زنان طبقه متوسط. و نسبتاً مرفه قرن 
شانزدهم؛ جامه‌ای بلند با استینهای تا پرشیده بود. خانه‌ای 
که در مقابلش نشسته بود و همچنین زمین وسیعی که پشت حیاط 
آن قرار داشت» محملق به خود او برد. در لحظه‌ای که ما زن 
جوان را به خوانند گان خود معرفی می‌کنبم؛ توجه او نی به 
بازی پسرش معطوف بود و نیم دیگر به دستورهایی که به یک 
ا پا ا کیان شاد یف ات اا خاش اند 

پرک بانگ زد: «نگاه کن مادر [ این همان پر است.» 

رن جران با نگاه امعداد انگکت اشارة رش را فنپال گرد 
و پسر جوانی را دید که از گوشة خیابان می‌گذشت 

پس رک ادامه داد: «راو همان پسریست که دیروز وقتی با 
ساير بچه‌ها بازی می کردم: به من ناسا گفت.» 

او به تو چه گفت پسرم؟ 

- او حرفهای زیادی به من زد اما نی از آنها که معنی آن را 
هم نفهمیدم از همه بدتر بود چون بعد از آن پسرهایی که با من 
بازی مي‌کردند با انگشت مرا نشان دادند و از پیش من رفتند. او 
به من گفت... او چیزی را به من گفت که از مادرش شنیده 
۱ 


بود... او مرا حرامزاده خواند, 


و۴۳ / جتایات هشور 


چهره؛ زن جوان از خشم ارغوانی شد و فریاد زد: ««چه 
گفتی؟ چطور جرئت کردند! چه نوهین بزر گی!» 

پر ک کداز خشم مادرش نرسیده بود پرسید: «راین کلمد 
چه معنایی دارد مادر؟ آیا این همان چپزی نیست که به پرهای 
فقیر و بدون پدر می‌گویند؟» : 

مادر پاسخ داد: «آ4» این ناسزاي کشیفی است! این مردم 
هر گز مرد عزیزی را که من هترز برایش سوگواری ف یکتم 
ندیده‌اند , ایبها فقط. شش سال است که به این دهگده آمده‌اند 
درحالی که پدرت هشت سال پیش از اینجا رفت. انها درو غ 
می کویند پرم. ما در همان کلیسایی کد انجاست با هم ازدوا ح 
کردیم. این خانه هم جهیزی؛ من بود و پس از مراصم ازدواج ان 
رابه ما دادند. مارتن بیچاره من در ابتجا دوستان و اقوامی دارد 
که برای شرف و آبروی هس رش ...» 

صدایی به آرامی سخنان او را قطع کرد و گفت: دزهمسر 
بیوه‌اش )4 

زن جوان بسوی منبم صدا برگشت و مرد هنی را دید که 
بسوی خانڈ آنها می‌آمد و گفت: «رآه دایی جان 4 

تازه‌وارد ادامه داد : (زیلد بر تر اند*" , تو باید این ر قول 9-7 
من مطسئنم که برادرزاد؛ من دیگر در این جهان نیست و گرنه 
اینقدر دیوانه بود که اپنهسه مدت خبری از خود به ما ندهد. او 
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پس از آنکه نا گهان خانه را بخاطر مشاجره‌ای با توء که هر گر 
علعش را به من نگفتی تر ک کرد» سکن نیست که هشت سال 
تمام کید؟ تو را در دل نگه داشته باشد و به ایتجا بازنگردد. در 
طبیمت او چنین چیزی نبود. اصلا او به کجا رفت؟ چه کرد؟ نه 
توه نه صن و نه هپ‌چکس دیگر این را نمی‌داتد اما از این بایت 
می‌توانی مطمئن بائی که او مرده و در گورستانی بسیار دور از 
ایتجا به خاک سپرده شده است. خدا او را بپاسرزد|» 

برتراند صلیبی بر سینه رسم کرد و به گریه در آمد و با دو 
دست صورتش را پوشاند . 

پیرمرد با دست ضربه‌ای نوازشگرانه به گونڈ پسر ک نواخت 
و گفت؛ ((صبح بهخیر سانکسی۷.» 

آما پس رک با عصبائیت خود را عقب کشید. کودکان 
همیشه بطور غریزی از اینگونه افراد ظاهرساز و بدذات که نگاه 
شریرشان درو غ بودن کلماتایکت نییان را مکار کی کید 
ار 

پیرمرد گفت: «برتراند؛ پر تو هم به اندازة پدرش 
رام‌نشدنی است و اجازه نمی‌دهد که من "و را نوازش کنم.» 

مادر پاسخ داد: ««او را ببخشید. او نوجوان است و هدوز 
نمی‌داند که چقدر به دایی پدرش مدیون است. من به او خراهم 
آموخت که چگونه بخاطر زحماتی که برای ما متحمل می‌شوید و 
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از از ایی اند کت او راقن می‌کنید از فا نون باد و به شا 
احترام بگذارد.» 

پیرمرد لبخندی تصنعی بر لب آورد و گفت: «بلهء بله» من 
بخوبی از آن مراقبت می‌کنم. از این بدبعد ناچارم که فقط با تو 
طرف بشوم. چون شک نیست که شرهرت مرده است عزیزم. 
بيا و نصحیت مرا بشو و بیش از این بخاطر یک مرضرع 
بی‌اهیت خود را آزار نده. بیا دیگر درباره او فکر نکنیم.» 

برمرد آنگاه با انها ودا ع گرد و زن جوان رابه دست 
افکار غم‌انگیز و تبرهاش مپرد. 

برتراند دورول*۱: طبعی پرحرارت داشت که بر اثر تربیت 
کے ا رو سینت از 
هنوز دوازده سال نمام نداشت که با مارتن گر جوان ازدواج 
" کرد. مارتن نیز در آنهنگام چندان بزر گتر از او نبود. اینگونه 
ازدواجهای دوران نوجوانی‌یا حتی کود کی در آن دوره؛ 
خصوصاً در ایالات جنوبی فرانسه بسیار معمول بود و غالباً بنا به 
سا ار طسوت رک د ا 
هوای گرم جنوب پسرها و دخترها زودتر از حد معمول به سن 
باق مرس 

باری» این زن و شرهر جوان چند سالی مثل خواهر و برادر 
ERT‏ کر لب را یدای رن 


de وعااظ۲‎ -( ۸ 


مارتن گر ۳۳۷ 


ببمت عشقی مشرو ع کشانده شده بود؛ عمیقاً وابسته موجودی 
شد که بعنوان شریک زند گی او تا پایان عمر تعیبن شده بود. 
بنایراین همه احساسات و تمامی روپاها و اندیش‌هایش را به 
شوفرش معطرف کرد. مارتن مر کز توجهات و تھا هدف 
زند گی او ہرد و وقتی وصلت آنها تکمیں شدهء تولد یک پر 
وابستگی آنها را به یکدیگر بیش از پیش افزایش داد. 

اما همانگونه که برخی از فلاسغة اجتماعی معتقدند» سعادت 
بی‌دعدغه و یکنواخت در زند گی زناشوبی؛ همانقدر که زن را 
روزبروز بیشتر به فوهرش وابسته می‌کند غالباً علاق؛ مرد را 
یت به فشرش كاف فد و قاری لا ایغ فده 
بود. او که خود را در قید ازدواجی میدید که در کود کي به وی 
تحمیں ده بود و احاس می‌کرد که بوغی به گردن دارد و قادر 
نیست آنچه در زندگی خواهان آن است بدست بیاورد و یا لاقل 
برای رسیدن به آن بکوشد یگروز از موضوعی بيهو ده و جزئی؛ 
یعنی مشاجره‌ای مختصر که بعداً برتراند خود اعتراف کرد که 
گناه شرو م بحث از او بوده است؛ سود برد و خانه و دهکده را 
ترک گرد. هسر و اقوام او نیز هرچه بدنبالش گشتد و به انتظار 
باز گشت او نشستند بی‌فایده بود. 

برتراند ماه اول تتهایی را به اتتظار کشیدنی ببهوده گذراند و 
در ماه دوم تسام روز به دعا کردن پرداخت تا خداوند شوهررش با 
به او باز گرداند اما دهاهای او هم مستجاب نشد. او فصد دافت 
دهکده را ترک کند و یدنبال شوهر فراری بگردد اما دنیا بسیار 
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بز رگ است و او هم سرنخی نداشت که او را به مقصدش هدایت 
کند. این قلب عاشق چه شکنج‌هایی که متحمل نشد و این جان 
آشفته چه افسوسها که نخورد! او تشنه عشق بود و شبهای زیادی 
از ونح جسم و ]شوب آندیشه دار ماند. 

سالها یکی پس از دیگری گذشت» پسرش بسرعت بزرگ 
می‌شد اما برتراند از سرنوشت کی که آنهمه دوستش داشت؛ 
مطلم نشد. او غالبا از شرهر خود برای پسرش صحبت م کرد 
اما پسر ک چیزی از گفته‌های او نمی‌فهمید. برتراند مي‌کوشيد تا 
رفتار و خطوط چهره شوهرش را در پسر خود بیاید و اگرچه با 
وفاداری کاسل سمی داشت که تمام نیروی خود را صرف 
آسود گی فرزندش کنده لیکن بتلخی دریافت که غمهایی در دل 
پک پسر وجود دارد که عشق عادری فادر به زدودن آن نیست و 
اشکهابی هست که ار نمی‌تراند از چهرة پسرش بشوید, به این 
ترتیب وجود دختر ک بیچاره بر اثر همان طبع پرشوری که در 
اعماق قلب خود پنهان می‌کرد: بتذریج چون شمم می‌سورخت و 
آب مي‌شد و با فسوس خوردن بر گذشته؛ تلاش بیهرده در حال 
و دیدن دورئمای تنهایی در آینده» هر روز ناامیدتر می‌شد . 

تحت چنین ثرایطی بود که شرافتش مورد توهین قرار 
گرفت» عشق مادریش جربحه‌دار شد و دایی شرهرش که وظیفه 
داشت حامی و موق او باشد: جز کلمات اندوهبار و ناامید کننده 


بر زبان نمی آورد۔ 
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پیر گر!" قبل از هر چیز به فکر منافم خود بود. در روزهای 
جوانی او را به اختلاس و سوءاستفاده از اموال دیگران متهم 
کردند و درواقم اصلاً مملوم نبود که ثروتش را از کجا و با چه 
روشي بدست آورده است» زیرا مغازة پارچه‌فروشی کوچکی که 
او داشت و ظاهراً تنها منم در آمدش بود بنظر نمی‌رسید که 
در آمد هنگفتی داشته باشد . طبیعی می‌نمود که پس از ناپدید شدن 
برادرزادهاش: به‌عنوان قیم خانواده و کقیل دارایبهای او انتخاب 
شود و پیر گر بلافاصله نسبت به دو برابر کردن در آمد خود اقدام 
کرد بی‌آنکه احساص کند که وظیفه دارد حساب معاملات خود 
را به برتراند پس بدهد. بنابراین وقتی که مطمئن شد مارتن دیگر 
بازنخواهه گشت: می‌توان تصور کرد که هبج تمایلی به تغییر 
دادن وضع موجود که برایش بسیار سودمند بود نداشت. 

تاریکی بتدریج بر همه‌جا سایه می‌افکند» هنگامی از غروب 
بود که کم کم تشخیص انیا از فاصلة دور غیرسکن می‌شود. 
پاییز رو باتصام بودء قصلی که اندیشه‌های تیره را به جولان 
درمی‌آورد و خاطرة امیدهای بربادرفته را در دل زنده می‌کند. 

کود ک به درون خانه رفته بود و برتراند در حالی که هنوز 
کنار در نشسته و سرش را ميان دو دست گرفته بودء با اندوه به 
بل آخر دایی شوهرش می‌اندیشید و خاطر؛ روزهای گذشته را 
در ذهنش مرور می‌کرد. روزهای کرد کی و ازدواج پیش از 
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وفتش را بیاد می‌آورد؛ زمانی که او و شوهرش هنوز جز همیازی 
بکدیگر: چیز جز در یگری نبودند و به بازیهای کود کانه یږ داختند تا 
برای زندگی جدی‌تر و بعهده گرفتن وظایف زناشویی آماده 
شوند. آنگاه عشقشان را بخاطر آورد که با گذشت سالها افزون 
می‌شد تا آنکه یکنواختی سمادت؛ او وه مجح خر عق و 
با سین و مارتن را به بی‌تقاونی کشاند . 

او هنوز می‌توانست چهر؛ جوان و زیبای شوهرش را در شی 
که خانه را ترک کرد در ذهن مجسم کند» مارتن آنروز از 
شکاری سخت و خسته کنده بازمی گشت و درحالی که سرش را 
با غرور بالا نگه داشته بود» کنار گهوارة رش روی صندلی 
نشست. برتراند این را هم بخوبی بیاد می‌آورد که در فلب خود 
چه سوءظن تلخ و حسادت آمیزی حس می‌کرد و با چه حالت 
خشسگینی آنچه را که در ذهن تصور کرده بود و روحش را 
می‌آزرد؛ بر سر شوهرش خالی کرد و مارتن که خود را مورد 
اهانت می‌پنداشت» چگرنه از آنجا رفت و مدت هشت سال او را 
به پشیمانی و اندوه دچار کرد. برتراند برای نتهایی خود گریست 
وف اه چیه که زند گی سرد و غم‌انگیزی دارد و کسانی هم که در 
اطراف او هستند قلبی سرد و دستانی بیرحم دارند. او ففط بخاطر 
پسرش زند گی می کرد» پسری که کم کم می‌توانست انمکاس 
چهرة شوهر از دست رفتهاش را در سیمای او بیاید. 

برتراند آهی کشید و گفت: «آری از دست‌رفته! برای 
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آنگاه: نگاهی به دشت انداخت. جایی که بارها و بارها 
بهنگام غروب آقتاب مارتن را در آنجاه هنگام باز گشت به خانه 
برای صرف شام دیده بود. برتراند بی‌هدف به تهه‌های دوردست 
که بر پهن؛ اسمان درخنان عرب ثیره می‌نسودند» خیره شد. 
آنگاه به بيش؛ کوچکی از درختان زیتون در آنسوی نهری که 
نزدیک خانه‌اش جریان داشت نگریست. همه‌چیز ساگت و 
بی‌حر کت بود. این منظره‌ای بود که برتراند هر روز در برایر خود 
میدید و اگرچد چشم برداشتن از آن برای او مشکل بود؛ از جا 
برخاست تا به خانه پرود اما در همین لحظه حر کتی در مبان 
درختان بیشه توجه او را جلب کرد. ابتدا گان کرد که اشتباه 
کرده است اما صدای شکستن شاخه‌های خشکی که به کار 
رانده می‌شدند؛ او وا منقاغد کرد که شخصی در انجا حضصور 
عازن سن کر موی اا غاد کی 

برتراند ترسیده بود و می‌خواست فریاد بزند اما از شدت 
ثرس صدایی از حلقومش بیرون نیامد. درست ملل کسی که 
دچار کابوس شده باشد. درواقع او خود را با یک روا روبرو 
می‌دید؛ زیرا علیرغم تاریکی هو که تشخیص چهرة تازهوا ردا 
مشکل کرده بود» او صورت کسی را که برایش از همه عزیزتر 
بود می‌دید. از خود پرسبد آیا دچار توهم شده است؟ آیا افکار 
پرجذبهاش او را به اینوفم کشانده است؟برتراند ترسید که 
دیوانه شده باشد بنابر این زانو زد و به خواندن دعا پر داخت. اعا 
آن شبح ناپدیه نشد بلکه در حالی که دو دعتش راروی سینه 
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متقاطم کرده بوده بي‌حر کت به او خیره ماند. از اینرو پرتراند به 
فکر سحر و جادو افتاد و از وحشت صلیبی را که به گردن 
آویخته بود بدست گرفت و بوسید و آنگاه از حال رفت و نقش 
فة که 
و با صدایی رز ان نانک و3 ورب رتراند !4 

برتراند بزحمت سرش را بلند کرد و جیغ کشید و لحظه‌ای 
اما و اسر اقا وان رفز کن ید 

ماقت ف که اد این ماه اباخ کد و قال دد 
همگی کار در خانۀ برتراند گرد آمدند. 

دوستان و خویشاوندان مارتن برای دیدن او پس از 
باز گشت معجز آسایش بی‌تاب بودند و آنهابی هم که هر گز او را 
ندیده بودنده برای مشاهدة او کمتر از دیگران کنجکاوی بخر ج 
نمي‌دادند: بطوری که پیش از آن که زن و شوهر بعوانند با 
یکدیگر درددل کنند» قهرمان آنروز را واداشتند که در یکی از 
انبارهای مزرعهً خود» در برابر دید همگان قرار بگیرد. 

چهار خواهر مارتن با تلاش فراوان راء خود را از ميان 
حمعیت گشودند و هق‌هق کنان برادرشان را در آغوش کشیدند. 
دایی او نیز اپتدا با دقت سراپایش را ورانداز کرد و مپس بازوانش 
را گرد او حلقه کرد. همد او را بخوبی می‌شناختنده از جمله 
مار گریت*"» خدمتکار پیری که درست روز اول عروسی آنها به 
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خدمت زو جح جوان در آمده بود, تنها تفییری که در او مشاهده 
PO EET‏ اور اتر کاقبت سالها برد و دیگز 
جای زخمی بر بالای چشم راسدش. بعلاوه کمی هم می‌لنگید. 
مارتن جای زخم و لنگیدن خود را نتیجة دو جراحت سطحی در 
نگ کرد و کف که یگ افرای از آن جراحات باقی نمانده و 
او هیچگونه ناراححی جسی ندارد. 

بنظر می‌رسید که مارتن گر برای تنها ماندن با زن و 
فرزندش بی‌تاب است اما جمعیت اصرار داشت که او شرح 
ماجراهایش را در مدت غیبت با زگ و کند و او نیز خود رأ مجیور به 
اجابت در خواست آنان می‌دید. مارتن گفت: ««شوق دیدن دنیا 
حدود هشت سال پیش؛ مرا از ميان سعادتی که داشتم ربود. 
نمی‌توانستم در برابر این احساس قوی مقاومت کتم بنابراین 
یکشب بی‌آنکه چیزی به کسی بگویم از اینجا رفتم. غریزة طبیمی 
3 ر ابتدای راه سر به موطنم باسک کشاند و در آنجا آن عده از 
خویشاوندانم را که هنوز زنده بودند ملاقات کردم و آنها را در 
آغوش گرفتم , آنگاه با کاردینال دوبور گوس روبرو شدم و او 
مرا وادار به خد مت خود کرد و قول داد که در دوتلهای زیادی 
شر کت کنم و مزد قابل توجهی هم از او بگیرم. چند وقت بعد به 
خدمت پرادر کاردینال در آمدم و او مرا بزور علیرعم تمایلم؛ با 
خود به جنگ برد و وادارم کرد که عليه فرانسوبان سلاج 
بددست بگیرم. به این ترتیپ در جنگ سن کوانتن من در ارتش 
اسپانیا می‌جنگيدم و در همان جنگ بر اثر گلولۂ ترپی که در 
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نزدیکی من منفجر شده پایم بشدت آسیپ دید, مرا به دهکده‌ای 
در همان حوالی بردند و جراحی بر بالینم حاضر شد که 
می‌خراست پایم را قطم کند اما از بخت خوش من او را به محل 
دیگری فراخواندند و نا گزیر مرا تتها گذاشتدد و دیگر بازنگشت. 
آنگاه زنی مسن و مهربان را یافتم که زخس را پانسمان کرد و با 
دقت تمام پرستاری مرا بمهده گرفت و شب و روز در کنار بسترم 
حضور داشت بطوری که پس از یکهفته کاملاً بهیرد یافتم و 
بلافاصله به اینجا باز گشتم و درنهایت خوشوقتی خانه و زمينهايم 
را دست‌نخورده دیدم و از همه مهمتر این که زن و فرزندم را پیدا 
کردم و قول م که دیگر هر گز آنها را تتها نگذارم.» 
صارتسن پس از بپابان رساندن دامتان خود: دست 
هسایگانشی را که هتوز از دیدن او در ميان خود حیرت‌زده 
بودنده یک‌بیک فشرد. او چند روستایی را که هنگام رفتن او از 
دهکده هنوز جوان بودندء با صدای بلتد خواند و آنها بشنیدن نام 
خود: خوشحال از اینکه مارتن فراموششان نکر ده است؛ حلو 
آمدند و مارتن چهر؛ مردانی جاافتاده را دید. او با گرمی تمام به 
نوازش خواهرانش پاسخ گفت و از داییش بخاطر زحماتی که با 
شیطنتهای خود در زمان کودکی برای او بوجود آورده بود؛ 
تقاضای بخشش کرد و با خنده از گوشمالی‌های او یاد کرد. 
همچنین به راهبی از فرقۂ اگوستینین !۴ اشاره کرد که خواندن و 
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نوقتن را به او آموخته بود و از کشیشی به نام کاپوشن"نام برد 
که زند گی بی‌بندوبارش در آن ایالت رسوایی زیادی ببار آورده 
بو د, 

بنظر می‌رسید که مارتن علیرغم غیبت طولانی» بروشنی همه 
اشخاص» محل‌ها و حوادث دوران اقامتشی در دهکده را به‌خاطر 
عی‌آورد. مردم نیک میرت. باز گشت هارتن را صمیمانه ہد او 
باز گشت گرفته و برتراند را از غم و مصیبتی بز رگ نجات داده 
است؛ با یکدیگر رقابت میکردند. آنشب نمایش عظیمی از موج 
احساسات برپا بود. اشکهای زیادی ريخته شد و چندین بطری از 
صرداب خانم مارتن گر بیرون آوردند و آنها را خالی کردند. 

سرانجام همگی درحالی که با صدای باند از بازیهای عجیب 
سرتوشت اظهار شگفتی می‌کردنده انبار مزرعۂ مارتن گر را ت رک 
گفتدد و همسایه‌های او کہ بدت تحت‌تأثیر ایس واقع؟ة 
حیرت‌انگیز و در ین جال شیرین قرار گرفته بودند» به خانههای 
خود رفتند؛ البته همه بجز پیر گر دایی مارتن که علیرغم کلمات 
دلیل که متانع خودرا در خطر میدید . او تمام آنشب را به 
اندیشیدن دربارة ضرري که باز گشت مارتن به او وارد می‌آورد 


گذراند. 
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نیبه‌شب بود که زن و شوهر با یکدیگر تنها ماندند تا علاقة 
فراوان خود را بهم نشان دهند. برتراند هدوز یج و متحیر بود و 
خود را در کنار شوهرش در اتاق عقد می‌دید؛ شوهری که هشت 

سال او را گم کرده و بحلخی در فراقش گریسته بود و تا چند 
ساعت پیش او را مرده می‌پنداشت, برتراند ابتدا بر اثر شادی 
وصف‌ناپذیری که بلافاصله پس از اندوهی جانکاه به او هجوم 
آورده بوده چنان حیران و بهت‌زده بود که نی‌توانست بدرستی 
احساسات خود را بروز .دهد و حتی نی‌توانست برای بیان اجه 
در قلب داشت کلمات مناسبی بیابد. درواقم اصلاً ننی‌توانست 
بدرستی فگر کند, اما وفتی که کمی آرامتر شد و توانست 
افکارش را قدری منظم کد از اینکه عشق سابق را نسبت به 
مارتن در خود احساس نمی کرد متعجب شد زیرا پیاد می‌آورد که 
تا پیش از غروب آفناب روح و جسمش می‌خواست بسوی او 
پرواز کند و حاضر بود برای رسیدن به او به هر کاری دست 
بزند. ۔ شک نداضت ت که این خود عارتن است. چهره‌اش همان بوده 
همان مردی که به اختیار و با شوق فراوان به هسری بر گزیده و 
جسم و جانش را به او سپرده بود. با اینحال چنین بنظرش 
می‌رسید که نوعی سردی بین آنان حائل شده است و آنها را از 
هم جدا می‌کند. برتراند در برابر فوهرش احساس شرم می کرد و 
با نوعی خشکی و احترام با او سخن می‌گفت. 

اولین بوسة مارتن بر پیشای برثرانده نتوانست خوشحالی را 
بهاو باز گرداند و حتی موجب اندوه و شرمساری او شد 


مارتن گر ۳4۷۸ 


گرنه‌های برتراند به سرخی گرایید و او این حالت را نتیجه یک 
جدایی طولانی تصور کرد. برتراند دقیقاً ن‌توانست بگوید که 
گذشت زمان چه تغییراتی در آن مرد بوحود آور ده است. چهرة 
او قدری خشن‌تر شده بود اما در حالت آن و استخوانیتدی 
صورت تنیبری دیده نمی‌شد. در چشمانش حالت زمان گذشته را 
تمی‌دید. بر تراند شوهر ش را شناخته بود اما هنوز تردید داشت. 
پنه‌لوپ۲" هم وقتی که اولیس ۳" نزد او باز گشت» هماند برتراند 
منتظر شد تا آنچه با چشم خود می‌بیسد» بوصیل؛ة دلایل 
انکارناپذیرتری به او ثابت شود. بتابراین شوهری که مدتهای 
مدید غیبت کرده بود؛ ناچار خد تا از مسائل محرسانه‌ای صخن 
بگوید که جر آندوه کی دیگری از آن خبر نداشت. 

مارتن که گویی حالت برتراند را بخوبی درک م کرد و 
می‌دانست که هنوز به او مشک ک است: به نوازش او پرداخت 
جملات عاشقانه بر زبان راند و برتراند عزيزش را با نامهای خواند 
که در گذشته به شنیدن آن نامها از دهان شوهرش عادت داشت, 

- شهبانوی من؛ زیبای من» کبوتر سفید» ایا با دیدن من 
رنجش گذشته از قلبت بیرون نمی‌رود؟ یا کیدۀ تو نسبت به من 
آنقدر عمیق است که فروتنی من هم نمی‌تواند آن را زانل کند و 
آیا توبةٌ من برای بخشوده شدنم کافی نیست؟ اه برتراند؛ برت» 
برت! 

*- ۳۵861۵۲۶ زن اولیس و مادر قلماګ که مظہر رقاداری در زناشریی 
است ( اساطیر) - (هترجم) ' ۴ Ulysses‏ 


۳۸ / جایات مشپور 


e‏ لبانش بهم دوخته شده 
بود. این نامها بر! یش آشنا بود اما طین صدای شوهرش با گذشته 
فرق داشنت. 

مارتن دست رفش رآ در دست گرفت و ادامه داد: (( جه 
دسنهای زیبایی! آیا هنوز حلقه ازدواجمان در آنها هست؟ آری؛ 
همین است و در کنارش این انگشتری ياقوت کبود که روز تولد 
سانکی به تو دادم .» 

برتراند پاسخی نداد اما به آرامی کودک را بلند کرد و در 
ان بازوان پدرش گذاشت 

مارتن با هیجان ۷ به نوازش کردن پسرش پرداخت و با 
و درناره زمانی سخن گفت که کودک خردسالی بود و 
نمی‌توانست راه برود و گفت که او را بر شانة خود به اینطرف و 
آنطرف می‌برده و در با غ تا شاخه‌های بارور درختان بلندش 
می کر ده است تا بتواند میوه‌ای بچیند, آنگاه از روزی ياد کرد که 
خارهای بوته‌ای پای فرزندش را بشدت مجروح کرده بوده و با 
شور و اشتیاق فراوان بای و را معاینه کرد تا ببیند آیا هنوز اثر 
رخم بر آن دیده می‌شود پا نه. 

برتراند تحت‌تآثیر علاقه شدید او نسبت به فرزندشان قرار 
گرفت و هسچیین خاطراتی که باز گو می‌کرد او را متأثر ساخت و 
خود را بخاطر رفتاری که درپیش پیش گرفته بود سرزنش کرد. آنگاه 
به پدر و پسر نزدیک شد و دستش را در دست شوهرش گذاشت. 

مارتن با مهربانی به برتراند گفت: «می‌دانم که رفتن من 


هارن گر ۳4۹۰ 


و راحت کتننده‌ای برای قو بوجود آورد. از این بابت 
متأسنم. اما غیر از این چه انتظاری داشتی؟ من جوان و مغرور 
بردم و سوءظتهای تو آنقدر برخورنده بود که...» 

برتراند گفت: «آه تو هدوز علت مشاجره ما را فراموش 
نگرده‌ای ؟» 

مارتن گفت: ««نه. ما بخاطر رز ؟؟ با یکدیگر دعوا کردی 


چون تو مرا متهم می‌کردی که بیش از اندازه به او توجه ‌کنم و 


پکبار هم مرا در کنار چشمۀ درون بیشه با او دیدی» من برای تو 
توضیح دادم که پرخورد ما کاملاً تصادفی بوده؛ و بملاوه در 
آنموقم رز تلها یک دختربچه بوده اما تو پقدری عصبانی بودی 
که حاضر نمی‌شدی حرفهای مرا بشلوی...» 

بر تر اند که الا غود را باخته بود کلام اورا قح کرد و 
گفت: «آه مرا ببخش عزیزم» مرا پخش » 

اما عارتن ادامه داد : («تو بر اثر خشم عقل خود را از دست 
داديی و اول هر چه دم دستت ستت بافتی: بصرف من پرتاب کردی و 
علت این زخم نیز همین است.» 

آنگاه با لبخند به اثر ز خم بالای ابروی راستش اقاره کرد. 

بر ثر اند نانگ زد: « اه خدای من! تو هچوقت نمی‌توانی مرا 
ببخشی؟)؛ 

مارتن او را در میان بازوان خود گرفت و گفت: «می‌بینی 
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که می‌ترانم و می‌بخشم .») 

ی او 
پیشانی شوهرش را کار زد و جای زخم را معاینه کرد. آنگاه با 
حير تی که خالی از ترس نود فریاد زد : ((عحبت | ای ن زخم کاملا 
تازه بتظر می‌ر سد ) 

مارتن با دستپاچگی پاسخ داد: ((آه بله» همین چدد وقت 
پیش دوباره سر باز کرد. اما دیگر هیچوقت به آن فکر نمی‌کنم . 
برترانده بیا دپگر در اینباره حرفی نزنیم. دلم نی‌خواهد چیزی 
بگویم که باعث شود فگر کی به انداژة گذشته نزد من عزیز 


۰ 


یخی-)) 
مارتن گم کنید: گنه نان را در کنار خود بتشاند اما او با 
ملایمت در برابر ا ین عمل مقاومت کرد. 
ات : «پسرت را به اناقش بفرست, فردا به اندازة 
کافی بر ای رسید گی به او فرصت دارم اما امشب جز تو پد کی 
فکر نمی‌کنم برتر‌اند. تو هة اندیشه مرابه خود اختصاصر 
داده‌ای ,)4 


پر پدرش را بوسید و از اتاق بیرون رفت, برتراند پس از 
و اقا و کنار او زانو زد و با 


دقت به چهر هاش خیره شد, بنض بنظر می‌رسید که این معابنه دفیق 
باعث نار احتی مارتن هیسود . 

مارقن گفت: (زم وضو ع چیست؟ چرا ینطور به من نگاه 
کک روگ 


مارنن گر ! ۳۵۱ 


برتراند گفت: «نی‌دانم عزیزم؛ مرا ببخش. خودم هم 
نمی‌دانم. خواهش می کنم مرا ببخش. شادی دیدن دوبار؛ تو مرا 

کاملاً گیج کرده. هم‌چیز در نظرم مثل یک رویاست و 
ی اه آن عادت کنم, به من وقت بده تا 
حواسم را جمم کنم. بگذار آمشب را تا صیح به دعا خواندن 
بپردازم. پیش از هر چیز بايد خداوند را بخاطر سمادتی که به من 
ارزانی داشنه شکر 2 ( 

مارئن دسعش را بدور گردن برتراند انداخت و درحالی که 
گیسوانش را نوازش می‌کرد پاسخ داد: «نهه نه. تو مشب باید 
قبل از همه به من بپردازی چون بعد از این سقر طولانی و 
خسته کننده فقط. تو می‌توانی مای آسایش من باقی. پس از این همه 
رنج و اتحان ننها عشق تو می‌تو اند 
با امید توانسته‌ام نیربری خود را حفظ کنم و دلم می‌خواهد مطمشن 
شوم کد هب ایتها یک روا نیست.» 

مارتن سمی کرد برتراند را از زمین پلند کند اما او زیرلب 
کفت: ور آه» بگذار برومء از تو خواهش می کنم .» 

مارتن بتندی گفت: «چه گفنی؟ آیا عشق تو نسبت به من 
همینقدو است برتراند؟ آیا اینگونه به من وفادار مانده‌ای؟ پس آیا 
نباید به آنچه که دوستان تو می‌گویند شک کنم؟ آپا نباید تصور 
کنم که این بی‌تفاوتی ناش از احساس دیگری...» 

زن جوان از جا پرید و بانگ زد: «آقا شما به من توهین 
می کید ؟» 


۵۴ ,/ جایات مسبور 


مارتن او را در ميان بازوان خود گرفت و فت (زنهه بده 
من نباید فگری بکنم که باعث رنحش تو شوده علکه زیبای من. به 
وفاداری تو مشثل گذشده اعسماد کامن دار ع. آپا بیاد داری که 
وفتی برای اولین‌بار به سفر رفتم تو آن نامه‌های عاشقانة برشور را 
همپتحاست!)» 
آورد که بر تر اند دستخط خود را روی آنها تشخیص داد. 

مارتن گفت: «آری؛ من آنها را بارها و بارها خوانده‌ام. 
ببین؛ تو در این نامه از عشق شود: و اندوفت در فراق من 
نوشته‌ای. پس چرا اکنون ابتطور از من می‌ترسی و اینچیین آشفته 
شده‌ای؟ جرا مثل آنروزی که از خانهٌ پدرت ترا نزد خود آوردمه 
از سرتاپا می‌لرزی؟ آنروز نو را به همینجا آوردم» به همین اتاق . 
آنوقت همین که خود را با من تنها یافتی» از من خواهش کردی 
. که تو رادها بگذارم و اجازه بدهم که شب را به دعا خواندن 
بپردازی؛ اما من پافشاری کردم و تو را بر سینه‌ام فشردم. درست 
مل حالا.» 

بر ثر اند زمر مد کرد: آه» محضی رضای دا !)) 

اما کلامش را برسه‌ای خاموش کرد. خاطرات گذشته و 
لذت حال» باعت قد که ترسش زائل شود و انکاری که آزارش 
می‌داد» برطرف گردد و به این ترتیب؛ بار دیگر خود ر! به آغرش 
شرهرش سپرد. 


۳ 


کرفتا. شار دیدن تام کا که ت کد تخانش 
۳ ۱ ۲ ۳ „ 

آمده بودند رفت و بار دیگر همه را بگرمی در آغوش گرفت و از 
گذشت‌ها با انان صحت کر د,.جوانان سی گفتند که بیاد دارند 
وقتی کود ک بودنده با آنها بازی می کرده است و پیران ادعا 
می‌کردند که در هراسم ازدواج او در دوار ده سالگی: حور 
داشته‌اند. زنان از حادت خود در گذشته نسبت به برثراند سخن 
مي‌گفتد؛ و زیباترین آنها یعنی رزه دختر استاد مارسس ! عطار که 
خود باع ایحاد حسادتهایی در زن بیچاره شده بوده بخوبی 
می‌دانست که سوءظن برنر اند بی‌پایه و اساس نیست. مارتن به او 
عشق ورزیده بود و رز از اینکه باز هم او را می‌دید بسیار 
خوشحان بود زیرا چون در آنهنگام با بورژوایی ثروتمند» پیر 


Marcel ۱ 
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زشت و حود ازدواج کرده بوده آه مي کشید و بخت بد خود را 
با یک اقبالی همسایداش قیاس می کرد. 

خواهران مارتن مدت زیادی او را در خانڈ خود نگه داشتند 
و با او دربارة دوران کرد کی و بازیهای کود کانه خود؛ و پدر 
ومادرشان که هر دو در باسک از جهان رفته بودند» صحبت 
کر‌دند. مارمن با پشت دست اشکهایی را که با باد آوری این 
خاطرات تلح در چنمانش پدیدار شده بوده پاک کرد و آنگاه 
به گفتگر از خاطرات شیرینتر خود پرداختند. چند مهباني شام به 
افعخار با ز گشت مارتن برپا شد و مارتن نیز در پاسخ آنهاء 
خویشاوندان و دوستان قدیمش را برای صرف شام به خان خود 
دعوت کرده و آذشب همه با خوضحالی و شادمانی» اوفاتی 
بیادماندنی را سپری کردند. 

کاملا مشهو د بود که مر کز ثمام توجهات و علت اصلی این 
مهماني‌ها» از نوشیدن شراب بشدت پرهیز می‌کند و وقتی عده‌ای 
از او خواستند که با آنها هم‌پیاله شود پاسخ داد که از وقتی 
هر گونه مشروب الکلی ممکن است به قیست جانش تمام شود در 
برابر این بهانه هیچکس اعترافی نکرد ر درنتیجه مارتن توانست 
هوش و حواس خود را کاملاً جمم نگه دارد در حالی که دیگران 
نوشیدن باده افر اط می کر دند . 

یکی از مهمانان خانم و آقای گر که مدتی بطور غیر 


مارتن گر / ۴۵۵ 


حرفدای مطالعاتی در پزشکی انجام داده بود گفت: «براستی که 
مارتن مرد عاقلی است که از مشروبات الکلی پرهیز می‌کند چون 
حتی جراحاتی که کاملاًالعیام یافته‌اند» مسکن است بر اثر 
زیاده‌روی در نوشیدن شراب» متورم شوند و سر باز کنند. شراب 
و و وس مج 
بارها دیده شده کد سرباز مجروحی در میدان ج جنگ؛ در ظرف 
دو ساعت از دنا رفته است چون بداو در آن ریا 
براندی داده‌اند .)) 

با شنیدن این جبله رنگ چهره مارتن گر تغییر کرد و برای 
آنکه کسی موجه این تغییر نشوده شروع کرد په صحیت کرّدن 
با رز که کنار او نشسنه بود. برتراند متوجه این حر کت شد اما 
رنعشی‌از خود نشان نداد زیرا بخاطر حادت اولش چنان 
بسختی تنبیه شده بود که دیگر جرئت تمی کرد باز هم از روی 
صادت به کاری دسب بزند, بعلاوه شوهرش آنقدر به او توجه 
داشت و اظهار تبلاقه می‌کرد که دیگر دلیلی برای حسادت وحود 
نداشت 

هیحانی که در ابتدای ورود مارتن په دهکده پدید آمده بوده 
کم کم رو بءزوال گذاشت و او به این فکر افتاد که کارهای خود 
را سروسابان بدهد . بدلیل غیبت طولانی مارتن؛ دا راییهای او 
بلحو قایل ملاحظه‌ای کاهش یافته برد» بنابراین مجبور شد که به 
باسک سفر کد تا اموالی را که از پدرش به ارث برده بود و 
قانوناً به او تعلق داشت: اما در آنهنگام دولت روی آنها دست 


۳۵۹ ! جبایات مور 


گذاشته بوده اعاده کند , 

مارتن برای پس گرفتن خانه و مزرعۀ پدرش چند ماه 
دوند گی کرد و با فراستی که داشت: حاضر شد که گمی از 
حقوقش را به دیگران ببخشد تا بتواند بقیۀ اموال او را به چنگ 
بیاورد. مارتن پس از آنکه در رصیدن به هدف خود توفین پافت: 
به آرلیگه باز گشت و بر آن شد که بعاریقی مشابه؛ اختیار اموال 
همسرش ر ا نیز قانوناً بدست بگیرد و بهمین دلیل بکروز صبح» 
تقریباً بازده ماه پس از ظاهر شدن دوباره‌اش: به خانۀ دایی پیر 
رفت. 

پیرمرد اننظار این ملاقات را داشت. او رفنار بسیار 
مودبانای درپیش گرفت و برای مارتن صندلی اورد.تا روی آن 
بدشیند و از او بگرمی پذیرایی کرد اما در همه حال؛ بدقت 
پرادرزاده‌اش را زیر نظر داشت نا شاید بتواند افکارش را بخواند و 
همین که فهمید عارتن مصمم شده است که‌اموال خود و هسرش 
را از او بگیرد؛ ابروانش را درهم کشید . 

سرانجام مارتن بر سر موضوع اصلی رفت و گفت؛ «دایی 
عزیء من به اینجا آمده‌ام تا از شما بخاطر اینکه در غیاب من از 
همرم و زمینهای او مراقبت کرده‌اید: صمیمانه تشکر کنم. خود 
او هیچوقت نمی‌توانست مانند شما سرمایه‌اش رابکار بیندازد. شا 
شخصاً در آمدها را جمم کرده‌اید تا آن را برای او دست‌تخورده 
نگه داربد و دروانم متل یک خویشاوند ثریف و نیک رکار عمل 


مارتن گر ۱ ۳۵۷ 


کر ده‌اید . غیر از این هم از شما انتظار نمی‌رفت. اما | کنون من به 
خانه ب رگنام و می‌توالم خودم بد ای نکا رها بپردازم و دیگر 
نپازی به زحمات شما بیست. بنابراین خواهشی می‌کنم بیایید به 
حسابها رسید گی کنیم.» 

دایی مارتن پیش از آن که جرابی بدهد؛ سیده‌اش را صاف 
کرد و با لحنی محکم؛ کلماتی شمرده و به‌آرامی گفت: ««به هبة 
حسابها رسید گی شده است خواهرزادة عزیزم. خدا را شکر که 
من چیزی به تو بدهکار نیستم .)) 

مارتن که کاملاً بهت زده شده بود E‏ رد ((چه 
ا در آهد...)) 

- در آمد برتراند نماماً صرف هزین زند گی او و پسرش شده 


۔ عجب! هزار ليور خر جح آنها خده| آنهم برتراند که بتهایی 
و ساد گی مشل یک راهبه زند گی م ی کند! مزخرف است. چنین 
چیزی سکن نیست! 

دایی او بی‌آنکه تغییری در حالت چهره پا صدایش بوجرد 
بیاید پاسخ داد: «رتفاوت این دو مقدار صرف مخار ج کاشت و 
بر داشت محصول شد ,»4 
نیم درحالی که دستمزد کار گران مزرعه ابنقدر کم 
است ۲ ۱ 

پیر گفت: «اين صو رت حساب من است.») 

شوهر برتراند فریاد زد: (رصورت حاب تو جعلی است!) 


۳۵۸ / جنایات مشپور 


پیر با خود گفت که بهتراست این‌طور نشان بدهد که مورد 
اهانت واقع شده و رنجیده است و خود را خشمگین نشان بدهد , 
بدابراین سعی کرد فریاد بزند و کلمات درشت بر زبان بیاورد؛ 
خواهرزاده‌اش که از این خیائت "شکار براستی خشمگین شده 
بود» از او بلندتر فریاد می‌زد. مارتن می گفت که علیه او شکایت 
خواهد کرد و پیر تهدید می کرد که او را از خانه بیرون خواهد 
انداخت: چون به داییش توهین گرده است. آنگاه سخن خود را 
عملی کرد و بازوی خواهرزاده‌اش را گرقت و او را از خانه بیرون 
زان 

مارتن که سخت به خشم آمده بود دست خود را بالا برد تا 
پیر را بزند. پیر با عصبانیت بانگ زد «به روی دایی خود دست 
بلتد می‌کنی؟ ای نانجیب!: 

مارتن جلو خود را گرفت و از زدن او صرف‌نظر کرد اما 
درحالی که از خانة داییش بیرون می‌رفت زبرلب کلمات رکیکی 
ادا کرد که پیر؛ این جمله از ہن آنها تشخیص داد: اتو یک 
کلاهبر داری » 

پیرمرد که خود را مورد اهانت می‌ینداشت فریاد زد: «راین 
حرف تو را عر گر فراموش نمی‌کنم.» 

سپس در را محکم بهم کوبید. 

تحقیقات و با زجویی‌ها دربارة اموال برتراند بواسطه شکایت 
مارتن» در داد گاه ربو آغاز شد. پس از مدت کوتاهی؛ حکم 
نهاپی صادر شد که اعلام می‌کرد صورت حسابهایی که پیر ارائه 


مارتن گر ۳۵۹۲ 


می‌دهدء دستکاری شده است و بنابراین وکیل خانن در امائت: 
باید سالی چهار هزار لیور به برادرزاده‌اش بپردازد, پیر؛ روزی که 
این ملغ را از گاوصندوقش برمی‌داشتند» نالهای کرد و قسم 
خورد که از مارتن انتقام بگیرد, اما تا روزی که فرصتی برای 
فرونشاندن آتش کیده‌اش می‌یافت: مجبور بود که احماسش را 
پنهان نگد دار د و به کسانی که نزد او می آمدند و می‌خواستند 
دایی و خواهرزاده را آشتی بدهنده لخد بزند. 

شش ماه بمدء بخاطر موقعیتی بهجت‌انگیزه مارتن بار دیگر 
ET‏ ت. ناٹو سهای دهکده برای خجتگی تولد 
یک نوزادء به‌صدا در آمده بود. در خانۂ برتراند شور و شمفب 
زیادی به چشم می‌خورد و همه دوسنان او. کنار در خانه‌اش جسم 
شده و متظر بودند تا بدر تعمیدی کود گ از راه برسد و نوزاد را 
به گلیسا ببرند و غسل تعمید بدهند : وقتی دایی پیر در حالی که 
دسته گلی بزر گ بدست داد شت؛: همراه مارتن به خانه او رسید: 
کانی که در الجا حضور داشتند فریاد هورا سردا'دند. پیر دست 
رز را که قرار بود مادر تعمیدی کودک باشد در دست گرفت و 
بر اه افتاد. برتراند از آشتی دایی و خواهرزاده بسیار خوشحال شد. 
او در آن لحظه آینده‌ای روشن پیش روی خود و خانواده‌اش 
می‌دید و اصاس مي کرد که در ازای رنج زیادی کد در دوران 
تنهایی کنیده» پاداش درخوری گرفته است. دیگر اندوه گذشته 
را نمی‌خورد زرا بزر گعرین آرزوهایش برآورده شده بود. در دهن 
او سعادت گذشته و حال چون زنجیری پیوسته جلوه می‌کرد و 


۰ ۳۸ ! جتابات مشمور 


انگار هرگز این زنجیر از هم نگسسته بود. 

برثراند فوهرش را دوست داشت و شاید عشق او سبت به 
مارتن از گذشته پیشتر شده بود. زیرا مارتن بیش از سالهای اون 
آزدواجشان به او توجه می‌کرد و برتراند بخوبی قدر رقنار تازه او 
را می‌شناخت. اگر هم گاهی برتراند اندوه دوران جدایی را بیاد 
ماو 5 براي این بود که از سعادتی که خداوند نصیبشی کرده 
بود؛ بیشعر لات ببرد. گذشنه دیگر در دهن او تاریگ و ملاطت‌بار 
جلوه نمی‌کرد و آینده را کاملا روشن و پربار می‌دید. 

بنظر می‌رسید بدنیا آمدن یک دختر علاوه بر آن که بیش 
از پیش همبتگی ميان او و شوهرش را مستحکم می کند» مای‌ای 
برای خوشی او در زمان پیری است. زن بیچاره! آینده‌ای که 
اینگونه خالی از هر نوع اندوه و مشکل بنظر می‌رسیده بزودی بار 
دیگر در چشمان او تیره و تار شد. 

برحسب تصادف: شب همانروزی که مراسم غل تعمید 
فرزند برتراند و مرتن انجام گرفت؛ گروهی از نوازند گان و 
شمیده‌بازان از آن دهکدء عبور می‌کردند و در جشن تولد دختر 
برتراند به اجرای نمایش پرداختند. مهمانان برای آنها سکه پرتاب 
رد یکسا ان کار ید وا 
انها پرسید. رئیس آن دسته پک امپانیایی بود و پر او را یا خود 
به خانماش برد و دو ساعت تمام با لو در خانه تتها ماند و آن مرد 
وقتی که ببرون آمد کیسه‌ای پر از پول همراه داشت. 

دو روز بعد پیر به خانواده‌اش گفت که برای یک امر 


مارتن گر ۲ ۳٩۱‏ 


بازر گانی ناچار است که به پیکاردی" برود و به یکی از شر کای 
قدیمش سری بزند و با همین پهانه خانه را تر ک کرد بر قول داد 
کا 

روزی که برتراند بار دیگر دایی پیر را دید؛ برای او روزی 
نحس بشمار می‌رفت. در آنروز بتنهایی کنار گهوارة دخترش 
نشسته بود و به هیچ چیز جز بیدار شدن احتمالی او نمی‌اندیشید 
که نا کیان در بان شد ور پنزوی قاق امد برقر اند عفن 
آنکه چشش به چهرة او افتاد» بر اثر نوعی ترس غریزی دچار 
رعشه شد زیرا در قیافهٌ پیرمرد درعین آثار رنجخ و تاراحتی» اثر 
خوشحالی نز دیده می‌شد: حالتی که حکایت از نفرثی ار فاشده 
داشت. حالت خشی همراه با پیروزی. در آن حال لبختد پر 
پرتر اند را می‌ترساند . 

برتراند در ابتدا حرنت نکرد که چیزی از او بر سد و فقط. با 
اشاره از او خواست که بتشیند» اما پیر مستقیماً بسوی او رفت و 
دست خود را بالا گرفت و با صدایی رعد آصا بانگ زد: «زانو 
بزنید خانم و از خداوند طلب بخشایش کنید !» 

زن جوان با بهت و حیرت به او خیره شد و گفت؛ (ربیر ه 


مگر دیوانه شده‌ای ٩‏ ۱ 
پیر گفت: «تو بهتر از هر کس می‌دانی که فکر من درست 
کار بی کند .» 


Peary -۲‏ نام قدیم یاتی در شمال فرانسه* (مترجم) 


۷۲ / جابات مشپور 


برتراند پرسید؛ «من طلب بخشایش کنم؟ محض رضای 
خدا پگر که برای چه باید تقاضای عفو کتم؟» 

پیر گفت: «رہرای جتایتی که در آن شر کت کرده‌ای ۹ 

برتراند گفت: «جتایت؟ واضح‌تر صحبت کن.» 

پیر با لحنی استهزاآمیز گفت: «آه بله» یک زن وقتی 
گا دا اد کے ویک ان مان نک خر اجه کان کے گنیک 
بی‌گناه است. فکر مي‌کند که حقیقت هر گز مملوم نمی‌شود 
بنابراین وجدانش عم به خواب می‌رود و اعمال ناشایستش 
فراموش می‌کند. تو هم زنی‌هستی که گمان می‌کنی شرافتت را 
حفط کرده‌ای, بخت هم با تو بار بوده است. ۳ 
و شاید هم مرده باشد و مردی دیگر که کاملاً از نظار چهره و 
اندام شبیه اوست از راه می‌رسد و چون درس خود را خوب 
آموخته است و نقشش را با مهارت اپفا می کند» همه را فریب 
می‌دهد. پس تعجبی ندارد اگر این زن هم دلش بخواهد که فریب 
بخورد چون زنی ضمیف و احساساتی است و از بیوه بودن خسته 
شده است.) ۱ 

پرتراند به این سختان گوش می‌کرد بی‌آنکه چیزی از آن 
بقهمد. او سمی کرد که حرف پیر را قطع کید اما پیر همچنان به 
گفته‌هایشی ادامه می‌داد . 

- ...تو توانستی بی‌آنکه در برابر مردم شرمنده باشی؛ این 
غریب را در خان خود بپدیری و اجازه بدهی که از هس حقوق و 
اختیارات شوهرت امتفاده کند. تو ترانستی درعین ارتکاب 


مارتن گر ۳۹۳ 


روعت ادغا کنی که پا کداعن بوده‌ای و درعین بوالهو سی وفادار 
جلره کنی و در پس پردة این شباهت اسرار امیزه رفتاری درپیش 
بگیری که با شرافت و و ظیفة تو ظاهراً مغایرتی نداشته باشد و 
در ضمن بتوانی از عشق برخوردار شوی. 

زن جوان دو دستش را روی سینه بهم چسباند و با اضطراب 
و نگرانی بانگ زد: «تو را به خدا بگو منظورت از این حرفها 
چیست ؟ 4 

پیر گفت: «متظورم این است که تو شیادی مردی را که 
هر گز شرهرت نوده است: نادیده مب 

برتراند که کم کم بر اثر شدت این ضربه از پا درمی‌آمد» به 
نزدیکترین صندلی تکیه داد تا بر زمین نیفتد. پس از لحظه‌ای تمام 
قرای خود را جسم کرد تا با این توهین غیرعادی مقابله کند. 
بتایراین قدمی بسوی پیرمرد رفت و گفت: «شوهر من و 
خواهرزادة شما بک شاد است؟» 

پیر گفت: «تو این را نی‌دانتی؟» 

برتر اند انگ زد ا( می دانتم ؟» 

پیر با شتیدن این فریاد که از عب قلب بر می‌خاست» دریافت 
که برتراند براستی از این قضیه بی‌اطلاع بوده و از ضربه‌ای که 
ناگهان بر او وارد آمده؛ کاملاً گیج شده است بنابراین با لحنی 
اراتر در پاسخ او گفت: (رعجب! بعنی ممکن است که او تو را 
هم فر یب داده باشد ؟» 

برتراند گفت: اه پیر: کلمات تو برای من کشنده است. 


6 / جدابات شپور 


مغل اینکه از شکنجه کردن من لذت می‌بری! دیگر با ایما و اشاره 
چیزی نگو. تو به چه چیز ظنین شده‌ای؟ اصلاً چه می‌دانی؟ 
خواهشی می‌کنم هرچد فهمیدهای رک و راست به من بو( 

پیر گفت؛ زر آپا برای شنیدنش شهامت کافی داری؟» 

زن بیچاره در حالی که متل بد می‌لرزید گفت؛: زر بله .)» 

پیر گفت! (رخدا شاهد است که خیلی دلم می‌غواست 
حقیقت را از تو پنهان کنم اما باید همه چیز را به تو بگویم حتی 
اگر فقط بخاطر رنتگاری روت باشد که انون در دامی 

لنا ک گرفتار شده است. اما اگر نصیحت مرا بپذیری: هنور هم 

0 ۳ 
مي‌کنی و نام شوهرت را بر خود گذاشته این مارتن گر قلابی» 
یک جنایتکار است: یک شیاد و یک غاصب...» 

برتراند گفت: «چطور جرئت مي‌کنی چنین چیزی 
بگوبی؟» 

پیر گفت: «چون این را کشف کرده‌ام. می‌دانی که من از 
اول هم کمی بهاو مشک وک بردم و با دیدن او اعساسی 
ناراحت کننده به من دست داد و بی‌اختیار در قبول او تردید کردم 
چون نمی‌توانستم خون خواهرم را در ر گهای او بینم و روزی که 
دستش را بروی من بلند کرد... آه! همانروز در قلب خود او را 
محکوم کردم, تھا یک تصادف باعث شد که درسعی ظن من 
اثبات شود. یک اسپانیایی دوره گرد که مابقاً سرباز بود و در 
جنگ سن کوانتن نیز شر کت داشت» یکشب به دهکدة ما آمد. او 


مارتن گر ۳٩۵‏ 


مارئن گر را در میدان نبرد دیده بود و می‌دانست که زخم عمیقی 
از ناحي؛ پا بر داشته است. او می‌گفت پس از بایان آن نبرده چون 
خودش هم زخمی شده بوده أو را به روستایی در نزدیکی محل 
روباروپی دو سپاه بردند و در آنجا از یک جراح شنید که مارتن 
بیجاره در اتاق محاور خواییده است و باید پایش را قطم کنند و 
احتمالاً زنده هم نخواهد ماند. وقتی که در ميان آندو اتاق باز 
شد؛ او مارتن گر را در !تاق مجاور دبد ابن چیزی است که من 
از آن اسپانبایی شتیدم. وقي از این موضو ع آگاهی یافتم؛ چنین 
۱ وانسود کردم که کار مهمی پیش آمده است و باید به پیکاردی 
بروم. سپس عازم دفکده‌ای قدم که آن دوره گرد به آن اشاره 
کرده بود و از ساکتان آنجا تحقیق کردم و این چیزیست که 
دست‌گیرم شید ,4 

برتراند که رنگ به چهره نداشت و از شدت اضطراب عرق 
می‌ربضت گذت: (رادامه بده ) 

پیر گفت: («من فهمیدم که پای مارتن را قطم کرده‌اند.» 

پر ثر اند بانگ زد: «رخدای بزر گ !» 

پیر ادامه داد: «رو آنطور که مردم می‌گفتند چند ساعت بعد 
همانطور که جراح پیش‌بیتی کرده بوده مارتن مرده یا لاقل آنها 
ابتطور تصور می‌کردند چون دیگر او را ندیدند .)) 

برتراند با فهمیدن این موضوخ بکلی خود را باخت و تا چند. 
لحظه خاموش ماند اما بزودی این افکار هولنا ک رااز خود دور 


کرد و فریاد زد؛ «اه نم نها چئین چیزی ممکن نبست. این فقصه 
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ر' برای نابود کردن او ساخته‌اند: برای نابود گردن همه مال» 

پیر گفت؛ «پی تو گفت؛ مرا باور نس یکنی؟» 

بر تر اند پاسخ داد : ««نه» هر گز 4 

پیر گفت: «پس بگو ترجیح می‌دهی که حرفهای مرا درو غ 
بدانی. حقیقت کاملابه قلب تو رسوخ کرده» اما هنوز دلت 
می‌خواهد که باورش نکنی. به تو اخطار م یکتم که پهتر است به 
فکر رستگاری روح خود باشی.» 

برتراند گفت: «ساکت باش» مرد ک پست] من باور 
I E‏ بدهد. چه 
عدر ک و دلیلی برای اثبات گفته‌هایت داری؟» 

پیر گفت: «رهمان اظهار نظرهایی که برایت گفتم .) 

برتراند گفت: ((پس هیج دلیل دیگری تست .) 

پر گفت: «(درحال حاضر نه.» 

برتراند گفت: ((عجب مدار ک مطمتنی! داستان ر PE‏ 
که برای پول در آوردن» از نفرت تو استفاده کرده و چیزی را به 
تو گفته که مطابق میلت بوده است؛ گفته‌های چند روستایی در 
یک دھکدۂ کوچک راجم به خاطرة سالها پیش و گفت‌های 
پوچ این و آن که نحت‌تأثیر حس انتقاسجویی تو قرار گرفتداند 
چون خوب می‌دانم که قسم خورده‌ای از او انتقام بگیری زیرا 
خیانت تو را در امانت بر همه آشکار کرد و نشان داد که چه مرد 
طماع و پتی هستی. له پیره نهه من حرفهای تو را باور نمی‌کم و 
هر گز هم باور نخواهم کرد !» ۱ 
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پیر گفت: (رشابد دپگران در اینمور د به اندازة تو دیرباور 
باشند و اگر من به همه بگویم که آن مرد شیاد...» 

برتراند گفت: «من درو غ تو را آشکار می کنم.» 

آنگاه از جا برخاست و درحالی که برق خشم از چشمانش 
می‌جهید بسوی پیر رفت و بانگ زد: «از این خانه بیرون برو! 
شاد توبی!» 

پیرمرد ۲۳۳ فریاد زد: «رباشده خواهی دید که رافی 
برای قانع کردن تو پیدا می‌کنم و مجبورت می‌کنم که هر چه را 
گفته‌ام تصدیق کنی.» 

پیر از خانه بیرون رفت و برتراند که خود را املا باخته 
بود» روی یک صندلی افتاد و به فکر فرو رفت. 

در قلب آن زن بیچاره چه می‌گذشت؟ برتراند به‌محص 
آنکه خود را تنها دید» همه قدرتش را که برای مقابله با پر جمم 
گرده بودء از دست داد زیر علیر عم مقای مت سرسختانه در برابر 
سوءظنه سای هولنااک شک و بد گمانی در قلبش رسوخ کرد و 
جایگزین پرتو اعتمادی شد که تا آنهنگام راهنمای او بود. و این 
داشت. 

هسانگونه که وقتی زهر جدب بدن س‌ئوده بندریج راهش 
زا دروت ر قفا می‌گشاید و خون را فاسد می کند و هم منابم 
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انانی را باعت می‌شود؛ سوء‌ظن نیز به همین طریق عمل مي‌کند 
و راه خود ر' به درون قلب می‌گشاید وروح رابه نابودی 
میگشد . 

برتراند بیاد آورد که وقتی مارتن باز گشت: اولین احاسش 
نسبت به او چه بود و از بادآوری این که با دیدن شوهر خوده آن 
شوق و علاقۀ زیادی که می‌بایست در او برجود بیایدء جای خود 
را به نوعی اکراه غریزی از پذیرش مارتن داده بود» سخت 
شگفت‌زده شد. و نیز به‌خاطر آورد که در اولین برخورد دریافته 
بود که مارتن تندخو و عصبی؛ که با پیش آمدن کوچکترین 
مشکل خود را می‌باخت و هر گونه اعتراضی او را از کوره بدر 
می‌گرده خوددار و ملاپم شده است, برتراند در آنهنگام آبن تخیبر 
حالت را به رشد شخصبت مارتن بر اثر بالا رفتن سن نسبت داده 
بود اما پس از شنیدن سخنان دایی پیر دریافت که شاید این تغییر 
علت دیگری داشته باشد و از این فکر سراپایش به لرزه افتاد. 

برتر اند موضوعهای دیگری راهم بیاد آورد؛ در مورد برخي 
از مسائل جزئی؛ شوهرش دچار قراموشی شده بود و گاه وفتی او 
را مارتن صدا می‌زد؛ با درنگ و تردید پاسخ می‌داده بعضی از 
اوقات هم که به یک دیر گرچک می‌رفتند؛ راه را گم می کرد 
درحالی که سابقاً بارها به آنجا رفته بودنده وقتی که برتراند با 
لهج باسکی با او صحبت می‌کرده مارتن نمی‌توانست جوابش را 
بدهد در صورتی‌که‌خود مارتن گفتبود که برتراند زبان باسکی را 
بدرستی نمي‌داند. از هم اینها گذشته» مارتن از هنگامی که 
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باز گشته بوده در حضور او چیزی نمی‌نوشت. آیا از این می‌ترسید 
که بر تر اند متوجه تفاوت دستخط او با گذشته شود؟ 

تمام این مسائل که تا آنهنگام برتراند توجه چندانی به آنها 
نمی کرد وقتی کنار هم گذاشته شد؛ اهمیت فوق‌العاده‌ای پید! 
کرد و موجب تشویش و هراس او شد. برتراند بیار مضطرب و 
اند فک افو وا آبا می‌بابست صانطور در شک و تردید بائی 
اند پا یدنبال حقبقت بگردد و سعادت آندوره را برای هشه 
از دست بدهذ؟ اصلا چطور می‌توانست به حقیقت دست پابذد؟ با 
سوال کردن از خود متهم؟ با غافلگیر کردن او در مورد مرضوعی 
خصوصی؟ با مراقبت کردن از او و اینکه ببیند آیا در اینگونه 
مواقم رنگ می‌بازد پا نه؟ با وادار کردن او به اعتراف؟ اما آن 
مرد دو سال با او زند گی کرده بود و پدر دخترش محسوب 
می‌شد و ریختن آبروی او موجب سرافکند گی خود برتراند هم 
می‌شد . ۱ 

اگر بدنبال حقیقت می‌گشت و آن را مطابق گفتة دایی پیر 
اف وة ی کرات و واه کش نگ ودک نانود 
شود و نه می‌توانست او را ببخشد بی آنکه و جداندن او را سرزنش 
کند و از وجود خود شرمنده باشد. اگر او را بخاطر تقلب و 
یادن مرو ترهش وا رتاو آنگاه رارق ار مردم پنهان 
می‌داشت» به متزلة این بود که صرفاً بخاطر خوشگذرانی» روحش 
را به عذاب ابدی گرفتار کند. اگر هم سروصدا با می‌کرد و 
رسوایی بوجود می‌آورد و آن شیاد را به دست فانرن عیسپږد؛ 
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شرافت خود و دخترش را لکددار مي‌کرد. 

آزشپ برتر‌اند دستخوش اندیش‌های آزاردفنده و 
نگران کننده بود. او ضعیف‌تر از آن بود که بتواند بیش از آن با 
این مشکل دست و پنجه نرم کند و وقتی به رختخواب می‌رفت از 
نوک پنجه پا تا فرق سر به لرزه افتاده بود. سپس دچار تب و لرز 
شدید شد و تا چند روز بین مرگ و زندگی دست و پا می‌زد. در 
مدت بیماری برترانده مارتن گر توجه زیادی نسبت په او نشان 
می‌داد و از وی با دقت و مهربانی پرستاری می کرد. این وضع 
عمیقاً بر برتراند اثر گذاشت زیرا طبعی گرم و متلون داشت و 
همانطور که شنیدن کلمات ترهین آمیز او را از کوره بدر می‌برده 
جملات محبت‌آمز هم سریعاً دلش را نرم می‌کرد. 

وقعی که برتراند شدت بیماری را پشت سر گذاشت و 
کم کم رو به بهود می‌رفت و با باز گشت سلامت» عقل و منطقش 
را نیز بدست آورده از آنچه ک اثفاق افتاده بوده خاطرة گنگی 
در ذهن داشت و گنان کرد که هم اینها را در کابوسی 
وحشتتاک دیده است, او از مارتن پرسید که آبا پیر برای دیدن 
آو آمده است یانه. اما پیر در مدت بیماری برثرانده پایش را در 
آن خانه نگذافته بود. چنین رفتاری از جانب دایی پیر فقط سکن 
بود اینگونه تفسیر څود که کابو س او در واقعیت روی داده است. 
به این ترئیب بار دیگر همدچیز را بیاد "ورد» افتراهای دایی پیر؛ 
مشاهدات خود او که گفته‌های پیر را تأیید م ی کرد و نیز درد و 
رنج بیعاری خود را بخاطر آورد. 
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برتراند با اکثر مردم دهکده به گفتگو نشست تا ببیند آپا 
دربار؛ مارتن و او شایعه‌ای بر سر زبانها افتاده است يا ند و مترجه 
شد که دایی پیر چیزی در ایباره نگفته است. اما چرا؟ آیا دریافته 
برد که سوءظنش بی‌موره است؟ یا منتظر بود تا دلیل 
قانع کنده‌ای بیابد؟ شکب کخنده برتراند بار دیگر در قلیش زنده 
شد و تعمیم گرفت پیش از آن که به محکومیت یا تبر مارئن 
رای بدهد: با دقت بیشتری مراقب حر کات او باشد. 

از همه اینها گذشته چطور ممکن برد تصور کرد که خداوند 
دو چهره و اندام را اینچنین شبیه به هم آفریده باشد و آنها را در 
یگ نقطه از جهان به هم برساند تا زن نگونبختی فریب بخورد و 
زند گیش نابرد شود؟ در اینهدگام انديشة هولنا کی به ذهتش 
خطور کرده تصوری که در آن قرن بشدت مورد قبول برد و آن 
این که شیطان» دشن نوع بشر به شکل انسانی مرده روی زمین 
ظاهر شده است تا رو ح دیگری را با خود به جهنم بیرد. این فکر 
برتراند را به سرحد جنون کشاند. بتابراین دوان‌دوان خود را به 
کلیسا رساند و پولی داد تا کشیش مراسم عشای ربانی را بجا 
بیاورد و خود با حرارت ثمام به دعا کردن پرداخت. 

پس از آن برتراند چدد روزی انتظار کشید تا با چشمان 
خود بیرون آمدن روح ابلیس را از جسم خاکی شوهرش ببیند اما 
دعاها و نذرهای او فایده‌ای ثداشت لیکن عاقبت خداوند به پاری 
او شتافت و چیزی را به او الهام کرد که برتراند متعجب شد از 
ایتکه قبلا به آن فگر نیفتاده است. بر قر آند با خود گفت اگر این 
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شبطان باشد که جسم شرهرش را تصرف کرده و به صورت او 
بر وی ظاهر شده است» پس چهره و کالبدش باید عیناً شبیه 
یت زیر | قدرت او در ارتکاب اعمال جنایت آمیز نامحدود 
است پس هیچ وجه تمایزی بین او و مارتن نخواهد یافت. اما اگر 
او مردی ساده باشد که شباهت TT‏ ادارد» 
پس خداوند حتماًبین آنها فرقی گذاشته 
آنگاه برتراند به یاد اورد e‏ آن لحظه بدخاطر 
نباورده بود؛ به این دلیل بود که پیش از شنیدن گفت‌های پی 
مارتن نداشت و پس از ان نیز بیماری هوش و 
س او را مختل کرده بود) که شوهرش روی شانۀ چپ: و 
درست ۰ در انتهای گردن»: یکی از آن علامتهای کوچکی دارد که 
بختی دیده می‌شوند اما هر گز ازبین نمی‌روند. موی مارتن بسیار 
بلند شده بود و تشخیص آن لکه روی گردنش کار مشکلی برد؛ 
اما یکشب هنگامی که او به خواب رفته بود: برتراند به آرامی 
قستی از موی او را که لکة مزبور می‌بایست زیر آن باشد» فیچی 
کرد. لکبای در آنجا دیده نمی‌شد ! 
برتراند که عاقبت از فریب و دغل آن مرد مطمکن شده بوده 
برای چند لحظه از حال رقت و وقتی که حواص خود را بازبافت؛ 
مانتد شخصی درحال احتضار بود. این مردی که دو سال تام او 
را چون شوهر خود دوست داشته بود» یک جنایتکار پست و 
بی‌آبرو بیش نبود! خود او هم مرنکب گناه شده بود؛ هرچند 
ندانسته و ناخواسته. دخترش ثمرة یک وصلت نامشرو ع 
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محسوب می‌شد و بدون شک بخاطر این رفتار کفر آمیز» مورد 
لعن خداوند قرار می‌گرفتند. از آن گذشته؛ برای تکمیل بتوایی 
خود؛ فرزند دیگری نیز در رحمش می‌پروراند. برتراند پیچاره 
آرزوی مر گ داشت اما اعتقاد او به خدا و مذهب و عشقشس 
نسبت به فرزندان؛ او را از خود کشی منم می‌کرد. برتراند در کنار 
تختخواب پرش زانو زد و از پدر او برای پدر فرزند دیگرش 
تقاضای بخشسشس کر 

برتراند نمی‌ترانست خود را راضی کند که بدست خود 
موجبات مرافکند گی و ہی آبروییش را فراهم آورد. 

آه» ای کسي که دیگر وجود نداری و من همیشه تو را از 
جان عزیزتر می‌داشتم» تو خود می‌دانی که هر گز فکر ارتکاب 
گناه به ذهنم راه نیافته است و وقتی که ابن مرد را دیدم» گمان 
کردم که تو را می‌ببنم: وفتی خود را سعادتمند یاقتم» این سعادت 
را مدیون نو می‌دانستم؛» این تو بودی که من در وجود او به آن 
عشق می‌ورزیدم و می‌دانم که نمی‌خواهی با برملا کردن این راز 
خود را بی‌آیرو کنم و فرزندانم را به خاک مذلت بشانم! 

برتراند که پس از ادای این کلمات اند کی احساس آرامش 
می گرد؛ از جا برخاست. چنین بنظرش می‌رسید که وظیغه‌اش را 
دریافته و خداوند ابن تکلیف را بر او کرده است. او تصمیم گرفنه 
بود که کقارة گناهانش را با سر کوب امیال نفانی و فدا کردن 
خضودش در راه خداوند بپردازد. اما کیست کهاز. کار 
شگفت‌انگیز قلب سر دربیاورد؟ او می‌بایست مردی که او را 
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فریب داده و به ارتکاب یک جنایت واداشته بود؛ از صمیم قلب 
منفور بدارد و با دیدن شیادی که زند گیش را به تباهی کث‌انده 
بود سراپای وجودش آکنده از انزجار گردد» اما برتراند هنوز او 
را دوست داشت! 

همنشیتی طولانی پرتراند با آن مرد و تلط و نفوذی که بر 
او یافده بود» عشق و محبت زیادی که نسبت به او ابراز می کرد و 
خلاصه هزاران انگیزة دیگر کد فقط. دل از راز آن آ گاه است؛: 
چدان تأثیر عمیقی بر آن زن گذاشته برد که بجای نفرت از آن 
مرد و لعنت کردن اوه در ادیش خود بدنبال عدر و بهانه‌ای برای 
جنایت او می‌گشت و اطمیتان داشت کد اگر به چنین کاری 
دست زده است و از نام دیگری سرءاستفاده کرده: دلیلی جز 
محت نداشته است. 

درواقع برتراند همانقدر که از بی‌آبرویی خود می‌ترسید» از 
تنبیه شدن آن مرد نیز بیم داشت و اگرچه مصمم شده بود که 
دیگر به آن مرد اجازۀ سود بردن از حقوقی را که با ارتکاب 
جنایت بدست آورده بود ندهد: اما با تصور از دست دادن او نیز 
به وحشت می‌افتاد. آنچه که بیش از هر علت دیگری برتراند را به 
سکوت وامی‌داشت این برد که فقط گفتن یک کلمه در ایتباره که 
اواز راز مبارشن مجمول آگاه است» سدی مان آنان بوجود 
می‌آورد که ه رگز شکته نمی‌شد. 

با اینحان بر ترائد نمی‌توانست احاسات خود را چتان پتهان 
کند که هیج نخانه‌ای از تلاطم درونی او در حرکات و حالاتش 
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ظاهر نشود. ار درخفا ساعتها می‌گریست و این امر از سرخی و 
رطوبت همیشگی چشمانش معلوم بود. مارتن بازها از او پرسید 
که علت اندوهش چپست و هربار برتراند سمی می کرد لبخند بزند 
و بهانه‌ای بیاورد اما بلافاصله به فکر فرو می‌رفت و حم بر 
چهره‌اش سایه می‌افکند. مارتن حالت او را به تلون مزاج و 
بلهرسی برتراند نبت می‌داد. او میدید که برتراند کم کم طراوت 
خود را از دست می‌دهد و بر صورتش چين و چر وک بدید می‌آید 
و گمان کرد که این علائم ناشی از آثار پیری زودرص است. به 
همین دلیل ؛ مرد ک ناسپاس نسبت به برتراند بی‌توجه شد و 
کم کم تعداد غیبتهایش و مدت آنها نیز افزایش یافت. حتي 
ناراحتی و انزجار خود را از این که برتراند داثماً با چشمانی خبره 
او را می‌نگر د؛ پنهان نمی‌کرد. برتراند همواره او را زیر نظر داشت 
و تفییر حالات؛ و رفتارش را که رو به صردی میرفشت 
درمی‌یافت. به این ترتیب زن بیچاره که همه‌چيزش را ندا کرده 
بود تا لاقل عشق آن مرد را نگه دارده می‌دید که آتش آن عشق 
هم بتدریج رو به خاموشی می‌رود. 

قخص دبگری نیوه مردگ را زیر نظر داشته پیر گر که 
پس از حمله آزمایشی به برتراند» بنظر می‌رسید مدرک تازه‌ای 
به‌دست نیاورده استه جرئت نداشت که بدون دلایل قانع کننده 
سوء‌ظن خود را برای دیگران باز گو کند بنابراین در هر فرصتی 
جاسوسی برادرزاد؛ مجمولش را می‌کرد و رفت و آمدهای او را 
زیر نظر داشت و امیدوار بود که بخت با او پاری کند و به 


۹پم ابات ثور 


کشف تازه‌ای نائل شود. پر از گرفتگی چهر؛ برتراند فهمیده بود 
که او نیز از حبله گری آن مرد مطمتن شده» اما تصسیم به حفظ 
سکوت گرفته است. ۱ 

در این هنگام مارتن دریی فروش قسمنی از دارایی موروث 
خود بود. این امر متلزم مشورت کردن با چند وکیل در شهر 
مجاور بود و به همین دلیل او هفته‌ای یکبار به ریو می‌رفت. او 
برای آن که در این سفرهای مداوم خسته نشوده غالبا حدود 
ساعت هفت شب سوار بر اسب از خانه به‌راه می‌افتاد و شب را در 
رر ميگذراند و عروب روز بعد بازمی‌گشت. این حر کات نیز از 
نظر دشمن دور نماند و پیر بلاقاصله متوجه شد که قسستی از وقت 
این سقر؛ درواقم صرف کار دیگری می‌شود. 

یکشب حدود ساعت ده« در تاریگی کامل؛ در یک کلبه 
که در حدود نیم ز تیرر س از دهکده قاصله دات شت» به آرامی گشوده 
شد و مردی که خود را در ردایی بلتد پوقانده بود از آن خارج 
شد. زنی جران او را تعقیب می‌کرد و آن دو به اتعاق یکدیگر 
بطرف صحرا فنند و وقتی به نقطه‌ای رسیدنن که در آنجا 
عی‌بابست از یکدبگر حدا شونده پس ز ادای جند کلمه عاشقانه و 
ردوبدل کردن بوسب با یکدیگر وداع کردند. مرد عاشق اسب 
خود را که به درختی بسته بوده باز کرد و روی زین جای گرفت 
و با حرکت چهارتعل بسوی ریو براه اقتاد. وقتی که دیگر صدای 
سم اسب شنبده نمی‌شد؛ زن جوان با فد مهای ی اهته و درحالی که 
به فکر فرو رفته بوده بسوی خانه‌اش بار ز گشت. ابا همین که به در 
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کب نزدیک شد ناگهان مردی از پشت خانه بیرون آمد و راه او 
رام کاو ک دت رمه خاش اکن ریاد ر زا 
آن مرد بازویش را گرفت و به او امر کرد که ساکت باشد. 

آن مرد با لحنی آرام گفت: «رز؛ من همه‌چیز را می‌دانم. 
مردی که‌اکتون از خانه تو رفت» معشوق تو بود و تو برای آن 
که با خپل راحب أو را در خانه بپذیری از داروهای پدرت اساد 
مارسل به شوهرت می‌خورانی. این ماجرا حدود یکماه است که 
ادامه دارد. هفتای دو بار رس ساعت هفت» تو در خان‌ات را 
برای ببس کنر و ات وی 
رد می‌رود: در خان نو می‌ماند. من آن مرد را هم می‌تتاسم چون 
دایی او هستم.» 

رز که از شدت نرس تقرياً فلج شده برده به زانو درآمد و 
تقاضای تر حم گرد 

پیر پاسخ داد: (رآری» حق داری که بترسی چون راز تو در 
دست من است و می‌توانم آن را افشا کنم و تو راتا ابد در چشم 
همۂ مردم خوار و خفیف کنم.)» 

زن گتاهکار دستانش را بهم جفت کرد و گفت: دراما شما 
ان کار وا نمی کیک # 

پیر ادامه داد : امی‌توانم به فوهرت خبر یدهم که بر آو به 

گناه لر اغا خواپ سنگیتی را که بر او غلبه می‌کند» 
برایش باز گو کنم.» 


- در ایتصورت او مرا خم اهد رن 


هب۳ / جابات مشبرر 


- می‌دانم» او مرد حسودی است» یک ایتالیایی است و خوب 
می‌داند که چطور باید از دیگران انتقام گرفت. درست مثل خود 
من 

رز درحال ی که بتلخی مي‌گریست بانگ زد: «اما من هر گز 
به تو بدی نکرده‌امء پس رحم کن! رحم! مرا نجات بده|» 

- فقط به یک شرط. 

چه شرعلی؟ 

.با من بیاا 

رز که پربشان و ناامید بود اجازه داد که پیر او را به هر کجا 
که می‌خواهد ببرد. 

برتراند تازه از خواندن دعای شبانه فار غ شده بود و کم کم 
برای خوابیدن آماده می‌شد که صدای کوبیدن در خانهه أو را به 
وحشت انداخت و چون گمان مي کرد که یکی از همسایگان به 
کمک نیازمند است: با شتاب یسوی در دوید. وقتی که در را 
گشود و زنی را با لباس نامرتب دید که پیر محکم بازویش را 
گرفته بوده بشدات متعحب شد . 

پیر بانگ زد: «این قاضی توست! تو بايد نزد او نزد 
برتراند اعتراف کنی!» 

برتراند ابتدا زني را که از ترس پیر به پایش افتاد» نشناخت. 
پیر باردیگر بانگ زد: ««حقیقت را به او بگو وگرنه من همه‌چیز را 
به شوهرت خواهم گفت.» 

زن بینوا چهره‌اش را با دو دست پوشاند و گفت: اء 
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خانم؛ مرا بکشید ! بگذارید به دست شما بمیرم اما به چنگ آن 
مرد نیفتم »4 

ی شناخت» اما اصلاً نمی‌توانست از این 
حر کات غیرعادی سر دربیاورد. بتایراین خطاب به رز گفت! 
«خانم» خواهش می‌کنم بگویید که موضوع چیست؟ شما چرا 
در اینوقت شب با رنگ پریده و چشمان گریان به اینجا آمده‌اید؟ 
پیر می‌گوبد که من باید در مورد شما قضاوت کم | پس بگویبد 
بینم که چه جنایتس مرتکب عده‌ابد .44 

پیر گفت: «اگر مارتن اینجا بود می‌توانست پاسخ سوال تو 
را بدهد .)4 

با شنیدن این کلمات قلب برتراند از حسادت به درد آمد و 
بار دیگر همه سوءظنها در او بیدار شد. 

- چه؟ چه گفتی؟ شوهر من... 

- .,.جند لحظة پیش از خانه این زن بیرون آمد. اکنون یک 
ماه است که آنها تو را فریب داده‌اند و درخفا با یکدیگر ملاقات 
می‌کنند. من آنها را با هم دیده‌ام و این زن جرئت نمی‌کند که 
فة مرا تکذیب کند. 

رز درحالي که همچنان زانر زده بوده ۷3 زد رر آه: 
خانم [4» 

این کلمات به‌منزلة اعتراف رز بود. رنگ برتراند مل یک 
مرده سفید شد و زیر لب غرید: «ای خدای بز رگ! مرا فرب 
داده‌اند ! او به من خیائت گرده است .)4 


۸۰ / حتابات عشپور 


پیرمرد تگرار کرد «زبه مدت یک ماد.) 

برتراند که با شنیدن هر کلمه آتش حسادتش بیشتر شمله 
م ی‌کشید فریاد زد: «ای جدابتکار کثیف ! سراسر زند گی تو جز 
درو غ چیزی نبوده است. تو از زودباوری من سوءاستفاده کردی 
و حالا عشقم را به بازی می‌گیری, اما تو هنوز مرا نشناخته‌ای. 
گمان می‌کنی که باد گی می‌توانی مرا فریب بدهی. منی که 
آبروء شرافت و زندگی تو را در دست خود دارم.» 

برتراند سپس رو به زن معصیت کار کرد و گفت: «تو با 
چه حیلڈ کثبفی عشق او را از من دزدیدی ای موجود بد کار؟ از 
کدام سحر و جادو اصتفاده کردی پا کدام داروی محیتی را که 
پدرت در اختیار تو گذاشت به او خوراند ی ؟» 

۔ انسوس خانم؛ تنها گناه من ضمف من است و تنها بهانه 
من نیز همین است. مدتها پیش؛ وقتی که هنوز یک دختر بودم او 
را دوست داشتم و اکتون حاطرات گذشته مرا به نابودی کشانده 


استه. 

_ خاطرات؟ تو هم گمان می‌کنی که همان مرد را دوست 
داری؟ تو هم قريب حیله گریهای او را خورده‌ای یا اینگونه وانمود 
می‌کنی تا برای گتاهت عذری آورده بافي؟ 

این‌بار نوبت رز بود که از حرفهای برتراند سر درنیاورد. 
برتراند با خشمی فزایتده ادامه داد: «راری:یرای آن جتناینگار 
دزدیدن حقوق یک شوهر و یک پدر؛ کار مشکلی نبود پس برای 
آن که نقشش را بهتر ایفا کند» مجبور بود که معشوقه رهم با 
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شبات خود فریپ بدهد. هاهاها! واقعاً که شو خی حالبی است: 
مگرنه؟ پس تو هم باور کردی که او همان عاشق سابق توست؟ 
من که همسر او بودم حداقل این عدر را دارم که فکر می کردم به 
شوهرم وفادار مانده‌ام.» 

رز با بهت و حیرت پرعید: ((معئی این حرفها چیست؟») 

- معئیش این است که آن مرد ک بک متقلب است و من 
پرده از چهر؟ او برخواهم داشت. من اتقام می‌گیرم انتقام! 

پیر قدمی بجلو گذاشت و گفت: «برتراند» تا امروز من 
گمان می‌کردم که تو خوغبخنی و از ابن می‌ترسیدم که مبادا 
سعادت تو را برهم بزئم و به همین دلیل سکوت اختیار کردم» من 
خشم برحق خود را فرو خوردم و اجازه دادم که غاصب نام و 
اسوال خواهرزاده‌ام زنده بماند اما آیا اکنون.اجازه دارم که اپن راز 
را برملا کنم ؟) 

برتراند زیر لب گفت: « آری.» 

و تو گفته‌های مرا تکذیب نخواهی کرد؟ 

پرتراند پاسخی نداد و فقط. روی یک صندلی کنار میز 

نشست و با عحله چند خط روی کاغذ نوشت و آن را به پیرمرد 
داد. پیر نگاهی به آن نوشته انداخت و برق شادی در چشمانش 
در خسید . 

- آری» این مرد سزاوار انتقام است اما بر این دختر باید رحم 
کرد. بگذار سرافکند گی او تنها تنبیهش باشد. من به او قول 
داده‌ام که در ازای اعترافشس؛ مکوت کتم. ایا تو هم موافقی؟ 


١ ۲‏ جنایات عشپرر 


برتراند با دست آشاره توهین آمیزی کرد اما چیزی نگفت, 
پیر خطاب به رز گفت: «تو می‌توانی بروی و هراسی نداشته 
باشی.» 

رز از جا برخاست و بسرعت از خانذ برتراند بیرون رفت و 
پیر نیز بدنبال او آنجا را ترک کرد. 

برتراند همین که تنها ماند؛ بر اثر شدت هیجان و اندوه از 
پای در آمد و خشم و رنجید گی جای خود را به افسرد گی داد. او 
به کاری که کرده بود و به رسوایی و افتضاحی که برایش بوجود 
می‌آورد اندیشید. در همین هنگام دخترش از خواب بیدار شد و 
بازوان کوچکش را لبخندزنان بسوی او دراز کرد و پدرش را 
خواست. 

پدرش! پد راو یک جتایتکار مخرف بود. اما او وظیفه 

شت که آن جانی را نایود کند و پس از آنکه وی را در بسترش 
0 رد تا بخاطر جنایتش اه 
به مرگ کتند؟ آیا می‌بایست کسی را بدنام کند که نامش را بر 
او و دخترش و کودکی که تا چند وقت دیگر بدنیا می‌آمد 
ِِ آن مرد نرد خداوند گاهکار بود و خدا خود 

را معلوم می کرد بر او نیز جفا روا داشته بود و برتراند 
۱ 0 ۱ ۲ راز بقود ی اند ابا 
خواندن مردم به کسک اسان رفن مایت ارو ی 
کردن آنها با همة اسرار زند گیش» خفیف کردن قداست بستر 
ازدواج و فنر گت دادن هب مردم در این رسوایی تگان‌دهنده» 


مارتن گر / ۳۸۳ 


این کاری بود که برتراند از روی خشم و بدون تأمل انجام داده 
برد 

او بشدت از دیوانگی خود پشیمان شد و با این امید که از 
نتیجۀ غفلت خود درامان بماند؛ علیرغم تاریکی شب و بدی هواء 
بسرعت به خانه پیر رفت تا به هر قبت که شده» شکرائیة خود را 
از او پس بگیرد. اما پیر آنجا نبود زیرا پس از باز گشت به خانده 
دستور داده بود که اسبش را آماده کنند و سپس با شتاب بوی 
ریو تاخته بود. شکایت ب تراند در دست قضاټ داد گاه بود, 


۳ 


صبح روز بعد» خانه‌ای که مارتن گر هنگام اقامت در شهر 
ریو در آن سکونت شین کر بوسیلنهة اوران مسلح داد گاه 
محاصره شد. مارتن وقتی که ہا انها روبرو شد از اعتماد تفس 
کامل برخوردار بود و با خونسردی از آنان پرسید که چه 
می‌خواهند. وقتی به او گفتند که چه اتهامی بر او وارد شده است» 
اند کی رنگ باخت اما بزودی حال عادی خود را بازیافت و 
بدون هیجگرنه اعتر اضی راه انان به داد گاه رفت, 

در داد گاه: دادخواست پرتراند را در حضصور او قرات 
گردند. در این داد خواست او یک عاصب خوانده شده بود و این 
که بدرو غء با گتاخی و خاتتانه از ساد گی برتراند برای غصب 
ام و ول و حقوق مارتن گر سوعاستفاده گرده است. در آن 
شکوائبه از او خواسته شده بود که از خداوند» پادشاه و برتراند 
تقاضای بخشایشی کند. 

متهم با آرامش و بدون اضطراب به این دادخواست گرش 


مارتن گر " ۳۸۵ 


فراداد و جز اظهار تعجب از ح کت همسرش» عكس العمل 
دیگری نشان نداد . او می گفت از این جهت شگفت‌زده است که 
فرش دو سال یس از عار گکت اوا کون ند فک افساده ات 
که چنین ادعایی بکند و دیگر او را با نامی که در این دو سال 
می‌خوانده است» نخواند, از آنجایی که او از سوءظن پرتر اند 
کاملا بی‌خبر بود و نس‌دانست دربارة او چيزهايی فهمیده است؛ و 
یر از حادتی که او را به این کار واداشته بود اطلاعی تداشست؛ 
حیرت او کاملاً طبیعی بود و ب‌نظر نس‌رسید که تظاهر کند. 
£ ۱ ۹ تر 1 , 

او به رئیس داد گاه گفت: («(همة ایر. گرفاریها زیر سر دایی 
ی ٍِِ تحربک 
هر 3 
منظور برتراند را واداشته است که گواهی درو غ بدهد درحال ی که 
این کار باعث ریختن آبروی خود او هم می‌شود. براستی کہ این 
اتهام از طرف هم قانونی من بسیار هولتاک و کنیع است. البته 
من او را از این بایت سرزنش نمی‌کنم چون مطمننم که اگر چنین 
سوءظنی به دلش راه پیدا کرده باشد: بيار بیش از من رنج 
کییده است؛ اما بخاطر این که به این ساد گی تسلیم گفته‌های 
خائنانة دشمن من شده» برایش متأسفم .» 

اعتماد بنفس او هنگام اداي این سختان بر داد گاه اثر 
گذاشت شت. به دستور ریس داد گا» او را به زندان بردند و دو روز 
بعد برای آزمایشهای معسمول دو باره او ر ابه داد گاه احضار 


۳۸٩‏ / جتایات دشبور 


e: 
E 
"و گفت که پس از یک مشاجرۂ خانواد گی که برتراند هم آن را‎ 
خوب بخاطر دارده خانه را ترک کرد. آنگاه دربارة زند گیش در‎ 
آن هشت سال سخن گفت و این ک‌ابتدا در همان منطانه به‎ 
در گذفت ۲ بمحعل ردان‎ TE 
یعنی باسک برود و وارد خدمت کاردینال دوبورگوس شدء آنگاه‎ 
ماجرای ثبت نامش در ارتش پادشاه اسپانیا را تعریف کرد و این‎ 
که چگونه در جنگ سن کوانتن مجروح شده است و آو را به‎ 
دهکده‌ای در آن نزدیکی برده‌اند و علیرغم احتمال قطم کردن‎ 
بایش» کاملاً معالجه گده است.‎ 
او گفت: «پس از آن بود که دیگر نتوانستم در برایر آتش‎ 
شوق دیدار همسر و فرزندم و همتطور وطنم تاب پیاورم بنابراین‎ 
بی‌درنگ به آرنگه بر گشتم و از بخت ساعد» هم اهال دهکده‎ 
بمحض دیدن منء مرا شناختند و هیچکس در هویت من شک‎ 
نداشت ازجمله دایی من پیر گر که حالا درنهایت پستی مرا انکار‎ 
می‌کند. در آنموقم من حمی تحت‌تأثبر مهربانی او قرار گرفتم تا‎ 
آن کہ فکر کردم بهتر است حساب و کتابم را با او روشن کنم.‎ 
اگر من آنقدر بزدل و فرومایه بودم که اموالم را مطالبه نمی کردم‎ 
و با این ترتیب در حق فرزندانم ظلم روا می‌داشتم؛ دیگر هیچکس‎ 
نمی‌گقت که من یک شیادم. اما من در پس گرفتن حقرق خود‎ 
اصرار کردم و بین ما مشاجره در گرفت. البته شاید من بر اثر‎ 


مارتن گر / ۳۸۷ 


خشم» زیاده‌روی کرده باشم چون حق نداشتم که دست به روئ 
داییم بلند کنم. بهرحال پیر که مردی حقمباز و کینه‌توز است» 
بدون آن که سروصدایی بپا کند؛ آرام و خاموش منتظر فرصت 
ماند. دایی پیر با طمأنینه و صبرء این نقث؟ ماهرانه وا عليه من 
طرح کرد چون گمان مي‌کرد که به این ترتیب بهتر می‌تواند به 
ارال ت که بدا د و عاس فادها قاری ریگ 
احساسات مذهی قضات: با خدعه و نیرنگ به مالی که بر آن 
طمم می‌ورزد دست پیدا کند و انتقام ناسزایی را که به او گفتم: 
از من بگیرد.» 

متهم پس از ادای این توضیحات که چندان هم نغیرمحتمل 
بدنظر نمي‌رسیده باز هم ادعای بی‌گناهی کرد و متهورانه» پیشنهاد 
کرد که ‌هسرش را با او روبرو کنند چون معتقد بود که در 
حور فوهرش نی‌تواند نقشی را که دایی پیر برعهده او گذاشته 
است ایفا کند و از آنجایی که برتراند قلبی پاک دارد و تنها بر اثر 
پافشاریهای وسوسه آمیز پیر گر به این عمل دست زده است؛ با 
روبرو شدن با حفیفت: بلافاصله شکایت خود را پس خواهد 
گرفت. 

آنگاه متهم از قاضی خراست که عدالت ر! دربار؛ او اجرا 
کند و کساني که آبرویش را به بازی گرفتداند و این اتهام شیم 
را بر او وارد کرده‌اند؛ به همان مجازاتی برماند که به نیر: 
برای او خواسته‌اند. او همچنین در خراست کرد که همسرش 
برتراند دورول؛ در خان؛ جدا گانه‌ای تحت نظر باشد تا کی 


۳۸۸ ۲ جناپات مشسپرر 


که چه پاسخهایی به قاضی بدهد ؛ و تقاضا کرد که بی گناهی او را 
ن گان اعلام کنند و بخاطر این اتهام درو غ به او خسارت 
داده شود. 

پس از این اظهارات که با هیجان و صداقت تمام ادا گردیدء 
مارتن قلابی به تمامی سوالات تین داد گاه پاسخ داد و ما در 

3 

اینجا این پرسش و پاسخ‌ها را عپنا نقل می‌کنیم. 

-تو در کدام قسمت از باسک بددنیا آمدی؟ 

۔ در دهکدة ایمی!؛ ایالت گیوسکو۳1. 

- آنترنیو گر و ماریا تورئادا". 

آبا آنها هور ژند ه‌اند ؟ 

- پدرم در پانزدهم ژوتن مال ۱۵۳۰ از دنیا رفت و مادرم 
تھا سه سال و دوازده روز پس از او زندگی کرد. 

- آبا برادر با خواهری داری؟ 

- برادری داشتم که فقط سه ماه زنده بود و چهار خواهر من 
اینز " دوروته آ*» ماریتا؟ و پدرینا! همراه بن به آرتیگه آمدند و 

- چه روزی ازدواج کردی؟ 

[nez 4 Aymés -| 


Darotça -۵ متام(‎ -t 


Pedrina -¥ Mariella Marla Toreada ۴ 


مارتن گر ۳۸۹ 


- دهم ژانوية ۱۵۳۹ 

چه کانی در مراعم عروعی شر کت داشتتد؟ 
دخترش رز: همسایڈ ما کلود پرن" که بعد از شام صیاه‌مست شد 
و ژیرو! شاعر که چند بیت شعر به افتخار ما سرود. 

کدام کشیش خطبة عقد را خواند؟ 

- کشیش پیر دهگده پاسکال گرن"۱ که وقتی به خانه 
در وت او را در ده بل یلم . 

- آیا واقعهٌ بخصوصی در جشن عروسی شما روی نداد؟ 

یکی از هسایگان ما بتام کاترین بور*۱ غذای مخصوصی 
برای ما آورد که مدیانوچه!۱: یعتی دیمه‌شب خو انده می‌شو د , او 
نیز مرا شداخت» همپنطور مار گریت پیر که از آنروز تاکنرن در 

- بسرت در چه تاریخی به‌دئا آمد؟ 

- شایزدهم فوریۂ ۱۵۸۶ یمتی نه سال پس از ازدواج ماء 
چون وقتی که من با بر تراند ازدواج کردم فقط دوازده سال داشتم 

- چه زمانی آرتیگه را ترک کردی؟ 

- در اوت ٩‏ ۱۵, همین که از دهکده بیرون رفتم با کلود 


Catherine ۵۵66 -۱ ۰ Claude Perrin ۸ 
media noclıe 1r Giraud -٩ 


Pasçal Gucrin -1 + 


۳۰۹۰ / جنایات مشیور 


. پرن و پاسکال کشیش روبرو شذم و با آنها خداحافظی گردم. 
۱ سپس بطرف بووه۳ رفتم» از ازثان؛ بزرژ؟!» لیسرژ*۲؛ بوردو و 
تولوز گذشتم. آبا هید نام ایر کف رانن معلها با 
آنا گنگر کردم برایتان بگویم؟ اگر مایل باشید اين کار را هم 

مي‌توانم بکنم. دیگر چه سوالی دارید؟» 5 

درواقع این پاسخها کاملٌ با واقعیت مطابقت داشت و اگر ` 
خود مارتن گر هم به‌جای او بوده نجز این پاسخها» چیز دیگری بر 
زبان نمی‌آورد, بتابراین چاره‌ای جز این نبود. که بگویند و همان 
مارتن گر است که داستان زند گی خود را بیان می‌کند زیرا طبق 
گفتهة تاریخدانان دربارة افان؟ آمفی‌تربرن:؛ ختی م رکوری۱۶ هم در 
تقلید دقیق از همزآد خود نتوائست بر مارتن گر قلابی سبقت 

7 بنا په درخواست منهم برتراند ورل توقیف شد و تحت 
نظر قرار گرفت تاپیرگر نتواند او را زیر نقوذ خود بگیرد. در 
مدت یک ماهي کد صرف بازپرسی از متهم و شهود او می‌شد» .. 
۱ پیر گر هم بیکار ننشسته بود. این دشمن خستگیناپذیر» براساس 

سرنخ خبهمن که بلخی آورو هب تفر وی رعت کد و از آن 
11 اق ۱ ۷ 


Bauvais ۳ 

Bourges -† ¢‏ تاسيه‌اي قو مر کز فراتسه. (عترجم) ۰ 

۰) شهری در جتوب ری بخش مر کی فرانسہ. هتر جم‎ 1.۳0605 -١ 

- 3۹66001 پسر ژوپیتر و ربالوع ج فصاحت و E‏ و کتلورزی روم باستان مرجم(" 


مارئن گر ۳۹۱۲ 


همة شهود اظهارات متهم را تأیید کردند . این موضو ع را 
زندان به اطلاع او رساندند و از E E‏ 
مرد شیاد به آزادی ژودهنگام خود امیدوار شد. عاقبت یکروز او 
را دوباره به داد گاه بردند و قاضی به او گفت که شهوددهمة 
گفتدهای او را تأیید کردند. آنگاه پرسید؛ «آیا کس دبگری را 
هم مي‌شناسی ۷ آیانجز آنهیی که نام بردی؛ خویشاوند دیگری 
هم داری؟» 
متهم پاسسخ داد : ردند.)) 
قاضی گفت: : «دربا بارهٌ ین مرد چه می‌گویی؟» 
و ناگهان دری را گشود دو مردی مسن پا به درون تالار 
داد گاه گذاشت و دو.دمنتش را دوز گردن اا 9 
بانگ زد؛ «خواهرز ادة من 441 ۰ 
متهم از سر نا پا به رزه اقتاد ولی بلائاصله تسلط خود زابر 
اعصابش بددست آورد و با حالتی سرد به تازه‌وارد ی 
گفت: «تو کیستی؟» 
-یعنی چد؟ تو مراتمی‌شناسی؟ آیا آنقد ۳ 
دایی خود را انکار می‌کنی؟ من کازین بارو۱۷» سرباز پیرم که تو 
را وقتی کوچک بودی روی زانوهای خود می‌نشاندم و با تر 
باز یس کف سان کی ک بت دار آرت که چگرند 
:تفگ به دست بگیری و از آن استفاده کنی؛ و همان کی که در 


Carbon Barrtau ۷ ۱ 


۴ ! جدابات متپور 


مهمانخانه‌ای در پیکاردی» در زمان جنگ وقتی که خود را پنهان 
کرده بردی با او روبرو شدی. از آنوقت به‌بعد من همه‌جا را 
بدنبال تو گشتم؛ از تو برای همه صحیت کردم» چهره و انداست 
رابرای مردم شرح دادم تا اين که عاقبت این آقای محترم به من 
گفت که به اینجا بيایم. اما من انتظار نداشتم که خواهرزادهام را 
در بند بپینم و به من بگویند که او را به ارتکاب جنایت متهم 
کر ده‌اند. آقای تاضی: قا و بخدا بگویید X1‏ جرم او چیست ؟)) 

قاضی پاسخ داد: («بزودی خواهید فهمید . پس ضما این مرد 

- آرنو دوتیل۱ ؛ مشهور به پات" است چون پدرش 
اک پانسا*۲ تام داشت و مادرش قروا بارو"" خواهر من بود او 
در دهکده سازیا !۲ بدا آمد. 

قاد بد مد کر سید : (رد اب او چه چ 

ی رو به متهم و برس ر حوبا و چه چیزی 

برای گفتن داری؟» 

متھہ با خونردی شگفت آوری پاسخ داد : ((سد چیزه يا 

۳ ۰ 

این مرد دیوانه است» با برای درو غ گفتن پول گرفته و یا این که 
دچار اختباه شده است.» 

لرزش اولية مارتن قلابی از چشمان نیزبین قاضی دور نمانده 

du Thill ۱۸‏ تجگ ۱ - ۳۵۳۲2۸1 هوعط1 


Sagias -۲ 56148 ~14 


Jacquc Pansa -۲ + 


مارتن کر / ۳۹۴ 


بود و صداقت آشکار کارین بارو نیز بر او اثر گذاشته بود 
بنابراین دستور داد که تحقیقات در مورد این پرونده ادامه پیدا 
کند: لذا سایر اهالی ساژیا نیز به ریو احضار شدند و همگی 
بعاتفاق تأیید کردند که متهم کسی جز آرئو دوتبل نیست که در 
دهکدة آنان بدا آمده و در پرابر چشمشان بزر گ شده است. 
چندتی از آنان کیان دادند گنه بات از تسار کوو کی یه 
ارتکاب اعمال زشت تمایل داشته و برای نیل به مقاصد خود از 
گفتن درو غ ابایی نداشته است و حتی برای پنهان نگه داشتن 
اعمال بیشرمانهاش؛ به نام مقدس خداوند نیز سو گند درو غ یاد 
می کر ده است. 

نتیجة منطقی این اظهارات در ذه قاضی داد گاه:اين بود که 
از مردی موسوم به آرنو دوتیل دست زدن به این شیادی بزرگ 
برمی‌آید و چنین شخصی که اهالی ساژیا از او سخن می‌گویند؛ 
قادر است که با خونسردی تسام هویت خود را انکار کند و نام 
دیگری را بر خود بگذارد. بعلاوه او می‌دید که علیرغم اظهار 
متهم میتی بر این که در باسک بهدنیا آمده و در آنجا بز رگ شده 
استه تدها چید کلم از زبان باسگی بیشعر نمی‌داند و آن چدد 
کلم را هم در جای تامتاست بکار مر برد 

گواهی شاهد دیگری نیز استما ع شد که می‌گفت ارت گر 
وق یک کشتیگیر و شمشیریز ماهر بوده است درحالیکه او 
متهم را در این دو رشته ناشی دیده است. عاقبت گفشدوزی به 
داد گاه فراخوانده شد که فهادت او هم از دیگران کم آهمیت‌تر 


۳۹6 ۶ جنایات مور 


لبود + ۰ : 

SLE a e 
وقتی من پای این مرد ر !ادا زه گرفتم ديدم که بايد برای کقش‎ 
۰. تما ره نه بدوزم.‎ 

بنا به دست مدن این راهان ما که اشتاف ه رس 
داد گاه ریوء با کتار گذاشتن سایر قرائن و گواهی‌ها: کہ آنها راید . 
زودباوری عمرم تحت‌تأثیر یک شبأهت خارق‌الماده نسبست 
می‌داده درباره داد خواست برتراند اعلام نظر کرد هرچند که 
برتراند از پی‌گیری شکایت خود دست برداشته و لجوجانه سکوت 
اختیار کزده بود. قاضي ریو چنین حکم کرد که آرنو دوتیل متمم ۱ 
به شیادی» و پس از محا کمه» معرم شناخته شغ بتایراین من 
تلش جدا کتنه ف سپس بدنش چهار شقه شود و هر سفه در یک طرف 
شر دز معرض دید ن قراز بگیرد. ۱ 
این ST‏ آن که به للع عنوم رسد ترات 

مختلفی را بین مردم برانگیخت. دثمنان هرد محکوم» خردمندی 
رئیس ذاد.گاه را متودند درحالی که بی‌طرفان: زبان به شکایت از 
ناپختگی رآی قاضی گشودند و عی‌گفتتد که او می‌بایست در برابر . 
این شواهد و فرائن ند و نقیض دچار تردید شود و به این زودی؛ 
۱ بی‌آن که دلیل قاطعی بدست بیاورد؛ حکسی صادر نکد . بعلاوه . 

آیا هین واقعیت کد او مالک این نام بود مگر آن که خلانش . 
۱ ابت شود؛ صرف احغباط بیشتر را ایجاب نم یک د؟ از هم اینها 
گذشته آیا نمی‌بایستب صلاخ کود کان :او را درنظر : گرفت و 
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براسانس چند مد رک نه چندان قطعی:؛ بر یک زئد گې دوساله که" 
ه رگز سوالی را در ذهن هیچکس پدید. نیاورده جود خط هون 
تشد؟ ` 


سزد مخکوم از ای ات و 
قضایی چنین وت داتست که تجقیقات با دقت بیشتری ِ 
بگیرد و کار خود را با صدور دستوری آغاز کرد که براسامن 
۱ وتر ر دورول پر میات با آرنر درل آروبرو شود 
شناخته با نانوی پا مر گتار بیان 5 2 
e‏ از سر گرفهمی‌هود ونور امید که با 
می‌شود. دنر 5 E E OES‏ 
از سر گرفته می‌شود و آنخرین و سخت‌فریل تلاش آغاز می‌گردده 
تلاشی ناامیدانتر و با رو کا اما مردی که ما داستان او را 
باز گو می‌کنيم» از آن کسانی نبود. که بسادگی ناامید شود و خود 
را ببازد. او که مصمم بود از این نبرد پایانی» پیروز و سرافراز 
بښرون باید» تمام توان خود را بکار گرفت و با عزمن راسخ عازم 
داد گاه شد, 
: وقتی که متهم را زارد تالار پارلمان تولوز کردندههیةتضات 
در آنجا حاضر بودند و در ابتدا او را با پر روبرو کردند. مارتن 
قلابی در برابر او کاملا آرام و خونرذ بافی ماند و اجازه داد که 
درا کید این الاق ری 


۳۰ / جتابات مشبرر 


عکس العملی نشان نداد. پس از آن که سخنرانی پیر به پایان رسیده 
آرنو دوتیل۰ لحنی حاکی از رنجش به خود گرفت و باران ملامت 
را بر سر داییش فرو باریده از حرص و طمم پیر سخن گفت و این 
که قم خورده است انتقامش را از برادرزادة خود بگیرد و با این 
ترتیب کوشید که خبث طینت او را بر همه آشکار کند سپس از 
تأثیر عمیقی که بر ذهن برتراند گذاشته برد و فعالیتهای پنهانش 
برای رسیدن به مقصود و شوق فراوانی که برای گرد آوردن 
گراهان و افترازنند گان از خود نشان میداد سخن گفت. 

آرنو خطاب به پیر گفت که او و ظیفه داشت زمانی هویت 
وی را انکار کند که پس از هشت سال به خانه باز گشته بود؛ 
یعتی همان موقعی که دایی پیر؛ برادرزاده‌اش را بگرمی و در برابر 
جشم همگان در آغوش گرفته بود و به دادگاه ثابت کرد که 
سوء‌ظنهای پیر و اقدامانش درست از زمانی شروع شد که 
مشاجره‌ای بین آنها در گرفت. زبان آوری آرنو چنان بود که پیر 
بکلی گیج و دستپاچه شد و نتوانست پاسخی بدهد. بنایراین 
مواجهة آن دو با پیروزی کاخ متهم به پایان رسید بطوری که در 
ان لحفاه: در چشم حاضران؛ مثل بی‌گناهی جلوه س کرد که 
بناحق مورد افترا قرار گرقته باشد و پیر نیز مل هر افترازننده‌ای 
که دستش رو فده باشد؛ مغموم و پریشان به‌نظر می‌رسید. 

وقتی که متهم را با برتراند روبرو کردند» صحنه‌ای کاملا 
متفاوت با صحنة اول» شکل گرفت. زن بینواء با رنگی پریده و 
قدمهایی لرزان بسری جایگاه شهود رفت. از چهره و حالت او 
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کاملاً پیدا برد که اندوه و اضطراب او را از پای در آورده چنان 
کوشید که خود را صرپا نگه دارد و هیحانی ابراز نکتد اما همین 
که مھم را دید سرش را پابین انداخت و با دو دست صورتش را 
پوشاند . 

آرئو بطرف برتراند رفت و با لحنی آرام و مهربان از او 
تقاضا کرد که شکایت خود را پس بگیرد زیر در غیر اینصورت 
شوهرش را به مرگ محکوم خواهند کرد و این عمل برای گرفتن 
انتقام بخاطر کارهای زشتی که او انجام داده است و گناه آنها را 
می‌پدیر د: عادلانه نیست چون هر گز قصد اهانت پا آ 

برتراند زیر لب گفت؛ «پس رز چد؟» 

آها! 

آرنو با گرفتن این اعتراف؛ بلافاصله دفاغيةٌ خود را "غاز 
کرد: «آقایان این زن به حادت مپتلاست! ده سان پیش وفتی 
که من او را تر ک میکردم: سوءظنهای بی‌جایش علت اصلی 
رنجش من بود. حالا او باز هم مرا به داشتن ارتباط نامشرو ع با 
هان شخص متهم می‌کند. من در این‌باره چیزی نمی گویم و این 
امر رانه انکار می‌کنم و نہ تأید اما هینقدر مسلم می‌دانم که ننها 
حصادت؛ حصادت کور باغت شده است که زن من با دایم 
شمد ست شود و تحت نفوذ و هدابت اوه آن دادخواست کذایی را 


۱ زد" 
ر رساندن 


۰ 
0 
ِ‌‌ 


علید من بتویسد .» 


۳۹۸ / جتایات مشپور 
. برتراند پاسخی نداد. آرنو رو بسوی او کرد و گفت: (آب 
حرئت مي‌کنی که در برابر خداوند سر گند یاد کنی که در ابتدای 
امر حبادت باعث نشد که به فکر متهم کردن من یفتی؟» 
برتراند پاسخ داد * : «آیا تو جرت می‌کنی سر گند پاد کنی 
که سوءظنهای من بی‌اساس برد؟» ۱ 
آرنو پیروزمندانه بانگ زد «آیا می‌بینید آقایان؟ حسادت 
در برابر چشم شما مجسم شده است. این که من در مورد داشتن 
وابطه بارز گناهکارم یا ده موضوعی نیت که شما علاقه به حل 
آن داشته باشید بلکه شما باید به سوال دیگری پاسخ بدهید و 
برای اینکار بايد یه وجدان خود رجوع کنید؛ آیا شما مي‌توانید 
شهادت این زن را بپذیریده درحالی که خود او در برابر همه مرا 
به‌عنوان شوهر خود شناخت و به خانه خود راه داد و در سال تعام 
با تفاهم کامل با من زند گی کرد اما اکنون بر اثر خشم و برای 
گرفتن انتقام» همه کارها و گفته‌های پیشین خود را دروغ 
می‌شمارد؟ آه برتراند عزیزه اگر در اینجا فقط. صحبت از جان من 
بوده می‌توانستم تو را به خاطر عمال جنون آمیزی که جز عشق 
مح رک دیگری نداشته است ببخشم» اما و یک مادری و باید به 
فرزندانت فکر کنی, مبجازات من مستایماً روی دخترمان و 
فی‌طور فرزندی که در رحم داری اثر می‌گذارد درحالی که آنها 
هیج گناهی ندارند جز این که از بخت بدء پس از با 
دنیا آمده‌اند و تو قصد داری که با این انهام تولد آنها را 
لعن ابدی محکوم کنی. بیاد داشته باش e‏ 
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این اعمال بايد در برابر خداوند پاسخگو باشی,» 

زن بیچاره به زانو در آمد و هق‌هق گریه سرداد و هر لحظه 
بیم آن می‌رفت که از شدت اندوه قلبش از کار بازیماند. 

متهم با لحني گیرا و محین ادامه داد: «و حالا من از تو 
برتراند دورول؛ هسز خود می‌خواهم که به نام عیسی مسیح 
سر گند یاد کنی که من یک شاد و غاصبم.» 

ہس از این گفته» برتراند صلیبی را مقابل صورت خود دید و 
حرکتی کرد نا آن را کنار بزند و کوشید که چیزی بگوید اما از 
شدت ضمف فقط توانست فریاد بزند: («به!)» 

آنگاه از حال رفت و او را از تالار بیرون بردئد. 

این صعنه تأیر زیادی بر ققات داد گاه گذاشت. هیچکس 
گسان نمی‌کرد که یک شیاد: هر که باشد» بتواند در کمال 
خونسردی و جسارت و با حضور ذهن خارق‌العادهء اینگونه هن 
مقدسات را ب‌بازی بگیرد. 

بار دیگر تحقیقات از سر گرفته شد که یجای برطرف 
کردن غبار شک و تردید» موضوع را بیش از پیش در هالهای از 
ابهام فرو برد. از میان سی شاهدی که مورد بازجویی قرار گرفتند؛ 
نقریباً بیش از سد‌چهارم آنان سر گند یاد کردند که متهم» خود 
مارتن گر است. ه گز؛ در هیج وضعیتی» پارلمان تولوز تا این 
حد دچار سردر گمی نشده بود. کسانی که متهم را به عنوان آرنر 
دوتیل شناسایی می کر دند؛ از سوی عده‌ای دیگر مورد مخالفت 
شدید قرار می‌گرفتند. 


fer‏ 1 حیا بات عشپور 


می‌گفتند متهم از زبان باسکی چیز زیادی نمی‌داند درحالی 
که به ادعای خود» در باسک متولد شده است. اما در حالی که او 
تدها سه سال در آن منطقه زند گی کرده بود؛ آیا این فراموشی 
. جای تعجب داشت؟ او در فن کشتی و شمشیربازی مهارت 
نداشت. اما از آنجایی که مدتها از ثمرین این دو رشته دور بود» آیا 
امکان نداشت که مهارتش را از دست داده باشد؟ کفندوزی که 
سابقاً برای او کفش می‌دوخت نیز ممکن بود که دچار اشتباه شده 
"باشد و یا شمار* پای او را فراموش کرده باشد. 

متهم با ارانة جزئیات مب‌احثه خود با برتراند پس از 
باز گشت؛ موضوع دفاعش را مستحکمتر کرد زیرا صدها 
موضو ع پیش پافتاده زا که جز او کس دیگری ممگن نبود بداند؛ 
شرح داد به‌علاوه نامه‌هایش را به‌هیراه داشت که بعنوان مدر کی 
فاطم نشان مي‌داد که او مارخت گر وافعیست . چگرنه امکان 
داشت که او مارتن گر نباشد اما درست مثل او از ناحیۀ پا و 
ابروی راست دچار جراحت شده باشد؟ چگونه خدمتکار قدیمی 
خانهء چهار خواھرش؛ دایی او پیر و ہسیا, ری دیگرء کد ا e‏ 
از ز مسائلی گنتگو کرده بود که هیچکس جز مارتن گر از آنها 
اطلاعی نداشت 2 
گر شناخته بودند؟ 

از همه این گذفته» رابط؛ نامشروعی که موجب سوءظن و 
حسادت برت اند شده بود و باعت هم؛ این حار و حنحالها تلقی 
می‌گردید؛ اگر براستی چنین رابطه‌ای وجود داشت» آبا خود 
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دلیل دیگری بر مدعای آن مرد نبود؟ چرا که معشوقا او» که 
بعاندازة همسر قانونی او را می‌شناخت نیزه با پدیرش وی بعنوان 
عاشق قدیمی خود؛ هویتش را تأبید کرده برد. آیا هم این دلایل 
و قرائن متقن برای روشن شدن قضیه کافی نبود؟ 

فرض کید که یک شیاد براي اولین‌بار وارد محل ناشناسی 
می‌شود که هیج شناختي از مردم آنجا ندارد و محیلانه نقشه‌ای 
می‌کشد تا خود رابا نام مردی که زمانی در آنجا می‌زیسته: اما 
اکنون مرده است؛ معرفی کند. مسلماً مرد متوفی در زمان حیات 
خود علائق و وابستگیهای زیادی داشعه و در زند گی خود با 
صحن‌ها و ماجراهای گونا گون فراوانی روبرو شده است که 
بسیاری از مردم دهکده احتمالاً از آنها خبر دارند و رازهایی در 
دید کین وره دارد که حداقل یک نفر از آن آگاه استه از 
هم اینها گذشته؛ همسری دارد که عمری را در برابر دید گان او 
سپری کرده است و کلی؛ اعمان و گفتارش بوسیل؛ٌ او مطالعه و 
تحلیل شده و با او دربارة موضوعات بیشماری گنتگو کرده 
است. پس چگونه ممکن است که آن شیاد بتواند حتي یکروز را 
هم بدون مرتگب شدن اشتباه به شب برساند؟ براساس غیرممکن 
بودن این کار؛ چه از حیث جسمانی و چه از حیث ذهنی و اخلافی» 
نتيع اجتناب‌ناپذیر محا کمه این برد که متهم؛ از آنجابی که دو 
سال تمام در این وضعیت زند گی کرده است» کسی جز مارتن 
گر واقعی نیست. 

درحقیقت هیچ روش مطمئی برای محکوم کردن او وجود 


۲ ! جدایات مشمور 


نداشت مگر آن کد اتهام جاد و گری راهم به او نسبت می‌دادند. 
پرای یک لحظد به این فکر افتادند که پروندة اورا به داد گاههای 
مذهبی ارجا ع کننده اما برای این کار هم نیاز به دلیل و مد رک 
بود و همین مر قضات را دچار دودلی کرد. 
در قانون؛ اصلی عادلان و جود دارد که طبق آن هر عتهبی 
بی ناه است مگر آن که خلافش تایت شود. اما در زمانی که این 
داستان اتفاق می‌افتاده چنین اصلی بهیچوجه مورد قبرل نود و 
اصل نه بر برائت؛ بلکه بر مجرمیت قرار داشت» و شکنجه که 
برای گرفتن اجباری اعتراف از کساني که راه دیگری برای 
محکرمیتشان وجرد نداشت پکار می‌رفت؛ با هیچ دلیل دیگری ۰ 
جز این که قضات همیشد از مجرم بودن منهمان اطیتان داشتنده 
قابل تفسیر نیست: زبرا هر گز به فکر هیچکس خطور نمي‌کند که 
بابد چنین روشی را در مورد کی بکار برد که شاید هم بي‌گناه 
. بهر حال؛ علیرعم رایج بودن این پیشداوری در آن دوره که 
هنوز هم آثار آن در بعضی از داوران عدالت امروز دیده می‌شود» 
یعنی در آن قضاتی که غالبا هر کس را محاکمه می‌کنند مجرم 
می‌پندارند, قضات پروندة مارتن گره نه جرئت کردند که او را 
بعنوان شیادی و تقلب محکوم کنند و نه این که او را به دست 
متناقضی وا د آورده بود و به‌نظر می‌رسید که با پیشرفت 
تحفیقات؛ موضو ع بجای روشن شدن هر لحظه پیچیده‌تر می‌شود؛ 
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و هرگاه واقعیتی بد دست می‌آمد برای این بود که حقیقت را 
مبهم‌تر کند و اگر نوری می‌تابید برای خیره کردن چشم ناظران 
بود» قضات تصیم گرفتند که صلاح خانواده را درنظر بگیرند. 

دپتداری برتراند که برای همه به اثبات رمیده بود و درنظر 
گرفتن آیند؟ فرزندان؛ برای مسئولان رسید گی به پروندة مارتن 
گر کافی بود تا در صدور رای نهایت حزم و احتياط را بکار ببرند 
و چنین حکم کنند که تا حصول مدارک و دلابل کافی علیه 
متهم او در موقعبت خود ابقا شود و کماکان از نام و حقوق 
مارتن گر برخوردار باشد» اما تحقیقات در این زمینه ادامه پاید. 
بنابراین پارلمان تولوز دستور آزادی مشروط متهم را صادر کرد و 
قرار شد که چندتن از بستگان او بعنران ضامن تعیین شوند تا 
هرگاه که متهم به دادگاه احضار شود او رابه اتجابرند. 
در صمن به مارتن گر قلایی اجازه داده شد که آزادانه در حوالی 
آرتیگه رقت و آمد کند اما همواره تحت نظر بود. 

به این تریب برتراند بار دیگر او را در کنار خود و عضوی 
از خانواده‌اش دید: چنانکه گوبی هر گز در مشروعیت ازدواج 
آنان تردیدی بوجود نیامده بود. وقتی آندو با بکدیگر تتها 
می‌شدند و به گفت‌گوهای عادی A‏ یی ی 
خیلاگری منم کرد بود و در 7 مخفیانه 
خود که کاملاً او را از حقيقت مطلم می‌ساخت» نا گزیر بود چنین 
وانمود کند که دیگر هيج شکی نسبت به او ندارد و در آن ماجرا 
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دایی پیر او را فریب داده است؛ او می‌بایست در برابر آن شاد 
اظهار فروتتی کد تا بخاطر اقدام نابجایش مورد عفو قرار بگیرد. 

این وضم از آنحایی برای برتراند پیش امل که حاشسر به 
ادای سو گند علیه آن مرد نشد و همین امر به عنوان پس گرفتن 
شکایت از سوی او تلقی گردید. لذا برتراند بخاطر این که نقش 
خود را ادامه دهد و "برو و احترام فرزندانش را حفظ. کند؛ مجبور 
شد که بار دیگر آن مرد را بعنوان شرهر خود در خانه بپذیرد و 
رفتاری فرونانه با او درپیش بگیرد و کمر به خدمتش یبندد و 
چنین نشان بدهد که کاملاً به او اطمیتان ارف اه دیگری برای 
برتراند وجود نداشت کد بتراند سوءظن مردم و مقامات قضایی را 
از بین ببرد و اعتبار از دست‌رفته پدر فرزندانش را به او باز گرداند. 

چه کی می‌نواند رنج و اندوه بیوة مارتن گر را در این 
مبارزه پایان‌ناپذیر تصور کند؟ این رازی بود بین او و خدای او اما 
هر گه برتراند به دخترش می‌نگریست و به وضع حمل 
قریب‌الرقوعش می‌اندیشید: روحیه و شهامت خود را تقوبت 
می کرد و آماده ادام مبارزه می‌شد . 

یکروز هنگام غروب» برتراند در دورافتاده‌ترین نقطة با غ 
کنار او نشسته بود و دخترش روی‌زانوان او بازی می کرد» مرد 
ماجراجو غرق در افکار غمانگیز خود بود و بی‌آنک توجهی به 
اطرافش داشته باشدء موی طلایی پرش صانکسی را نوازش 
می‌کرد, هر دو آنها خاموش بودند زیرا در اعماق قلب خود 
می‌دانستند که هر یک به دیگری می‌اندیشد و چون نمی‌توانستند 
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رابطهٌ ممانه‌ای برقرار کنند و جرئت هم نداشتند که آشکارا از 
یکدیگر فاصله بگیرنده ساعاتی را که در کتار هم و دور از چشم 
دیگران می‌گذ راندند او قاتی خسته کننده ۳ طولانی می‌نمود. 

ناگهان سکوت خلوت آنان را صدایی گوشخراش ره 
شکست» همهن غربی بگوش می‌رسید که آمیزه‌ای از فریادهای 
تعجب و دشنام گوبی بود. آنها صدای قدمهایی را می‌شنبدند که 
هر لحظه نزدیکتر می‌شد» در باخ با مروصدای زیاد گشوده شد 
و مار گریت پیر با رنگی پریده و نفس‌نفس‌زنان پدیدار گردید. 
برتراند با اضطراب بوی او دوید تا زودتر از عاوقم آگاه شود و 
شوهرش نیز دربی او براه افتاد . اما وقس آنقدر بد او نزدیک شدند 
که می‌توانستند از او سوال کنند؛ مار گریت تنها توانست در پاسخ 
آنها اصوات نامنهومی از حنجره پیرون بیاورد و با چهره‌ای 
هراسان بسوی حیاط جلو خانه اثاره کند, 

برتراند و آرنو به جهتی که مارگریت اشاره کرده بود 
نگاهی انداختند و مردی را دیدند که در آستانه در ایستاده بود و 
همین که بسوی او رفتنده مرد میان آن دو قرار گرفت. او قدی 
بلند و رنگی تیره داشت. لباسهایش مندرس و یک پایش چوبی 
بود. آن مرد با چهره‌ای خشمگین و درهم رفته به برتراند خیره 
شد و برتراند فریادی زد و بیهوش بر زمین افناده زیرا فوهرش را 
شاخته بود! 

آرنو دوتیل بر جاي خود میخکوب شد و نترانست 
عکی‌العملی نشان بدهد. مار گریت که تقریباً هوش و حواس 
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خود را بازیافته بود؛ می کوشید که خانمش را به هوش بیاورد و 
در شمان حال قسایهها که صدای فریاد توجه آنها را حلپ کرده 
بود؛ بسموی خانه هجوم آوردند و با بهت و حیرت به آن دو عرد 
که شباهتی غبرعادی داشتند خیره شدند. رنگ جهره؛ اجرای 
ڌ ھ۔ ۳ ۴ ۰ 

می ر سید یک نفر در دو نقطه ظاهر شده است. ۱ 

هر دو مرد با حالتی نگران و نوعی ترس یکدیگر را ورانداز 
می‌کردند. در آن قرن خرافات طبیمی می‌نمود که فکر جادو گری 
و دخالت شیطان به مفز کسانی که در آنجا حضور داشتند راه 
پیابد. بنابراین همگی صلیبی روی سینه رسم کردند و انتظار 
داشتند که صاعقهای از آسسان فرود بابد و به یکی از آن دو 
اصابت کند با زمین دهان بگشاید و او را به کام خود فرو ببرد. 
اما هیچیک از این وقایم اتفاق؛نیفتاد بلکه مسئولان داد گاه خردار 
شدند و دستور لوقيف هر دو را صادر کردند تا شاید سرانجام 
پرده از این راز عجیب بر دارند. 

مردی کدیک پایش چوبی بوده در جواب سوالات رئیس 

ت ِ 

داد گاه اظهار داشت که از اسپانیا می‌آید و تا آنموقع اولاً بخاطر 
جراحت پایش و ثانیاً به دلیل نداشتن پول مجبور به توقف در آن 
کشور شده و عاقیت مانند بک گداء پیاده په راه انتاده و عازم 
خانه شده است. او در مورد ت رگ آرتیگه همان دلایلی را ذ کر 
کرد که مارتن گر دیگر گفته بوده بعنی مشاجره‌ای با همرش 
دربارة سوء‌ظن او و علاقه به دیدن سرزمینهای دیگر و عشق به 
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ماجراجویی. او گفت که ابتدا به باسک محل تولد خود رفته و در 
آنجا وارد خدمت کاردینال دوبور گوس شده است. آنگاه برادر 
گاردیدال او را با خود تحت لوای اسپانیا به جنگ برده و در تبرد 
سن کوانتن گلولاً یک شمخال پای او را مجروح کرده است. 

تا اینجا داستان او عیناً شبیه ماجرایی بود که قضات.داد گاه 
از زبان همزاد او شنیده بودند, اما در این فسست شر ج حال آنان 
با پکدیگر تقاوت داشت. فارتن گر گفت: «پس از آن که بر اثر 
اصابت گلوله از پا در آمدم» مردی که چهره‌اش را نمی‌توانم 
ب‌خاطر بیاورم؛ مرا به یک خانه برد. در آن لحظات گان 
مي کردم که عمرم به پایان رسیده و ساعتها درحال احتضار بسر 
می‌بردم و چیزی از آن چند ساعت بخاطر ندارم جز این که در 
آتش تب می‌سوخنم. سپس درد شدیدی در پای خود احساس 
کردم و وقتی که بهوش آمدم دیدم که پای مجروحم دیگر 
وجود ندارد. مدت مدیدی بین مرگ و زند گی دست و پا مي‌زدم 
اما عاقبت با مراقبتهای مردم دهکده از مرگ حتمی نجات پیدا 
کردم هرچند که بهبود من مدت زیادی طول کشید. بر فاصلة 
بین زخمی شدن و بهوش آمدنم؛ نامه‌هایی که همراه داشتم ناپدید 
شد اما نمی‌ترانم به مردمی که با مهربانی و لطف فراوان از من 
پرستاری کردند اتهام دزدی بزنم. پس از بهبود کامل ؛ چون هیچ 
پولی نداشنم» بتاچار متحظر فرصت مناسبی ماندم تا بتوانم به 
فرانسه بر گردم و زن و پسرم را ینم به همین خاطر محرومجهای 
زیادی را متحمل شدم و زحمات زیادی کشیدم و عاقبت با حالی 
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زار و نزاره اما خوشحان از این که سرانجام دوران فلاکت به پایان 
رسیده است؛ بدون خبر وارد خائه شدم: اما در آنجا وحشت و 
شگفتی خدمتکار پیر از دیدن من» و چند کلمة امربرطی که بر 
زبان آورد باعت شد احساس کنم که واقعة ناخوشایندی در 
انتظار من است. آنگاه با دیدن همسرم در کنار مردی که شباهت 
زیادی به من دا رده بکلی فلج شدم و دیگر نمي‌دانستم که چه باید 
کم . البقه از دص ۲ LS E‏ برع 
وم ا سأسفم از این که در جنگ کشته نشدم .(( 
ین اظهارات ثا e‏ مشهود بود و صداقتی 
که در ا فى را نحت‌تأثیر قرار داد ؛ اما 
وقتی کہ زندانی دیگر را به داد گاه فراخواندند تا در برابر مدرک 
جدید از خود دفا ع کند» او همان پاسخهای قبلی را تکرار کرد و 
بر صحت آنها پافشاری کرد و بار دیگر اظهار داشت که مارتن 
گر واقمی اوست و نازه‌وارد بدون شک همان آرنو دوتیل شیاد 
زرنگ است که می‌گویند شباهت فوق‌العاده‌ای به او دارد و مردم 
دهکد؛ ساژیا وقتی به شهادت طلیده شدند گمان کردند که او را 
وقتی که آن دو مرد را با یکدیگر روبرو کردند؛ مارتن 
قلابی باز هم دست از تظاهر کردن برنداشت و ادعایش را پس 
نگرفت. او همچنان خوئسره و با اعتماد بنفس ظاهر شد و همان 
رفتار صوراله اله را درپیش گرفت» درحال ی که دیگری خداوند و 
با رز کرای ا ا را او را کرای کته و با 
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جملات رفت‌انگیز بر سرئوشت ت ناون خود لعنت فر ستاد. 

قضات داد گاه در ابهام هولتاکی فرار گرفته بودند زیرا 
بنظار می‌رسید که پرونده باز هم پیچیده‌تر شده است و مفل 
گذشته» هنرز هم نی‌توانسنند ری قطعی صادر کنند, ظواهر 
۰ بو - + 
قضیه و گواهی شاهدان کاملاٌ با یکدیگر تضاد داشتند . قراس 
بسود یکی حکم می‌کرد و نظر مردم به نفع دیگری اما هیچ 
مدرک قطعی و قابل "عادی در دست نبود. 

یکی از اعضای با رلسان بنام مسیو د و کور" پيشنهاد کرد 
که پیش از بکار گیری د شکتجه» بعني آخرین راه رسیدن به حقیقت 
در عصر توحش؛ برتراند را در ميان دو رقیپ قرار بدهتد و 
براساس عغربزة ز ;اة او به حقیقت دست بپابند. ابن پیشنهاد مورد 
مراقت قرار گرفت بنابراین هر دو مارتن گر را به ار دادگاه 
آوردند و چتد لحظه بعد برتراند نیز وارد شد. زن بیچاره که در 
اثر وضمیت ناهنجار روحی ضمیف و رنگ پریده می‌نمود؛ 
بختی خود را سرپا نگه می‌داشت. حالت او دل حاضران را به 
رحم آورد؛ همه متتظر بودند که ببینند او چه می‌کند, برتراند 
شس که تگاهی به آن دو مرد که در دو انتهای تالار ایستاده 
ہو دید انداخت؛ از آن که به او نزدیکتر بود رو گرداند و به طرف 
مردی که بک پای چوبی داشت رفت و بی| آن که سخ مگودد 
در برابر او به زانو درامد» دستانش را بهم جفت کرد و بحلخی 


Cords ۳ 
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گریه سرداد. 

ان حرکت ساده ها کساتی را که در الجا حضو, دآشتتد 
تحت‌تأثیر فرار داد. زنگ از چهرة آرنو دوتیل پرید و مارتن گر 
که گمان می‌رفت بخاطر رفم اتهام شیادی و به دست آوردن 
حفوق حقة خود خوشحال شود و زنش را از زمین باند کد و در 
آغوش بگیرد؛ همچنان سرد و بی‌حر کت بر جای ماند: 

مارتن با همان حالت گرفته و با لحنی توهین آمیز خطاب ی 
برتراند گفت: «خانم خواهش می‌کنم گریه نکنید , اتکھای شا 
نمی‌تواند مرا تحت‌تاثیر قرار بدهد. و ببهوده تخد با ذ کر 
اشتباه خواهران و دایی من خود را تبرنه کید چون یک زن برای 
شناختن شوهرش چشمان تیزیین‌تری دارد و حر کت چند لحظه 
پیش شما هم این گفته را تأیید می‌کند. یک زن فقط وقتی در این 
مورد اشتباه می‌کند که خود بخواهد. شما یگانه عامل تیره‌روزی 
من و خانواده‌ام هستید و من هر گز تقصیر این گناه را جز بر 
گردن شما نمی‌دانم .» 

زن بینوا که این کلمات بکلی او را درهم کوبیده بود؛ 
نتوانست پاسخی بدهد و از حال رفت و او را که تقریباً درشرف 
ا PEE‏ 

کلمات اهانت آمیز شوهر خشمگین بعنوان مدر کی دیگر پہ 
نفع او تلقی شد, همگی به حال پرتراند بعنوان فربانی یک حیلۀ 
و اا ور ادر کا ای ار کر 
تسه کین آنگاه همین ۲ زمایش وا با خواهران مارتن گر 
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و صایر بستگانش انجام دادند و آنها نیز بهاتفاق از سرمشق 
برتراند پیروی کردند و بسوی مارتن گر تازه‌وارد رفتند. بنابراین 
داد گاه پس از یک مشورت کوتاه رأی زیر را صادر کرد که ما 
آن را عناً در اینجا ترجه می‌کنيم: 


در سورد پرونده‌اي که از طرف قاضی ربوه عله آرنو 
دونیل: زندانی کونسیرثری: که خود را مارتن گر می‌خواند 
به این پارلسان ارجا ع بده اصست تسات رم بصم 
آمد, 

ين دادگا+» استيناف ارتو دونیل مد گور در فرفٍ زا رد ۰ 
می‌کند و بعنوان عجازات کلاهردارۍ؛ جعل؛ شیادی» زنا؛ 
نجاوز؛ نوهین به مقدعات» دزدی و صایر جرایمی که 
نامپرده مرگ شده و در این نحقیقات به برت رسپده 
امست 4 این دادگاه و را کرم می‌کند 4 در ضور هردم در 
مغابل کلیای آونیگ» با یک پیراهن و با مرویای برهته 
و یرغی بر گردن و شمعی مومی در دست زائو بزشد و از 
خداوند؛ پادشاه: فانون و مردم؛ و همچنین سارتن گر و 
برتراند دورول عذرخواهی و نامای بختایش کند. پس از 
انمام این هراسم ؛ دوتین نامرده به دست لاډ سپرده 
مي‌شود تا او را در خیابانبا و میدانہای آرتیگه بگرداند و 
سپ به عفایل خالا مارتن گر ببرد و در آنجا عجرم را به 
داري که به همین هنظور در آن نقطه بربا خواهد شد 
صلوا ریت گند و یاه جت را عسوواشده ینا به ایل 


۲ * جایات مسبرر 


" مختلف و ملاحظات حاص + این دادگاه غضرر می‌دارد که 
دارابی دول ناسرده یی از کسر مخارج ١‏ بن محا گمه ؛ به 
دختری که از او و دورول بر اثر وصلتی بظاهر مشرو چ بدنیا 
آمده است - چرا که او خود را به درو ع مارتن گر عمرفی 
کرده و دورول مد گور را فریب داده اسن - تعلق کک این 
دادگاه همینین نامبردگان مارتن گر و برتراند دورول و پیر 
گر دایی مارتن گر را از اتهام برا می‌شناسد و آرنو دوتیل 
را به عاصی داد گا ه ریو چپت اراي فوده‌موی هغاد این 
حکم بازگشت ہی دشن . 


(بنام عدالت؛ دوازدهم سیتاعبر ۱۵۹۰) 


تابات ن حکم: : سکوی گردوا نی که قاضی ریوب ای 
متهم درنظر گرفته بود ۔ جای خود را به چوبۂ دار داد زیرا جدا 
کردن سر از بدن مخصوص جانیان نجیب‌زاده بود درحالی که 
عوام‌الناص را به دار می اویختند . 

ارتو دوتبل وقتی که مرنوشت محئوم خود با شناخت؛ 
تهورش رااز دست داد. او را ند ا که بردند و در انحا اعتر اف 
کرد کیک وا وق اه دان یرد و کار دی بای که انت 
عده‌ای از دوستان صمیمیش, او را با مارتن گر اشنباه و3 
از اینرو؛ وی شروع به تحقیق دربارة نحوه زندگی؛ عادات و 
دوستان آن مرد می‌کند و وقتی فرصتی به‌دست مې ورد و در 
۹ 2 ۱ * ی ۰ ۶ و ۰ = 
نزدیکی او قرار می گیرد: با دفت تمام در طون نیرد او را زیر نظر 
می‌گیرد و زخمی شدن و افتادنش را می‌بیند. آنگاه ۳ 


مارتن گر 5۱۳ 


را از میدان جنگ خارج می‌کند و با روشی که خواننده از آ 
گا است. او را چدان تهییج می‌کند که موفق می‌شود و 
زند گیش را بیرون بکشد. 

آرنو دونیل پس از آن که چگونگی تقلب و حبلة خود را 
شرح داد و معلوم شد که سحر و جادویی در کار نبوده است: از 
جنایاتش توبه کرد و از خداوند آمرزش طلیید و اماده شد تا مثل 
یک مسیحی مون بسوی مرگ برود. 

صبح روز بعد درحال ی که تمامی مردم آرنیگه و روستاهای 
اطراف آن در برابر کلیسا گرد آمده بودند تا مراسم استففار 
مجرم را با پای برهنه و شمعی در ا کا ی 
E ae‏ و و کر 
مي‌داد. برتراند که بر اثر آلام روحی؛ زایمانش پیش از موقع 
صورت می‌گرفت روی تخت افتاده بود و از درد به خرد می‌پرچید 
و با فروننی از شوهرش می‌خواست که بخاطر خبانت 
معصومانه‌اش او را بخشد و برای آمرزش روحش دعا کند. 

عازن گر کان بالش برتراند نشست؛ دستانش رادزان کرد 
و برای او دعا خواند. برتراند دیگر قدرت تکلم نداشت. نا گهان 
صدای فریاد جمعیت از بیرون شنیده شد. این فریاد هنگامی 
برخاست که محکوم را برای دار زدن به مقابل خانة مارتن گر 
آوردند . وقتی آرتو دوتیل را بطرف رأس چوبة دار بالا کشیدند: 
فرباد هولنا کی ب رآورد و فریاد دیگری از درون خانه به او پاسخ 


داد. 


۷ : ۲ جاپات مشهرر 


اجاد یگ زن و کود کش را در گورستان کلیسابه خاک 
مپردند . : ۱ 


پایان کتاب فخت 


